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  و بغداد مدرسۀ كوفهآراء متكلمان نوبختى در ميانه 

 آراء متكلمان نوبختى

  و بغداد مدرسۀ كوفهدر ميانه  

  ∗∗∗∗محمدتقى سبحانى

  ∗∗∗∗∗∗∗∗زاده خضرآباد سيد على حسينى

  چكيده

نقـش  مدرسـۀ بغـدادترين متكلمـان  محمـد نـوبختى از برجسـته ابوسهل و ابـو
دار مدرسـۀ كلامـى  آنان از سويى ميـراث. بسزايى در تاريخ كلام اماميه دارند

ــر زمينه ــوی ديگ ــه و از س ــداد  كوف ــى بغ ــۀ كلام ــاز مدرس ــد و (س ــيخ مفي ش
هـايى بـا دو  در عين حال، آراء كلامى نوبختيان تفاوت. باشند مى) شاگردانش

از آثـار ايـن دو  يـك جا كـه تقريبـاً هيچ از آن. گفته دارد مدرسۀ كلامى پيش
های بر جای  ما نرسيده، در اين نوشتار با بررسى گزارش دست متكلم امامى به

های كلامى آنان در موضوعات مختلف  مانده از آراء و آثار نوبختيان، ديدگاه
خصوص در مواردی كـه بـا آراء  های آنان به كلامى بازيابى گرديده و انديشه

ــه متفــ ــا پســين امامي ــين اوت مىمتكلمــان پيشــين ي . گرديــده اســت باشــد تبي
بــوده اسـت و گــاه  مدرســۀ كوفـهســو بـا آراء  های نوبختيـان گــاه هـم انديشـه

باشـد كـه ناشـى از رويگردانـى از  مى مدرسۀ بغـدادكلامى  آراءسرآغازی بر 
ديـدگاه كلامـى منسـوب بــه متكلمـان كـوفى يــا تفسـير و تبيينـى متفــاوت از 

  .باشد های كلامى پيشينيان مى باور

  ها   واژه ديكل

  .، معتزلهمدرسۀ بغداد، مدرسۀ كوفهنوبختيان، كلام اماميه، 
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 مقدمه

از  )ق310م ح (ى نـوبختموسـى  حسـن بـن محمـد ابـو و )ق311م(على  اسماعيل بن ابوسهل
هـای  دوران نيتـر از مهم ىكـغيبت صغری، كه يدر آستانه متكلمان برجسته خاندان نوبختى 

برخـى متكلمـان گمنـام امـامى  مدرسـۀ كوفـهپس از افـول . ظهور نمودنداست،  عهيكلام ش
اند اما در عمل كلام اماميه دچار فترتـى گرديـد كـه تـا ظهـور  هايى كلامى انجام داده تلاش

  .باشد، ادامه يافت نوبختيان كه سرآغاز مدرسۀ كلامى اماميه در بغداد مى
دوم قرن  ۀتاريخ كلام اماميه در نيم در ىنقش مهممحمد نوبختى  و ابوابوسهل رو،  از اين

بر عهـده دارنـد است،  كوفه و بغداد ىمدرسۀ كلام انهيمكه  سوم هجری و اوايل قرن چهارم
د، يــمف خيشـ ىســاز مدرسـۀ كلامــ نـهيزمدار مدرســۀ كلامـى كوفــه و  ميـراث ،قـتيو در حق

  .باشند مى ىطوس خيو ش ىمرتض ديس
 و ديـمف خيشـ ىمدرسۀ كلام ىعلم منهيه به توجه با ،نوبخت بنو ىكلام آراء كهجا  آن از

 ميانآنان از  فاتيتألهمۀ  اً بيقرتو  دهيما نرس دست منسجم و روشن به ای گونه به ،شاگردانش
دو مـتكلم  نيـا ىكلامـ راثيـم مانـده از جا ههای ب گزارش به تيعنا بالازم است  ،رفته است
كـلام  خياز تـار ىبخشـ نيـيتب بهآنان  ىهای كلام شهياند ىعلاوه بر بازشناس ى،عيبرجسته ش

 بـه گسـترده صـورت بـهآن  در كه ىمنبع تنها .ميينما كمكدارد  ىكه ابهامات فراوان هيامام
المقالات  أوائل ۀدر مقدمشيخ مفيد . است ديمف خيشأوائل المقالات ده، ش اشاره انينوبخت ءآرا

 اسلاف با شهاي دگاهيد اختلاف نييتب كتاب نيا فيتأل های هدف از ىككه ي دكن مى تأكيد
نوبخـت،  بنـو از ديـمف خيشـ مـراد كه شود مى دانسته نئقرا و شواهد از 1.دباش مى شا ىنوبخت

  2.دنباش مى ىموس بن حسن محمد ابو وابوسهل 
                                                         

 بـا  سـه يمقا در كـه  اسـت  كـرده  حيتصرنوبخت  بنو اقوال به يكلام موضوع 18 در كتاب نيا در ديمف خيش .١
: 1413، )الف(د يمف :نك( است زيناچ است كرده انيب را خود آراء كتاب نيا در ديمف خيش كه يموضوع 156

 خيش اهتمام رغم به زين كتاب نيا در ميشو متوجه مي يبا دقت و بررس. )100، 97، 84 -82، 73، 70، 66-69، 64
 هاي شهياند يموارد در وشده  انيمبهم ب يناقص وگاهنوبخت  هاي بنو شهياند، نوبخت بنو آراء انيب به ديمف

 چنـدان  ديمف خيش الكلام فيلط مباحث در. است دهيگرد انيها ب دهيها و شن گفته يةابومحمد و ابوسهل بر پا
نوبخت  بنو اقوال به اشاره هنگام امامت و نبوت مباحث مانند يدرموا در و نكرده اشارهنوبخت  بنو اقوال به

 دگاهي ـد يانـدك  مـوارد  در نيهمچن ـ .اسـت  اوردهي ـن راآن  ريتفس ـ و نيـي تب و كـرده  اشاره آنان آراء به فقط
 ديمف خيش كه كرد اشاره توان مي نآقر فيتحر بحث به نمونه ، برايكرده انيب يظن يصورت به را انينوبخت

 .است داده نسبت -دهيشن آنچه اساس بر -نوبخت  بنو به را نقصان و ادهيز به اعتقاد

 يمتكلم برجسته و مشـهور ، جز ابوسهل و ابومحمدنوبخت  بنو انيدر م، ديمف خيكه قبل از ش با توجه به اين .٢
پژوهشـگران  ، نيبنـابرا  .سـت يشـناخته ن  ،باشـند  يمشـهور كلام ـ  يهـا  دگاهي ـفراوان و د فاتيكه صاحب تأل

← 
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 آنـان شـده مفقـود فاتيتأل نيمحمد عناو و ابوابوسهل های  شهياند شناخت منابع گريد از
 نيهمچنـ. شـود مـى ىزنـ گمانـه پـژوهش نيا در ها باكت نيا نيعناو اساس بر گاه كه است

صـفحات  و 1ىكلامـى، خيتـار منـابع درهای آنـان  شـهيمورد اند درای  پراكنده یها گزارش
 انيـنوبخت شـهياند ىابيـدر باز در موضوع امامـتابوسهل  ةالامام �التنبیه فكتاب مانده  برجای

  .)94-88: 1ج، 1395صدوق، : نك( گشاست راه اريبس
در منـابع نـوبختى  محمـد ابو اناتیالد و الآراء كتاب ازهايى  و نقل قولها  گزارش همچنين

و  یجوز ابن تلبیس ابلیس و) 536م( ىخوارزم ىملاحم المعتمد ف� اصول الدینخصوص در به 
 شــتريكــه ب ديــمف خيشــ اوائــل المقــالاتبــه خــلاف . اســت موجــود گــريد هــای باكت ىبرخــ

 ىنـوبخت محمد های ابو شهياند ىملاحم، كرده انيالكلام ب ليرا در جلنوبخت  های بنو شهياند
 محمـد ابو بهفرق الشیعه  انتساب كهجا  آن از. استكرده  گزارش الكلام لطيف مباحث در را

پـژوهش  نيـدر ا )51-29: 1405، ىجلالـ ىنيحسـ( اسـت یجد ديترد مورد ىنوبخت ىموس بن حسن
را در مباحـث نوبخـت  های بنو دگاهيد ،گفته بر اساس منابع پيش. رديگ استناد قرار نمى مورد

  .مكني مى ليو تحل ىنبوت و امامت بررس، ىشناس انسان، ىشناس جهان، ىمعرفت، خداشناس

  شناسى معرفت

ای اختصاصـى گـزارش شـده  انديشـهموسى نوبختى در بـاب معـارف،  محمد حسن بن از ابو
) كه از جمله آنها شناخت خداست(معارف را  هيامام شمندانيانداكثر  انيقبل از نوبخت. است

 یاحتمـالاً بـرا نـوبختىمحمد  ابو. آن اختلاف داشتند ريهر چند در تفس ،دانستند مى یضرور
ممكـن  ىخداشناسـو  نبـوده یتمـام معـارف ضـرور شد كه معتقد انيامام انيبار در م نياول

اين عقيده بود كه  رسد وی بر به نظر مى. )52-51: 1400، یاشعر( باشد ىاكتساب اي یاست اضطرار
                                                                                                                            

→ 

؛ 214 :1384، ىمدرسـ( دنباش ـ ابوسـهل و ابـو محمـد مـي     دي ـمف خيدر عبـارت ش ـ نوبخـت   معتقدند مراد از بنـو 
نقل اقـوال در   هنگامشاهد اين برداشت اين است كه سيد مرتضي و شيخ طوسي  .)32-31 :1363مكدرموت، 

؛ 114: 1411ى، مرتضـ ديس(دانند  مي يكينوبخت را  )دو پسر( ابنا و ديمف خيانسان قول معمر و ش يستيمورد چ
در  دي ـمفشـيخ  مطلب را از عبـارت   نيا كه ظاهراً )66: 1375؛ همـو ، 113: 1406ى ، طوس؛ 238: 1411، )ب(همو، 

و اسـتفاده از  . انـد  برگرفتـه  )59: 1413، )ب(فيد م( استفاده كردهنوبخت  كه در آن از عبارت بنو مسائل السرویه
دو پسر نـوبختي  را متوجه نوبخت  عبارت بنو يطوس خيو ش يمرتض ديس كه رساند مي» ابنا نوبخت«عبارت 

 .اند دانسته مي ،كه ابوسهل و ابومحمد هستند

 در بالاعتقـاد تعلـقی مـایف الاقتصـاد در يطوس ـ خيش ـ، معرفت باب در نییالاسلام مقالات در ياشعر ال،مثبراي  .١
 بـه  ياشـارات  امامـت  بـاب  در الامامـه �فـ �الشـاف در يمرتض ـ ديس ـ و �المغنـ در عبـدالجبار  يقاض، انسان باب

 . اند كردهنوبخت  بنوهاي  شهياند 



5  

 

 

خت
وب

ن ن
ما

كل
مت

اء 
آر

 ي
 م

در
نه

يا
 

س
در

م
 ة

اد
غد

و ب
ه 

وف
ك

  

اگر شناخت خدا از طريق اكتساب برای شخص حاصل نشـد، ممكـن اسـت ايـن معرفـت از 
  .طريق اضطراری برای وی حاصل شود

، ىنجاشـ( اسـت نوشـته را ةف� المعرفالنقض عل� ابی الهذیل  كتاب محمد ابو كه اين به توجه با
. شـود مـى نيـيتب بهتـر محمـد ابو شهياند ،معرفت بابدر  ليهذ ابو دگاهيد ىبا بررس )63: 1416

 او معرفـت یسـو بـه را مـا كـه ىلـيدل به معرفت و خداوند به معرفت كه بودآن  بر ليهذ ابو
 ايـد كه از راه حواس نشو مى ىعلوم ۀمعارف كه شامل هم گريبوده و د یاضطرار كشاند مى

كـه فـرد  ىخود را در مورد مهلت دهيسپس عق یو. باشند مى ىاكتساب ،دينآ مى دست به اسيق
نظـران  صـاحب هيـبندی بنا كـرد و بـا بق ميتقس نيمعرفت و شناخت دارد بر هم ليتحص یبرا

  .)112-111: 1408 ،یبغداد( مخالفت كرد ىمعتزل
 الزامـاً  رامعرفـت خداونـد  ليهـذ كه ابـو بود نيا ليهذ محمد با ابو ابو اختلاف نيتر مهم

معرفـت  بود معتقد و بوده ليهذ ابو دگاهيد نيمخالف ا ىموس اما حسن بن دانسته اضطراری
محمد امر به معرفـت خـدا را  راستا ابو نيدر هم. باشد ىاكتساب اي یتواند اضطرار خداوند مى

 و اسـت حاصـل ليتحصـامر بـه آن  ،باشد یمعرفت اضطرار نيا اگر رايز ،دانست نمى زيجا
 دايـپ او بـه معرفـت هنـوز چـون ،ديـنما معرفـت بـه امـر توانـد ىنمـ خدا ،باشد ىاكتساب اگر

  .)52-51: 1400، یاشعر( باشد حجت ما یبرا اوامرش تاايم  نكرده
از اعتقاد به عالم ذر  ىبودن معارف ناش یبر ضرور ىمبن انيعياز ش ىبرخ دگاهيد چند هر

توان گفت ضروری بودن معرفـت خـدا  نمى اما ،)195: 2ج، 1995نشـار، ( باشد معرفت فطری مىو 
در مـورد نوبخـت  بنـو دگاهيـد .به معنای فطـری بـودن آن اسـت ىموس حسن بندر ديدگاه 

 ريناپـذ يىو عقل را جـدا بوده ديمف خيدوران ش تا ىهمانند عموم متكلمان امام، عقل گاهيجا
 اسـت، و نيازمنـد سـمع بهآن  نتايج و خود دانش در شه، عقلياند نيا بنابر. اند از سمع دانسته

در مقابـل  دگاهيـد نيا. نيست جدا، ندك مى آگاه استدلال چگونگى بر را غافل هك سمعى از
 در. نـدك مـى عمـل سـمع از مسـتقلّ  عقـل معتقدند هك است زيديه و خوارج و معتزله شهياند

، )الـف(د يـمف( بودنـد معتقـد فيـتكل یابتـدا در رسل ارسال ضرورت به هيتفكر، امام نيا ۀجينت
1413 :44-45(.   

 اسـتفاده در آنان كه نبود معنا بدان نيا البته .دانستند مى معرفت ابزار از را عقلنوبخت  بنو
گرايى آنـان چنـدان تفـاوتى بـا  و عقـلانـد  گرفته سبقت هيامام متكلمان گريد بر ابزار نيا از

  .)97: 1ج، 1410، ىمرتض ديس: نك(متكلمان پيشين اماميه ندارد 
و ماننـد جمهـور  )662-661: 1390، ملاحمـى( شـمردند نوبختيان تقليد در اعتقادات را جايز نمى

ــه  ــرعامامي ــام ش ــتنباط احك ــ ىدر اس ــتفاده از دو روش عقل ــاد و ق ىاس ــاجته ــايز  اسي را ج



6  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

  1.)139: 1413) الف(د، يمف(ستند دان نمى
 امامـان از صـادره معـارف و علوم بودند معتقدتوجه نبوده و  آنان به نصوص و روايات بى

 از را علـوم نيـا زيـن حضـرتآن  و دهيرس آنان به 9خدا رسول از كهجا  آن از :معصوم
 امامـان وجـود اصـل و نـدارد راهآن  در انينس و بوده خطا بدون ىهمگ ،نموده افتيدر خدا

. )94-88: 1، ج1395صـدوق،  :نـك( ميباشـ آنـان تـابع ديـبارو  نيـا از و خطاست از نيد ظحف یبرا
 مـردود ىظنـّ شـواهد بـا را قـرآن ظـواهر ليتأو و بودهقرآن  ظواهر تيحج به قائلنوبختيان 

 دنـدان مـى ممكن را ليتأو باشد هيآ ظاهر خلاف بر ىقطع ليدل كه ىصورت در تنها و داند مى
 نـوع تـواتر حصـول متـواتر، در اتيـروا دانسـتن حجت باابوسهل . )683: 1390ملاحمى خوارزمى، (

و اسـاس آن را  دانـد نمـى شـرط را )عـدالت( كننـدگان تيـروا ىمـذهب تيخصوص و مسئله
  . )89: 1، ج1395صدوق، ( داند مى جعلبر كذب و  انيراو ىنفس بر عدم تبان نانيحصول اطم

 تيـمعتقـد بـه حج هيـامام یعلما جمهور مانندنوبخت  بنو ،خبر واحد تيموضوع حج در
ابوسـهل  ديكه از د ىاز جمله قرائن 2.)122: 1413، )الف(مفيد (اند  بودهخبر واحد محفوف به قرائن 

توسط امام و عـدم وجـود  یراو قيتوث، یشود ثقه بودن راو موجب اعتماد به اخبار آحاد مى
بـه  معتقد زين اجماع مورد درنوبخت  بنو. )94-89: 1، ج1395صدوق،  :نك( باشد های جعل مى زهيانگ

 ،نظـر امـام معصـوم باشـد رنـدهيكـه در برگ ىاجمـاع تيـبر حج ىمبن هيامام ىعموم دگاهيد
  .)121: 1413، )الف(مفيد ( هستند

  ىخداشناس

 :)1( 20، ج1965-1962 ،عبدالجبار ىقاض( اند دانسته خود با یرأ هم ديتوح باب در رانوبخت  بنو معتزله
 درنوبخـت  بنـو آثـار .)72: 1ج ،1406 ،هيـميت ابـن( اند نموده دييمطلب را تأ نيا زين گرانيو د )37-38

اين در حالى است كه متكلمان پيشين اماميه در بـاب توحيـد و  .ستمعنا نيا دؤيم نيز ديتوح
 مجمـوع در. انـد اند و اتهاماتى چـون تشـبيه و تجسـيم بـه آنهـا نسـبت داده صفات متهم بوده

 و هيتشـب ىنفـ بـه قائـل كـه هيـامام خرأمتـ متكلمـان از ىگروه از یاشعر مراد گفت توان مى
 و معتزلـه ماننـد ديـتوح بـاب در و دانسـتند مـى صـورت و مكـان فاقد را خدا و بوده ميتجس

 ىعياز متكلمـان شــ گـريد ىو برخـنوبخـت  بنــو ،)35: 1400، یاشـعر(گفتنـد  مـى سـخن خـوارج

                                                         
بـراي آشـنايي بـا    (انـد   اجتهاد و قيـاس در احكـام تـأليف كـرده    هايي در رد  نوبختيان در همين راستا كتاب. ١

 ).135-128و  123-116: 1357اقبال، : تأليفات ابوسهل و ابومحمد نوبختي نك

 موضـوع  در ابوسـهل  كه روست نيهم از. )همان، اقبال :نك(اند  هايي تأليف كرده آنان در اين راستا كتاب. ٢
 . )90: 1، ج1395صدوق، ( است دانسته حجت را ثقه انيراو شهادت امامت
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از  ديـدر بحـث توح ىگـروه از متكلمـان امـام نيـا. باشـد مى هيجبرو عصر آنان مانند ابن هم
بـا  یرأ هـم ديـاند و در بـاب توح جسـته یو صفات دور ديدر توح ىميو تجس هيهرگونه تشب

عنـاوين آثـار نوبختيـان در  1.)156-155: همان: برای آشنايى با انديشه معتزله در توحيد و صفات نك( اند معتزله
رو،  از ايـن .)135-128و  123-116: 1357اقبـال، : نـك( باب توحيد و صفات نيز مؤيد همـين معناسـت

های  توان ادعا كرد كه از دوران نوبختيان، معتزله و ديگران برداشـت متفـاوتى از انديشـه مى
را متفـاوت از  مدرسۀ بغـداداند و رويكرد كلامى  كلامى اماميه در باب توحيد و عدل داشته

 2.دانسـتند سوی با معتزله در نفى صفات و رد هرگونه تشـبيه و تجسـيم مى و هم مدرسۀ كوفه
 مدرسۀ كوفهمطلب الزاماً به معنای صحت اين برداشت معتزليان و اتهامات متكلمان  البته اين

  .باشد نمى

  ىشناس جهان

الكـلام  فيـآن مباحـث لط شتريشناسى كه ب در باب جهاننوبخت  های بنو شهيدقت در اند با
 ىبه معتزله بصره از جمله مـتكلم معتزلـ شتريب موضوع نيدر انوبخت  توان گفت بنو است مى

مباحـث  نيكه در ا ديمف خيبه خلاف ش ،هستند كينزد) ق303حدود( يىابوعلى جبا یبصر
از جملـه . اسـت دهيـرا برگز ىالقاسم بلخـ ابوديدگاه خصوص  بهمعتزله بغداد  دگاهيد شتريب

اسـت كـه در  يىدر بقاء جواهر و مكان با ابوعلى جبانوبخت  بنو ىرأي ادعا هم نيشواهد بر ا
 نيهمچنـ .باشد مى ىالقاسم بلخ در رأس آنان ابو وو معتزله بغداد  ديمف خيش دگاهيتقابل با د

 مقابـل در ىدگاهيـد بصـره معتزلـه همچون محمد ابو اربعه عيطبا از اجسام بيترك بحث در
  3.داند مى مردود را انحصار نيا و دارد ىبلخ القاسم ابو و ديمف خيش

                                                         
عمـرو در مـورد    قول ضرار بن انيبپس از  وي. ي خوارزمي استملاحماز جمله شواهد اين مدعا گزارش . ١

ضـرار را   شـه ياند ني ـبـر ا  ينـوبخت  محمد ابو نقد، است مشاهده قابل امتيق دركه خداوند با حس ششم  اين
 . )553-548 :1390، ىخوارزم ىملاحم( گزارش كرده است

 ينـوبخت  يموس ـ حسن بن ياز سو ميحكم در مورد تجس هشام بن دگاهياي به نقد د عبد الجبار اشاره يقاض. ٢
 ،الجبـار عبـد ىقاضـ( اسـت ده كراز هشام نقل  زين يقول را ابوسهل نوبخت نيا كند كه مي ديكأكرده است و ت

 را حكـم  بن هشام، ينوبخت يموس بن حسن گزارش به اشاره با زين ديالحد ياب ابن .)551: 2جو 225 :1، ج1427
بودن خدا را  تؤياعتقاد به قابل ر ياشعر .)228: 3ج، 1383د، يالحد ىاب ابن( است دهكر متهم محض ميتجس به

 انـد  كـرده  اني ـمختلـف ب  يدگاهي ـهر گـروه د  زياعتقاد ن نيكند كه البته در ا مي انيب هياز معتقدات اكثر امام
 .)210-207 :1400، یاشعر(

. هاي آنان با ابوعلي در اهواز بوده باشـد  ينيهمنش ليتواند به دل مي ييجبا يبا ابوعلنوبخت  بنو رأيي هم نيا .٣
، ىنجاشـ(انـد   كـرده  ادي ـابوسـهل   فـات يدر شمار تأل ییجبا �عل یم; اب ةمجالسبه نام  ياز كتاب يو طوس ينجاش

← 
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 نيـانوبخـت  بنـو كه كرد ادعا توان نمى يىجباابوعلى  بانوبخت  بنو یعصر هم به توجه با
خـود متخصـص  ىنـوبخت محمـد ابو كه اين به توجه با خصوص، به اند كرده اخذ او از را آرا

 بوده یبصر انيموضوعات مورد استفاده معتزل نياو در ا ۀشيالكلام بوده و اند فيمباحث لط
ابوعلى كه  كرد ادعا توان مى برعكس بلكه ،)683-647 و 602-599: 1390، ملاحمى خوارزمى: نك( است

 او مكتـب رويـپ انِ يـمعتزل گـريد و اسـت دهيـبرگز رانوبخـت  بنوهای  شهياند جلسات نيا در
  1.اند مودهيپ را ريمس نيهم

های معتقدان به  دگاهيد گرياربعه و د عياز اساس طبا بصره معتزله از یاريبس مانند ىوبختن
و معتزلـه بغـداد در  ديمف خيش ظاهراً . )560-599: 1390، ىخوارزم ىملاحم( داند باطل مى یآن را دعاو

 بيـترك ونانياند و مانند فيلسوفان  داشته ىموس مخالف حسن بن ىدگاهياربعه د عيمورد طبا
در تعـارض  اءيـهـای انب عـدل و آموزه ،ديو آن را با توح رفتنديپذ اربعه را مى عياجسام از طبا

  .)102: 1413 ،)الف(د يمف خيش( اند دانسته نمى
 وسـتهيپ خداونـد اي دارند بقاء ،خلق از پس جواهر و اجسام ايآ كه مسئله نيا در متكلمان

 ىبلخ القاسم ابو و ديمف خيش مانند ىگروه ؛داشتند اختلاف ،كند مى نشيآفر ديتجد را آنها
 یهـا زمـان در و كنـد مـى صدق آنها بر دوام و بقاء كه هستندهايى  زيچ از جواهر كه آنند بر

 معتقـد نظـام .شوند مى ىفان جهان از آنها از بقاء شدن برداشته با تنها و مانند مىباقى  ىطولان
 بنـو انيـم نيا در .كند مى ديتجد را آنها نشيآفرآن  بهآن  خدا و ندارند بقاء جواهركه  بود

 ىولـ بودنـد رأی هـم ديـمف و ىبلخـ بـا دارند بقاء جواهر كه اين در پسرش و يىنوبخت، جبا
 ىوستگيبقاء همان پ كه بلكه معتقد بودند ،)97-96: همان( دانند نمى بقاء عدم را شدن ىفان علت

  .)260: 1363مكدرموت، ( ستيبه نام بقاء ن ىاضاف ىبه صفت یازيآن ن یدر وجود است كه برا
 یزيچ را مكان آنان .بودند رأی هم پسرش و يىجبا بانيز  مكان ىستيچ �بار درنوبخت  بنو

 جسم افتادن فرو مانع مكان نيا و نهد آن مى یرو را خود ن، وزنيسنگ جسم كه دانستند مى
                                                                                                                            

→ 

توان گفـت احتمـالاً    دارد كه مي شمنديدو اند نياز تعدد جلسات ا تيكه حكا )31: 1420، ى؛ طوس32: 1416
ها با ابوسهل در  نشست نيپس از ا ييمعتقدند ابوعلي جبا يبرخ. الكلام بوده است فيمباحث لط نيدر هم

رحمتـى، ( دنـد كرمنصـرف   ميتصـم  نياو را از ا انياز معتزل يو معتزله بر آمده كه برخ عهيش نيصدد اتحاد ب
 وحـدت  بـر  ييابـوعلي جبـا   تي ـن بر يمبن الجبار عبد يقاض از يگزارش به توجه با آنان استدلال. )51: 1385

بأن يجمع بين المعتزلة  ن ابا على همّ ابلغنى و«اند،  بوده رأي هم عدالت و ديتوح در كه است معتزله و هيامام
حتـى تكونـوا يـدا قد وافقونا فى التوحيد والعدل وانما خلافنا فـى الامامـة فـاجتمعوا : قالو والشيعة بالعسكر

   .)291: 1427قاضى عبدالجبار، ( »عمر الصيمری واحدة فصده محمد بن
 يرا در علم نجوم كه بنابر نقـل نجاش ـ  يياست كه ابو محمد اقوال ابوعلي جبا نيمدعا ا نيبر ا گريشاهد د .١

 . )64-63: 1416، ىنجاش(است  دهيبه نقد كش، تجاهل نموده نيابوعلي در فهم اقوال منجم
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 معتقـد مكـان دربـار� ىبلخ القاسم ابو از یرويپ در ديمف خيدگاه، شيد نيا مقابل در .شود مى
 در جـز تواننـد هـا نمـى ذرّه و رديگ مى فراآن  طرف هر از را ءىش كه است یزيچ مكان: بود

  1.)100: 1413 ،)الف(د يمف( كنند حركت ها مكان

  ىشناس انسان

كه در آن مختار بودن انسان و خلق افعال مـورد توجـه  اريو مباحث جبر و اخت انسان ىستيچ
 نيرسد در ا به نظر مى 2.باشد متكلمان مسلمان مى انيمباحث مورد اختلاف م نيتر است مهم

  .دارند معتزله از متفاوت ىدگاهيدنوبخت  بنو زيدو موضوع ن
بـه آن  بيـنه ترك ،بنو نوبخت، انسان قائم به نفس است و حجم و بعد ندارد دگاهيد بر بنا

آن را  نيشـياست كه فيلسـوفان پ یزيچ ،راه دارد و نه حركت و سكون و نه اتصال و انفصال
حـب و  ،اراده، كراهـتات، يـاست كـه علـم، قـدرت، ح ىئيش انسان. اند دهينام طيجوهر بس

 .منـد اسـت كـه آن جسـد اسـتازين یقائم به نفس است و در افعالش به ابـزار و اردبغض د
عباد دانسـته  و معمر بن حكم بن هشام از منقول دگاهيد همان رانوبخت  بنو دگاهيد ديمف خيش
د يـمف( باشـد مـى ىو ادله سـمع :تياهل ب اتيروا دييتأ مورد دگاهيد نياكه  است معتقد و
 دهيرس ىمتفاوتهای  گزارش انسان مورد در حكم بن هشام دگاهيد مورد در. )61-57: 1413، )ب(

 هشـام كه ستين نيا در ىشك و داد حيترج را ديمف خيش گزارش توان مى آنها در دقت با كه
 ىجسـمان كـليه نيهمـ را انسان چون ىمرتض ديس 3.داند مى روح را انسان قتيحق حكم بن
 شـمارد ت را دربـار� انسـان مـردود مىخنوبدو پسر قول معمر و  ،داند مى شود مى مشاهده كه

در مـورد انسـان  او از �الاولـ اتیالطرابلسـ در كه ىالؤس به پاسخ در یو. )114: 1411 ،ىمرتضـ ديس(
 دگاهيــدر مـورد انسـان در صـدد نقـد د ىنـوبختابوســهل  كتـاب بـه اشـاره بـا شـده دهيپرسـ

و نوبخـت  بنـو دگاهيـبـر بطـلان د ىبرآمـده و ادلـه خـود را مبنـ نسـاندر مـورد انوبخت  بنو
                                                         

 منكـر  يبلخ ـ كه يصورت در ،بودند خلأ وجود به معتقد بصره انيمعتزل كه است نيا در اختلاف نيا اساس .١
 بـر  طيمح ـ گـر يد اجسام سطح با مماس شهيهم جسم كي آنگاه ،نباشد خلأعنوان  به يزيچ اگركه  بودآن 
 يزهـا يچ بـا  ممـاس  جوانـب  ةهم ـ از كه ندارد ازين جسم آنگاه ،باشد داشته وجود خلأ اگر. بود خواهدآن 

 اسـت  يزي ـچ دادن نشان )باشد سكون حال در اگر( »؟كجاست آن« لؤاسبراي  پاسخ نيبهتر و باشد گريد
 هر ،اند داشته اعتقاد زين خلأ بهنوبخت  بنو گفت توان مي مقدمات نيا به توجه با. است گرفته آرامآن  بر كه

: نـك( اسـت  نكـرده  مسـئله  ني ـا نوبخـت در  بنو با خود مخالفت بهاي  اشاره خلأ از بحث در ديمف خيش چند
  ).258-256: 1363مكدرموت، 

  .121-113 :1411 ي،مرتض ديس: هاي مختلف در مورد چيستي انسان نك براي آشنايي با ديدگاه .٢

  .176-172: 1388، یاسعد؛ 95-85: 1405نعمه،  :نك ،انسان مورد حكم در آراء هشام بن مورد در .٣
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 ىطوسـ خيش. )245-237: تا بى ،ىمرتض ديس( كند مى انيب ليتفصبه انسان  ىستيفيلسوفان در مورد چ
 ضـمن است مكلف شناخت به مكلف مشروط صفات شناخت كه مطلب نيا انيب از پس زين
 خينوبخـت و شـدو پسـر قول معمر و  ،است ىمرتض ديس دگاهيد همان كه خود دگاهيد انيب

نوبختيان در تبيين ديدگاه خود دربار� چيستى انسان و رد . )113: 1406 ،ىطوس( رديپذ را نمى ديمف
 كتـاب در ى،معتزلـ ىعيشـ ىمتكلمـ. )اقبـال، همـان( انـد های مخالف آثاری تأليف كرده ديدگاه

 انيعيشـ انيـم در را یطـأطر خانـدان ،انسان مورد درنوبخت  بنو قول انيب ضمن النظـر ةخلاص
 یو استدلال .داند مى مردود ديمف خيش به را دگاهيد نيا انتساب و دانسته انينوبخت با رأی هم
 دگاهيـد بـر و است عدل و ديتوح اهل از خيش كه است نيا ديمف خيش از دگاهيد نيا ىنف بر

 دگاهيـد مخـالفنوبخت  بنو دگاهيد كهجا  آن از و است نموده استدلال) ىمعتزل عدل( عدل
 نيـا .)89-88: 1385، النظر ةخلاص( باشد داستان هم آنان با تواند نمى ديمف خيش است عدل و ديتوح

 ىسـتيبـا معتزلـه موضـوع چنوبخـت  اختلافات بنو نيتر است كه از مهم نيا یايگزارش گو
هشـام  دگاهيموضوع د نيدر انوبخت  باشد و بنو بحث عدل مى ىاز مبان ىكيكه  استانسان 

  . اند رفتهيپذ كند، آن را تأييد مى زين :ائمه اتيفيلسوفان را كه رواحكم و  بن
علـ� مـذهب  ةالاسـتطاعحكم كتاب  هشام بن يدگاهد ييدمحمد در تأ ابو 1استطاعت باب در

 رأی بـر استطاعت موضوعدر  ىموس حسن بنكه  كند مى يدتأك نجاشى. كرد يفرا تأل هشام
خلاف دو  برحكم  هشام بن يهمتكلمان امام ياناز م. )63: 1416، ىنجاش( است بوده حكم بن هشام

 يـهنظر) فعـل پـيش ازاسـتطاعت ( يـانگرايارو اخت) فعـل همراه استطاعت( جبرگرايانگروه 
دانسـت كـه هـر دو  ای گونـه بههشام استطاعت را . شد يلرا مطرح كرد و قائل به تفص ىسوم

او معتقـد بـود اسـتطاعت عبـارت اسـت از  .شـود مل مىاآن را ش همراهاز فعل و  يشبخش پ
. 3؛ )راه بـودنبـاز ( محـيط شرأيط از رهايى. 2ى؛ تندرست. 1: گرد آمدن پنج امر در كنار هم

سـبب (سـبب وارد . 5و  كـه فعـل بـا آن انجـام شـود یابـزار. 4؛ )ىداشتن مهلت زمان( زمان
  .شود مى فعل دادن رخ انگيزه كه) يجّمه

در زمان فعل وجـود  مهيجّها قبل از فعل وجود دارد و تنها سبب يناز ا ىبرخ ،به نظر هشام
 .)43-42: 1400اشـعری، ( يـدآ وجـود مى فعـل بـه آورد ضرورتاً  يدخدا سبب را پد ىو وقت يابد مى

: 1387مادلونـگ، ( باشـد مى يعهمنسوب به امامـان شـ ياتاز روا ىهشام برداشت يدگاهد ينا ظاهراً 
ارائـه  ىاسـتطاعت مفهـوم یحكم تلاش كرده است بـرا هشام بن. )95-92: 8ج، 1377؛ گذشته، 157
مفهوم محقق است كه هـر  ينا ىزمان البته و. باشد گفته يشپنج ركن پ �دهند كه سامان يدنما

                                                         
  .95-92: 8ج،1377گذشته،  :نك استطاعت مباحث با شتريب ييآشنا يبرا .١
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 یمـوارد نقـش اجـزاء علـت تامـه بـرا يـنا يىگو. جمع باشند ديگر يكپنج مورد گرداگرد 
كه همان سبب وارد يكى، علل قبل از فعل و  ينكه چهار جزء از ا كنند ىم يفاوقوع فعل را ا

ضرورتاً محقـق   آورد، فعل يدرا پد  كه خدا سبب ىو هنگام شود ىمحقق م هنگام فعلباشد، 
  1.كند ىم يدااست كه فعل با آن تحقق پ يزیمعنا استطاعت همان چ يندر ا. شود ىم

 از انسان افعال كه هبود باور اين بر هشام: است گفته حرب بن اشعری، جعفر گزارش بنابر
 يـانخـود در ب یكـه اشـعر چنـان يجّسـبب مهـ .اسـت اضـطراری جهتـى از و اختياری جهتى

خداوند كه با وجود آن،  یاست از سو ىدر مورد استطاعت مطرح كرده، سبب يعهاختلاف ش
 يجّاز سبب مهـ یخصوص مراد و بههشام  يدگاهفهم د. )42-40: 1400، یاشعر( يابد فعل تحقق مى

را  یغـرض و یاز رو يـابـه اشـتباه  ىبرخرو،  يناز هم .برخوردار است ىخاص يچيدگىاز پ
ادعا را  ينا ىمرتض يدچون س نىو بزرگا )74: 1408، ی؛ بغداد40: 1400، یاشعر( اند دهكرمتهم به جبر 

 يـينتب محمد در كتاب خود بـه ابو ، شايد رو يناز هم. ). 87-86: 1ج، 1410ى،مرتض ديس( اند رد نموده
  .ده باشدكررا رد  يهبا جبر یو ىهشام پرداخته باشد و شبهه همراه يدگاهد

بـا  ،مجبـره يدگاهد در بحث استطاعت علاوه بر ردّ نوبخت  بنوكه توان گفت  مى بنابراين،
 يـنا 2.اسـت بـوده آنـان فكـری الگوی حكم هشام بن يدگاهاند و د دهكرمخالفت  يزمعتزله ن

و ابوسـهل آنـان  يـرجا كـه معتزلـه و غ البته از آن 3.است ترديدآميزابوسهل در مورد  يدگاهد
 عبـد ىقاضـ( اند اهـل عـدل دانسـته ،بنهنـد يزیتما» عدل«آنان در  ميانكه  محمد را بدون اين ابو

محمد  و ابوابوسهل  يشهاندكه  توان گفت مى )72: 1ج ،1406 ه،يميت ؛ ابن37 :)1( 20ج، 1965-1962 ،الجبار
 يـرتقر ای گونـه بهحكـم را  هشـام بـن يـدگاهامـا د ،استطاعت مانند هشام بوده هر دو در باب

  .به جبر نگردد ىدند كه منتهكر مى

  نبوت

تنهـا در . در دست نيسـتنوبخت  در مباحث مربوط به نبوت ديدگاه خاص و متفاوتى از بنو
                                                         

؛ 186: 1388، ي؛ اسـعد 198-195: 1405نعمـه،  : نـك  در بـاب اسـتطاعت،   هشـام  ةش ـيبـا اند  ييآشـنا  يبرا .١
  .گذشته، همان

كه جعفر  يالبته نقل قول ،41-40: 1400، ياشعر :متكلمان در مورد خلق افعال نك دگاهيبا د ييآشنا يبرا .٢
هشـام در بـاب    دگاهي ـاز د يرسـد اسـتنباط و   و به نظر مـي  ستين قيداشته دق انيهشام ب دگاهيحرب از د بن

 . باشد استطاعت 

 را اسـتطاعت  در ابوسهل اعتقاد كند اقامه دليلي خود ادعاي بر كه اين بدون مكدرموت دليل همين به شايد .٣
 . )30 :1363مكدرموت، ( است دانسته معتزله همچون
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همفكـران و نوبخـت  بنوباب تفضلى و استحقاقى بودن مقام نبوت، بنابر گزارش شيخ مفيد، 
-63: د، همـانيـمف( انـد بودهبودن نبـوت  ىبه استحقاققائل ثريت اماميه و معتزله كا آنان بر خلاف

  .)64همان، ( اند بنو نوبخت در مورد امامت نيز همين ديدگاه را داشته. )64
با اشاره به قـول نوبختيـان مبنـى بـر  المحیط بالامامهعلى بن حسين ديلمى زيدی در كتاب 

تـا،  ديلمـى، بى(نمايد رأی با آنان معرفى مى استحقاقى بودن امامت برخى از محدثان اماميه را هم
وی در ادامه به نقد ديدگاه نوبختيان در اين باب پرداخته و ايـرادات بنـو نوبخـت بـر ) 114 :1ج

اند از آنجا كه مقام  وبختيان معتقد بودهن ظاهراً  .است ديدگاه تفضلى بودن امامت پاسخ گفته
لذا امام و پيامبر در پى اعمال نيك  ،امامت و نبوت، نوعى ثواب است بايد نتيجه اعمال باشد

انـد و  ای عقلى بر ثواب بودن مقام امامت بيان كرده آنان ادله. مستحق اين مقام گرديده است
ديلمـى، : نـك( انـد وت و امامت تمسك جستهن در اثبات استحقاقى بودن مقام نبآبه آياتى از قر

اند و  اهل تناسخ نيز در اين باب معتقد به استحقاقى بودن نبوت بوده ديدگاه .)120-114: 1تا، ج بى
ديدگاه تفضلى بودن  ۀاند و لازم ای نزديك به نوبختيان بر اثبات مدعای خود ارائه نموده ادله

  .)264: 1972ری، نشوان حمي(اند نبوت را منجر به جبر دانسته

  قرآن

 نشيــدر چ فيـو اضـافه و تحر نقصــانامكـان  ۀمسـئل ،مـورد قــرآن در ها پرسـش نيتـر مهم
 در ىاختلافـات عهيشـ یخصوص علما بهمتكلمان،  انيم درباشد كه  مىكريم های قرآن  سوره

نوبختيـان در مـورد تحريـف قـرآن از  انديشـۀ. )47: 1400، یاشـعر( اسـتداشـته  وجودمورد آن 
  .آنان است ءآراترين  برانگيز چالش

 را اتيـآ نشيـچ در يىجابجـاكـه  آن پـس ازكريم قرآن  فيدر رابطه با تحر ديمف خيش
  : ديگو مى ،داند مى ممكن عقلاً نقصان قرآن را  و ىقطع

جهت باطـل بـودن  كافزوده شده باشد، از ي قرآنه چيزى به ك اما دربار� اين
ه بنـابر آن كـجهتـى . آن قطعى و از جهت ديگر صحيح بودن آن جايز اسـت

سـى بتوانـد كن نيسـت كـه ممكـنم ايـن اسـت كـ م به باطل بـودن آن مـىكح
ه امر را بر اصحاب فصـاحت مشـتبه كسوره از قرآن چنان بسازد  كاندازه ي به
لمـه و كيـا دو لمـه ك كه بر قرآن يكن بودن اين است كو اما جهت مم. ندك
ه به حدّ اعجـاز نرسـد كحرف يا دو حرف و مانند اينها افزوده شده باشد  كي

 اگـر چنـينولـى . ن است امر بر فصحا نيز مشتبه شـودكه در اين صورت ممك
ه آن را نمايان سـازد و حـق را در آن بـر كاى اتفاق بيفتد، بر خدا است  حادثه

نـين افزايشـى قطـع نـدارم و به هر صورت من بـر چ. ندكار كبندگان خود آش
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ه بر قرآن چيزى افـزوده نشـده و قـرآن از آن تهـى اسـت و بـر كبيشتر بر آنم 
گـواه اسـت و ايـن مـذهب بـر  7صحت اين اعتقـاد حـديثى از امـام صـادق

ايـم  اهش در قرآن شنيدهكدربار� افزايش و  نوبخت ه از بنوكاست آن خلاف 
ــى از مت ــان و كو گروه ــمندانياندلمّ ــدقق ش ــامم و م ــر ام ــذهب آن را  ىعتب م

  .)82-80 :1413، )الف(مفيد ( اند پذيرفته
، نوبخـت بنـو نظـر كـه نـدارد نيـا بر دلالت قاً يعبارت فوق دق معتقدنداز پژوهشگران  ىبرخ
 دهيـعق انيـدر ب خياحتمـالاً عبـارت شـ. و نقصان بـوده اسـت ادهياز نوع ز  کـریم قرآن فيتحر
 اضـافه حـد نيهمـ ىحتـ نوبخـت بنو كهآخر استدلالش باشد   ، تنها اشاره به وجهنوبخت بنو

 طرفـداران اقـوال، بـه نيا نقل از بعد ديمف خيش ، چوناند نداشته قبول را قرآن بر ىمطلب  شدن
 اشـاره سـنت اهل یفقها از ىبرخ و ىامام متكلمان از ىگروه عنوان با ادتيز و نقصان نظر

 عبـارت ،اولاً  :اسـت اشتباه جهت دو از برداشت نيا اما ،)37: 1380، ىرحمتـ و كلبرگ :نك( كند ىم
نوبخت رحمهم االلهّٰ من الزيادة فى القـرآن  هذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بنى« ديمف خيش

 بـر ىمبنـنوبخـت  بنـو دگاهيد بر حيتصر ،شده استفاده هيانيب »من« ازآن  در كه »والنقصان فيه
لمـى كقـد ذهـب إليـه جماعـة مـن مت« عبـارت از ديـمف خيش مرادثانياً،  ؛دارد نقصان و ادهيز

اهـل سـنت  یاز فقهـا ىو برخ ىاز متكلمان امام ىگروه »الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار
  .است هيق و صاحب اعتبار امامبلكه مراد متكلمان مدقّ  ،ستين

م، يرآن كـرو نقصـان در قـ ادهيـبـه زنوبخت  در مورد اعتقاد بنو ديمف خيخلاف نظر ش بر
 اتيـدر نظر«: دكنـ مـى ديـتأك ادهيز به قول به اشاره بدون �الاول اتیالطرابلس در ىمرتض ديس

و  انيـقبـه، ابوالاحـوص، نوبخت جعفـر ابـن گران مذهب مـا چـون ابـو فقها، متكلمان و مناظره
و از  ميخـور برنمـى قـرآن نقصـان دييتأ دربار� اى دهيعق نيچن به گاه چياعقاب و اسلافشان ه

 نيا. )207-206: تا سيد مرتضى، بى( »است دهيدر مورد نقصان قرآن به ما نرس ىسخن و اثباتاً  اً يآنان نف
 ینشانگر آن است كـه و اوائل المقالاتبا كتاب  یو يىبا توجه به آشنا ىمرتض ديس حيتصر

 ايـنمـوده نرا برداشـت  ادهيـبه عدم نقصـان و ز دهيعق انيدر مورد نوبخت ديمف خياز قول ش اي
  .دانسته است استادش را معتبر نمى دهياساساً شن

  ىقاضـ ۀگفتـاند،  دانسـته كه نوبختيان تحريف قرآن را مردود مى مدعا نيبر ا گريشاهد د
بـه  ىعيدر مـتهم نمـودن متكلمـان شـ يىجبـابعد از نقـل قـول ابـوعلى  یو. است عبد الجبار

و   حـوصالا چـون ابـو ىانيـامامامـا «: ديگو قرآن، مى فيتحر به قول جمله از باطل یديعقا
 ،الجبـار عبـد ىقاضـ( »هستند مبرّاها  نسبت نياز امعتقدند،  عدل و ديكه به توح گرانيد و انينوبخت
  .)38-37: )1( 20ج، 1962-1965
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: گفـت ديبا ،اند و نقصان بوده ادهيقائل به زنوبخت  بوده كه بنو نيا مفيدمراد  ميياگر بگو
 از ديـمف خيشـ واند  نداشـتهنوبخت  بنو مورد در هيامام مخالفان ىحت را مدعا نيا كهجا  آن از

ادعا مردد بوده و  نيدر ا زين خيش ،كند مى ادي »ام دهيشن شانيا از آنچه«عنوان  به انينوبخت قول
قـول  نيـا حيحصهای نا دهيو تنها بر اساس شن دهيندنوبخت  مدعا را در كتب بنو نيا او خود

كـه  سـتا نيـبرداشـت وارد اسـت ا نيـكه بر ا یگريد اشكال 1.استبت داده را به آنان نس
 معتقدند واند  دانسته باطل انيعيش انيم دراساساً  را ادهيز به قول هيامام شمندانياند از یاريبس

  2.)43-42: 1415، ى؛ طبرس3: 1، ج1409 ،ىطوس( است ادهيز به قول بطلان بر هيامام اجماع
 كـلام راقـرآن  هيامام متكلمان گريد چوننوبخت  بنو كه است نيا ديمف خيش گفتارظاهر 

گونـه  اند و همـان كرده اند و لفظ مخلوق را نسبت به آن استفاده نمى دانسته و محدث مى خدا
  .)53: 1413 ،)الف(د يمف( باشد مى هيامام اتيبرگرفته از روا دگاهيد نياشاره كرده ا ديمف خيكه ش

  امامت

 ةالامامـ �فـ التنبیهمانده كتاب  ىباق قيدر موضوع امامت از طرنوبخت  های بنو شهياز اند ىبرخ
أوائـل المقـالات در كتـاب  ديـمف خيشـ یهـا و گـزارش )94-88: 1ج، 1395صدوق،  از نقل به(ابوسهل 

 نيـنـان در اآ فـاتيها در مقابل حجـم انبـوه تأل گزارش نيچند اهر ،است دهيما رس دست به
   ٣.است اندك اريبسموضوع 

 ادلـه بـا ىسـمع ادلـه بـر عـلاوه راآن  صفات و امامتنوبخت  بنو ى،مرتض ديس نقل بر بنا
 اثبـات در را لطـف قاعـده ونـد بود امامـت ىعقلـ وجوب به معتقد و دندكر مى اثبات ىعقل

 ديـتأك التنبیـه كتاب درابوسهل  .)97: 1ج، 1410 ى،مرتض ديس( بستند مى كار به امامت ىعقل وجوب
امـا اثبـات لـزوم وجـود امـام  اسـت اتيروا و اخبار به مربوط امام مصداق نييتعكه  دكن مى

 امبريپ ستين زيجاكه  بر اين ىاقامه نموده مبن ىای عقل در كتابش ادله یو. است ىعقل واجب
صـدوق، ( نداشته باشد خود نيجانشعنوان  به سنت و كتاب به عالم ىبرود و نص بر امام اياز دن

                                                         
بنى ) خوانده شود عن(وهذا بخلاف ما سمعناه من «: گويد وي مي، نامشخص و مبهم است ديلحن كلام مف .١

 . »نوبخت

 نآقر در ادهيز يمدع انيعيش از كي چيه كه اين بر يمرتض ديس يادعا بر يمبن يمدرس يآقا برداشت البته. ٢
 :نـك ،شـتريب يىآشنا یبرا( باشد مي يطبرس به مربوط مذكور يادعا و ندارد وجود مذكور آدرس دراند  نشده
 .)70-69: 1380 ،ى طباطبايىمدرس

 .اقبال، همان: نك ،براي آشنايي با تأليفات نوبختيان در امامت. 3
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 بـر یگـريد برهـان ،لطف ىعقل قاعده به استدلال بر علاوهنوبخت  بنو ،نيبنابرا .)89: 1، ج1395
 امـام وجـود لزوم اثبات در حكم بن هشام های استدلال به اريبس كهاند  كرده انيب امامت لزوم

  . )212-201: 1388اسعدی، ( است هيشب بود اتيروا از برگرفته كه
 مخـتص راآن  و بـوده ىفيتـوق امبريـبودنـد كـه مقـام امامـت بعـد از پبـر آن نوبخـت  بنو

 حسن یو از پس و 7ىعل حضرت مختص راآن  هاشم ىبن انيم در و دانستند مى هاشم ىبن
 آنـان. )92: 1، ج1395صـدوق، ( دانسـتند مـى نيحسـ امام اولاد انيم درآن  از پس و 8نيحس و

بـا  زيـن :ارگزاران ائمـهكشود،  ه شخص امام با نص انتخاب مىكمعتقد بودند همان گونه 
است كه معتقد  هيو عموم امام ديمف خيش دهيمتفاوت از عق دگاهيد نيا .شوند نص انتخاب مى
 اريـاست خداونـد اخت زيو جا ستيكارگزاران ائمه در وكالتشان واجب ن انيبودند نص بر اع

 انيـنوبخت دگاهيـددر عين حال، . )66-65: 1413، )الـف(مفيد ( واگذارد :آن را به امامان معصوم
ى اسـتحقاق مبنى بر نبوت دربار� دگاهشانيد مانند امامت بودن ىتفضل اي ىاستحقاق مورد در

  .)64همان، ( است بودن امامت
 سـنت و كتـاب به عالم كه باشد ىمنصوص امام ،عالم در است لازم معتقد بودندان ينوبخت

 بنابر ديـدگاه آنـان،. باشد نداشته سنت و كتاب در ىانينس و اشتباه ،بوده آنها بر نيام و باشد
شود  كه مربوط به استحقاق پاداش و جنت مى ىند و در كمالاتا كامل نيدر علوم د :ائمه
محـدوده  ديمف خيآنان مانند ش. )65: 1413 ،)الف(د يمف؛ 89: 1، ج1395صدوق، ( دارند یبرتر گرانيبر د

 و نيـامـور د در یسهو گونه چيهكه ند نك مى ديتأك ودانسته  امبرانيعصمت امامان را مانند پ
  .)همان( ستين روا آنان یسو از نيد احكامدر  ىانينس

دانسـت و معتقـد بـود آنـان علـوم خـود را نـزد  را از جانب خدا مى :ابوسهل علم ائمه
 ىو هـر امـام امبريآن علوم را از پ 7ىآن را از خدا و امام عل امبريبلكه پ ،اند اموختهين ىكس

نان خطا راه ندارد و در شناخت قرآن و آكرده است و در علوم  افتياز خود در شياز امام پ
 بـهنوبختيان به وجوب عقلى علـم امـام . )92-89: 1، ج1395صدوق، ( دارند یبرتر گرانيسنت بر د

و جمـاعتى از  ديـمف خيشـ ،آنـان مقابـل در .نداعتقـاد داشـتنايع و فنـون گونـاگون ص ،لغات
 ىولـ ،سـتيممكن ن ىاستدلال عقل قيامر از طر نيوجوب ا هر چند: متكلمان اماميه معتقدند

  1.)67: 1413 ،)الف(د يمف( ممكن است اتيروا قياثبات آن از طر
                                                         

 با بحث نيا جهينت در آنان رسد مي نظر بهرأي با نوبختيان دانسته كه  شيخ مفيد، غلات و مفوضه شيعه را هم .١
 كـه نوبخـت   بنـو  خلاف بهاند  داده مي سبتن امام به را علوم نيا اتيروا بر بنا آنان يول ندرأي همنوبخت  بنو

 . كردند مي اثبات يعقل ادله با را امور نيبد امام علم
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امكان صدور معجـزه از امـام بر خلاف جمهور اماميه بخت نو بنو ديمف خيبر گزارش ش بنا
وقتـى اعجـاز را بـراى ائمـه  انيـنوبخت كـهطبيعـى اسـت . )68: 1413 ،)الف(د يمف( كردند رد مىرا 

  .)69: همان( يلان و سفيرانِ آنان نيز نخواهند پذيرفتكارگزاران، وكنپذيرند، براى  :اطهار
 ميتعلـ قيـآن را از طر كـه :علوم فـراوان ائمـه دربار�نوبخت  اما با توجه به ديدگاه بنو

 تـوان مـى 1)91: 1، ج1395صـدوق، ( اند العـاده دانسـته و خارقمردود دانسته و آن را از جانب خدا 
ماننـد انـد  لازم است معتقد نبوده ايانب یكه برا يىظهور معجزه به معنا انيگفت احتمالاً نوبخت

شـود و از  صـادر نمى امبريـپ ريمعجزه از غكه  مبنى بر اينشده  تيحكم روا از هشام بن آنچه
 ىاتيـو از او روا )63: 1400اشـعری، ( دانسـت را بـر آب ممكـن مى امبريپ ريراه رفتن غ وی يىسو

  .)325: 1ج، 1409، یراوند( است شده نقل 8كاظم امام و صادق امام معجزاتدربار� 
مخالفـان صـدور  گريو هشام و دنوبخت  از اختلاف بنو ىتناقضات را ناش نيبتوان ا ديشا

 ديسـ( در مفهـوم معجـزه دانسـت اءيـانب ريـبا موافقان صدور معجـزات از غ اءيانب ريمعجزه از غ

ـــداد؛ 333: 1411 ،ىمرتضـــ ـــ؛ 148-141: 2003 ،یبغ ـــدالجبار ىقاض ـــاز ا .)384: 1422،عب ـــال دارد رو،  ني احتم
نبـوت  یادعـا دانسـتند كـه بـا ای مى العـاده معجزه را كار خـارق حكم و هشام بننوبخت  بنو

 شـانيخداونـد آن را بـه ا رايـز ،دارد امبرانيـصـورت اختصـاص بـه پ نيهمراه باشد كه در ا
صـادر  گـرانيای كـه از د العـاده خارق یلذا كارها ،اختصاص داده تا نبوت آنان اثبات شود

مادلونـگ بـدون دقـت نظـر . شـود نمى دهيمعجزه نامست، ينبوت همراه ن یشود و با ادعا مى
 نيـدر ا اسـتثناء بـوده و كي عيتش انيدر م امبريپ ريغ یمعجزه برا در ردّ  انيشده نوبخت ىمدع

اســت كــه احتمــال  ىدر حــال نيــا .)155: 1387مادلونـگ، ( باشــند معتزلــه مى رياعتقــاد تحــت تــأث
  .است شتريحكم ب آنان از هشام بن یريپذريتأث

كـه معجـزه نـدارد  یبر لـزوم نـص بـر امامـت فـرد هينقل كرده امام ديمف خيبنابر آنچه ش
معجـزه و  ىكـي :شـناخت امـام وجـود دارد یدو راه برا ،نيبنابرا .)40: 1413مفيد، ( اجماع دارند

صدور معجزه از  انيكه نوبخت حال با توجه به اين .امام ینص بر امامت شخص از سو یگريد
                                                         

أنـه أتـى  9ن االلهّٰ عزوجل جعل آية النبىاومن أوضح الأدلة على الإمامة « عبارت با را مطلب نيا ابوسهل .١
أو  ن يكون يعلـم الكتابـة ظـاهراً أزبور من غير  نجيل وا وبكل علم من توراة و :بقصص الأنبياء الماضين

 و است معجزه اءيانب علوم كه استآن  انگريب كه نموده آغاز » فكان ذلك أعظم آياته أو يهودياً  لقى نصرانياً 
العادات من  يف نايهل راو «: ديگو مي تينها در و دهد مي نسبت :ائمه به را علوم نيهم ابوسهل ادامه در

 » ن يتعلموا ذلك من أحد من الناسأمن غير  8محمد علي وجعفر بن ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمد بن
 . است عادات خرق :ائمه علوم كه است مطلب نيا بر حيتصر كه
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اثبــات امامــت را وجــود نــص  یراگفــت آنــان تنهــا راه بــ ديــكردنــد با امامــان را انكــار مى
 دعاسـتممؤيـد ايـن  التنبیـهدر ابوسهل های  استدلال ديمف گفتار شيخعلاوه بر . اند دانسته مى

  .)94-88: 1، ج1395صدوق، (
ه كـآمده از نوبختيان دربار� ارتبـاط امـام بـا فرشـتگان بيـانگر آن اسـت  دست ديدگاه به

. توانـد آنـان را ببينـد شنود و نه مى فرشتگان را مى ه امام نه سخنكاند  اين باور بوده ايشان بر
باشـد كـه معتقـد بودنـد ائمـه كـلام  اين ديدگاه مخالف انديشه شيخ مفيد و اكثـر اماميـه مى

الهام و  زين گريای د عده هيامام نامتكلم انيم در .)70-69: 1413، )الف(مفيد ( شنوند فرشتگان را مى
حكـم،  بـن هشـام به توان ىم گروه نيا افراد جمله ازفرشتگان بر ائمه را منكر بودند  ثيتحد
  .)70-67: 1391، يىرضا: نك( كرد اشاره شاذان بن فضل و عبدالرحمن بن ونسي، ىرفيص ريسد

 خيشـ. سـتين روشن رحلت چندانو امامان پس از  اءيدربار� احوال انبنوبخت  بنو دگاهيد
 زنـدگى بهشـت در جسـم و روح بـا هك است گرفته احاديث، نتيجه وقرآن  به استناد با ديمف
ار و شـيعيان امّـت خـود را كوكآنان، افراد ني. شوند مى برخوردارهاى الاهى  نعمت رده، ازك
. ريمانـه دارنـدكدهنـد و بـا آنـان برخـوردى  رده، بشـارت مىكـروند، ملاقات  ه از دنيا مىك

، با برخوردارى از عنايت الاهى، و نه به طـور مسـتقل، پيوسـته از :پيامبر خدا و ائمه اطهار
هـاى  ه در حرمكشنوند  لام زائرانى را مىكهمچنين آنان . احوال پيروان خود در دنيا باخبرند

 نيـا« :ديـگو مـى سـپس ديـمف خيشـ .نندك وگو مى هاى دور با ايشان گفت مطهّرشان يا از راه
 من به یگفتار خصوص نيا در شانيا گذشته متكلمان از .است هيامام ثانمحد و فقها مذهب

مفيد ( »دارد ىاختلاف من بانوبخت  آن است كه نظر بنو دهيمن رس به كه یخبر و است دهينرس
  .)73-72: 1413، )الف(

در  مـورد نيـدر ا انيـنوبخت دگاهيـدكـه  ميشـو متوجـه مى ديـمف خيبا توجه به عبارت شـ
 نيـاند بـا ا بودهابوسهل خود كه شاگردان  دياسات از ديمف خياحتمالاً ش ،های آنها نبوده كتاب

در كـدام قسـمت از نوبخـت  بنـو كـه ميدانـ ىنمـ نيهمچنـ .آشنا شده است انينوبخت دگاهيد
  .اند بوده مخالف یمسئله با و نيدر ا ديمف خيشده ش انيب دگاهيد

وجـود امـام دوازدهـم و غيبـت آن با تركيبى از ادله عقلى و نقلى در صدد اثبات ابوسهل 
 در. )93-89: 1395صـدوق، ( حضرت برآمده و شبهات مطرح در اين موضوع را پاسخ گفته اسـت

معتقـد بـوده امـام حسـن ابوسـهل كـه  بـر اين ىنقـل كـرده مبنـ ىگزارشـ ميند ابن ،انيم نيا
فرزنـدان  انيـاز او امامت در م پسامام است و  از اورفته و فرزندش بعد  اياز دن 7یعسكر

نسبت بنا بـه  نيا .)225: 1350ابن نديم، ( ديكه به امر خدا امام ظهور نما ىتا هنگام ابدي او ادامه مى
 امـاممعتقد بـوده كـه ابوسهل  .1 :باشد مى نيترين آنها چن كه عمده استاشتباه  یاديز ليدلا
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 ىدر حـال نيـا و )93: 1395صـدوق، ( اسـت ىتر از اولـ ديشـد ىدارد كه دوم بتيدو غ دوازدهم
 یكبـرا بـتياو هنـوز منتظـر غ ،نيبنابرا .رفته است اياز دن یصغر بتيدر غابوسهل است كه 

 یو .2 ؛شده باشـد شانيمعتقد به فوت ا شانيدوم ا بتياست قبل از شروع غ ديامام بوده و بع
 انيعيشـ كـه است بوده راسخ چنانآن حضرتآن  از دفاع و 7زمان امام اتيدر اعتقاد به ح

 وفـات از قبـل سـالشـش ( یهجـر 305 سـال در )عـج(زمـان مامـا دوم بيـنا وفات از پس
 و انيـحام ازابوسـهل  خـود و شـود منصـوب سوم بيناعنوان  به یار داشتند وانتظ) سهل ابو

 بـه اعتقـاد ىشخصـ نيچن است ممكن چگونه حال، )391: 1411طوسى، ( بود سوم بينا مدافعان
بـه  ىنسـبت نيچنـ ونيو رجـال عهيشـ یاز علما كي چيه .3 ؛باشد داشته )عج(زمان امام وفات

اند و  حساس بوده 7امام زمان اتياست كه آنان نسبت به ح ىدر حال نيا ،اند ندادهابوسهل 
 ىدر حالابوسهل  .4 ؛اند اوردهين انيبه م ىحرف یتفكر نياز چن زين یچون اشعر ىفرقه نگاران

 كـه ابوسـهل داردنـ ىلزومـ ،نيبنابرا .است بوده سال 56 نهايتاً  زمان امام عمر كه رفته اياز دن
 نـه اميـاآن  در چـون ،شـود معتقـد ىمطلب نيچن به بوده یو تولد و زمان امام وجود به معتقد

 افتـاده اتفـاق ىخاص حادثه كه اين نه باشد عادت خلاف كه بوده ىطولان چنانآن  امام عمر
  1.شود یاعتقاد نيچن به ملزم یو تا

. به نوبختيان منسـوب اسـت امامان خيتار در خاصى آراءبر مباحث كلامى امامت،  افزون
: 1، ج1395صـدوق، ( كـربلا در 7سجاد امام بودن نابالغ به ، اعتقادسهل های ابو از جمله ديدگاه

. )270: 1411،طوسـى( اسـت» ليصق« از مادری به نام یهجر 256در سال  7تولد امام زمانو  )91
 خـود عقـد بـه را یو بـود رهيصغ كلثوم ام  كه ىحال در عمر نوبختى نيز معتقد بودهمحمد  ابو
 عـون بـا بيـترت به كلثوم ام عمر،  از پس و رفت ايدن از عمر یو با ىعروس از قبل و آورد در
  .)89: 3ج، 1376آشوب،  شهر ابن( كرد ازدواج جعفر بن عبدااللهّٰ  و جعفر بن جعفر، محمد بن

  معاد

 از یاريبس درنوبخت  بنو. است ديمبحث وعد و وع ،معاد ابب در نااختلاف متكلم نيتر مهم
                                                         

 يجـا كـه و   بوده است و از آن مياز اشتباه ابن ند ياتهام ناش نيا كه گرفت جهينت نيتوان چن در مجموع مي. ١
 هـاي  باادعـا را در كت ـ  ني ـممكـن اسـت ا   ،ب بـوده اكت ـ سينو نسخه كيبلكه  ،دان خينه متكلم بوده نه تار

 ابوسـهل  دگاهيبه اشتباه آن را د ميرا نقل نموده و ابن ند گرانيدر آن ابوسهل اقوال د واست  دهيابوسهل د
 رايز ،است باطل زين ادعا نيكه ا است كرده انيب هيتق يبرا اتشيح اواخر در راآن  لابوسه كه اين ايدانسته 
 ،نـد كرد مـي  سيتدر و مطالعه راآن  و بوده هيامام يعلما دسترس در امامت موضوع در ابوسهل يها كتاب

 . اند اوردهين انيم به يو هاي باكت در يمطلب نيچن وجود از يذكر يول
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 و رهيـكب و رهيصـغ موافات، احباط، گناهـان باب درآنان  .ندا كيبه معتزله نزد ديمباحث وع
 ديوع ىمباحث اساس ىدر برخ ،حال نيدر ع .اند داشته انيمعتزل به كينزد ىيآرا كفار مانيا

 در رهيـكب مرتكـب منؤمـ ن، خلوديالمنزلت نيب ةره، منزليكب مرتكب مسلمانِ  یذارگ مانند نام
  .در مقابل معتزله دارند ىدگاهيد توبه ىستيو چ امتيشفاعت گناهكاران در قجهنم، 

هـای  گروه انيـم همواره شده رهيكه مرتكب گناه كب ىو حكم مسلمانان یگذار دربار� نام
مطـرح  ىبـاب سـؤالات نيـدر ا نامتكلم. )552-537: 1411 ،ىمرتض ديس( است بوده اختلاف ىكلام
پرسـش مطـرح  نيـآن ا ىاسـت كـه در پـ مـانيا ایسؤال از معنـ ترين آنها كه مهماند  كرده

مورد سؤال  زيكفر ن یمعنا ،نه؟ در مقابل ايراه دارد  مانيو نقصان در ا یاديز ايشود كه آ مى
 ايكافر است  رهيمرتكب گناهان كب مانمسلاست كه  نيا گريمهم د سؤال؟ است قرار گرفته

  .)6: 5 ج، 1423، یآمد؛ 199-98: 2003ی،بغداد(نه؟ 
 آنچـه بـه و آورده مـانيا امبريـپ و خـدا بـه كه ىكسان ندبود معتقدباره  نيدر انوبخت  بنو

 مطلـق طور به باز شوند رهيكب گناهان مرتكب هرچند معتقدند آورده خدا یسو از 9امبريپ
 مـانيا در را عمـلنوبخـت  بنـو بنابراين، .)84: 1413، )الف(مفيد ( شود مى اطلاق مؤمن نام آنان بر
 نظـر. اسـت خـارجآن  فيتعر از عمل كه دانند مى ىقلب قيتصد را مانيا و دانستند نمى ثرؤم

نـه  ،خواندنـد كـه او را نـه كـافر مى معتزله دگاهيدبا  رهيمسلمان مرتكب كب در باب انينوبخت
  .در تضاد است )48-47: 1413، )الف(د يمف( معتقد بودند نيالمنزلت نيب ةمؤمن و به منزل

دهـد و  معتزله در باب وعيد معتقد بودند خداوند هـر آنچـه وعـد و وعيـد داده انجـام مى
رو،  از همـين. )136-124: 1422 ،عبـدالجبار ىقاض( جايز نيست كه از وعده و وعيد خود تخلف ورزد

كرده و توبـه  هنگامى كه مؤمن از دنيا برود در حالى كه از خداوند اطاعت مى«: ودندمعتقد ب
اش  باشد و هنگامى كه بدون توبه از گناهـان كبيـره نيز كرده باشد مستحق ثواب و عوض مى

 »باشـد تر از عقاب كفـار مى باشد ولى عقاب او سبك بميرد مستحق خلود در آتش جهنم مى
  .)59: 1، ج1364شهرستانى، (

تصـريحى وجـود  ،به وعيد و خلود مرتكبـان كبيـره در جهـنمنوبخت  در مورد اعتقاد بنو
 نميـا ىمطلقـ اخـتلاف انيـنوبخت دگاهيـد از كـه يىجـا آن از است معتقد مكدرموت. ندارد

كننـد،  مـى جبـران را ديگر يـك بـد و كين اعمال چون و دارد وجود رهيكب و رهيصغ گناهان
 ماننـد كـه چنـد هـر ،بداننـد مخلـّد آتش در را رهيكب مرتكب معتزله همچون منطقاً  ديبا آنان
اما مادلونـگ  ،)32: 1384مكدرموت، ( ستندين منزلت دو انيم ىمنزلت به قائل جهان نيا در انيمعتزل

است  معتقد »نيالمنزلت نيب ةالمنزل«قول به  رشيبا معتزله در پذنوبخت  به اختلاف بنو اشارهبا 
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 گناهكـار مسـلمان به نسبت خداوند »ديوع«بدون شرط  یاجرا بر ىمبننظر معتزله نوبخت  بنو
  .)155: 1387مادلونگ، ( دانستند ىم مردود را

. تر اسـت كيـنزد ىبه درست ديمف خيمادلونگ با توجه به گزارش ش دگاهيد ،انيم نيدر ا
به خلود در آتش الاهى  ديوع«: بر خلاف معتزله معتقدند هيامام ۀكند هم مى ديتأك ديمف خيش

انـد هـر چنـد  رفتهيرا پذ ىنـيكـه خـدا را شـناخته و فـرائض د ىاما كسان ،مختص كفار است
 مـدعا نيـا بر گريد شاهد. )46: 1413، )الف(مفيد ( »شوند اند در آتش خالد نمى مرتكب گناه شده

 عمـوم دگاهيـدنوبخـت،  بنـو دنكر استثناء بدون كه است شفاعت مورد در ديمف خيش گفتار
 نيـا .دانـد مى :امامان و امبريپ یسو از رهيكب مرتكب مسلمانان شفاعت به اعتقاد را هيامام

 انحصـار بـه معتقـد كـه است معتزله دگاهيد مخالف و سو هم مرجئه دگاهيد با هيامام دگاهيد
متكلمـان امـامى از جملـه نوبختيـان در مقابـل لـذا . )47همـان، ( باشند مى نيعيمط یبرا شفاعت
وی ممكـن اسـت  را مردود دانسـته و معتقدنـد رهيوجوب عقاب مسلمان مرتكب كبمعتزله، 

  .)504: 1411سيد مرتضى، ( رديقرار گ امبريو شفاعت پالاهى  مورد غفران
كـه  الـرد علـ� اصـحاب المنزلـة بـین المنـزلتین فـ� الوعیـدهمچنين با توجه بـه عنـوان كتـاب 

منزلـه قـول  توان گفت كه نوبختيان اعتقادی به مى )64-63: 1416، ىنجاش( محمد نگاشته است ابو
  .اند بين المنزلتين نداشته

 عمـرش آخـر در ىمـؤمن اگـركـه اين بـود  متكلمان مطرح بود انيم درديگری كه سؤال 
 حكـم ،رييـتغ نيـا از قبـل آورد مـانيا خدا به عمرش آخر در یكافر اي ديگرد مرتد و كافر

 نيـداشـت كـه در مجمـوع ا ىدر پـ زين یگريهای د سؤال پرسش نيا؟ ستينزد خدا چ یو
  .شد مى دهينام »موافات« مباحث اصطلاحاً 

 بـار و آورده مـانيا بدو و بشناسد را خدا قتاً يحق ىكس است ممكن بودند معتقد انينوبخت
مرجئه در مقابـل  و ديمف خيو ش ندرأي با معتزله هم انينوبخت دگاهيد نيدر ا. گردد كافر گريد
رود  مـى ايـاز دن مانيبار خدا را بشناسد با ا كيكه در عمر خود  ىنها هستند و معتقدند كسآ

گونه كه  است كه همان نيا انيقول نوبخت ۀجينت .)83: 1413، )الف(مفيد ( كافر شود ستيو ممكن ن
شود در اثر كفـر  ىبه دوست ليتبد یخدا با و ىدشمن ،شخص كافر مانِ يممكن است در اثر ا

  .شود ىدشمن به ليتبد یخدا با و ىدوست نيز انسان
 كـه ىكسـ كه اينآن  و داشته تياهمآن  به نقائلا یبرا زين گريد ىجهت از موافات به قول

كه بـه  ىكسانرو،  نيا از .ندارد معنا یو یبرا احباط لذا ،شود كافر است محال آورده مانيا
جـا كـه  از آننوبخـت  اما معتزلـه و بنـو، )488: تا ى، بىحلب( رنديپذ موافات معتقدند احباط را نمى

 .هســتند ســتياعمــال ناشا لهيبــه وســ كيــقائــل بــه احبــاط اعمــال ن رنــديپذ موافــات را نمى
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اصـل كـه  هيـاز امام ىبرخـ نـديگو مى انيـبدون نام بردن از نوبخت ىعلامه حلو  ىمرتض ديس
تكه، ياشـم؛ 159: 1387 ى،مرتضـ ديسـ( دانسـتند را ممكـن مى مـانيكفر بعد از ا، رفتنديپذ را مى احباط

1378 :226-227( .   
ق؟ يتصـد ايـمعرفت است  مانياست كه ا نيدارد ا تيبحث اهم نيكه در ا یگريد نكته

 نيدر عـ ىدانستند و معتقـد بودنـد امكـان دارد كسـ نمى مانيمعرفت را ملازم با انوبخت  بنو
بـه . امكان دارد مانيلذا امر به ا ،)83: 1413، )الف(مفيد : نك( نداشته باشد مانيمعرفت به خداوند ا

  . )52-51: 1400اشعری، ( ستيممكن ن ،ىچه اكتساب و باشد یخلاف امر به معرفت كه چه اضطرار
 گـريد نمود كسب خدا به معرفت كه ىكس معتقدند ،دانند مى معرفت را مانيا كه ىكسان

 خـدا انكـار را كفر و قيتصد را مانيا كهچون نوبختيان  ىكسان اما ،شود كافر ستين ممكن
 خـدا منكـر اسـت دهكـر قيتصد گذشته در را خدا كه ىكس است ممكن معتقدند ،دانند مى

  .)136-132: 1400اشعری، : نك( دانند مى ممكن را مانيا از بعد كفررو  نيا از و گردد
معنـا كـه  نيـبـه ا ؛)82: 1413، )الف(مفيد ( داشتند اعمال تحابط به اعتقاد معتزله مانند انينوبخت

آن فرد مسـتحق  ،ها غلبه كرد یبرند و اگر بد مى نيرا از ب ديگر يكاعمال خوب و بد انسان 
او  كيـاگـر اعمـال ن داشته باشد و ىاو پاداش كيكه در مقابل اعمال ن عقاب است بدون اين

-193: 1406 ،ىطوس( شود مى دهينام ريكفتاست كه در صورت دوم  تنها مستحق ثواب ،غلبه كرد
 ىكـين یه و كارهـاكـردكـه اطاعـت خـدا  ىاز كسـان یاريمعتقد بودند گرچه بس آنان. )206

خـود را  كيـن یپـاداش كارهـا ايدن نياما در ا ،رسد ها نمى بدان ىاند در آخرت پاداش داشته
 كـافر از را طاعـت انجـامجاست كـه آنـان  اين ديدگاه از آن. )83-82: 1413، )الف(مفيد ( ننديب مى

  .ندندا مى ممكن
 معتقـد اكثر اماميـه خلاف بر و معتزله مانند، اند معتقد به احباط بوده انينوبختجا كه  از آن

 رهيو كب هريصغ در دگاهياختلاف د نيازيرا  ،)84: 1413، )الف(مفيد ( بودند رهيصغ و رهيكب گناه به
  .)342 :1422 ،عبدالجبار ىقاض( احباط است جهيبودن گناهان نت

و خلـود مسـلمان  نيالمنـزلت نيبـ ةمنزلـبر خلاف معتزله نوبخت  بنوكه  با توجه به اينالبته 
شود كه  نييتب ای گونه به انياحباط نوبختاند، بايد  دانسته مرتكب كبيره در جهنم را مردود مى

مرتكـب  مسـلمانِ  ايدارد  یبرتر كشيبر اعمال ن یمنجر به خلود مسلمان فاسق كه گناهان و
  .در جهنم نگردد رهيكب

ممكـن  ايـمتكلمـان مطـرح بـوده كـه آ ميان پرسش نيا 1كفار طاعت و معرفت ۀمسئل در
                                                         

 اي است امبرانيپ و خدا منكر كافر كه اين در متكلمان رايز ،است نانآ ريغ و كتاب اهل از اعم كفار از مراد .١
← 



22  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

شـود  مـى رفتهيپذ یاز و ىطاعت ايصورت آ نيمعرفت به خدا داشته باشد و در ا یاست كافر
معرفت بـه خداونـد داشـته  یكافر ستيمعرفت كفار معتقد بودند كه ممكن ن نانه؟ مخالف اي

دارد و كـافر در  ىرا در پـ ميهـا و مـدح و تعظـ ثواب نيمعرفت به خداوند بـالاتر رايز ،باشد
 زيدسته از متكلمان در مورد طاعت كفار ن نيا. ستين ىحال كفرش سزاوار مدح و ثنا و ثواب

صـورت  نيـدر ا رايـز ،زنـد سـر نمى ىرا داشتند و معتقد بودند از كـافر طـاعت دگاهيد نيهم
  .ستيمستحق مدح و ثواب است و مدح و ثنا با كفر قابل جمع ن

 كفـار معرفـت امكان بودند معتقد احباط به كه متكلمان از ىگروه دگاهيد نيا مقابل در
 معتقـد و آوردنـد مـى شاهد خود یادعا بر را خداوند به كتاب اهل معرفت و رفتنديپذ مى را

 )165-163: 1، ج1405،ىمرتضـ ديسـ( كند مى دايپ معرفت كند نظر خدا اثبات ادله در كه ىكس بودند
گروه مدح و ثواب را متوجه مجموع اعمال دانسته و چون معتقد بودنـد كـافر طاعـاتش  نيا

  .)193 :1406،ىطوس :نك( دانستند طاعت را مدح و ثنا نمى نيا ۀلازم شود در آخرت احباط مى
. دانسـتند انـد معرفـت و طاعـت كفـار را ممكـن مى معتقـد بـه احبـاط بودهكه نوبخت  بنو

  : ديگو باب مى نيدر ا ديمف خيش
افران بـه خـدا عـارف هسـتند و در كـه بسـيارى از كـگمـان دارنـد نوبخت  بنو

در دنيـا بـه  طاعـتبرنـد، و در مقابـل آن  ارهاى خود فرمان او مىكبسيارى از 
اى از اين گفتار با ايشان موافقنـد  معتزله در پاره. رسند پاداش و ثواب خود مى

  .)83: 1413، )الف(مفيد ( اى ديگر از مرجئه در پاره ىگروه و
 طاعـات ۀواسط به كفار معتقدند انينوبخت كند كه مى تأكيد ديمف خيش كه نيا توجه قابل ۀنكت

بـه نظـر . بـه تحـابط اعمـال در آخـرت نـدارد ىربط نيو ا 1)همان( ننديب مى ثواب ايدن در خود
 ايـمعتقـد بودنـد كفـار در دن كـهاز مرجئه  ىگروه دگاهيبا دنوبخت  بنو دگاهيد نيرسد ا مى

  .)360: 4 ج، 1423، یآمد( ، همخوانى داردننديب اعات خود را مىطثواب 
 جمـع كفـر بـا طاعـت بودنـد معتقد معتزله با نوا همنوبخت  بنو موضوع نيا اول بخش در

 ؟كفار ممكن است معرفت به خداوند داشـته باشـند ايفرع آن است كه آ اين مسئله. شود مى
                                                                                                                            

→ 

 . )143-141 :1400، یاشعر: نك(اند  داشته اختلاف نديگو مي كافر خدا نامنكر به تنها

 اطاعـت  خـدا  از كـه  يكسـان  از ياريبس ـ معتقدنـد نوبخـت   بنـو : ديگو مي ديمف خيش ديوع بحث در نيهمچن .١
 دي ـمف كـلام  ني ـا از. داشـت  نخواهنـد  يپاداش ـ آخـرت  در و ننـد يب مي را خود طاعت ثواب ايدن دراند  دهكر
 مفيـد :نك(اند  داده انجام الاهي طاعت كه كافراني هستند ،گروه نيا از انينوبخت مرادكه  زد حدس توان مي

  ).82 :1413 ،)الف(
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از كفار نسبت به خدا معرفت دارنـد بـه امكـان جمـع  یاريكه معتقد بودند بسنوبخت  لذا بنو
  . اند هداد یكفر و اطاعت خداوند رأ ميان

آنـان كـه توان حدس زد  در باب معرفت و طاعت كفار مىنوبخت  بنو دگاهيمجموع د از
لذا ممكن است  ،دانند دانند و كافر را منكر خدا مى مى قيرا تصد مانياز مرجئه ا ىمانند برخ

تـوان حـدس زد  مى نيهمچنـ .داشته باشد زيحال معرفت به خدا ن نيدر عو كافر باشد  ىكس
  .)66-62: 1400، یاشعر( دانند مى خدا انكار را كفر آنان كه

 شوند متحمل مى ايدر دن -ستنديمكلف ن كه- واناتيهايى كه كودكان و ح توجه به رنج با
 بودنـد معتقـدگرا  عـدل متكلمـان اكثـرانـد  دهيد ايدن در دوزخ اهل و كافران كههايى  رنج اي

 و اعواض نيا تيفيك در البته .ستين روا ظلم خداوند بر رايز ،دهد مى عوض هاه آنب خداوند
 ريـدرگ متكلمـان كـه یگـريد پرسش ،نيا بر علاوه. اند داشته ىمختلفهای  دگاهيدآن  زمان
 و آلام گرفتـار را موجـودات ايـدن نيـا در خداوند چرااساساً  كه بود نيا ،بودندآن  به پاسخ
  د؟ينما ها مى رنج

 دگاهيـتـوان د دارد كه با توجه به آن مى ىدر مورد لذت و الم و عوض سخنان ديمف خيش
وی پـس از تبيـين ديـدگاه خـود . نمود ىزن را گمانهو اختلاف آنان با شيخ مفيد نوبخت  بنو

ه خير شـخص ديگـرى كدهد  تنها از آن جهت به شخص بالغ مىرا خدا رنج  هك مبنى بر اين
كيفـر كفـر  زيـراتحميل شده شايسته هـيچ عوضـى نيسـت، افر كه به ك ىرنجو   در آن است

 كـه دهكـر ديـتأك، نـدك كمـكن است به او در شناختن گمراهى و خطـايش كو مم اوست
: 1413 ،)الـف(د يـمف خيشـ: نـك( است كه اعتقاد به احباط دارنـد ىكسان دگاهيمخالف داو  دگاهيد

 رنـج بودنـد معتقـد معتزلـهكه معتقد به احبـاط هسـتند ماننـد نوبخت  بنو ،مقابل   در .)108-110
 رسـد مـى انسـان به كه ىرنج لذا ،باشد مى فريك و عقاب از متفاوت است سودمند كه یويدن

بنـابراين، كـافر نيـز مسـتحق . )343-325: 1422، الجبـار عبـد ىقاضـ :نـك( اسـت عوض ستهيشا همواره
  .بيند عوض آلامى است كه در دنيا مى

  گيری بندی و نتيجه جمع

به ايـن نتيجـه توان  مى ،دشكلامى نوبختيان ارائه  ءآراهايى كه از  ها و تبيين بررسىبر اساس 
ها و اشتراكاتى  اند كه اختلاف ای بوده آنان صاحب يك مدرسۀ كلامى ويژه دست يافت كه

عقلى و اسـتفاده های  گيری از نصوص و روش آنان با بهره. و بغداد دوم دارد مدرسۀ كوفهبا 
انــد و در راســتای تبيــين  از ميــراث كلامــى كوفــه آراء منســجمى در علــم كــلام ارائــه كرده
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نوبختيان در مباحث توحيد و صـفات . اند های كلامى خود آثار فراوانى تأليف كرده ديدگاه
نماينـد،  در گروه متكلمان اهل توحيد كه هرگونـه تشـبيه و تجسـيمى را از خداونـد نفـى مى

های  های آنـان در برخـى مـوارد متفـاوت از ديـدگاه گيرند و از اين جهـت انديشـه مىجای 
نوبختيان مسير كـلام  شيو�منسوب به متكلمان پيشين اماميه بوده و متكلمان بغدادی بر همين 

اند، ولى در عـين حـال  هر چند آنان را از عدليه شمردهالاهى  در عدل. اند اماميه را پيش برده
 ۀانديشــ � كننــد تــوان پيــرو و تبيــين ت اســت كــه آنــان را در اسـتطاعت مىشـواهدی در دســ

  . حكم در استطاعت دانست اختصاصى هشام بن
نوبخت نيز بر اساس همان ديدگاه هشـام گـزارش شـده كـه مـورد قبـول  شناسى بنو انسان

 اما سيد مرتضى و شيخ طوسى از اين رأی نوبختيان روی گردانده و انديشـه ،شيخ مفيد بوده
در برخى مباحث وعيد، نوبختيـان از جريـان عمـومى كلامـى . اند عمومى معتزله را برگزيده

البته در همين مـوارد نيـز اختلافـات بنيـادين بـا انديشـه  ،اند اماميه به سوی معتزله تمايل يافته
گـذاری  ماننـد منزلـة بـين المنـزلتين و نام -ترين مسائل اين بـاب  اند و در مهم معتزليان داشته

  . ای مخالف معتزله از آنان گزارش شده است انديشه -گناهكار مسلمانِ 
در مسائل مربوط به نبوت به خصوص در انديشۀ تحريف قرآن، ديدگاه نوبختيان روشـن 

 دسـت های متفاوتى از انديشه آنان در مورد تحريـف قـرآن بـه ما نرسيده و گزارش دست به
  . طلبد آمده كه تحليل دقيقى را مى

ديـدگاه نوبختيـان و جمهـور متكلمـان اماميـه  ميـان هـايى مباحث امامـت تفاوت آنان در
ها در مدرسـۀ  هـر چنـد ايـن انديشـه. شـود مشـاهده مى :خصوص در باب مقامات ائمه به

 ءآراها را در  ايـن انديشـه ۀاما در مواردی ريش ،كلامى بغداد چندان مورد توجه قرار نگرفت
  . يافتتوان  مى مدرسۀ كوفهمتكلمانى از 

الكلام كه تأثير چنـدانى در  ای از مباحث لطيف شناسى نوبختيان در پاره در مباحث جهان
ها  دقيق الكلام ندارد با معتزله بصره هم داستانند و خلف آنان، يعنى شيخ مفيد در اين انديشه

  .نوا با معتزله بغداد است هم
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  شده در گرايش كلام اماميه به اعتزال نقش معتزليان شيعه

 شده  شيعه نقش معتزليانِ 

  در گرايش كلام اماميه به اعتزال 

  ∗∗∗∗ميرزايىعباس 

  چكيده
تفكـر  ۀعنوانى برای برخى از متكلمان شيعى است كه سابقشده  معتزليان شيعه
مملك اصفهانى  قبه رازی، ابن راوندی، ابن ابوعيسى وراق، ابن. اعتزالى دارند

اينان بـا آگـاهى . های اين دسته از متكلمان هستند فسانجس از شخصيت و ابن
های امـامى را پذيرفتنـد و در راه دفـاع و تبيـين  از نظام الاهياتى معتزليه انديشه

اين تلاش تغييراتى را در تفكر اماميه و . های كلامى اماميه تلاش كردند آموزه
ايـن مقالـه بـه . های اعتزالى به همـراه داشـت سوق دادن كلام اماميه به انديشه

رسـد  به نظـر مى. آزمايى اين نظريه پرداخته است بررسى اين موضوع و راست
شـده  نگـاه مثبتـى بـه معتزليـان شـيعه، به طور غالب، موم جامعه علمى اماميهع

ــه صــورت يكســان تلقــى كــرد ۀتــوان همــ ولــى نمى ،اند داشــته دو . اينهــا را ب
بـه نحـوی از  ،راوندی يعنى ابوعيسى وراق و ابن ،شخصيت مطرح اين جريان

تأكيـد بـر . داران كلام اماميه در كوفه و با گرايشات ضد معتزلى هستند ميراث
را شده  بنياد فكری اماميه، يعنى بحث امامت محور اصلى انديشه معتزليان شيعه

ولى اين وجه مشترك الزاماً رويكرد كلامىِ يكسانى را ميان  ،شكل داده است
  .نداشته استتوحيد و عدل در پى  �در حوز، آنان

  ها   واژه ديكل

قبـه،  راونـدی، ابـن تاريخ كلام اماميه، معتزليان شيعه شده، ابوعيسى وراق، ابن
  .فسانجس مملك اصفهانى، ابن ابن

                                                         
  abbasmirzaei@yahoo.com      )پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗
 12/05/1392: تاريخ تأييد     17/03/1392: تاريخ پذيرش   
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The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 17, No. 2, Summer, 2012 



29  

 

 

زل
عت

 م
ش

نق
ان

ي
 

ش
عه

ي
 

را
 گ

در
ه 

شد
ش

ي
 

ام
ام

م 
لا

ك
 يه

ال
تز

اع
ه 

ب
  

  مقدمه

سوم هجری  �عنوانى برای برخى از معتزليانى است كه عمدتاً در طول سدشده  معتزليان شيعه
های اماميـه،  اينان بعد از جـدايى از اعتـزال، انديشـه. اند كرده چهارم زندگى مى �و اوايل سد

هـای  های كلامى اماميه در برابـر جريان در بحث امامت را پذيرفته و به دفاع از آموزه ويژه به
قبـه  راونـدی، ابـن ابوعيسـى وراق، ابـن. پرداختنـد -به طور خاص معتزليان -كلامى مخالف 

  .هستندشده  های برجسته معتزليان شيعه فسُانجس از چهره و ابنمملك  رازی، ابن
ها  يكـى از ايـن جنبـه. های مختلف قابل بررسـى اسـت بحث از اين جريان فكری از جنبه

تواند در تاريخ تفكر شـيعه از  مناسبات فكری و علمى اينان با انديشمندان اماميه است كه مى
شـده  خاسته از دورانى است كه معتزليان شـيعهاين اهميت بر. اهميت خاصى برخوردار باشد

چهارم  �نخست سد ۀسوم و دو ده �مشغول فعاليت كلامى برای اماميه هستند؛ يعنى تمام سد
عنـوان  بـه مدرسـۀ كوفـهكنـد؛  در اين دوران كلام اماميه وضعيت خاصى را طى مى. هجری

از سـوی ديگـر، . رفتـه اسـت ميانسوم تقريباً از  �پايگاه توليد فكر كلام امامى در اوايل سد
مدرسه كلام اماميه در بغداد نيز حدوداً در اواسـط سـده چهـارم بـا حضـور شـيخ مفيـد اوج 

يـك و نـيم قرنـى را  ای خـلأ در ميانه اين دو مدرسه، كـلام اماميـه از نظـر مدرسـه. گيرد مى
د امكـان بـر دوش البته نوبختيان در اين دوره بار علمى كلام شيعه را تا ح. تجربه كرده است

  . های خاص خود را دارند كشند كه محدوديت مى
در همين دوران است؛ دورانى كه كلام شده  حضور و فعاليت جريان معتزليان شيعه �عمد

توانـد در  بررسـى ايـن موضـوع مى. معتزله فكر غالـبِ دانـش كـلام در جهـان اسـلام اسـت
در واقـع ايـن دوره تـاريخى . نمايـد برداری از چهره كلام اماميه در ايـن دوران كمـك پرده

های مهم مدرسه كلام اماميه در بغداد است كـه تبيـين آن فضـای تـاريخ كـلام  يكى از بستر
اماميه در بغداد را نيز روشن خواهد كرد، ولى اهميت اين بحث از منظـری فراتـر از ايـن نيـز 

دوران كـلام اماميـه  ترين يكى از حسـاسشده  معتزليان شيعه  دوران فعاليت. قابل رصد است
 مدرسۀ كوفـهاست، دورانى كه گفته شده كلام اماميه پس از آن متفاوت از دوره قبل، يعنى 

  .شده است
مشهور بايد گفت كه برخى از انديشـمندان بـه فراوانـى بـه ايـن نكتـه  ۀدر تبيين اين نظري

ايـن موضـوع از . ستاند كه شيعه وامدار معتزله بوده و از خود استقلالى نداشته ا اشاره كرده
يافته و سـرانجام بـه مستشـرقان  طريق معتزليان مطرح شده و سپس به آثار و منابع كلامى راه

 .اند رسيده و هر كدام به صورتى مورد اشاره قرار داده
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اشـعری، () ق330م(، ابوالحسـن اشـعری )214و191، 36: تـا خيـاط، بى() ق300 م(ابوالحسين خياط 

، 1986ابـن تيميـه، () ق728م (تيميـه  ، ابن)165: 1، ج1386شهرستانى، ( )548 م(شهرستانى  )35و156: 1400

مدرسـى و  )268و  267 :3، ج 1999احمـد امـين، (از متقدمان و از ميـان متـأخرين احمـد امـين  )31: 1ج
نار اين قبيل نويسندگان مسـلمان، برخـى از خاورشناسـان كو در  )213 :1384مدرسـى، ( طباطبايى

مونتگمری (، مونتگمرى وات )78 :1، ج1967متز،  آدام(، آدام متز )12: 1363مكدرموت، (انند مكدرموت م

. انـد هر يك به صورتى به اين نكته اشـاره كـرده )151: 1375مادلونگ، ( مادلونگ و )54: 1370، وات
گويند كـه  دانند و برخى ديگر مى برخى از پيروان اين نظريه اساساً كلام اماميه را معتزلى مى

ای در شـيعه بنـا  سابقه كلام اماميه در بغداد از اصول خود برگشت و نظام معرفتى جديد و بى
خاستگاه ادعای . ميه در اين مرحله اشتراك دارندهمۀ اينها در غير اصيل بودن كلام اما. نهاد

های انديشه اماميه در دو مكتـب كلامـى كوفـه و بغـداد  تأثيرپذيری شيعه از معتزله به تفاوت
های اماميـه در  متكلمان اماميه در كوفه به عقايدی باور داشتند كه بعضاً با انديشه. گردد برمى

  .متفاوت بوده است مدرسۀ بغداد
مكتـب كوفـه  ميانپيدا كردن عامل تأثيرگذار اين تفاوت  ،اهميت در اين ميانحائز  نكتۀ

. و نوبختيـان دانسـتشـده  معتزليان شيعه توان مى دو عامل مهم در اين تغيير را .و بغداد است
شـده  ولى دربار� معتزليان شـيعه ،بحث از نوبختيان در جايى ديگر بايد مورد بحث قرار گيرد

اند و همچنـين  ای از متكلمان شيعى كه با معتزليان مصاحبت كرده عدهتصور بر اين است كه 
. هـای معتزلـى بـازخوانى كردنـد سنت اعتقادی اماميان را بر اساس انگارهشده  معتزليان شيعه

های اعتقادی  اند چارچوب نظری شيعه را در مقابل و در تمايز با ساير گروه اينان تلاش كرده
هـای معتزلـى را  هند و در مباحـث عـدل و توحيـد همـان آموزهتنها در بحث امامت نشان بد

ابوالحسين خياط در چند جا به . اند و همين سرآغاز گرايش كلام اماميه به اعتزال است داشته
نيـز  مقالات الاسلامیینو ابوالحسن اشعری در  )214و191 ،36: تا خياط، بى( كند اين جريان اشاره مى

قـائلون « ،)156و41: 1400اشـعری، (» قوم يقولون بـالاعتزال والامامـة« با عباراتى چون از اين گروه
» ابى طالب القائلون بالاعتزال و النص على على بن« و )156و42: 1400اشـعری، ( »بالاعتزال والامامة

  .كند ياد مى )156و46: 1400اشعری، (
اماميـه بـه در گـرايش كـلام شـده  آفرينى معتزليـان شـيعه اين تحقيق در صدد است نقش

ترين سـئوال ايـن پـژوهش همـين  دقيقـاً اصـلى. های معتزلى را مورد مطالعه قرار دهـد انديشه
  را بر تحولات كلام اماميه اثبات كرد؟شده  توان تأثير معتزليان شيعه است كه آيا مى

چـه كسـانى شـده  نخست بايد نشان داد كه معتزليان شـيعه ،برای رسيدن به هدف مطلوب
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ای در اعتزال و تشيع دارند؟ رابطه آنان با انديشمندان اماميـه چگونـه بـوده  شينههستند؟ چه پي
اند كه بخواهند تأثيرگذار باشند؟ در دورانى  است؟ آيا اساساً در ميان اماميه جايگاهى داشته

اند؟ نكته  كه كلام اماميه متكلمان بزرگى نداشته است اينان به چه مقدار در شيعه نفوذ داشته
  اند؟ كه چه آثاری در كلام اماميه آفريدند و آيا اين آثار مهم بوده اينتر  مهم

رسـد نظريـه كـاملى  اين نظريه كه در طول تاريخ فكر اماميه هميشه تكرار شده به نظر مى
گـرايش شـده  معتزليـان شـيعه ۀكه آيـا همـ برای مثال، اين. نباشد و هنوز زوايای پنهانى دارد

هـايى  ری اينان در مورد متكلمان كوفه چيسـت؟ چـه تفاوتگي فكری همسانى دارند؟ موضع
شود؟ در موضوعات تقابلى متكلمان اماميـه  های اينان با متكلمان كوفه يافت مى ميان انديشه

پردازند؟ بررسى هـر  در كدامين سنگر به دفاع مىشده  در كوفه با اهل اعتزال، معتزليان شيعه
حتـى بحـث . كنـد رو مى بـا تأمـل جـدی روبـه كدام از اين محورهـا پـذيرش ايـن نظريـه را

در تغييـر مسـير كـلام اماميـه را بسـيار شـده  رود كه نقش معتزليـان شـيعه ای پيش مى گونه به
  .دهد رنگ و غير قابل اثبات نشان مى كم

طلبد كه هم از نظر محتوايى و هـم  ای را مى جانبه سخن دربار� اين موضوع بازخوانى همه
در . توان آن را به انجام رسـاند مىشده  متكلمان اماميه با معتزليان شيعه از نظر ارتباطات ميان

كـه چـه ارتبـاطى ميـان معتزليـان  دوم اين بحث پرداخته خواهد شـد؛ اين ۀاين نوشتار به جنب
تواند بـه  مىهم ارتباط اين و انديشمندان امامى وجود داشته است؟ به طور طبيعى، شده  شيعه

در شـده  حيات باشد و هم ناظر بـه جايگـاه يـك معتزلـى شـيعهصورت حضوری و در زمان 
در ايـن تحقيـق تـلاش شـده هـر دو صـورت ايـن . ای ديگر نگاه انديشمندی امامى در دوره

های محتـوايى نيـز  ارتباط مورد مطالعه قرار گيرد؛ گرچه در برخى از موارد، بررسـى انديشـه
ر مرحله نخسـت، شخصـيت و جايگـاه تلاش بر اين بوده كه د. مورد توجه قرار گرفته است

بعد به ارتباط اينان با انديشمندان امامى بحـث شـود تـا  ۀو در مرحلشده  علمى معتزليان شيعه
كـه نوشـتار حاضـر  ضـمن اين. در تاريخ تفكر اماميه روشن شـودشده  جايگاه معتزليان شيعه

زيـرا ايـن دو هـم  ؛كند نمىبحث شده  تبان، از ديگر معتزليان شيعه فسانجس و ابن دربار� ابن
كه تأثيرگذار بودن اينها در تـاريخ كـلام اماميـه بـا  خارج از زمان مورد بحث است و هم اين

  .مل داردأها دربار� اين دو جای ت توجه به محدود بودن شديد گزارش
 ىعنـي -دوره اين  در كه است ىگفتنشده  ى دربار� معتزليان شيعهبررس از شيپبه هر حال 

 آثـار ماننـد ىعلمـ آثار ديتول اسلام و جهان در كلام ىعلم انيجر - چهارم و سومهای  سده
 گـزارش ،اسـاس نيـا بر. است بوده معتزله ارياخت در عمده طور ، بهینگار مقالات و ىكلام
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 را ، ارتباط آنان با جوامع امامى و تأثير آنان در تفكر اماميـهبحث موردهای  تيشخص دربار�
رو، عمــد�  از ايــن. كــرد جو و جســت اعتــزال بــه كيــنزد ايــ و ىمعتزلــ آثــار در ديــبا عمــدتاً 

بـا ايـن حـال بـرای روشـن . های مورد استفاده در اين بحـث خاسـتگاه معتزلـى دارد گزارش
كنـد، بـه  های موجود يـاری مى نمودن جايگاه علمى و نوع نگاه اماميان، تا آنجا كه گزارش

  .آثار اماميه نيز توجه شده است

  وراق ىسيعابو

 یاز متكلمـان معـروف سـده سـوم هجـر یوراق بغداد ىسيهارون معروف به ابوع بن محمد
 زينـاچه يـاول یهـا لمان سدهكاز مت گريد یاريمانند بس، یو ىزندگ دربار�اطلاعات ما . است
 در بغـداد )108: 13، ج2000 ،یابـن جـوز( ق248 اي )23 :4، ج1404 ،یمسعود(ق 247 سال در وراق. است

وراق  ابوعيسى ،گونه كه گزارش شده حاكم وقت آن. )23 :4، ج1404 ،یمسعود(رفته است  ايدن از
كنند ولى سرانجام وراق دسـتگير  آن دو فرار مى ،دهد قرار مى تعقيبراوندی را تحت  و ابن

 8ج  ،1420؛ الصفدی، 86 :22 ، ج1415 ،ذهبى ( شود راوندی موفق به فرار مى افتد ولى ابن و به زندان مى

 :154(.  
ابوحيان (ی ديتوح انيابوحو  )207: 1414، )الف(شيخ مفيد ( ديمف خيش، )216: 1350م، يند ابن( ميابن ند

قـرار  ديـوراق را مـورد تمج ىهـای علمـ يىتوانا ىهركدام بـه صـورت )395: 1424، )الـف(توحيدی 
 المقالاتشناسى از كتاب  در حوزه مقالات ويژه به -وی  و نظرات شهيبسĤمد اند انيب. اند داده

 فـاتيلأت شـهرت. دارد او ىعلم وزانت از تيحكا ىمعتزل و ىامام ىِ علم بزرگان انيم -ی و
 ىكـي )374: 2 تـا، ج قاضى عبدالجبار، بى( وراقان بازار در آنها فروش كثرت و شمندانياند ميان وراق

 نقـد. بـرد پـى وراق ىعلمـ تيآن به نفـوذ شخصـ قياز طر توان ىاست كه م ىاز نكات گريد
قاضـى ( معتزله ،)96: 1422 ،ىطوسـ خيش؛ 64-63: 1416نجاشى، ( هيامام متكلمان از سوی وراقهای  شهياند

كـه  دارد وا مىعل گاهيجا از تيحكا زين )104: 1، ج1988صفدی، ( يلسوفانو ف )51: 1تا، ج عبدالجبار، بى
  .رديمورد توجه قرار گ ديبا

 توجه با - حال نيا با. اند نكرده اشاره وراق ىسيابوع خيمشا و دياسات به منابع از چكداميه
هـا  اعتزال زمان خـود بهـره یساؤكه از ر رسد ىبه نظر م -او  ىعلم شهرت و اعتزال ۀسابق به

  .)392-391: 1974، ىجشم حاكم: نك( برده باشد
 وراق ىسـيابوع ،شده نقل های گزارش ۀيپا برگفت كه  ديبا زين یسخن از شاگردان و در

 ىمصـاحبان و روانيـپ یدارا داشـته كه یا ىعلم تيشخص به توجه با جدايى از اعتزال از بعد
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. دست يافـت یبه دو نفر از شاگردان و توان ىاز منابع موجود تنها م ،حال نيبا ا ١.است بوده
ــثب ابومحمــد ىكــي ــامام حــاذق متكلمــان ازمحمــد،  بــن تي  یگــريو د )117: 1416، ىنجاشــ ( هي

محمد بايد گفـت  دربار� ثبيت بن .)216: 1350م، ينـد ؛ ابن227و150-149: تا خياط، بى(است  یراوند ابن
دربـار� اسـتاد و شـاگردی . كنـد نسبت به وراق ياد مى» مصاحب«عنوان  كه نجاشى وی را به

  . گيرد ای وجود دارد كه مورد اشاره قرار مى راوندی هم نكته وراق و ابن
: نـك( اركـای پر سـندهيگفـت كـه او نو ديـبا، كه همگى از بين رفته، وراق فاتيتال دربار�

بـوده اسـت  يىكـوين و فـراوان فـاتيلأتصاحب  و )477 :18 ، ج1415 ،؛ ذهبى412 :5 ، ج1390حجر،  ابن
 انـد كردهشدن اشاره  ىو امام اعتزال زمان در وراق ىژگيو نيا به منابع .)23 :4، ج1404 ،یمسعود(
  .)412 :5 ، ج1390حجر،  ابن(

به  كه گفت ديبا ،نخستباره  نيا در. است زيبرانگ موضوعات بحث گرياز د وراق مذهب
 دربـار� كـه همچنان. است داشته ىمعتزل خاستگاه وراق ىسيابوع اتهامات بيشتر رسد نظر مى

 اگـر ويـژه به ،كردند ىم تحمل را خود مخالفان كمتر انيشد، معتزل خواهد بحث یراوند ابن
شـده آنـان بـه  رفتهيپذ ىو مبان ىكه با اصول اساس اعتزال داشته باشد و اين ۀسابق مخالفآن 

 در مينـد ابـن. باشـد كـرده دايـپ زيـن عيبـه تشـ شيكه گـرا تر اين از همه مهم و زديبرخ مقابله
 رييـتغ و دهيكشـ اعتـزال اصـول به یوفادار از دست كه ىانيمعتزل كه كند ى اشاره مىگزارش
) 216-214: 1350م، ينـد ابـن( گرفتنـد قـرار یاريبسـ اتهامـات مورد انيمعتزل طرف از دادند مذهب

 ىسـيابوع رسد ىبه نظر م .)219: تـا اط، بىيخ: نك( خياط نيز بيان كرده است اوای كه پيش از  نكته
 گذشت كهگونه  آن. باشد ىمصداق روشنان، يو رفتار متقابل معتزل ها ىژگيو نيا یوراق برا

 انيـمعتزلدر ادامـه از  ىولـ ،)224و219: تـا خيـاط، بى( بود ىمعتزل نخست وراق نديگو ىم انيمعتزل
 بـه اتهـام الحـاد اهل اعتزال ،در مقابل .)393-392: 1974، ىجشـم حاكم(شد  آنان مخالفان از و جدا

طــرد وراق از  علـت .)224و219: تــا خيـاط، بى(خـود راه ندادنــد  ىرا طـرد و در مجـالس علمــ یو
  .اعتزال رصد كرد ىمعرفت منظادر نوع نگاه او به  ديرا با انيمعتزل

 وراق رشيپـذ مـورد انيـمعتزلهای  شـهياند دآيـ ىبرم موجودهای  گونه كه از گزارش آن
 كـرده مطـرح زيـن را یديـجد اتيـنظر آنـان یآرا نقـد كنـار در اورو  نيهم از. است نبوده

                                                         
نقـل   )393-392: 1974، حـاكم جشـمى(و حـاكم جشـمي    )150:تـا خيـاط، بى(هايي كـه خيـاط    از گزارش. 1

تـوان برداشـت كـه وي داراي     كه وي از رؤساي كلامي و صاحب پيرواني بوده مي اند و اين كرده
  .شاگرداني بوده است
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، را آنـان نظـرات و اسـت داشـته اعتـزالهای  شـهياند به نسبت یانتقاد یكرديرووی  1.است
لـوازم و  وارقاحتمـالاً  .)219 :تـا خيـاط، بى(مورد خدشه قرار داده است ، ديتوح بحث در ويژه به
روسـت كـه  هـم از اين. كـرده اسـت را مطرح مى ىنيهای د در آموزه ىنگاه اعتزالی امدهايپ

، 1965عبــدالجبار،  ىقاضــ: نــك( خواندنــد مى زيــآم را مخــالف اســلام و كفــر ینظــرات و انيــمعتزل
نگـاه را بـه  نيـان اعتزال هـم اروراق در دو .)83: 1، ج1410، )ب(سيدمرتضى  همچنين، ؛37 :1 )امامت(20 ج

 هيـعل او یهـا تيسبب شد تا فعال یبا و انينوع برخورد معتزل ىول ،های اعتزال داشت شهياند
  .تر شود تر و گسترده یآنان جد

 شد بسب آنان نظرات ناصواب و زيكفرآم یامدهايپ انيب و ىمعتزل كلام به وراق كرديرو
عنـوان  بـه(  ی معرفـى كننـدو ثنو یمانو شاتيگرارا نادرست و با  وراقهای  شهياند انيمعتزل كه

  .و اتهامات و انتسابات فراوانى را برای وی مطرح كنند) 219 :تا خياط، بى: نكنمونه 
 دانسـتند ىمـ معتزلـى یها آموزه با مخالف را وراق مباحث انيمعتزل اساس نيهم بر ظاهراً 

 یهـا شـهياندو مقابله بـا آثـار و  نقد به نسبتو  )52-51: 1تا، ج ؛ قاضى عبدالجبار، بى219: تا خياط، بى: نك( 
   .)51: 1تا، ج ؛ قاضى عبدالجبار، بى150: تا خياط، بى( اند داشته اهتمام وراق

-392: 1974، ىجشـم حـاكم؛ 224 و219 :تـا خيـاط، بى( وستيپ هياعتزال به امام از يىجدا از بعد وراق
 نيـكننـد كـه وراق در ا مى حيتصر ىول ،دانستند نمى ىآن را واقع انيكه معتزل ىشگراي .)393
ــه مــذهب جد ىخــدمات ريمســ ــب ــا، ج قاضــى عبــدالجبار، بى(نمــود  دشي ــدالجبار ىقاضــ ؛371: 2ت ، 1965 عب

 فكـر تـأثير تحـت نخسـت همان از معتزليان به وراق انتقادات رسد مى نظر به. )37 :1 )امامت(20 ج
 فكـر جريـان را معتزلـى اتالاهيـ از وراق انتقادات خاستگاه معتزليان زيرا است، بوده شيعى
 شـيعه بـه او رسد گـرايش كه به نظر مى اين ضمن .)51 :1 تا، ج قاضى عبدالجبار، بى( دانند مى او شيعى

 معرفتـى پشـتوانۀ بـا قبلـى و آشنايى با بلكه باشد، معتزليان طرد اثر در يا و ناگهانى تواند نمى
 نشـان آوردنـدشـمار  بـهخـود  علمـای از را او و پذيرفتند را وراق كه شيعيان اين. است بوده
 مذهبان داشـته امامى با و ارتباط پيشين آشنايى يا تشيع به توجه درای  سابقه وراق كه دهد مى

 او ىمـذهب و ىعلمـ رفتار رييتغ خم و چيپ در را وراق اتهامات رسد نظر مى ، بهننابرايب. است
  .كرد جو و جستبايد  شا معتزلى مخالفان یسو از

  جايگاه و تأثير ابوعيسى وراق در كلام اماميه

 موضـوع نيا نييتب در. دارد وجود یمحدودهای  ىآگاه هيامام یعلما با وراق ارتباط دربار�
                                                         

 .)216-214: 1350م، يند ابن( آورده است» ذكر قوم من المعتزلة ابدعوا وتفردوا« ابن نديم وراق را ذيل باب.  1
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: تـا خياط، بى( بود همراه عيتش به شدنش كينزد با اعتزال از وراق يىجدا كه گفت ديبا نخست

: تـا بى ،خياط: نك( را به دنبال داشت ىعيجوامع ش رشيوراق پذ ديجد شيگرا نيا .)224و219-220

 :نـك(انـد  های بعد معتزليان وی را از علمـای اماميـه معرفـى كرده در دوره ای كه گونه به ،)224

 را خــود ركــود دوران عهيشــ كــلام كــهای  دوره در وراق .)225و51 :1 ج:تــا قاضــى عبــدالجبار، بى
در بحـث  ويـژه بـه، ىمختلفـ ىآثار كلامـدر اين راه او . برخواست عيتش یاري به گذراند مى

هـای  ای بود كـه در دوره گونه های وراق به تلاش .)98 :1 ، ج1410سيدمرتضى، : نك(امامت نگاشت 
 ابـن(اند  شـناخته نظـر صـاحب متكلمانو  )207: 1414، )الف(شيخ مفيد ( هيرا از اصحاب امام یبعد و

 كـه دريافـتتـوان  كـرده مى ار مىزبر اساس مجـالس درسـى كـه وراق برگـ. )216: 1350م، يند
 ىدرسـ انيـجر ىچگونگ از 1.اند كرده مى استفاده وی ىعلم جلسات از هكداشته  ىشاگردان

  .ستين دست در ىگزارش شاگردانش و یو
 با ارتباط بى توانسته شخصيت، با توجه به جايگاه وی در ميان اماميه، نمى نيا ديترد بدون

و علـت آن را بايـد در  ستين ارياخت در ىگزارش زينباره  نيا در البته. باشد ىعيش شمندانياند
بلـوغ علمـى وراق در دروان امـام جـواد، امـام . جو كـرد و وضعيت زمانه حيات وراق جست

در اين دوران جريان علمى كـلام اماميـه دوران ركـود . بوده است :هادی و امام عسكری
ات و توليـد های كلامـى و منـاظر گذراند و خبری از حضور قوی و پويای انديشه خود را مى

در ايـن دوران فضـای جريـان علمـى . علمى آن روزگار نيسـت ۀآثار كلامى شيعى در صحن
 مدرسۀ كوفهخلاف دوران  بر ،رو از اين. شيعه بيشتر از جنس حديث و گرايشات نقلى است

. شـود نويسـى مشـاهده نمى ت متكلمان اين دوره در آثار مقالاتاها و نظر گزارشى از انديشه
های كلامى همان دوره  ها، جايگاه و توليدات علمى متكلمان را بايد در متن اليتبازخورد فع

يافت؛ بنابراين در دوره وراق توليدات كلامى وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن وزن علمى 
  .متكلمانى مانند ابوعيسى وراق را در آن باز يافت

 تيـروا ىامـام عـالم كيـ بـا وراق ارتباط از مشخص و حيصر طور به گزارش كي تنها
 متكلمـان محمـد از بـن تيـثبی، عسـكر ابومحمد كه است ىنجاش گزارش آن و است شده

دو را  نيــعمـق رابطـه ا .)117: 1416، ىنجاشـ( اسـت شـمرده وراق مصـاحبان از ه رايـامام حـاذق
 نيـكـه ا ديـگو مى ىنجاشـ. دريافتآنها  یبه هر دو یـةنقض العثمانتوان از انتساب كتاب  مى

                                                         
و بعـد از جـدايي از    )150 :تا بى ،خياط(كه در منابع آمده است كه وي صاحب پيروان و مصاحباني بوده  اين . 1

نشانگر آن است  )393-392: 1974، ىجشم حاكم(معتزله خود به عنوان رهبر گروهي علمي شناخته شده است 
  .كه او اهل تدريس و داراي كرسي كلامي بوده است
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احتمـالاً  .)117: 1416، ىنجاشـ(ه اسـت مشـهور شـدبـه نـام وراق  ىولـ ،اسـت تيكتاب از آن ثب
  .)283 :4، ج1404 ،یمسعود( شمرد را برمى هینقض العثمان مسعودی بر پايه همين شهرت برای وراق

. كـرد تصـوررا  وراق و انينوبخت انيم ىعلم ارتباطات توان مى وراق اتيح از بعد ىاندك
ــانعكــاس ا ــز رابطــه را  ني ــه ازتــوان  مىني ــاره هايى كــه ابوســهل ردي ــر پ ای از  و ابومحمــد ب

ثر از وی أرغم اين نقدها در بحـث امامـت متـ علىيافت، ولى دراند  های وراق نگاشته انديشه
  . اند بوده

كند كه مباحث نوبختيان در بحـث امامـت نـاظر بـه نظـرات و آثـار  سيدمرتضى اشاره مى
در آثار خود همان مباحثى را كـه وراق در بحـث ادلـه عقلـى امامـت  نوبختيان و وراق است

های وی در ايـن بحـث اعتمـاد كـرده و  نوبختيان بر انديشه. اند مطرح كرده است دنبال كرده
  .)98-97: 1، ج1410سيدمرتضى، : نك( های نوبختيان بوده است نظرات او مرجع اصلى انديشه

توان گفت كه  عنوان يك تحليل از نظام فكری اين دوره مى در بحث نوبختيان و وراق به
نوبختيان با وراق نشان از اهميت و جايگاه علمى وراق در تفكـر اماميـه دارد،  رويارويىنوع 
به هر حال، در طول سده سوم و . تابند مى های معتزليان به خوبى آن را بر شای كه گزار نكته

های علمـى ديگـری نيـز باشـند كـه  ، احتمالاً شخصيتچهارم، به غير از نوبختيان �اوايل سد
  1.ای دربار� آنها وجود ندارد های جدی گزارش
 ىعلمـ گـاهيجا یدارا هيـامام بزرگـان و متكلمـان انيـم بعـدهای  دوره در وراق ىسيابوع

 از ىو گزارشـ دانسـته ىمـ هيـوراق را جزء اصحاب امام ديمف خيش بغداد در. است یا ستهيشا
 گـريد ىكتـاب فيتال كتاب نيا وجود با كه است معتقد خيش. كند ىم نقل وی فهیالسـق كتاب

 ىسخن چيه خيشجای مانده از  در آثار بر .)207: 1414، )الف(شيخ مفيد ( ستين ازين موضوع نيا در
  .است مدهاين انيبه م كنند اتهاماتى كه معتزليان مطرح مىاز 

 صـفحه در دو دراو . دارد وراقشخصـيت  بـه ىمثبت نگاه ديمف خيش مانند هم ىدمرتضيس
 كنــد ىمــ تيــحما یو از شــدت بــه وراق بــه عبــدالجبار ىقاضــ اتهامــات و راداتيــا مقابــل

                                                         
 51: 1ج:تا ؛ قاضى عبدالجبار، بى38-37): 1امامت( 20ج، 1965، )ج(قاضى عبدالجبار (علي جبايي ابو: در اين باره نك. 1

 ي وحصـر  علـي  بـن  حسـن  ابوسـعيد  وحداد  اديبن ز عمردر چند گزارش  )657و 529، 508، 2:374 ج؛ 232و
وراق بـر  ها و نظرات در يـك رديـف بـا     گيري اي از موضع ي را در پارهسوسنجرد حمدوني بشر بنمحمد 
بر اين نكته شاهد ديگري . تواند حكايت كند اين نكته به طور احتمال از ارتباط اينان با وراق مي. اند شمرده

  .رسد در دست نيست، ولي اين همنشيني و توالي معنادار به نظر مي



37  

 

 

زل
عت

 م
ش

نق
ان

ي
 

ش
عه

ي
 

را
 گ

در
ه 

شد
ش

ي
 

ام
ام

م 
لا

ك
 يه

ال
تز

اع
ه 

ب
  

 از را آن و كنــد مــى رد را یثنــو مــذاهب بــه وراق انتســاب ديســ .)90-89: 1، ج1410سيدمرتضـى، (
گويد علت اين اتهـام تأكيـد و تفصـيلى اسـت  سيد مى. داند مى انيمعتزل شده ساخته اتهامات

ی الحادهای  كتاب نيهمچن او. های ثنوی داشته است دربار� انديشه المقالاتكه او در كتاب 
، 1410سيدمرتضى، (پردازد  و به بررسى چرايى اين انتساب مى داند نمى یو از را وراق منسوب به

، ىحلـ علامـه(ى حلـ علامه و )171 :1380شـوب، آشهر ابن( شهرآشوب ابن بعدهای  دوره در. )90-89 :1 ج

 �زمـر در را یو هـم داود ابـن و انـد كـرده ذكر را دربار� وراق ديس نظراتای  پاره )424 :1417
  .)185: 1392داود،  ابن( است كرده ادي عهيش ممدوح رجال

های موجود از نوع نگـاه بزرگـان امـامى نسـبت بـه  گزارش ۀدر پايان اين قسمت و بر پاي
در دوره اول كـلام . اق وجـود داردرتوان گفت كه عموماً نگاه مثبتى به ابوعيسى و وراق مى

در . اند توحيـدی وی رديـه نگاشـته ۀدو نظريـ نوبختيان تنهـا بـر ردّ  شيعه بعد از دوران وراق،
كند و سيدمرتضـى بـه اتهامـات  شيخ مفيد به نيكى از او ياد مى مدرسۀ بغداددوم و در  �دور

نيـز  مدرسـۀ بغـدادتر از  های سـپس در دوره. دهد های انتسابى وی پاسخ مى معتزليان و كتاب
  .كند اين نگاه مثبت به وراق ادامه پيدا مى

 یراوند بنا

 یهجـر سـوم قـرن معتزلـى مشـهور متكلمان از راوندى اسحاق بن يحيى بن احمد ابوالحسين
ابوعيسـى وراق يكـى از . )92: تـا ، بـىىمرتض ابن( اند جای داده در طبقه هشتم معتزليان او را. است

ای  خـانوادهاز  یراونـد ابـن .)216: 1350م، ينـد ابـن ؛227: 150: تـا خياط، بى(اساتيد شناخته شده اوست 
م، ينـد ابـن( اسـت ستهيز ىدر بغداد م بود و) رودمرو ( یمروالروذ هلا و )220: تـا خياط، بى( معتزلى

سال وفـات وی وجـود دارد كـه  �بار چندين گزارش در. )57: 21 ، ج1997؛ خطيب بغدادی، 216: 1350
دربـار� چگـونگى فـوت  .داننـد عمده آنان دو دهه پايانى سده سـوم را زمـان مـرگ وی مى

 ندر ميا یراوند وراق و ابن ىسيابوعو آراء  شهيكه اند راوندی نقل شده است كه زمانى ابن
 وقـت سـلطان .)128: 11، ج1988، ثيـركابـن ( را خواسـت منتشر شد حاكم آنهـارواج يافته و مردم 

 سرانجام ىول كنند آن دو فرار مى؛ دهد قرار مى تعقيبرا تحت  یراوند و ابن وراق ىسيابوع
 یلاو ابـن نـزد وی .شـود مـى فـرار بـه موفـق یراونـد ابن و افتد مى زندان به و ريدستگ وراق

 ابن( رود مى ايدن از بيماری همان اثر بر و گردد مى یماريب دچار و بعد از مدتى ىمخف یهودي

  .)112: 13، ج2000 ،یجوز
 اسـت بـودهمشـهور  ىو متكلمـ )128 – 127 :11 ، ج1988 ثير،كابن ( دانش بزرگان از یراوند ابن
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تبحر  ىقرار گرفته ول ى مورد قدح مخالفاندتينظر عقگرچه از  او. )58 :21 ج:1997خطيب بغـدادی، (
 .)216 :1350ابـن نـديم، ( رديـنبوده كه مورد توجه عالمـان قـرار نگ یزيو تسلط او بر علم كلام چ

خيـاط،  ؛217-216 :1350ابن نديم، ( دهد مى او ىعلم بلند گاهيجا از نشان ی نيزراوند ابن یها نگاشته

 و الكـلام قيـدق حـوزه در ويـژه بـه ىفراوانـ یها نوشته و بوده پركار كلماناز متوی . )32: تا بى
  .)23 :4ج :1404 ،مسعودی ؛95- 94 :1 ج: تا بىان، كخل ابن( است داشته الكلام ليجل

 در تـوان ىمـ را وی اتهامـات رسـد ىمـ نظـر بـهگفـت  ديبا زين یراوند مذهب ابن دربار�
اتهاماتى كه . كرد یبازكاو دوره همان فكری یها انيجر و مذاهب ميان تقابلات و تعاملات

الحاد، خاسـتگاه معتزلـى دارد و ديگـران نيـز آنهـا را تكـرار  ويژه راوندی زده شده، به به ابن
خيـاط، : نـك( بـود ىنخست معتزل یراوند ابن توان اشاره كرد كه در تبيين اين نظر مى. اند كرده

او بـر  .)160: تـا خيـاط، بى: نـك(د معتزليان برخاسـت ی به نقانتقاد یكرديدر رو ىول ،)220: 32: تا بى
داد كه مورد قبول و هماهنگ با بسته اعتقادی معتزليان نبـود  های آنان نظر مى خلاف انديشه

خيـاط، : نـك(دانسـت  های معتزليان را توحيد خالص نمى راوندی انديشه ابن. )160: تا خياط، بى: نك(

دانسـت و معتقـد بـود  او رويكرد معتزليان را در توجه كامل به عقل مى. )224و219، 115، 53: تا بى
دانسـت كـه  او معتزليـان را متكلمـانى مى. انـد توجه بوده كه معتزليان نسبت به ادله سمعى بى

روسـت  احتمـالاً از اين. )94: تـا خياط، بى: نك(برای اخبار جايگاهى در اثبات توحيد قائل نبودند 
های معتزليان خطاهای فاحش و كفرآميـزی وجـود دارد  بود كه در انديشه كه او بر اين باور

  .)34: تا خياط، بى: نك(كه كم آن از بزرگترين كفريات يهود و نصارا بيشتر است 
كـرد كـه  های آنـان توجـه مى بـه لـوازم باطـل انديشـه ،او در نقدهای خود عليه معتزليـان

راوندی نظام معرفتى  ابن. )53: تـا خياط، بى: نك(بود های اسلامى  دهند� دوری آنان از آموزه نشان
: تـا خياط، بى: برای نمونه نك( داد ت مىدانست و نظرات آنان را به ملحدين نسب معتزليان را فاسد مى

و تشـكيك در صـحت آنهـا  )35-34: تـا خيـاط، بى: نـك( انيـنظرات معتزل كفرآميز لوازم انيب .)62
بـه بزرگـان  یديـانتسـابات جدراونـدی  سبب شد تا ابـن )38: )1امامت( 20 ج:1965، )ج( عبدالجبار ىقاض(

 یاو از سـو اتهـام دروغگـو بـودن یبسـترها نيتـر از مهم ىكـي وهيشـ نيا. وارد كند ىمعتزل
اند بازتاب همان اتهاماتى  راوندی زده تقريباً تمام اتهاماتى كه معتزليان به ابن 1.است انيمعتزل

های  ای از انديشـه راونـدی پـاره ابـن. اعتزالـى وارد كـرده اسـت های است كه او بـه انديشـه
، )81و72: تـا خيـاط، بى: نـك(، مانويـان )77: تا خياط، بى: نك(های دهريان  بزرگان معتزلى را شبيه آموزه

                                                         
  .توان اين اتهام را مشاهده كرد خياط مي الانتصاردر سراسر كتاب .  1
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 ،در مقابــل. دانسـت مى )95و66 :تـا خيـاط، بى: نـك(و ملحــدين  )87و85 ،82: تـا خيـاط، بى: نـك(ديصـانيان 
  .اند ز او را با همين اتهامات توصيف كردهمعتزليان ني
 ىمعتزلـ یهـا شـهياند نقـاد نيبزرگتـر را یراونـد ابـن اگريست ن و گزاف راه رو بى از اين

 در و داشـت انيـمعتزل بـه ىانـفراو یهـا در دوران اعتزال هـم انتقـاد ىحت یراوند ابن. ميبدان
 نيـا رسـد بـه نظـر مى .)160: تـا خياط، بى: نك( نگاشت اعتزال نقد در يىها نوشته زين دوران همان

 بـر ىفراوانـ ىسـت تـأثير منفـه امعتزل برآمده از كه خود ىاعتزال از كس هيعل ها یريگ موضع
معتزليان در ابتدا سعى كردنـد تـا مسـير فكـری او را  .)62و32-31: تا خياط، بى: نك(داشت  انيمعتزل

سـبب شـد  )149: تـا خيـاط، بى: نـك(ها و مواضـعش  راوندی بر انديشه ولى اصرار ابن ،تغيير دهند
 :تـا خيـاط، بى: نـك(اكثر معتزليان او را از خود نفى كنند و از مجالس علمى معتزلى طردش كنند 

 برائت اعلام او از ىرسم طور به اهل اعتزال كه ديرس يىجا به كار سرانجام. )224و219، 158، 32
ــدند كرد ــخت او ش ــان سرس ــد و مخالف ــك(ن ــاط، بى: ن ــا خي ــه  فعاليت. )160: ت ــان علي ــای معتزلي ه
و ايـن باعـث فقـر و آوارگـى  )160: تـا خيـاط، بى: نـك( راوندی او را در انـزوا قـرار داده بـود ابن
(  زدند رقم او یبرا را ىسخت ىزندگ معتزليان نه تنها .)56 :1951ابوحيان توحيـدی، (راوندی شد  ابن

: نك(از حاكميت زمانه نيز برای حذف وی استفاده كردند  بلكه ظاهراً ، )87: 1، ج1410سيدمرتضى، 

گرچه مشخص نيست اين رفتار حاكميت به خاطر تحريـك معتزليـان بـوده يـا  .)49: تا خياط، بى
سـابقه  ديگران ولى سوء استفاده از قدرت برای حذف مرتـدان از اعتـزال، ميـان معتزليـان بى

راوندی در  با همۀ اين فشارها ابن )392-391: 1974حاكم جشمى،  ؛220-219: تا خياط، بى: نك( استنبوده 
او حتى بعد از جدا شدنش از . های اعتقادی معتزلى ثابت قدم ماند روش خود در نقد انديشه

 یو در معارضـه و تحـد ی بيشتری عليه اعتزال انجام دادها تيفعالاعتزال و گرايش به اماميه 
و به هر علتـى تـا آخـر عمـر از  )88-87: 1، ج1410سيدمرتضى، ( نوشت یگريد یها كتاب انيعتزلم

  .)140: تا خياط، بى: نك(رفت  مىشمار  بههای معتزلى  منتقدان انديشه
آثـار  جملـه مختلـف، از متـون در و زدنـد یو بـه ىمختلفـ اتهامـات ،مقابـل در انيمعتزل
 مذهب ی، دهرملحد. تكرار كردند - عرصه بودند نيا شگامانيكه خود از پ-ی نگار مقالات

  .ندا هوارد كرد یراوند ابن بر انياست كه معتزل ىترين اتهامات و شاخص نيتر از مهم قيزند و
راوندی نه بـه معنـای  توان گفت كه الحاد انتسابى معتزليان به ابن بر اساس يك تحليل مى

. های كلامـى معتزلـى دانسـت الحـاد در انديشـهتوان آن را به معنـای  بلكه مى ،الحاد در دين
ولى هيچگـاه بـه ايـن نكتـه  ،راوندی بعد از اعتزال امامى شد گويند كه ابن معتزليان خود مى

كـه او را  در عـين اين اهل اعتزال. اماميه دست برداشته استكنند كه او از مذهب  اشاره نمى
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راونـدی كـه  ابـن بـا بـه مثـل هبر مقابلكنند، و اين افزون  دانند ملحد هم خطاب مى امامى مى
در نگاه معتزليـان، . های امامى است كند، به دليل پذيرش انديشه معتزليان را متهم به الحاد مى

و تنهـا كـلام  1ای مقابل تفكر اعتزالى باشد، الحادی اسـت در باب توحيد، هر انديشه ويژه به
وی ديگـر، در از سـ. )224و219 ،115: تا بىخياط، : نك(اعتزالى است كه از حقانيت برخوردار است 

های اماميه  آنان انديشه. تری با تفكر اماميه داشتند معتزليان تقابل جدی ويژه طول سده سوم به
های اسلامى، سنت نبوی، قرآن و  را موجب ابطال توحيد، انكار رسالت و در تضاد با انديشه

آنـان . )231و229، 228، 221، 216، 206، 164، 163، 56: تـا خيـاط، بى: نـك(كردند  اجماع مسلمانان بيان مى
: تـا خيـاط، بى(دانسـتند  های اماميـه را مسـاوی بـا گمراهـى و كفـر مى پذيرش برخـى از انديشـه

سـلف وی، عنـوان  حكـم را بـه راوندی و حتـى هشـام بـن روست كه ابن هم از اين. )197و165
  .)84: تا خياط، بى(اند  ملحد معرفى كرده

. كنـد راوندی، خياط نيز تحليل ديگری ارائـه مى بار� چرايى برخورد معتزله با ابندر ،البته
های فلسـفى  راوندی به خاطر گرايش بر اساس اين تحليل، علت اصلى مخالفت معتزله با ابن

هايى ماننـد قـدم  خيـاط انديشـه. باره نگاشته اسـت راوندی در اين هايى است كه ابن و كتاب
راونـدی بـا  خيـاط حتـى علـت اصـلى مخالفـت ابـن. داند از اين جمله مىعالم و نقد انبيا را 

  .)227و224: تا خياط، بى(داند  معتزليان را همين گرايشات فلسفى مى
 قـرار آنان یها حمله آماج را خود اعتزال قرمز یها خط شكستن با یراوند ابن ،به هرحال

هايى  معتزليـان مـن را بـه انديشـه«گويـد كـه  كنـد و مى ای كه خود به آن اشاره مى نكته. داد
. )244: تـا خيـاط، بى: نـك( » ام های آنـان بيـان كـرده نسبت خواهند داد كه خـودم در نقـد انديشـه

 مـتهم در انيـمعتزل كـه دهـد نشـان تـا كـرد تـلاش راونـدی سيدمرتضى معتقد است كه ابن
ها و امـديو پ اعتزالـىهای  شهيبر اند یراوند ابن هاینقد انيمعتزل ىول، رفتند خطا به كردنش

مـورد حملـه و  ار یكردنـد و بـه سـبب همـان آثـار و انياو ب یها آنان را باور اتيلوازم نظر
هامـات رسـد ات بنـابراين، بـه نظـر مى. )88-87: 1، ج1410، )ب(سيدمرتضـى : نـك( دادنـد قرار بيتخر

  .شوند و بررسىبحث  ی، مانند وراق، بايد با دقت بيشتریراوند ابن هيعل انيمعتزل

  راوندی در كلام اماميه جايگاه و تأثير ابن

مخصوصاً پس از  -به مرور زمان  های اماميه ی بعد از پذيرش انديشهراوند رسد ابن به نظر مى
                                                         

ها مانند دهريان، ثنويه قرار  هاي توحيدي معتزليان را در مقابل انديشه ديگر گروه در گزارشي خياط انديشه. 1
  .)53: تا خياط، بى: نك(دهد  مي
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؛ قاضـى 143 :2 ، ج1410، )ب(سيدمرتضـى : نـك(از سـوی اماميـان مـورد پـذيرش قـرار گرفـت  -مرگ
هـايى  كتاب ىعيهای شـ شهياند تيدر راه تثباو . )329: 1406 ،)الـف(طوسى  ؛225و51 :1 تا، ج عبدالجبار، بى

قدر ورود  او در مباحث امامت آن. )98 :1 ، ج1410سيدمرتضى، (و به ياری تشيع برخواست  نگاشت
انـد  های بنيـادی اماميـه خوانده وی را مبـدع برخـى از انديشـه برخى مخالفان اماميـه كرد كه

 نظرات به و شدند قائل ىگاهيجا یراوند ابن یبرا انيامامابل در مق. )143: 2 ، ج1410سيدمرتضـى، (
محل رجوع آنان مورد توجه قرار  یها كتابعنوان  او به یها كتاب نيهمچن. كردند توجه او

رواندی بعـد از جـدايى  روست كه گفته شده ابن از اين. )51 :1 تا، ج قاضى عبدالجبار، بى: نك(گرفت 
 یراونـد نشان از ارتباط ابن نيا. )225و51 :1 تـا، ج قاضى عبدالجبار، بى(از اعتزال، از علمای اماميه شد 

گرچه دربار� اين ارتباط گـزارش مفصـلى وجـود . دارد ى اماميهسران علم جوامع شيعى و با
دسـت  تـوان بـه ولى در آثار خياط و قاضى عبدالجبار شـواهدی از ايـن ارتبـاط را مى ،ندارد
  .)51: 1 ج:تا ؛ قاضى عبدالجبار، بى160و224، 31: تا خياط، بى: نك(آورد 

اند  داشته یراوند به ابن ىنگاه مثبت هيامام بزرگان به طور غالب كه دهد مى نشان خنس نيا
 كيــ چيهــا هــ گزارش نيــا. او مــورد توجــه آنــان بــوده اســت ىعلمــ تيو در واقــع شخصــ

 در حـال نيـا ؛ بـاانـد نبرده ،اند بوده تعامل در یراوند كه با ابن ىاز متكلمان ىصراحت نام به
 در یو بـا كـه را ىعيشـ عـالم چنـد نـام تـوان مـى یراوند ابن به مربوطهای  گزارش ىبررس

  .افتي ،اند بوده ارتباط
وی . اشـاره كـرد، كه خود از بازگشتگان از اعتزال است، وراق به ديبا نخستباره  نيا در

 1.اوسـت با مصاحبت اثر بر اوندیر ابن عيتشگفته شده كه  ىو حت راوندی بوده از اساتيد ابن
در  یراونـد ابن ىاند و حت داشته یاديو وراق ارتباط ز یراوند حال روشن است كه ابنه هرب

  .)431و407: 2تا، ج ؛ قاضى عبدالجبار، بى227: تا خياط، بى( است بوده وراق رويپها  شهيندای از ا پاره
. بـرد نـام نيز )ق260 م(یشابورينشاذان  فضل بن ازتوان  مى به طور احتمال از وراق ريغ به

 خيش( است كرده گزارش فضل یبرا 2ییحی احمد بن �کتاب الرد علعنوان  با ىكتاب ىطوس خيش
در همان دوران حيات  را یراوند های ابن شهياند كه ىامام عالم نياول ظاهراً  .)198: 1422، ىطوس

                                                         
بـر   يكه برخ ـ آلود وجود دارد و آن اين ابهام يا نقطه يدنوراق و ابن راو يالبته در سخن از استاد و شاگرد. 1

 و تار رهيت يا دوره و دوستانهاي  هدور ،و مقطع متفاوت را پشت سر گذاشته استد آنها ةباورند كه رابط نيا
  .)89 :1ج، 1410، )ب(؛ سيدمرتضى 227: تا ؛ خياط، بى216 :1350ابن نديم، (

 يول ـ ،)307: 1416نجاشـى، (ضـبط كـرده اسـت     الحسـین بـن احمـد علـc الـرد کتـاب نام با را كتاب نيا ينجاش. 2
  .)126: 1380شوب، آشهر ابن( آورده است خيضبط ش شهرآشوب آن را با ابن
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 در یگـريد گزارش چيه دو نيا ارتباط دربار�. شاذان است فضل بن داده قرار نقد موردوی 
 نيـا یبـرا توان ای مى ىمراوده علم بغداد در فضل حضور اميا احتمالاً در ىول ،ستين دست

كـه  ىتـوان از نظـر دور داشـت كـه بـا توجـه بـه شـهرت را هـم نمى نيـالبته ا. كرد تصور دو
خراسـان  نيهای قابل تحس تياو را از شخص ىدر خراسان داشته و ابوالقاسم بلخ یراوند ابن

در آن  یراوند های ابن شهياند احتمالى توان به نفوذ و شهرت مى )216: 1350ابن نـديم، ( كرده ادي
و عـدم  یراوند های ابن شهيای از اند نقد فضل در پرتو شهرت پاره ستين ديبع. برد ىمناطق پ

  .صحت آن نزد فضل باشد
كـه ايـن دو تقريبـاً در يـك دوره تـاريخى در  با اين انيبا نوبخت یراوند ارتباط ابن دربار�

 كـه ىگزارشـ از بـا ايـن حـال،. سـتيدر دست ن ىحيگزارش صراند  كرده بغداد زندگى مى
كنـد بـه نظـر  مطـرح مى انيـنوبخت ىعلمـ وهيدر بحث شـ )98: 1 ، ج1410ى، سيدمرتضـ (ىدمرتضيس

در  انيـكـه نوبخت ديـگو مى اين گـزارش. اند بوده ىدر تعامل علم یراوند با ابن آنهارسد  مى
افـزون بـر . انـد راوندی مباحث خود را مطـرح كرده ناظر به نظرات و روش ابن بحث امامت

مانده، غيـر از بحـث امامـت در موضـوع اسـتطاعت نيـز ميـان  جا های به اين، بر پايۀ گزارش
 انيـم ىعلمـ ارتباط كه نشان از یگريد ۀكتن. راوندی تشابه نظری وجود دارد نوبختيان و ابن

 یراونـد بـر ابـن ىهايى است كه ابوسهل و ابومحمد نوبخت هيراوندی دارد رد و ابن انينوبخت
   1.اند نوشته

بـه متكلمـان  ديـنخست با بعدهای  دوره در یراوند ابن هه بيامام متكلمان نگاه نوع دربار�
 تـا ىحتـ آن شـهرت كـه بودهای  گونه به راوندی ميان اماميه های ابن تلاش. بغداد اشاره كرد

در  یراونـد ابـن آثار. )52 :1 ج:تا قاضى عبدالجبار، بى: نك( است بوده توجه مورد پنجم سد� اول مهين
 داتيـعبـدالجبار دربـار� تول ىقاض رايز ،پنجم در بغداد در دسترس بوده است چهارم و �سد
 و ديـخر ىتديمحـدو هـيچ مسـلمانان، بـدون بازار در او آثار كه ديگو ىم یراوند ابن ىعلم

هايى  نشـانه زيـن متكلمـان شـيعى در بغـداددر آثار . )374 :2 تا، ج قاضى عبدالجبار، بى( شود ىم فروش
  .)98: 1 ج، :1410سيدمرتضى، (اند  داشته اريرا در اخت یراوند آثار ابن زين آنهاوجود دارد كه 

بـه  ديـنـوع نگـاه مفدربـار�  )ق413 م(يـد مف خيمانـده از شـ یحـال در آثـار برجـا نيـبا ا
در غالب گزارشى از يـك معتزلـى  فصول المختارهتنها در . افتمطلبى ي توان نمى راوندی ابن

، )22: 1414شـيخ مفيـد، (كند  های وی در بحث نص اشاره مى راوندی و تلاش ابن الامامةبه كتاب 
                                                         

رابطة متكلمان اماميه در بغداد با معتزليـان شـيعه   «ميرزايي، عباس، : راوندي با نوبختيان نك دربارة رابطة ابن. 1
  .، اين مقاله در آينده نزديك منتشر خواهد شد»شده
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همچنـين در . )37-37: 1423شـيخ مفيـد، (رده اسـت كرار كنيز ت رسالة ف� معن� المول�ه در كای  تهكن
  1.به نقد نظريه او در باب حقيقت انسان پرداخته است مسائل السرویه
حاوی نكـاتى تـازه  الشاف�كه سخنان وی در  گفت ديبا زين )ق436 م( ىمرتض ديدربار� س

اولين عالم امـامى مـذهب اسـت كـه بـه  ،در آثار برجای ماندهوی . راوندی است دربار� ابن
، 1410سيدمرتضى، ( داند ىم هيامام را جزء اصحاب پردازد و وی راوندی مى از شخصيت ابن دفاع

ات معتزليان و از اتهام و پردازد ىم عبدالجبار ىقاض برابردر  یراوند از ابن دفاع به او )143 :2 ج
  2.)88-87: 1، ج1410سيدمرتضى، ( كند مى انكار به روشنى را او الحاد جمله
 بغـداد در هيـامام كلام مدرسه ىعلم زعامت ىدمرتضيس از بعد كه) ق460 م(ىطوس خيش

 ىنـام خود فهرستكتاب  كه در اين با خيش. دارد یراوند ابن به ىمثبت نگاه گرفت عهده به را
 اديـ مـذهب بزرگـان كنـار در و هيـامام جـزء را یو ىولـ ،دآور نمـى انيـم به یراوند ابن از

 ی و نقـد آنراوند به ابن» نص« ۀيبه انتساب نظر الاقتصاداو در  .)329: 1406، )الف(طوسى ( كند مى
  .)329: 1406، )الف(طوسى (اشاره كرده است  زين

بغـداد، يعنـى شـيخ مفيـد، سيدمرتضـى و شـيخ طوسـى بـه توجهى متكلمان اماميـه در  بى
سـازد كـه  اين نكتـه را رهنمـون مى - و نه امامتى - راوندی های توحيدی و عدلى ابن انديشه
كلام اماميه در بغداد . های وی با فضای فكری كلام اماميه در بغداد همراه نبوده است انديشه

گونـه فهميـد كـه  تـوان اين از اين گزاره مى. های معتزلى موضع تقابلى ندارد نسبت به انديشه
راوندی در نقطه تقابلى با معتزله قرار داشـته اسـت، در غيـر  های توحيدی و عدلى ابن انديشه

 ويـژه سو با بسته كلام اماميه در بغداد و بـه راوندی هم های معرفتى ابن صورت اگر آموزه اين
بـه احتمـال . شـد عـدل توجـه مى حيـد وتو �های او در حوز سيدمرتضى بود نسبت به انديشه

راونـدی بـه كـلام اماميـه در  های ابـن توجهى را بايد در گرايش انديشه فراوان، علت اين بى
مقابل  ۀهای معتزلى است؛ يعنى در نقط جو كردكه جنس آن در تقابل با انديشه و كوفه جست

راونـدی در گـرايش  اين نكته تحليلى را كـه مـدعى تأثيرگـذاری ابـن. كلام اماميه در بغداد
                                                         

، ظاهراً منظور از اعـوازي  »ه جزء لا يتجزأأنّ لا كما قال الأعوازي«: گويد مي مسائل السـرویهشيخ مفيد در . 1
از سـوي  . هاي مختلف ناشناخته اسـت  ابن راوندي باشد، زيرا چنين شخصيتي ميان انديشمندان گروه

همـين عبـارت شـيخ را فاضـل     . ديگر، اين نظر در باب حقيقت انسان براي ابن راوندي مشهور است
 )88: 58، ج 1983مجلسـى، ( بحـارالانوار و علامه مجلسـي در  )552 :1422فاضل مقداد، ( اللوام; الإلهیةمقداد در 

 .)183: 1414؛ شيخ مفيد، 296 :1363مكدرموت، (اند  مكدرموت نيز به اين نكته اشاره كرده. اند تكرار كرده

بـا   رابطة متكلمان اماميه در بغداد«ميرزايي، عباس، : دربارة رابطه و نوع نگاه سيدمرتضي به ابن راوندي نك. 2
  .»معتزليان شيعه شده
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راونـدی در  كنـد، زيـرا ابـن رو مى كلام اماميه به اعتزال است به صورت جدی با ترديد روبه
نظريـه كـه  آن دارد و حـالگـرايش مباحث توحيد و عدل عمدتاً بـه كـلام اماميـه در كوفـه 

   .دانند ثر از معتزله مىأكلام اماميه در بغداد را مت ،ی كلام اماميه از معتزلهپذير تأثير
های چهارم و پنجم، در سده ششـم هجـری  بعد از دوران كلام اماميه در بغداد، يعنى سده

 بـر كـه وی. راونـدی اشـاره كـرد نسبت بـه ابـن) ق588 م(شهرآشوب  توان به مواضع ابن مى
 سـخنان از ىقسـمت بـه یراونـد ابـن دارد، دربـار� ىثيحـد یكـرديرو بغداد متكلمان خلاف

 و ةالامامـ ماننـد او یهـا كتـاب از ىبرخـ كـه ديگو ىم و كند ىم اشاره �الشاف در ىمرتض ديس
 یهـا كتـاب وی .)178 :1380شـوب، آ شـهر ابـن( هسـتند او محكم و خوب یها كتاب جزء العروس

 انيـم و بغـداد در نگـاه نيـا ظـاهراً . )همـان( كنـد ىم ميسداد تقس ريرا به سداد و غ یراوند ابن
بـا همـان  شهرآشـوب ابـن حال نيا با .)216: 1350نديم،  ابن: نك( است بوده معروف ىعلم جامعه

 :1380شـوب، آ شـهر ابن( كند مى ادي یراوند ابن از »جداً  فيه مطعون« وصف باعبارت سيدمرتضى 
 انيـمعتزل« كـه كـرده اشاره ىمرتض ديس یها گفته از ىكوتاه قسمت به زين ىحل علامه .)178
  .)424: 1414، ه حلىعلام( »راندند خود از یبد با را یراوند ابن

ى هـيچ طوسـ خيشـو  )ق450 م(ى نجاشـ ماننـد هيـامام بزرگـان ىرجال و ىفهرست متون در
 یبنـا ديـگو ىمـ كـه ىنجاشـ ىحتـانـد،  راونـدی اختصـاص نداده كدام بحث مستقلى به ابن

ى در چندين و حت )403 :1416نجاشـى، ( دارد عهيش به شيگرا كه است ىمصنف هر ذكر بر كتابش
 برد ىنم یراوند از ابن ىنام ،كند مى اداند ي نوشته عهيدر باب ش ىكه كتاب تسننىاز اهل  مورد

و  ىطوســـ خيشـــ. )...و 310: 847ش ؛240: 637ش ؛238: 631ش ؛184: 488ش ؛107: 271ش ؛72: 171ش :1416شـــى، نجــا(
قبـه و  اند و از ابـن داشـته اريـرا در اخت) ق438 م(يم ند ىكه هر دو كتاب فهرست با اين ىنجاش
. انـد كـرده اريـموضـع سـكوت اخت یراونـد ابـن در مـورد ىولـ ،اند كرده اديوراق  ىسيابوع
به های چهارم و پنجم،  های اوليه اماميه، يعنى در سده گيری در فهرست موضع نيا ايكه آ اين

بـوده اسـت  یراوند ابهامات در آثار ابن یا معتزله در آن زمان و وجود پاره ديفشار شد ليدل
البته ايـن احتمـال . دارد گريد ىبحث یدانسته، خود جا نمى عهيرا ش یو ىكه مثلاً نجاش اين اي

راوندی از قلم افتاده باشد، زيـرا نجاشـى خـود در  توان مطرح كرد كه شايد نام ابن را نيز مى
از قلـم افتـادن . )3 :1416نجاشـى، (دهـد  جامعيت كتابش را مـورد ترديـد قـرار مى فهرست مقدمه

نجاشـى تنهـا از همـين راه قابـل توجيـه  فهرسـتمحبوب در  شخصيت بزرگى مانند حسن بن
م ( شهرآشـوب ابن يعنى - های ميانى های سده های اوليه به فهرست اين موضع فهرست. است
 در هـم است؛ بدين معنا كه نيز راه يافته -)ق740 م( داود ابن و) ق766 م(ى حل ، علامه)ق588

گونه  به هرحال آن. اند نكرده باز یراوند ابن یبرا ىمدخل كدام چيه، هيثانو هم و هياول اصول
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يـك عـالم عنـوان  راونـدی بـه رسد كه پذيرش ابـن آيد به نظر مى مى كه از متون فهرستى بر
عنـوان  طـور كامـل بـه رو، به را در پى داشته است و هم از اين هايى امامى برای اماميان هزينه

  .يك متكلم امامى مورد توجه قرار نگرفته است
راونـدی، بـا تأكيـد بـر ايـن نكتـه كـه  شدن موضع بزرگان اماميه نسـبت بـه ابـن با روشن

در دوران  ويـژه راونـدی ميـان اماميـه بـه های اندكى در تبيين ارتباط و جايگـاه ابـن گزارش
 ، ازیراوند ابن به هيامام ىعلم جامعه توجه همين اندازه علتيات او رسيده، بايد گفت كه ح

ى، آن هم در حوزه عيشهای  شهياند بسط در یراوند ابن كه بوده ىه، تلاشيامام مخالفان نگاه
بـه آن  زيـن هيـامام شـمندانيكـه اند ىتلاشـ ،)52 :2 تا، ج قاضى عبدالجبار، بى( است داده انجامامامت 

: نـك( اسـت برداشته هيامامهای  آموزه كردن ىاستدلال درهايى  كه او گام اند و اين اشاره كرده
در دوران  هيكلام امام ىخيتار انياست كه با جر ىتيواقع نيا )258-257، 2 ، ج1410، )ب(سيدمرتضى 

او در عصری به دفاع از تفكر اماميه پرداخت كه كلام اماميـه دوران . آواست هم یراوند ابن
 هيـامام شـمندانيبا اند یراوند تعاملات ابن ىدر بررس، حال نيا با. گذراند ركود خود را مى

كردنـد بـه  توجـه مى یراونـد كه به نظرات ابن اين نيدر ع ىامام شمندانياندرسد  نظر مى به
در واقع تلقى اماميان از . اند كه مورد اشاره قرار گرفت داشته يىنقدها زين یو ءآراای از  پاره
ميراث او را بـه طـور كامـل  رو راوندی پذيرفتن او همراه با نگاهى انتقادی است و از اين ابن

نگـاه . گذارد راوندی مى اين نگاه تفاوت آشكاری ميان وراق و ابن. دانند متعلق به شيعه نمى
  .راوندی، با شفافيت بيشتری همراه است ابناماميه به وراق، به خلاف 

  رازی قبه ابن

 امـامى در حاذق لمانكمت و بزرگ دانشمندان از یرازقِبهَ  بن الرحمان عبد بن محمد ابوجعفر
تقريبـاً  و )243: 1417، ىحلـ علامـه( »زمانـه فـى الاماميـه شيخ«او . است هجری سوم �سد ۀ دومِ نيم

، ىحلـ علامـه؛ 376-375 :1416نجاشـى، (رده است ك در ری زندگى مى وبوده ) ق329 م(لينىكمعاصر 
؛ 225: 1350ابـن نـديم، (انـد  قبه ذكـر نكـرده وفات ابن یرا برا ىسال چينگاران ه تراجم .)243 :1417

قبـه و  ابـن ميـانكـه  یا ىاز مبادلـه كلامـ تـوان ىحال م نيبا ا .)243 :1417، ىحل علامه؛ 375: نجاشى
: 1390حجـر،  ابـننـك  ( قمری 319 سال از قبل حدوداً  رارخ داده تاريخ وفات او  ىابوالقاسم بلخ

  .1دانست )45: 3ج تا، ابن خلكان، بى( قمری 317و يا  )17 :17ج: 1420 ،یصفد؛ 255 :3ج
                                                         

 يحت ـ. كـه اشـتباه اسـت    )219: 1350ابـن نـديم، ( كند بيان مي ق 309البته ابن نديم تاريخ وفات بلخي را سال  .1
 ني ـدر ا يكند كه بلخ ـ ينسف گزارش م خيدر تار يكند و از قول مستغفر ياشتباه اشاره م نيبه ا زين يذهب

← 
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 ىامـام شمندانيده از اندجامان هب راثيبه م ىفيتوص ىنگاه بابيشتر را  قبه ابن ىعلم گاهيجا
و كـالقـدر، ني لمـى عظـيمكرا مت یخـود و فهرسـتدر  ىنجاشـ. شـناخت توان ىم ىامام ريو غ

مند بوده است  بهره زين ثيكه از علم حد برد ىلام نام مكعقيده، نيرومند و قوی پنجه در علم 
و بـه تحسـين  كند ىم ىمعرف ىاز متكلمان حاذق امام را او زين ىطوس خيش .)375 :1416نجاشـى، (

از  ديـمف خيدر حضـور شـ ىمرتضـ ديسـ .)207: 1422، طوسـى شيخ( پردازد طريقه و بصيرت او مى
 ،)177: 1392داود،  ابـن( داود ابـن. )22 :1414، شـيخ مفيـد( فرستد كند و بر او رحمت مى قبه ياد مى ابن
او را بـه  زيـن )244-243 :1417، حلـى علامـه ( و علامـه حلـى )130: 1380شوب، آ شهر ابن( شوبشهرآ ابن

 ديـبه طـور عمـوم با. اند و نجاشى را دربار� وی نوشته ىگفتار شيخ طوسرده و كبزرگى ياد 
از آن  ىقـدح چيكه هـ یا گونه اند به قرار داده ديقبه را مورد تمج ابن هيگفت كه بزرگان امام

  .افتي توان ىنم
 قبـه، در ابن فوت از بعد سال ٣٣٦ ، تقريباً )ق655 م( الحديد ابى ابن تنها یو دياسات دربار�

ابـن ابـى الحديـد، (كـرده اسـت  ىمعرف ویرا استاد ) ق319 م(بلخى ابوالقاسم نشده تأييد يىادعا

 رسـد ىمـ نظـر بـه یر ىامام جامعه در قبه ابن ىكلام عيرف گاهيجا به توجه با. 1)206 :1، ج1959
 اريـاخت درباره  نيا در ىگزارشگونه  چيه منابع ىول است، داشته زين ىشاگردان و درس �حوز

. بـرد ىنـام مـ یاز شـاگردان و زيـمحـدث را ن هبطِـ ابـن ىنجاش ىگزارش در تنها. اند نگذاشته
قبه آثاری چند در بحـث امامـت برجـای مانـده كـه مشـهورترين آن  از ابن. )375 :1416نجاشى، (

 كـه ىمنـابع ۀهمـ كـه گفت ديبا هم قبه ابن مذهب دربار�. باشد مى ةالامام �ف الانصاف كتاب
 سـپس و ىمعتزلـ ىزمـان یكـه و اين؛ اند نموده اشاره او استبصـار بهاند  كرده بحث یو دربار�

  . استشده  شيعه

  قبه در كلام اماميه جايگاه و تأثيرگذاری ابن

، )ق311 م( نـوبختى موسـى بن حسناز قبه،  ابن معاصر ىامام متكلمِ  آثار فهرست در ىنجاش
. )63: 1416نجاشـى، ( اسـت بـرده نـام ایضاً جعفر لأبی اخر جوابات و قبه بن جعفر لابی جواباته اثر دو

احتمـالاً  گفـت ديـبوده، با پاسخ و پرسش صورت به كه ىنوبخت محمد ابو اثر دو نيا دربار�
 شـتريب ىآگـاه یبرا شدن عهيش از پس اي وستهيپ هيامام به ابومحمد مباحث تأثير تحت قبه ابن

                                                                                                                            
→ 

  .)255 :15ج ،1993 ،ىذهب(سال وارد بلخ شده است 
  .218 :1384 ،ييطباطبا يمدرسو  353 :10 ج، 1422، يتستر: دربارة نقد اين قول نك.  1
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هـا  كتاب نيـا اسـت؛ تعـدد دهكـرى نـوبخت متكلم نيا از را هايى پرسش هيامامهای  شهياند از
های  بحث در نوبخت بنو با قبه های ابن شباهت به توجه با. دارد ارتباط نيا ىوستگيپ از نشان

  .باشد دو آن انيم ىارتباطات رسد مى نظر به امامت به مربوط
شـاگرد  سوسـنجردی حمـدونى بشـر بـن ابوالحسـين محمـد بـه تـوان مـى انينوبخت از ريغ

 كـه ىمكتـوب مناظره در. است بوده قبه ابن با ميمستق تعامل در كه كرد اشارهابوسهل نوبختى 
نجاشـى، : نـك( است بوده ىكلام مبادله نيا واسطه یسوسنجرد داشته ىبلخ ابوالقاسم با قبه ابن

ــى از . )375-376: 1416 ــته، يك ــان داش ــا نوبختي ــه ب ــاتى ك ــه ارتباط ــه ب ــا توج ــنجردی، ب سوس
  .قبه بوده باشد ارتباطى ميان نوبختيان و ابن ۀتواند واسط هايى است كه احتمالاً مى شخصيت
شـيخ صـدوق  كه گفتبايد  نيز قبه ابن به هيامام بزرگان نگاه نوع و شهياند گاهيجا دربار�

. است ردهك استفاده قبه ابن های ه در آثار خود از نگاشتهكاولين عالم شيعى است ) ق381 م(
 1.اسـت داده قـرار توجـه مـورد را یو ءآرا و قبه، آثار ابن وفات از بعد سال دوازده تقريباً  او
 معان�صدوق در . است آورده را قبه ابن از 2رساله سه ةالنعم تمام و الدین مالک در صدوق خيش

، )74-67 :1979شيخ صـدوق، (غدير خم  موضوع در قبه ابن الانصاف كتاب از ديگر متن سه الاخبار
 ركـذ بدون را )136-133: 1979شيخ صـدوق، (و عصمت امام  )79-74: 1979شيخ صدوق، (حديث منزلت 

 افـزون صـدوق خيش یها نگاشته در قبه ابن آثار گسترده بسĤمد 3.است ردهك نقل آن منبع نام
                                                         

آقا ( كند يم انيب 331 سال طاووس بن ديس قول از را الاخبار �معان فيتال سال عهیالذر در يطهران بزرگ آقا. 1
 بـاً يتقر رسد يرفته به نظر م اياز دن 319 سال جا كه ابن قبه قبل از و از آن) 204 :21ج، 1403بزرگ تهراني،

 . صدوق از آثار ابن قبه استفاده كرده باشد خيسال بعد از وفات او ش 12

الامامة  ف� المفردة المسالة؛ )60-53: 1416شيخ صدوق، (بشار  بن احمد بن عل� الحسن ابو عل� النقض: كه عبارتند از. 2

 .)126-94: 1416شيخ صدوق، ( الاشهاد کتاب نقضو  )63-60: 1416شيخ صدوق، (

قال ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين «گونه كه مدرسي طباطبايي بيان كرده، عبارت  در اين سه متن همان . 3
قـال ابـي   «و  )74: 1416شيخ صدوق، (» قال مصنف هذا الكتاب«، )67: 1416شيخ صدوق، (» مصنف هذا الكتاب

، )ج(قاضي عبدالجبار ( المغن�نقل اول با آنچه در . آمده است )133: 1416، شيخ صدوق(» جعفر مصنف هذا الكتاب

 المغنـ�بخش دوم نيز با آنچه در همان مجلـد  . آمده از لحاظ محتوي يكسان است )145): 2امامـت (، 20، ج1965
آنچـه   بخش سوم در استدلالات بر لزوم عصمت امام نيز بـا . هماهنگ است) 158: 1965قاضي عبدالجبار، (آمده 

تـوان   بنـابراين مـي  . آمـده يكسـان اسـت    النعمـة کمال الدین وتمـامابن قبه در  المسالة المفردة ف� الامامةرساله در 
ــ   معـان� الاخبـار ها، در نسـخه اصـل   در اوايل اين بخش» قال ابوجعفر مصنف هذا الكتاب«گفت كه عبارت 

اي كه اساس نسخ متـأخر قـرار    بوده و ناسخ نسخه» قال ابوجعفر بن قبه«) 94و53نيز ( 60، کمال الدینهمانند 
كه منظور از ابوجعفر خود صدوق است عبارت  گرفته چون با نام غيرمأنوس ابن قبه آشنا نبوده به تصور آن

← 
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  .دارد زين یو ىعلم تياهم از زمان، نشان آن در او ىعلم شهرت بر
 در بحث امامت قبه را ابن ءآراه ك برد نام) ق413 م( مفيد شيخ از ديبا صدوق شيخ از بعد

شـيخ مفيـد، ( الغیبـة فـ� الأولـ� الرسـالة ماننـد شـيخاز آثـار  ىدر برخـ. مورد توجه قرار داده است

 ،)5 :،2، ج1993، مقدمـه :همچنين نـك؛ 15و12-11: 16، ج1993شيخ مفيد، ( الغیبة ف� الثانیة الرسالة ،)16: 1ج:1993
های  از شـباهتهايى  رگـه ،)27 :1414، )الـف(شـيخ مفيـد ( الافصـاحو  )١٣٩و44: ١٩٩٣شيخ مفيـد، (  رةکالتذ

  .استبه ميان نيامده  قبه ابن از نامى هيچكدام در ولى ،يافت توان مى را قبه ابن نظری با

 قبـه ابـن ءآرا و آثـار از را اسـتفاده بيشترين صدوق شيخ از بعد نيز) ق436 م( مرتضى سيد
و در چنـد  )126: 2، ج1410سيدمرتضـى، (كند  قبه را از اصحاب اماميه معرفى مى ابن او. است دهكر

 وی .)128-126: 2، ج1410سيدمرتضـى، (كنـد  يـاد مى - الانصـاف - وی تابكترين  مورد از معروف
 او نظـرات تأييـد بـه عبـاراتى بـا و كـرده نقـل را قبـه ابـن تابك الفاظ عين هك ردهك تصريح

 نظـرات از مهمـى مـتن الامامـة فـ� الشـاف� در مرتضى سيد .)128: 2، ج1410سيدمرتضى، ( پردازد مى
 او .)127: 1، ج1410سيدمرتضـى، ( اسـت داده قـرار توجـه مـورد را سـقيفه پيرامـون قبه ابن تاريخى
 داده قـرار بحـث مورد را قبه ابن نظرات مفيد شيخ با خود علمى جلسات از يكى در همچنين

 در قبـه ابـن اسـتدلال شيوه المختاره الفصول تابك در وی. دهد مى قرار تمجيد مورد را وی و
. )22: 1414، )د(شـيخ مفيـد (نـد ك مـى بيان معتزله بزرگان از ىكي با مناظره در را غدير حديث بيان

 و تبيـين، تفسـير پيرامـون قبـه ابـن مباحـث بـه مرتضـى سـيد اهميـت كه گفت بايد همچنين
غيبـت، . اسـت توجـه قابـل نيـز الامامة ف� الشاف� در امامت اثبات بر غدير حديث استدلالات

امام،  علم امام، حيطه امام، وظايف علم امام، نص امام، جايگاه نبى، عصمت غير برای معجزه
از آنهـا  تـوان مـى هسـتند كـههايى  انديشـه ،»عليـه يجمع بما« اخذ و آحاد اخبار حجيت عدم
  .آورد دست به را مرتضى سيد و قبه ابن ميان آوايى هم

 كـرده اعتنـا قبـه ابن است كه به نظرات قرن پنجم در امامى متكلمان ديگر از طوسى شيخ
 غيـر بـه طوسى شيخ كه گفت بايد او آثار در قبه ابن ءآرا بسĤمد و طوسى شيخ دربار�. است

 بـا گـاه قبـه ابـن نظرات خود به ديگر آثار در )119: 2تـا، ج ، بىطوسى شيخ( الشاف� تلخیص تابك از
 تـاريخى تحليـل. آورد نمـى ميـان بـه قبـه ابـن از نامى حال اين كند، با مى اشاره عبارت عين

 معجـزه انكـامـام، ام نصّ، غيبت امامت، وجوب آن، طريق از پس حوادث و سقيفه پيرامون
 ،عصـمت و امـام امام، علم خم، افضليت غدير حديث منزلت و حديث تبيين و امام، بررسى

                                                                                                                            
→ 

 .)221: 1384مدرسي،(را بر آن افزوده است » مصنف هذا الكتاب«
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 و )82: 7، ج1379، امينـى علامـه() ق573 م(راونـدی قطـب ابوالحسن. است موضوعات اين جمله از
 البلاغــه نهـI بـر هكـ هـايى شــرح در )253: 2، ج1981ى، بحرانـ ثميـم ابـن( )ق799 م(بحرانـى  ميـثم ابـن

  .نندكمى اشاره نيز قبه ابن الانصاف تابك به شقشقيه خطبه از بحث در اند نگاشته
ها ابن قبه به طور عموم در بحث امامت مورد توجه انديشمندان امـامى  گزارشبر پايه اين 

گونـه قـدحى  اند و هيچ ای بـر وی ننگاشـته هيچكدام از بزرگان شيعه نقد يا رديه. بوده است
 ،های مختلف نگاران اماميه در دوره متكلمان اماميه در بغداد و فهرست. عليه او به دست نيامد
هـای او در كـلام اماميـه در بحـث امامـت  قبـه يـاد كـرده و بـه تلاش نهمگى به نيكى از ابـ

عـدل تقريبـاً هـيچ گزارشـى از  توحيـد و �در حـوز از سوی ديگـر،. اند نحوی اشاره كرده به
كـه  ضـمن اين. شـود قبه حتى در ميـراث كلامـى متكلمـان بغـداد يافـت نمى های ابن انديشه

سـاختار امـامتى معتزلـه اسـتوار  ارائه كرده بر پايۀحث امامت عامه قبه در ب چارچوبى كه ابن
قبـه معتزلـى اسـت  توان گفت كه ابـن يك تحليل مىعنوان  ها به بر اساس اين رهيافت. است

. هـای معتزلـى را بـاور دارد ولى بحث امامت را پذيرفته و در ديگر مباحـث بـه همـان آموزه
از . ايـن جهـت قابـل تحليـل اسـت ها، آثار و منـاظرات او در بحـث امامـت از تمركز انديشه

روست كه نگاه او در مدرسه كلام اماميه در بغداد با گـرايش معتزلـى مـورد پسـند واقـع  اين
يكى عنوان  قبه به توان به سادگى پذيرفت كه ابن ها نمى با مروری بر اين رهيافت. شده است

توحيـد و عـدل، بـه در بحـث  ويـژه سهمى در گرايش كلام اماميه، بـهشده  از معتزليان شيعه
  .معتزله داشته است

قبـه دوران گـذار  عصر ابن. قبه است ابن ۀنكته ديگری كه بايد مورد توجه قرار گيرد زمان
او در واقـع در شـرايط انتقـال بـه . و بغـداد اسـت مدرسـۀ كوفـهكلام شـيعه و حدفاصـل دو 

چهـارم كـلام  �سـددر اين دوران، يعنى اوايل . ندك ای جديد از كلام شيعه زندگى مى دوره
قـم و بغـداد  ميـانقبـه در يكـى از موضـوعات اختلافـى  اگر ابـن. كوفه در حاشيه قرار دارد

كـه  ضـمن اين. گرفـت جـايى مـورد اشـاره قـرار مىدر ای را مطرح كرده بـود حتمـاً  انديشه
دهـد كـه وی هنـوز  اينها نشان مى. قبه مانند معتزله عدم حجيت خبر واحد را قبول داشت ابن
راونـدی و  مقابـل وراق و ابـن قبه درست نقطۀ اين نگاه ابن. های معتزلى است متن انديشهدر 

مشترك ميان اين سه شخصيت اين اسـت  ۀدر مقابل جريان كلام اماميه در كوفه است و نقط
  .اند های آنان را مورد توجه قرار داده انديشه ،كه اماميه به طور عموم در بحث امامت

  مملك ابن

 اماميـه سـوم سـد� متكلمـان از مُملـَك ابـن به معروف مملك بن عبدااللهّٰ  بن ، محمدابوعبدااللهّٰ 
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 رو ايـن اسـت؛ از ساكن بوده اصفهان در و )گرگان(جرجان اهل او 1)226 :1350ابن نـديم، (است 
 در گزارشـى آنـان علمـى جايگـاه و خانـدان از. )380 :1416نجاشـى، ( اسـت منسوب شهر اين به

 تـابک نـام بـا وی آثـار از يكـى اسـاس بـر تنهـا را مملك ابن وفات سال حتى ،نيست دست
 ٣٠٣بايد قبـل از سـال  )176 :1380 ،؛ ابن شهر آشوب381 – 380 :1416نجاشى، ( الجبائ� عل� ابی م; ةمجالس

  .است رفته دنيا از سال در اين ابوعلى دانست، زيرا مریق
 فـى جليـل ابوعبـدااللهّٰ «عبـارت  بـا نجاشـى كه گفت بايد مملك ابن علمى جايگاه دربار�

 همـين. پـردازد مـى وی از تعريـف بـه )381-380: 1416نجاشـى، ( »والمنزلـة القـدر اصحابنا، عظيم
 ابـی علـ� مـ; المجالسـة کتاب. )266 :1417علامه حلى، ( است كرده تكرار حلى علامه نيز را عبارت

 نظـرات بـه اشـعری ابوالحسـن. او با جبائى دارد  جدی  �مناظر از ابن مملك حكايت الجبـایی
شـطوی  علـى بـن احمد نام كنار در را وی نام و كرده  اشاره الاسـلامیین مقالات در مملك ابن

ــم و) ق297 م( ــداد مى )ق319 م(بلخــى  ابوالقاس ــه هــر دو از معتزليــان بغ  باشــند، ذكــر ك
  .اوست علمى شخصيت از نشان كه )358و156: 1400اشعری، (كند مى

، الامامـة فـ� و الجوابـات المسائل تابک، بیرک لامPال ابواب سائر ف� الجام; تابک، الامامة تابک
هـای  كتاب الجبـائ� علـ� ابـی مـ; جالسـهالم تـابک، الائمة موالید تابک، الجبائ� علc الامامة نقض

 يـا )بغـداد يـا بصـره(عـراق  به احتمالاً او الجبایی ابی عل� م; المجالسة اساس بر .اند مملك ابن
 در وی حضـور احتمـال ولـى ،اسـت داشتههايى  جبايى، مسافرت ابوعلى اقامت محل اهواز،

 سـفرهايى شـهرها اين همۀ به شايد ،است جبرويه، بيشتر ابن با وی جلسات به توجه عراق، با
  .است كرده

  مملك در كلام اماميه جايگاه و تأثير ابن

 نـام ذيـل نجاشـى. دارد وجـود گـزارش يـك تنهـا اماميه علمای با مملك ابن ارتباط دربار�
 كمملـ بن االلهّٰ  عبد بن محمد كه گويد مى جبرويه بن احمد بن الرحمن عبد ریكعس ابومحمد
 گـزارش اين. پذيرفت را اماميه مذهب و كشيد دست اعتزال از جبرويه ابن دست به اصبهانى

  .جبرويه دارد ابن با مملك ابن ارتباط صراحت حكايت از به
و  مانيسـل بـن عبـاد بـا كهكند  مى ياد »الكلام جيد« متكلم عنوان با جبرويه ابن از نجاشى

دربـار�  .)236: 1416نجاشـى، ( است داشته ىكلام یها بحث بزرگان معتزلى از طبقه هفتم اعتزال،
                                                         

حلى، (است  دانسته دوم ميم سكون و اول ميم ضم به مملك را وي صحيح نام تلفظ الاشتباه ایضاح در علامه. 1
1415 :271(. 
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 داشـتههـايى  مناظره وهـا  بحث طبقـه نيـا در ىمعتزل بزرگان با یو كه شده گفته هيجبرو ابن
  .مملك حكايت دارد جبرويه از بلندی جايگاه علمى ابن جايگاه ابن اين. است
نظـر  )236 :1416نجاشـى، (كه بـا تحسـين نجاشـى همـراه شـده  کتاب الPامل ف� الامامةتأليف  

مملـك بـه انديشـه  و تغييـر عقيـده ابـن 1خاص وی در بحث ايمان كه اشعری گزارش كرده
جبرويـه در موضـوع امامـت  ابـنها و صاحب نظر بودن  امامت شيعى همگى نشان از دغدغه

  .حكايت دارد
مملـك بـا  رسـد كـه ابـن در مناظره با اهل اعتزال به نظر مى هيجبرو ابن هيتوجه به روح با

. اسـت شـده مملـك ابـن نظر رييتغبه  موفق آن ضمن در و داشتههايى  هم مناظره هيجبرو ابن
  .اند مملك به ميان نبرده گفتنى است منابع ديگر نامى از ابن

مملــك مــتكلم  رســد ابـن مملـك بــه نظـر مى ابــن ازمانـده  قىهـای بــا شربـر اســاس گزا
وی مرنـگ از جايگـاه ك اه كم بودن گزارش. تأثيرگذاری در تاريخ تفكر اماميه نبوده است

هـای موجـود دربـار�  نكتـۀ ديگـری كـه از گزارش. كنـد حكايـت مى در تاريخ تفكر اماميه
وی از  پـذيری عمـد� رسـد تأثير ه بـه نظـر مىكـ اسـت توان برداشت كرد ايـن  مملك مى ابن

  .امامت بوده است �های اماميه بيشتر در حوز انديشه

  بندی جمع

  :دهد های موجود از معتزليان شيعه دو نكته اصلى را به دست مى بررسى و تحليل گزارش
ايـن وجود ندارد؛ به شده  امكان ارزيابى يكسانى نسبت به معتزليان شيعهكه  آن نخست. ١

طبيعتـاً . توان تصويری يك دست از ميزان نفوذ و تأثيرگذاری اينـان ارائـه كـرد معنا كه نمى
ای كـه  های اين موضوع اسـت ولـى نكتـه ها يكى از علت وزن نبودن علمى اين شخصيت هم

هايى كه دربـار� ايـن افـراد در اختيـار  بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حجم گزارش
. تر از اين جريان است ين يكى از عوامل مهم در ارزيابى كاملاهمگن است و نا است كاملاً 

كـه  حـالى وجود دارد در ی بسياریها مملك گزارش ابن در موردراوندی  دربار� وراق و ابن
قبه نيز با توجه به از بـين نـرفتن  دربار� ابن. مانده استجا همملك اطلاعات كمى ب دربار� ابن

های ارزشمندی  جايگاه او در بحث امامت ميان متكلمان بعدی گزارش ای از آثار وی و پاره
                                                         

 اسـت  رفتهيپذ زين را ديوع عد وو مسئله و كرده فيتعر يمعاص همه به را كفر و طاعات همه به را مانيا او«. 1
 »شـوند  يم ـ محسـوب  كفـار  از ورزنـد  يم ـ مخالفـت  حـق  با شيخو ليتأو با كه يانيگرا ليتأو يو نظر به و
  .)156و54: 1400اشعری، (
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  .وجود دارد
را شـده  معتزليـان شـيعه ۀمشـهور كـه همـ ۀها، بـر خـلاف نظريـ نگاه دقيق به اين گزارش

گذاری يكسانى در مـورد معتزليـان  توان ارزش نمى گر اين است كهداند، نشان دست مى يك
هايشـان  از آنها را بايد با توجه بـه رويكـرد علمـى و انديشهابراز داشت و هر كدام شده  شيعه

لزوماً فقط در بحث امامـت بـه شده  دهد كه معتزليان شيعه اين بررسى نشان مى. ارزيابى كرد
راونـدی در توحيـد و عـدل هـم  ای از آنان ماننـد وراق و ابـن بلكه پاره ،اماميه وفادار نيستند

از . بـا معتزلـه مخـالف اسـتقبه تنها در بحث امامت  ابن مقابل معتزله هستند و متكلمى مانند
بايد گفت كه اين متكلمان وابسته به يك گرايش مشخص نبوده و رويكرد واحـدی  رو، اين

  .ندارند
گفتـه شـد شـده  بر اين اساس، با نگاهى تحليلى به مجموعه آنچه دربـار� معتزليـان شـيعه

راوندی، كه در توحيد وعـدل  وراق و ابن: اول ۀدست. توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد مى
نقطه مقابل معتزليـان و متـأثر از جريـان كـلام اماميـه در كوفـه هسـتند و هنـوز در بنيادهـای 

ای خود، غير از بحث امامت، در نزاع ميان معتزله و خط اماميه معتزلى نيستند، بلكه بر  انديشه
كـه  ضـمن اين. م قـرار دارنـدكـح هشام بن ويژه وفه و بهكلمان كشده مت همان اصول پذيرفته

ــوع  ــارويىن ــت روي ــان نيس ــن دو يكس ــا اي ــه ب ــى گزارش. امامي ــای  بررس ــهه ــده از جا  ب  مان
راونـدی نشـان  ها و آثـار وراق و ابـن انديشـه ابزرگـان اماميـه بـ رويـارويىها و  گيری موضع

نـدی ورا ابـن تری بـه ابوعيسـى وراق نسـبت بـه دهد كه در باور عمومى آنان نگاه مثبـت مى
  .وجود داشته است

شـمار  بـههای تأثيرگـذار  يكى از شخصـيتعنوان  توان او را به قبه، كه مى ابن: دوم دستۀ
جاست كه مدعيان نظريـۀ تـأثير كـلام اماميـه از معتزلـه نـام وی را در  ولى مشكل اين ،آورد

لـى بـه نـام وی اشـاره يـك از منـابع معتز  حتى هيچ اند و سياهه معتزليان تأثيرگذار قرار نداده
 �عمـد. قبه تنها در بحث امامت از تفكـر اماميـه متـأثر شـده اسـت كه ابن ، در حالىاند نكرده
 يگر موضوعات كلامى انديشـۀهای گزارش شده از وی در بحث امامت است و در د انديشه

های معتزلى گرايش دارد و تنهـا در  خاصى از او گزارش نشده است، ولى ظاهراً او به انديشه
  .بحث امامت تفكر اماميه را پذيرفته است

مملك كه اطلاعات خاصى از او در دست نيسـت، تقريبـاً هـيچ گزارشـى  ابن: سوم ۀدست
ــان ــه نش ــ ك ــذاری او در جامع ــدارد  ۀدهند� تأثيرگ ــود ن ــد، وج ــه باش ــانه امامي ــين نش و هم

مملـك نيـز چيـزی گـزارش  های ابن در ضمن از انديشه. تأثيری اوست بودن و بى اهميت كم
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عـاملى عنـوان  توان از او بـه نمى رو، از اين. های اعتزالى او باشد دهند� گرايش نشده كه نشان
  .تأثيرگذار ياد كرد

ای  پذيرفت، زيرا تأثيرگذاریتوان به سادگى  بنابراين، بايد گفت كه نظريۀ مشهور را نمى
در واقـع . شـود يافـت نمىشـده  كه مدعيان اين نظريه به دنبال آن هسـتند در معتزليـان شـيعه

عنوانى رهزن در تأثير كلام اماميه از معتزله است، زيرا پيش فـرض شده  عنوان معتزليان شيعه
حداقل دربـار� كه  آن لهنوز تأثيرات اعتزالى دارند و حاشده  آن اين است كه معتزليان شيعه

 ويـژه های متكلمان كوفـه بـه راوندی اين برداشت صحيح نيست و اينان به انديشه وراق و ابن
اين دو در موارد نزاع ميان متكلمان كوفه و معتزليان همچنان طـرف . حكم وفادارند هشام بن

  .گرفتند متكلمان كوفه را مى
شده  هايى برای معتزليان شيعه ان انديشهرسد كه بتو فرضيه مشهور زمانى درست به نظر مى

در ايـن صـورت اسـت كـه . مقابل متكلمان كوفه و همـراه بـا معتزليـان باشـد ۀيافت كه نقط
ولـى اثبـات  ،را سرآغاز گرايش كلام اماميـه بـه اعتـزال دانسـتشده  توان معتزليان شيعه مى

 ۀبايـد گفـت كـه هسـت ،رو از ايـن. جامانده امكان پـذير نيسـت ههای ب چنين امری با گزارش
ايـن . عامل تغيير در كلام اماميه مطرح شده نادرسـت اسـتعنوان  اصلى نظريۀ مشهور كه به

يـك . لمـان اسـتكيك عنوان برای سـه دسـته از متشده  تحقيق نشان داد كه معتزليان شيعه
دوم  ۀدسـت). ابو عيسى وراق وابـن راونـدی(دسته كه درست نقطه مقابل نظريۀ مشهور است 

و ) ابـن قبـه(تأييد فرضيه را دارد خارج از چارچوب بحث مـدعيان نظريـه اسـت  قدرتكه 
  ).كابن ممل(كه اطلاعات دربار� آنان كامل نيست نيز سوم  ۀدست

 انيـجر كمورد بحث، يـ �در دوراين پژوهش اين است كه  قابل بررسى درنكات از . 2
 تيوراق دو شخصـ ىسيو ابوع یراوند در حال حركت است كه ابن عيتش ۀشيدر اند ىكلام

چهارم  �سد لاياو و سوم �سد طول دركه  روست اين از نكته نيا به توجه. هستندمشهور آن 
جوامـع  ىعمـوم یگذرانـد و فضـا دوران ركـود خـود را مى ىهای عقل هيما با بن عهيكلام ش

صـدوق،  خيشـو  35-34: تـا ، بـىخيـاط: نـك(شده است  أیر هم ىكلام نياز چن یبر دور ظاهراً  ىعيش

   .)102 :1، ج1416
 یراونـد وراق و ابـن ىسـيقابـل توجـه ابوع تيـبر فعال ىهايى مبن گزارش ،گريد یاز سو

. اسـت بـوده ى صـاحب جايگـاهامـام شـمندانياند انيمآن دو ها و آثار  شهياندو  وجود دارد
صـاحب دانـش را مـورد توجـه قـرار  مـتكلم دو نيـا های الاهيـاتى آموزه ىكه چه كسان اين

  .رديمورد دقت قرار گ دياند با داده
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. كنـد مى تيـفعال ىثيحد شيدر قم و با گرا ىعيش ىمشهور علم ۀدوره تنها مدرس نيدر ا
 ىتلقـ افتـهي خاتمهبايـد  تقريبـاً  سـوم سده لياوا و دوم قرندر اواخر  زيكوفه ن ىكلام ۀمدرس
 انيـجر گـريد ىعيشـ جوامـع در ايـ و بغـداد در كـه داد احتمال توان مى ،اساس نيا بر. شود
 ىعلمـ گاهيدربار� جا كه ىگزارشات با انيجر نيا. است داشته ىرنگ كم حضور عهيش ىكلام
همچنان كـه پيشـتر دربـار� وراق اشـاره . است داستان هم دهيرس دست به راوندی و ابن وراق

وراق در زمـان خـود . داشته است ىروانيو پ بوده انيعيش انيم ىدرس ىكرس صاحب شد وی
 اسـتشده  شناخته مى هيو مورد اعتماد بزرگان امام هيامام یساؤاز بزرگان و ر ىكيعنوان  به

: 2 و ج 52 :1 تـا، ج قاضى عبـدالجبار، بى(دادند  را مورد توجه قرار مى یآرا و نظرات و هيو بزرگان امام

هـايى وجـود دارد؛  شيعه نيز چنين گزارش راوندی از بزرگان و عموم جامعه دربار� ابن. )359
شهرت فراوان آثار، رفعت جايگاه علمى، پذيرش انديشه و نظرات او، توجه عموم و علمـای 

رجــوع  )359: 2 و ج 51 :1 تــا، ج ؛ قاضــى عبـدالجبار، بى)224و32-31: تـا بى ،خيــاط(شـيعه بــه او، حمايـت از او 
  . )359: 2 و ج 51: 1 تا، ج عبدالجبار، بىقاضى (های او  ها و انديشه شيعيان به كتاب

 یاؤسـر و علمـا و ندفتـه شـدريپذ ىامـام جوامـع در سرعت به وراق و یراوند كه ابن اين
 ازيـن احسـاس كـلام حوزه در تا چه مقدار ىامام ۀجامع كه دهد مى نشانلقب گرفتند  هيامام

ــرده مــى ــا. اســت ك ــزونهــا  گزارش ني ــر اف ــان ب ــار و گــاهيجا دادن نش ــ اعتب و  وراق ىعلم
كه اين دو متكلم حلقـه علمـى  و اين ى در اين دورهكلام ىعلم انيجر وجوداز ، راوندی ابن

دقيقاً از ايـن جهـت اسـت كـه وراق و . كند كردند، حكايت مى قابل توجهى را مديريت مى
ابوسـهل و . آينـد مىشـمار  بـهراوندی دو شخصـيت برجسـته در نظـام فكـری نوبختيـان  ابن

ابـن روانــدی حيـات علمــى  زمــان و يـا انــدكى پـس از زمانــه وراق و ابومحمـد نـوبختى هم
های  شـده كـه آنـان در آثـار و انديشـه سـبب انديشمند جايگاه فخيم علمى اين دو. اند داشته
  .راوندی در تعامل باشند با تفكرات وراق و ابن هميشهخود 

 معتزليـان نـام كنـار در اً غالبـنگاری،  در متون كلامى و مقالاتهای انجام شده  در بررسى
: همچونهايى  شخصيت است؛ شده ذكرنيز  كلامىهای  شخصيت از ديگر شده، برخى شيعه

، حداد اديز بن عمری، سوسنجرد حمدونى بشر محمد بنمحمد،  بن تيثبی، عسكر ابومحمد
 حتى. و ابوسهل و ابومحمد نوبختى اسد بن داود ابوالاحوصی، حصر على بن حسن ابوسعيد

كه در  هستند ديگری متكلمان دهد مى نشان كه شده استفاده عباراتى از توجه قابل موارد در
  . آنها برده نشده است ولى نامى از ،باشند آنها مى امتداد

، و 232: 1 تـا، ج بىقاضى عبـدالجبار، (» أمثالهم«، )262و261: 5، ج1409تفتازانى، (» أضرابهم« مانند عباراتى
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 مــن أمثــالهم« ،)37): 1 امامــت(20 ج:1965، )ج(قاضــى عبــدالجبار (» النحــو هــذا نحــا مــن ســائر« ،)374: 2ج
بـه نظـر . )407: 2تا، ج قاضى عبدالجبار، بى(» الملحدة من أمثالهم« )551: 2تا، ج قاضى عبدالجبار، بى(، »الإمامية

ان فكـری خاصـى در كـلام شـيعه فعاليـت و بغـداد جريـ مدرسۀ كوفهرسد در حدفاصل  مى
نمـون آن  تنها بخشى از اين جريان و تنها چند شخصـيت نـوعشده  كند كه معتزليان شيعه مى

  . هستند
 ۀنقطـ ، در واقـعاسـت اين جريان كه كمتر مورد توجه در مباحث تاريخ كلام واقع شـده

  زده رقـم مـذهبان برای تفكـر امـامى را یديجد كه مسير هستند هيامام كلام خيتاردر  ىعطف
 تـا رديپـذ صـورت یشـتريب ىپژوهشـ مطالعـات ايـن جريـان دربـار�شايسته است كه . است

نگـری  های فكـری و نـوع كلام و همچنين شاخصه تأثيرگذارهای  تيشخص، تيفيك، تيكم
  .شود مشخصآنها 
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  متكلمان ناشناخته امامى بغداد از غيبت صغری تا دوران شيخ مفيد

 متكلمان ناشناخته امامى بغداد 

  از غيبت صغری تا دوران شيخ مفيد

  ∗∗∗∗تنيانى ىاكبر موسو سيد

  چكيده

توان دوران اوج شكوفايى و درخشندگى كلام اماميـه       و بغداد را مى مدرسۀ كوفه
و  مدرسـۀ كوفـهآورد؛ امـا در فاصـلۀ زمـانى ميـان شـمار  بههای نخستين    در سده

ای از    به دليل نامناسـب بـودن پـاره )آستانه غيبت صغری تا عصر شيخ مفيد(بغداد 
رو    نوشــتار پــيش. افيـايى لازم را نداشــته اسـتشـرايط، كــلام اماميـه تمركــز جغر

هـای    هـا و تـلاش   درصدد است با معرفى متكلمان امامى اين عصر و بيـان ديـدگاه
كلامـى در  ۀهـای برجسـت   علمى و توليدات كلامى آنان، نشان دهد كه شخصـيت

انـد، ماننـد تأثيرگـذاری شـگرف    گـذار هـم بـوده   اين دوره حضور داشته و تـأثير
ايـن . جبرويه امامى بر تغييـر عقيـده و مسـلك ابـن مملـك جرجـانى معتزلـى ابن

ديدگاه در مقابل نظر كسانى است كه به فقدان متكلمان اماميـه در ايـن محـدوده 
   .تاريخى باور دارند

  ها    واژه ديكل

    . رويه، ابن مملكبكلام اماميه، مدرسۀ كوفه و بغداد، ابن ج

                                                         
  tanyani_110@yahoo.com      ) پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗

 28/05/1392: تاريخ تأييد     1392/ 15/03: تاريخ پذيرش    

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 

  1391 تابستان، دومشماره  هم،هفدسال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 17, No. 2, Summer, 2012 
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  مقدمه

در آن زمـان . ای برخـوردار بـوده اسـت   كلام اماميه در قرن دوم از پويايى و شكوفايى ويـژه
گيـری از بيانـات آنـان بـه تبيـين و    با بهـره :يافته در دامان امامان معصوم متكلمان پرورش

اين افراد در عـراق بـه ويـژه در كوفـه  �عمد. قادات روی آوردندپردازی در عرصه اعت   نظريه
زيستند و در آن سامان پيرامون موضوعات گوناگون كلامىِ مطرح در محيط اسـلامى بـا       مى

رغـم جمعيـت  رو، علـى   از همـين. پرداختند      گو مى   و   جريانات مخالف به بحث و گفت ديگر
لحـاظ كمـى و كيفـى قابـل  كلام توليد كردند كـه بـهاندك، محصولات ممتازی در عرصۀ 

هـای  تر حتى تا سـال   ای كم رنگ   گونه اين روند در تاريخ كلام اماميه به. ملاحظه بوده است
الـرحمن و فضـل  عبـد حكم و يونس بن آغازين قرن سوم با فعاليت متكلمانى چون هشام بن

كلامـى كوفـه  ۀمدرسـ ،غيبـت صـغریشاذان نيز ادامه يافت، ولـى بـه تـدريج تـا آسـتانۀ  بن
در اين نوشتار در پى اثبات اين نظر هستيم كـه هرچنـد كـلام . مركزيت خود را از دست داد

 ۀمتكلمان امامى در عرصاما همچنان اماميه در كوفه مركزيت علمى خويش را از دست داد، 
ر مترين اماكن شـيعى دبه عنوان يكى از مه - به ويژه بغداد -عراق . اند   دانش كلام فعال بوده

از . در خـود جـای داده بـودمتكلمـانى زمانى تـا ظهـور شـيخ مفيـد  جهان اسلام در اين باز�
انـد و ايـن رونـد تـا اوج    مباحث مختلف كلامى آثار قابل توجهى را ارائـه كـرده رو، در اين

  . شكوفايى كلام بغداد با محوريت شيخ مفيد ادامه داشته است
در اين دوران ميانى مانند مدرسۀ قبلى كوفه و يا مدرسۀ بعدی بغـداد پـر البته كلام اماميه 

گزيدن  احتمالاً اين امر از مناسب نبودن شرايط سياسى و در پى آن دوری. آوازه نبوده است
هـای رقيـب و نيـز از پراكنـدگى جغرافيـايى  انديشمندان گروه ديگربا  رويارويىمتكلمان از 

همه، بـر ايـن  اين با. سرچشمه گرفته است يت مدرسه كلامىبرخى از متكلمان و عدم مركز
رمق نبوده بلكه متكلمان اين دوره نقـش بسـزائى    باوريم كه كلام اماميه در اين باز� زمانى بى

ايـن ديـدگاه در . انـد   در انتقال ميراث كلامى از مدرسۀ پر آوازه كوفه به مدرسۀ بغداد داشته
كه معتقدند كلام اماميه پس از افول مدرسۀ كلامى  استگران ای از پژوهش   مقابل نظريۀ عده

سوم در موضع انفعال قرار گرفت و نيز كسانى كـه حضـور متكلمـان  سد�كوفه در نيمه اول 
  . گيرند      را ناديده مى) عصر شيخ مفيد(امامى تا قبل از مدرسۀ كلامى بغداد 

افكار و  ،ناخته اين دوره و شناسايى آثاررو برآنيم كه با معرفى متكلمان ناش   در مقاله پيش
بلكـه متكلمـان  ،كلام اماميـه متوقـف نبـودهتنها  نهانديشه و نيز ارتباطات آنها نشان دهيم كه 

توجه به اين نكته ضروری است كه در نوشتار حاضـر تنهـا بـه . اند   امامى حضور جدی داشته
  . شود مىپرداخته  -محمد نوبختى و ابوابوسهل  جزبه  -متكلمان ناشناخته عراق به ويژه بغداد 
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  های متكلم   شاخصه

پيرامـون معنـا . در محيط علمى مسلمانان بوده است كلام يكى از پركاربردترين واژگان �واژ
ولى آنچـه كـه از  ،اند   دانش كلام سخن بسيار گفته نيز چگونگى اطلاقش بر وجه تسميه و و

آيد اين است كه اسـتعمال واژه كـلام بـر علـم كـلام بـه       مى دست شواهد به مجموع قرائن و
فقـام (در آغاز لفظ كلام بـر خطابـه . وضع تعيينى نبوده بلكه اساساً به وضع تعينّى بوده است

رو    شد، از ايـن      جا كه دانش كلام با مجادلات علمى شروع مى   رفته و از آن      كار مى   به )وتكلم
 تقريبـاً  و تری كه علم كلام باشد منتهى گرديـد   واژه به معنای خاصاندك اندك معنای آن 

و  اصطلاحات در محافل علمى جای بـاز كـرد سد� دوم اين اصطلاح در كنار ديگراز اوائل 
هايى چون محدثان و فقيهـان را    گيری طيف متكلمان يا اصحاب الكلام در كنار طيف   شكل

  . بايد در اين دوره در نظر بگيريم
ر اين دوره ماهيت وكاركرد اصلى و روش دانش كـلام جنبـه تـدافعى داشـته و وظيفـه د

های دينى، حل شبهات و تبيين و دفاع از مبانى دينـى و    متكلم علاوه بر فهم و استنباط گزاره
سوم بـه بعـد متكلمـان بـه دليـل خودبسـندگى عقـل، نظـر و  سد�از . نقد مخالفان بوده است

كلام در ابتدا موضوعى عام داشـته و  همچنين. استدلال را به عنوان پايه اصلى كلام پذيرفتند
كـرد،       متكلم در هر دو وادی اظهـار نظـر مـى گرفته است و      مباحث فروع واصول را در بر مى

ادبيات كلامى به تدريج مسائل اعتقـادی موضـوع علـم  ولى در قرون بعدی به دليل توسعه و
بـه . كلام قرار گرفت و فروع به حاشيه رانده شد و علم فقه نيز در احكام شرعى متمركز شد

وتمركـز كـار فقيهـان بـر روی » واجـب العقـل«عبارت ديگر، تمركز كار متكلمان بـر روی 
فقـط از منظـر اجتهـادی و فهـم متكلم به متون دينى . قرار گرفت) تعبديات(» واجب السمع«

بلكه فراتر از آن به دنبال حل شبهات و دفاع و تبيين و معاصرسازی است هر چند  ،نگرد   نمى
تأكيدها پيرامون موضوعى كـم يـا زيـاد شـده و يـا بعضـى از  ها و   در برخى موارد حساسيت

  . ه استشدتر    ابزارهای كلامى قوی
ــن ــتكلم در   از اي ــناخت م ــرای ش ــلام در آن دوران  رو، ب ــف ك ــد تعري ــته باي اعصارگذش

بنابراين، كسانى كـه اهـل . های آن زمان متكلم معرفى شود   نظر قرار گيرد و با شاخص  مورد
بودند و يا در موضوعات مختلف عقيدتى و يا در برابر انديشه ديگران آثاری  جدلمناظره و 

ر بالاصول، معتزلى، خبرة بالكلام والجدل اند و يا با تعابيری چون متكلم، بصي   را تأليف كرده
  ). گفتارهای دكتر محمدتقى سبحانى درس: نك(متكلمان جای دارند  �اند در زمر   ياد شده

شـان بـه دو گـروه    هـای كلامـى   رو، متكلمان اين بازه زمانى طبق رويكـرد   در نوشتار پيش
ان محدث در تبيين مبانى عقيدتى تنها متكلم. اند   بندی شده   محدثان تقسيم -متكلمان و متكلم
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كوشـيدند بـا       متكلمـان مـى كه   حالى كردند، در      پردازی مى   روايات و احاديث نظريه �در داير
  . ادبيات بيرون متنى به تبيين مبانى اعتقادی بپردازند

  متكلمان

  عسكری محمد ابو. 1

است ) ظاهراً عسكر بغداد(محمد عسكری متكلم امامى و از دانشوران ساكن عسكر  ثبُيَت بن
. مĤخـذ موجـود نيسـتمنـابع و از زندگى و افكارش گـزارش چنـدانى در ). 117: 1407نجاشى، (

نشـر  و مصاحبت و حشر. انديشمند نقاد و پرحاشيه شيعه شد) 3ق (عسكری با ابوعيسى وراق 
او علاوه بـر وراق . )همـان(كنند     معرفى مى» صاحب ابوعيسى«وی را ای كه    گونه داشته است به

الاحوص مصری متكلم اماميه نيز بهره بـرده اسـت و از طريـق ابوالاحـوص روايتـى در  از ابو
  . )145: 1، ج1385و همو،  716: 1417صدوق، ( كند    نقل مى    7اثبات حقانيت امام على

عسـكری افـزون بـر علـم . )117: 1407نجاشى، ( ياد كند» حاذقمتكلم «نجاشى از او با عبارت 
  ). همان( كلام در دانش فقه و حديث نيز متبحر بوده است

آورد، تنها نجاشـى    نگاران شيعه، طوسى از آثار عسكری نامى به ميان نمى   از ميان فهرست
ن كلامـى دارنـد كـه كند؛ دو اثـر از آنهـا عنـوا    تعداد چهار كتاب از تأليفات وی را ذكر مى

از متكلمـان برجسـته ) ق255م( العثمانیه جـاحظكه ردی بر كتاب نقض العثمانیه . 1: عبارتند از
مسعودی اين اثر را از  ،رو   از اين. مشهور بوداين كتاب به نام ابوعيسى وراق  كه معتزلى است

 :وجـود داردحتمـال دربـار� ايـن شـهرت دو ا. )237: 3، ج1404مسـعودی، (آثار وراق دانسته است 
محمد سخنان نقدآميز  اساس محتوای اين كتاب از آن وراق بوده و تنها ثبيت بنكه  آن يكى

گيـری از برخـى از    محمد با بهره ثبيت بنكه  آن دوم ؛تحرير در آورده است ۀوراق را به رشت
او تحت تـأثير توان گفت       به هر روی، مى. نظرات وراق به نگارش اين اثر دست يازيده است

  . )117: 1407نجاشى، ( الائمه دلایل كتاب. 2. وارق بوده است

   جبرويه ابن. 2

از حيـات  اسـت كـه متكلم و مناظر متقدم امـامى ،جَبرَوَيه عسكری احمد بن الرحمن بن عبد
نجاشـى او را بـا عنـوان مـتكلم . شـود   شخصى و علمى وی اطلاع زيادی در منابع يافت نمـى

از  -سـليمان معتزلـى  ابن جبرويه بـا عبـاد بـن. )236: 1407نجاشـى، ( كند    وصف مى »جيد الكلام«
دانشمندان معتزلـه مباحثـات كلامـى داشـته اسـت  ديگرو همچنين با  -شاگردان هشام فوطى

هـای قـوی وی، ابـن مملـك جرجـانى مـتكلم معتزلـى و نويسـنده كتـاب  با اسـتدلال. )همان(



64  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

از انديشۀ اعتزال دست برداشته و به اماميـه گـرايش پيـدا  )381: همان( عل� الجبایی م; ابو مجالسه
در ايـن . همه اين مطالب از قدرت علمـى و دانـش گسـترده او حكايـت دارد )236،همان(كرد 

های نخستين غيبت  رود او در دهه    ميان بايد افزود كه با توجه به حيات ابن مملك احتمال مى
  . تزيسته اس    صغری در عراق مى

ايمان وقتى نظرات  ۀ، تنها اشعری در مسئلندانى نداريماز افكار اين انديشمند اطلاعات چ
كند نظر ابن جبرويه را در مقابل سـخنان دو     نظران شيعه را در قالب سه گروه بيان مى   صاحب

ايمان را او «: كند    گونه ذكر مى   اسماعيل ميثمى اين طيف ديگر يعنى اكثريت اماميه و على بن
به همه طاعات و كفر را به همه معاصى تعريف كرده و مسئله وعيد را نيز پذيرفته است و بـه 

ورزنـد از كفـار محسـوب     گرايانى كه با تأويل خـويش بـا حـق مخالفـت مـى   نظر وی تأويل
ز طرفـدارانى نيـ) ق330م(اين نظريه ابن جبرويه در عصـر اشـعری . )54: 1400اشـعری، (» شوند    مى

تنها . هايى را ظاهراً در مباحث كلامى نگاشته بوده است ابن جبرويه كتاب. )همان(داشته است 
نجاشـى او را بـه  روسـت   از ايـن. نجاشـى رسـيده اسـت دسـت وی به الPامل ف� الامامةكتاب 

  . )117: 1407نجاشى، (نمايد     وصف مى» حسن التصنيف«

  عمانى عقيل   ابى ابن. 3

كه نـزد دانشـوران شـيعى بـه ابـن - متكلم، فقيه فرهيخته و موثق امامى -على حَذّاء  حسن بن
او ترديـد وجـود دارد بـه در انتساب عَمّانى يا عُمّـانى . )48: 1407نجاشى، (عقيل مشهور است    ابى

اش را    خويش، نام پدر ايشان را عيسى و كنيه فهرستطوسى در دو جای . )60: 12ج:1419تستری، (
از تاريخ ولادت و وفات و نيز محل زنـدگى و . )283و106: 1417طوسى، (على ثبت كرده است ابو

قولويـه  محمـد بـن عقيل اطلاعى در دست نيست از آن جهـت كـه جعفـر بـن   مشايخ ابن ابى
اوايل غيبـت كبـری، احتمـالاً  او در: توان گفت      مى )48: 1407نجاشى، (كند     از او نقل مى) 368م(

ای در ميان بزرگان شـيعه از        عقيل از جايگاه برجسته ابن ابى. كرده است    اق زندگى مىدر عر
كتـاب  و داد        مفيد همواره او را مورد ستايش قـرار مـى. جمله شيخ مفيد برخوردار بوده است

در . )انهمـ(داشـت        در امامت كه يك اثر عقيـدتى بـود از نظـر دور نگـاه نمـىاو را  الPر والفـر
های كلامى و فقهى او تقـدير كـرده  نيز از دانسته) 598م (های بعدی، ابن ادريس حلى        دوره

عقيل با همه اهميتش    های كلامى ابن ابى   از انديشه. )255: 2، ج444و429: 1، ج1410ابن ادريس، (است 
عقيل در دانش فقه دارای مكتب و صاحب نظر بوده    ابن ابى. شود   چيزی در مĤخذ يافت نمى

المتمسـo ای كـه كتـاب فقهـى       گونه      به. رو مورد توجه جامعه اماميه قرار داشته است   و از اين

رو بـوده اسـت  هدوردستى مانند خراسـان بـا اقبـال گسـترده روبـ وی در نقاط بحبل آل الرسول
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كـه علـم فقـه را پـرورش داد و از روش اجتهـاد  استاو نخستين فقيه شيعه  .)48: 1407نجاشـى، (
  ).211: 2، ج1363بحرالعلوم، (كمك گرفت و فروع فقهى را از اصول استخراج كرد 

 ، ولـىای مختلـف از خـود برجـای گذاشـتهـ      عقيـل آثـاری در زمينـه      هر چنـد ابـن ابـى
در كـلام يـاد  الPر والفـردر فقه و  المتمسo بحبل آل الرسولاز دو كتاب بيشتر نگاران    فهرست

نجاشى كتاب اخيـر را كـه در آن مسـائل مـرتبط بـا . )48: 1407؛ نجاشى 107: 1417طوسى، (اند    كرده
  ).همان(خ مفيد قرائت كرده است امامت به شيوه جدلى مطرح شده بود را بر استادش شي

  ابن فلاس. 4

بـه ) ق384م( تنهـا تنـوخى. فلاس چيزی دانسـته نيسـت از نام و زمان تولد و مرگ ابوبكر بن
نظيف از متكلمان بهشمى او را به عنوان شيخ اماميه و شخصـى  واسطه پدرش از قول على بن

الس علمـى بغـداد بـا ابـن نظيـف او در مجـ. )70: 8، ج1393تنوخى، (كند   سرشت معرفى مى پاك
های شـيعه كـه قائـل بـه مسـئله  ابن فلاس با برخى از گروه. )همـان(بهشمى ارتباط داشته است 

با توجـه بـه حضـور علمـى  ).همان(پرداخت       تناسخ بودند نيز درگير بود و با آنان به مناظره مى
ای از موضوعات عقيـدتى    ارهوی در محافل علمى بغداد و ارتباط با متكلمان و نيز بحث در پ

نشـر ابـن فـلاس بـا علـى  و حشـر. رسد او در زمر� متكلمان امامى قرار داشته است      به نظر مى
از آثار و انديشـه كلامـى . نظيف بهشمى از ارتباط وی با انديشمندان معتزله حكايت دارد بن

  . او چيز زيادی در دست نيست

  ابن جنيد اسكافى. 5

مفيـد، (كه در شهر بغداد سكونت داشته اسـت -متكلم و فقيه امامى  -جنيد  بناحمد  محمد بن
ولى با نگاه به زندگى برخـى  ،جنيد گزارشى در دست نيست   از تولد و وفات ابن. )58: )د(1414

و زمان ورود وی بـه شـهر نيشـابور در سـال ) 310م(زياد نينوايى  مشايخش مانند حميد بن از
 سـد�تـوان اواخـر       زندگى او را مـى) 413م (دانش چون شيخ مفيد ق و نيز حيات شاگر340

البتـه برخـى بـه اشـتباه وفـات او را سـال . برشمردچهارم  سد�سوم تا مدتى پس از نيمه دوم 
رسد بـا تـاريخ و محـل فـوت       به نظر مى كه )59: 2تا، ج اردبيلى، بى(اند    ق و در ری ثبت كرده381

  . شيخ صدوق خلط شده است
شـيخ مفيـد و غضـايری . محمد عاصمى اشاره كرد توان به احمد بن      جنيد مى   از اساتيد ابن

مفيد بيش از ديگران بـه . )668: 2، ج1394زنجانى، (روند       مىشمار  بهاز شاگردان شناخته شده وی 
با هم در يك شهر همسايه بوديم و از بيشتر ... «: نويسد      باره مى او نزديك بوده است و در اين
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  .)57: )د(1414مفيد، (» ... ام   اش باخبر بوده   رفتارها و امور پنهانى
يعيان آن ديـار از بغداد رهسپار شهر نيشابور شد و با استقبال گرم شـ 340جنيد در سال    ابن

هـايى داشـته و نيـز از برخـى    بحـث ان سـاكن آن شـهر نيـزيمواجه گرديد و با بعضى از حنف
  .)259: تا ؛ طوسى، بى56: همان(جا حديث شنيده است    زيديان آن

ولى نظرات  ،هايى چون كلام، فقه و حديث مهارت و تبحر داشته است   جنيد در دانش   ابن
نگاه ويژه فقهى وی در زمان حياتش هوادارانى پيدا  شد كهفقهى وی بيش از هر چيز مطرح 

گرايـانى چـون  جنيـد از سـوی حـديث فقهـى ابـن ءآرابا اين همه، . )29: 2، ج1405مرتضى، (كرد 
؛ 259: تـا   طوسـى، بـى(گرايى مانند سيد مرتضى مورد نقد قرار گرفتـه اسـت    صدوق و فقيهان عقل

  .)470، 215، 210: 1415مرتضى، 
های فقهى وی در منابع شـيعى    جنيد در رابطه با مسائل علم كلام برخلاف بحث   افكار ابن

تـوان برخـى از رويكردهـای اعتقـادی وی را در       با اين وجـود مـى. زياد انعكاس نيافته است
پـذيرفت و     اجتهـاد و رأی آنـان مـى را از بـاب    :او برخى از سخنان ائمه. يافتلای متون  هلاب

جنيـد  شده كه ابن نقل. )75: )ج(1414مفيد، (دانست       اختلاف روايات را حاصل اجتهاد امامان مى
رو مورد اعتراض شيخ مفيـد بـا نگـارش كتـاب    از اين ،كرده      مانند ابوحنيفه به قياس عمل مى

 �نجاشى نيز او را در زمر. )42: 1407نجاشى، (ته است قرار گرف النقض عل� ابن جنید ف� اجتهاد الرأی
گفتـه شـده جمـع قابـل تـوجهى از پيشـينيان . )388: همان(شمارد       ن به قاعده قياس بر مىامعتقد

: 4تـا، ج صـدوق، بى(مند بودنـد  هشاذان به قياس علاق و فضل بن الرحمن عبد اماميه مانند يونس بن

كـه عالمـان بعـدی  سبب شـدولى پذيرش اين مسئله از سوی ايشان  )311: 3، ج1405؛ مرتضى، 270
  . )209: 1417طوسى، (گردان شوند  شيعه به بسياری از آثار وی تمايل نشان ندهند و از آنها روی

اش بـرخلاف  كه آثـار كلامـى نگاشته استدر موضوعات مختلف  آثار بسياریجنيد    ابن
  . نيست در دست رو امروزه اثری از آنها   و از ايناش مورد توجه قرار نگرفت  تأليفات فقهى

ازالة الران عـن قلـوب . 2؛ خلاص المبتدئین من حیرة المجادلین. 1: عبارتند ازآثار كلامى وی 
الانتصاف من روی الانحراف . 4؛ القرآن ایضاح خطأ من شنّ; عل� الشیعه ف� امر. 3؛ الاخوان ف� الغیبه

اين كتـاب در كه ، الشهب المحرقه للابالیس المسترقه. 5؛ خلاقعن مذهب الاشراف ف� مواریث الا
: 10، ج1417خطيب، (است  شده از متكلمين زيديه نگاشته) ق363م( ردّ ابوالقاسم ابن بقال بغدادی

نقض ما نقضه . 8 ؛در ردّ مرتدينالاسفار، . 7 تنبیه الساه� بالعلم الاله�. 6؛ )623: 2، ج1413؛ ذهبى، 458
های ديگری نيـز  نگاران كتاب البته فهرست، شاذان النیشابوری عل� ابی محمد الفضل بنالزجاج� 

   .)133: تا بى آشوب، شهر ابن ؛388: 1407؛ نجاشى، 209: 1417طوسى، (اند    در زمره آثاركلامى وی برشمرده
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  ناشى اصغر. 6

ناشـى . متكلم و شاعر معروف اماميـه اسـت ،وصيف مشهور به ناشى اصغر عبدااللهّٰ بن على بن
ــال  ــال زاده و در ق271در س ــت  ق366 س ــداد درگذش ــان، بى(در بغ ــن خلك ــا، ج اب و در  )371: 3ت

  . گورستان قريش به خاك سپرده شد
و همچنـين مبـرد و ابـن معتـز از اديبـان  )343: 26، ج1407ذهبى، (ابوسهل نوبختى متكلم اماميه 

از ميـان . )238: 4، ج1390ابـن حجـر، (رونـد     مـىشمار  بهوی  مشهوريد بزرگ آن روزگار، از اسات
زرعـه او را  ابـوبكر بـن همچـونكسـانى  اهل تسـننو از  )271: 1407نجاشى، ( شيخ مفيد ،شيعيان

  . )238: 4، ج1390ابن حجر، (اند    درك كرده و از او بهره برده

برند     نام مى» متكلم بارع«ای كه از او به    گونه به ،نظر بوده است ناشى در علم كلام صاحب
گـو و در جـدل و  در مسـائل كلامـى همـاره پاسـخاو . )98: تـا   ؛ ابن شهرآشوب، بى226: 1350ابن نديم، (

گـوی    و   گفـت .ه استكرد    به خوبى در مسئله امامت بحث مى. مناظره نيز، پيشگام بوده است
و ديگر متكلمان و چيرگى بر آنان، از دانـش بـالای وی حكايـت عيسى رمانى  او با على بن

در مباحثات علمى از مزاح و كارهای عوامانه برای القـای وی  .)166و164: 5، ج1420حموی، ( دارد
رو در بحث با اشعری دربار� اختيار،    از اين. )164: همان(مقصود خويش هيچ ابايى نداشته است 

ايـن كـار خداونـد : گويد    و در برابر اعتراض و خشم اشعری مىزند     سيلى به صورت وی مى
و در مناظره با بعضى از جبريـان نيـز چنـين ! پردازم    ات را مى   بود اگر چنين نظری نداری، ديه

  . )166و164: همان(شود     رفتاری از او مشاهده مى
ط دوری ورزيـده و ناشى با همه تبحرش در كلام، گويا در علـم فقـه از اجتهـاد و اسـتنبا

هـای زيـادی را تـأليف  هر چند او كتاب. )153: 1417طوسى، (د كر    طبق فقهای ظاهرگرا عمل مى
وی سـخن بـه ميـان الامامـة از كتـاب  تنهـانگـاران    ، ولى فهرسـت)369: 3تـا، ج ابن خلكان، بى(كرد 

  . )271: 1407نجاشى، (آورند     مى

  ابوعبدااللهّٰ صفوانى. 7

صفوانى از علمای فرهيخته و فاضـل شـيعه و از نوادگـان صـفوان جمـال،  بناحمد  محمد بن
او در . كه در مباحثـات كلامـى تأليفـاتى دارد )393: 1407نجاشى، (است     7صحابى امام صادق

نجاشـى، (نيز در قيد حيات بـوده اسـت  ق352و تا سال  )443، 1415طوسى، (كرد       بغداد زندگى مى
رو بـه دليـل    از ايـن ،گويند وی از نعمت خواندن و نوشـتن محـروم بـوده      برخى مى. )59: 1407

  .)208: 1417؛ طوسى، 247: 1350ابن نديم، (نمود       های خويش را املاء مى   حافظه قوی، دانستنى
و  )671: 2، ج1394زنجانى، (ابراهيم و ديگران بهره برده  صفوانى از مشايخ بزرگى چون على بن
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  .)همان(اند    عبيدااللهّٰ غضايری، از او استفاده كرده انى مانند شيخ مفيد، حسين بنهمچنين كس
بيشـتر  و شـود      مـىناز ابوعبدااللهّٰ صـفوانى روايـات زيـادی در منـابع حـديثى شـيعه يافـت 

طوسـى، (، زيـارت )315و310: همـان(، معجزات معصـومين )394): الف(1411طوسى، ( موضوعات غيبت

شناسـان متقـدم  رجـال. بر دارنـد را در )73و34، 28: 1401خزاز، (عشر    احاديث اثنىو  )717): ب(1411
البته ابن غضايری روايـات او از پـدرش را  ،)383: 1407نجاشى، (شيعه بر وثاقت وی تأكيد دارند 

  .)126: 1422ابن غضايری، (پذيرد    نمى
ــان صــفوانى تأليفــات متعــددی را از خــود برجــای گذاشــت كــه برخــى از  ــا زم ــا ت آنه

ابن ادريس، ( )598م (و ابن ادريس )316و309، 205: 2، ج1376ابن شهرآشوب، ( )ق588م(شهرآشوب  ابن

الـرد علـ� ابـن ربـاح  الـرد علـ� الواقفـه، :آثار كلامى او عبارتند از. موجود بوده است )639: 1411

همگـى از فرقـه كـه فرزنـدانش     8رباح صحابى امام صادق و امام كاظم ، عمر بنالممطـور
ربـاح باشـد كـه  على بـن رود اين كتاب در رد محمد بن      كردند، احتمال مى      واقفيه پيروی مى

طوسـى، (كنـد       معرفى مـى» شديد العناد«كرده و طوسى او را       تقريباً معاصر صفوانى زندگى مى

الردعه والنه� عن کل بدعه ؛ هواءالرد عل� اهل الا؛ الPشف والحجه؛ الغیبه وکشف الحیره؛ )416: 1415

 .)208: 1417؛ طوسى، 393: 1407نجاشى، (الامامة و 

  ابوالجيش بلخى. 8

. )422: 1407نجاشى، ( ى استاحمد خراسانى از دانشوران متكلم و محدث شيع محمد بن مظفر بن
. زيسـته اسـت    مىتوان دريافت او در شهر بغداد     اش مى   با توجه به مشايخ و شاگردان بغدادی

و در سـال  )79: 1414؛ طوسـى، 310): ب(1414مفيـد، ( جا به شغل ورّاقى نيز اشتغال داشـته   گويا در آن
ــت 367 ــه اس ــات يافت ــهر وف ــى، (ق در آن ش ــهل . )422: 1407نجاش ــژه ابوس ــاگردان وي وی از ش

كسـانى چـون ابـوعلى  و از )251: 1417طوسى، (رفته     مىشمار  بهمتكلم بنام شيعه ) 311م(نوبختى
شـيخ مفيـد بـه واسـطه ابوياسـر طـاهر از . )827: 1394زنجـانى، (اسكافى نيز استفاده كـرده اسـت 

ابوسـهل  ۀانديشـ   � برخى او را انتقـال دهنـد. )648: 1411ابن ادريس، (رود     مىشمار  بهشاگردان او 
ابوالجيش افـزون بـر دانـش . )15: 1372موت، مكدر(دانند     نوبختى به پسينيان به ويژه شيخ مفيد مى

گـوی معـروف وی در دربـار عزالدولـه    و   فراوان تبحر خاصى در مناظره داشته اسـت؛ گفـت
عيسـى رمـانى و ابوعبـدااللهّٰ بصـری و درمانـدگى  ديلمى در حضور بزرگـانى ماننـد علـى بـن

  . )207-202: 1412ابوحيان توحيدی، (هاست    حاضران از پاسخ، يكى از آن نمونه
ليكن روايـات . )251: 1417طوسـى، (اند    ابوالجيش را عالم و عارف به احاديث دانستهكه  آن با
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 46، 43، 29: 1، ج)الـف(1414مفيـد، (    7محدودی از او عمدتاً در اثبات حقانيت و فضيلت امام على
؛ 350و310: )ب(1414، مفيـد( و نيز در موضوعات اخلاقى و تربيتى )233، 232، 229، 94: 1414؛ طوسى، 47و

از او بـاقى مانــده  )238، 1414؛ طوســى،  29: 1، ج)الـف(1414مفيــد (و تـاريخى  )165و125، 79: 1414طوسـى، 
  : عبارتند ازشيخ مفيد مصنفات ابوالجيش  ۀنجاشى و طوسى به واسطبه نقل از . است
شود كـه     نيز خوانده مىقد فعلت فلا تلم كه به نام المثالب . 2؛ ةالنکت والاغراض ف� الامام. 1

الرد عل� مـن . 4؛ نقض العثمانیه عل� الجاحظ. 3اميه بوده است؛    در مذمت خلفای نخستين و بنى

مـ; المخـالفین فـ� معـان  ةمجالسـكتـاب . 6؛ الانسان و أنه غیـر هـذه الجملـه. 5؛ جوز القدیم البطلان

، )422: 1407؛ نجاشى، 251: 1417طوسى، (جال نقض ما روی من مناقب الر. 8؛ الارزاق و الاجال. 7؛ مختلفه
خصـال . 9ظاهراً در اين كتاب فضايل ادعايى برخى از صحابه را بـه چـالش كشـيده اسـت و 

ای از مطالب اين كتاب را  كه ابن شهرآشوب پاره با توجه به اين )159: تا   ابن شهرآشوب، بى(الPمال 
توان دريافت اين اثـر در     مى )356: 1، ج1376شوب، ابن شهرآ( ذكر كرده است  طالب مناقب آل ابیدر 

  . نگاشته شده است    7حضرت امير ۀهای برجست   رابطه با ويژگى

  طاهر غلام ابوالجيش. 9

های پراكنده  ابوياسر معروف به غلام ابوالجيش از متكلمان اماميه است و دربار� وی گزارش
او را در زمره دانشمندان متكلم امامى قرار  ابن نديم. و اندك در برخى از منابع موجود است

) 367م (شيخ طوسـى نيـز او را مـتكلم و از شـاگردان ابـوالجيش . )226: 1350ابن نديم، (دهد     مى
  . )149: 1417طوسى، (كند     معرفى مى

: 1407نجاشـى، (شيخ مفيد در نزد ابوياسر در محله باب خراسان بغداد تحصيل را آغـاز كـرد 

عيسـى  راهنمايى وی برای فراگيری علم كلام و تكميل معلومات به درس علـى بـن و با )208
اين موضوع از ارتباط وی با انديشمندان معتزله  و )648: 1411ابن ادريس، (رمانى معتزلى عازم شد 

  . حكايت دارد
هايى را تأليف كرد كه شيخ مفيد همـواره در نـزد شـاگردانش از آنهـا يـاد  ابوياسر كتاب

  . )208: 1407نجاشى، (وی نام برده است کلام ف� فدک تنها از كتاب ) ق450م(كرد ولى نجاشى    مى

  حسين نوبختى حسن بن. 10

يكى از متكلمان اماميـه و از تبـار خانـدان ) ق402م -320م(على نوبخت  حسين بن حسن بن
 .)1062: رة الحفـاظتذکذهبى، (پدر او در شمار دبيران خلافت عباسيان قرار داشت . بنى نوبخت است

اسـماعيل  عبـدااللهّٰ مبشـر واسـطى و حسـين بـن نوبختى در نزد مشايخ اهل سنت مانند على بن
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و ) ق425م(محمد برقانى  كسانى چون احمد بن. )310-309: 7، ج 1417خطيب، (محاملى تلمذ كرد 
عالمان اهل سـنت . )همـان(روند       مىشمار  بهاز شاگردان وی ) ق435م(احمد ازهری عبدااللهّٰ بن

. )همـان(كننـد  ياد مى» رافضى ردی المذهب«دانند از او با تعبير       نوبختى را صدوق مىكه  آن با
هـای كلامـى    البتـه از انديشـه. )همـان(انـد    و وی را به پذيرش ديدگاه معتزليان نيز مـتهم كـرده

رود در       اش احتمـال مـى نىبا توجه به عمر طـولا. نوبختى در منابع سخنى به ميان نيامده است
  . باشد ث علمى آل نوبخت به متكلمان امامى بغداد تأثيرگذار بودهيراانتقال م

  ابوبكر بغدادی. 11

معاصـر بـوده اسـت در بـين ) 332م(همـام اسـكافى  قاسم بغدادی كه با محمـد بـن محمد بن
ديگر . )381: 1407نجاشـى، (كنند   شناسان تنها نجاشى او را از اهل بغداد و متكلم معرفى مى   رجال

افزون بر اين، از او روايتـى . هايش در دست نداريم   گونه گزارشى از زندگانى و ديدگاه    هيچ
از خود الغیبـه او تنها يك اثر و آن هم كلامى به نام . دخور   در متون روايى شيعه به چشم نمى

  .   )همان(كند       برجای گذاشته است كه نجاشى بدان اشاره مى

  بغدادی الرحمن عبد فضل بن. 12

از . )307: 1407نجاشـى، (از متكلمان چيره دست شيعه كه نيك در علم كلام مهارت داشته است 
تنهـا نجاشـى . افكارش هيچ گزارشى در دسـت نيسـتولادت و وفات و نيز محل زندگى و 

عبيدااللهّٰ غضايری  او كتاب نسبتاً بزرگى دربار� امامت نگاشته كه در نزد حسين بن: نويسد    مى
  . )همان(موجود بوده است 

  محدثان -متكلم

  ابن سعدان سامرائى. 1

و از محـدثان اماميـه     8سعدان، از اصحاب امام هادی و امـام عسـكری مسلم بن هارون بن
بنابر نقل نجاشى، او اصالتاً اهل انبار عراق بود و در شهر سامرا اقامت داشته . آيد    مىشمار  به

دانـد كـه در بصـره و پـس از     ، ولى شيخ طوسى اصل وی را كوفى مى)438: 1407نجاشى، (است 
ن از راويان متقـدم ماننـد روايت ابن سعدا. )403: 1415طوسى، (آن در بغداد سكونت گزيده بود 

: 1407؛ نجاشـى، 90: 1399زراری، (هايشان بـوده اسـت  صدقه از طريق كتاب عمير و مسعد بن   ابن ابى
و ابوالعبـاس حميـری از ) 301م(عبدااللهّٰ  كسانى همچون سعد بن. )366: 6، ج1403؛ تهرانى، 415و495

شناسان فردی موثق معرفـى    ی برخى رجالاو از سو. )268: 1، ج1389خداميان، (اند    او روايت كرده
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  . )438: 1407نجاشى، (شده و در عين حال به گرايش به جبر و تشبيه نيز متهم گرديده است 
، 1363؛ طوسـى، 159: 1413؛ حميـری، 305: 2، ج1370برقـى، (هاي فقهي    احاديث ابن سعدان در زمينه

ــي )8: 2ج ــي و تربيت ــدوق، (، اخلاق ــو،  ؛339و180، 84: 1417ص ــو، 85، 60، 26: 1403هم و در  )42: 1368؛ هم
، )460: همـان(، نهي از كـلام و جـدال   )371: 1397صـدوق، (موضوعات عقيدتي چون قضا و قدر

در مصـادر  ... و )219: 2همـان، ج(، تقيـه  )57و54: 1، ج1363كلينـى، ( مذمت قياس، اجتهـاد بـه رأي  
را التوحیـد هـاي او از جملـه    تنها نجاشي به اسنادش بعضي از كتـاب . روايي فراوان است

  .)438: 1407نجاشى، (كند نقل مي

  معلى بصری. 2

باشد كه از آثار كلامى و روايات اعتقادی       محمد زيادی بصری از علمای اماميه مى معلى بن 
ولـى بـه  ،از محل سكونتش اطلاعى در دست نيسـت. وی در منابع سخن به ميان آمده است

جـا كـه كلينـى    از آن. بـرده اسـت      رود در عراق به سـر مـى      احتمال مى اش دليل نسبت بصری
 ۀحتمال داد كه ايشان در نيمـتوان ا      كند مى      با يك واسطه از او روايت نقل مى) 329متوفای (

  . است كرده      سوم زندگى مى دوم سد�
خوانده و در عين حال آثـار وی را خـالى » مضطرب الحديث والمذهب«نجاشى معلى را 

احاديـث معلـى بصـری از : نويسـد      ابن غضايری نيـز مـى. )418: 1407نجاشى(داند  از سلامت نمى
صحت و سقم برخوردار است، بنابراين روايات وی بايد با كمك قراين ديگر مورد سنجش 

: 1، ج1363طوسى، (های فقه    با اين همه، منقولات بصری در زمينه. )92: 1422ن غضايری، اب(قرار بگيرد 
: 1413طبـری، (، مناقـب )334: 1398؛ صـدوق، 13: 2؛ ج148و145: 1، ج1363كلينى، (، عقايد )180و 39: 3و ج 444
ــدوق، بى427و414 ــا، ج ؛ ص ــان )179: 4ت ــر مخالف ــدوق، (، رد ب ــل... و )98: 2، ج1404ص ــت،  قاب ــه اس توج

يا بخش زيـادی  )217: 1، ج1363كلينى، (را به طور كلى کاف�ای كه كلينى برخى از ابواب  گونه به
بصری از راويان موثق شيعه مانند حسـن . را به احاديث او اختصاص داده است )412: 1همان، ج(

، 1389خداميان، (كند     محمد سياری حديث نقل مى على الوشاء و افراد ضعيفى چون احمد بن بن
عـامر مـورد  محمد بن منقولات وی فقط در نزد چند راوی قمى خصوصاً حسين بن. )798: 2ج

از بصـری . كنـد      اقبال قرار گرفته و كلينى نيز تمام روايات معلى را از طريق ابن عامر نقل مى
: 1همـان، ج(نفـى جبـر ، )180و145: 1، ج1363كلينـى، (اخباری راجع به امور اعتقادات از قبيل توحيد 

، اراده )450: 1398صدوق، ( ، نهى از جدال از كلام دربار� خداوند)51و17: 2همان، ج(، ايمان )157و156
و صدوق،  348، 272 :1، ج1363كلينى، (، امامت و ابواب آن )148: 1، ج1363؛ كلينى، 334: همان(بدا و مشيت 

حديثى موجود است كه در مجمـوع مسـائل  در متون )67: 1414طوسـى(و شفاعت  )246: 2، ج1404
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  . پيرامون امامت از سهم بيشتری برخوردار هستند
شـان مربـوط بـه    اند كه چند اثر با توجه به عنـاوين   برای بصری تأليفات اندكى ذكر كرده

و  الامامـه؛ الایمان و درجاته وزیادته ونقصانه؛ الPفر و وجوهه: باشند      مباحث كلامى و عقايدی مى
  .)418: 1407؛ نجاشى، 247: 1417طوسى، ( دلایلالكتاب 

  سمّان همدانى. 3

رود     مـىشـمار  بـهعيسى معروف به سمّان همدانى از جمله عالمان اماميه  موسى بن محمد بن
او از راويـانى عراقـى ماننـد محمـد . كه در زمينه برخى از مسائل كلامى تأليف داشته اسـت

كند و راويانى عمدتاً قمى چـون     روايت نقل مى) 262م(الخطاب    ابىعبيد و ابن  عيسى بن بن
وی . )795-794: 1394زنجـانى، (انـد    از او حـديث فـرا گرفتـه) 280م (عبـدااللهّٰ برقـى    ابـى احمد بن

با توجـه . ولى محل سكونتش معلوم نيست ،)567: 2، ج1404طوسـى، (اصالتى همدانى داشته است 
تـوان گفـت او در آسـتانۀ غيبـت صـغری و در عـراق     شـاگردانش مـىبه زندگانى مشايخ و 

  . زيسته است    مى
نماينـد و     ان همدانى را به سبب غلو فردی ضعيف معرفى مىسمّ  ،شناسان   محدثان و رجال

كننـد،     نيز مـتهم مـى )130: 1417طوسى، (و اصول  )338: 1407نجاشى، (همچنين او را به وضع حديث 
و تأليف كتاب دست  )842: 2، ج1404طوسـى، (وی در رد غلو و غاليان به نقل روايت  كه   حالى در

  . يازيده است
 ءآراان همـدانى آگـاهى كـاملى نـداريم، ولـى او از تقابـل هرچند از ديدگاه كلامى سمّ 

آورد     سـخن بـه ميـان مـى -دو متكلم برجسته شـيعه  -سالم  حكم و هشام بن كلامى هشام بن
كنـد     حكم اشـاره مـى سالم و تأييد انديشه هشام بن و به مذمت افكار هشام بن )567و564: مانه(
حكـم  از شاگردان هشام بن الرحمن عبد افزون بر اين، او در دفاع از يونس بن. )567: 2همان، ج(

. ق قرار دادرو، او را بايد در امتداد خط هشام در عرا   از اين. )781: همان(كند   نيز روايت نقل مى
عبيد از شاگردان يونس واسطه ارتبـاطى سـمان بـا جريـان  عيسى بن رسد محمد بن      به نظر مى

   .)همان(حكم بوده است  بن كلامى هشام
ولـى نجاشـى دو كتـاب از او نـام  ،كند   اثری برای وی ذكر نمى فهرستهرچند طوسى در 

  .)338: 1407نجاشى، (عنوان كلامى دارد الرد عل� الغلاة برد كه فقط كتاب     مى

  العزاقر شلمَغانى ابو. 4

كـه  )225: 1350ابن نديم، (شد       على شلمغانى زمانى از علمای مشهور اماميه محسوب مى محمد بن
سـوم اخـتلاف پيـدا كـرد نايـب  روح نـوبختى در دوران غيبت صغری در بغداد با حسين بن
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؛ لذا از جانب بسياری از شيعيان طرد گرديد و مورد نكـوهش قـرار گرفـت )378: 1407نجاشـى، (
كـه ايـن امـر  كـرده اسـت      اند او ادعاهای باطلى نيز مطـرح    برخى گفته. )391: )الف(1411طوسى، (

  .)567: 14، ج1413؛ ذهبى، 378: 1407نجاشى، (خليفه عباسى كشته شود  دست به 323ب شد در سال سب
ابـن شـهر (هايى نيـز تـأليف كـرد  شلمغانى در دوران سلامت عقيده رواياتى را نقل و كتاب

هـای او در  ای كـه كتاب   گونـه كه مورد اقبـال جامعـه اماميـه قـرار گرفـت، به )139: تا آشوب، بى
او التکلیـف ، به ويژه كتاب فقهـى )389: )الف(1411طوسى، (شد     بسياری از منازل شيعيان يافت مى

ها پس از مرگ شـلمغانى  و حتى مدت )409: همـان(روح را به همراه داشت  كه تأييد حسين بن
: 1، ج1405مرتضـى، (گو بوده است    و   در دوران سيد مرتضى دربار� عمل به محتوای اين اثر گفت

: 1413طبـری، (و فضـايل امامـان  )161: تا حلى، بى( روايات او دربار� موضوعاتى چون عالم ذر. )279
  . شود      در منابع روايى يافت مى )401و326، 296، 189

: شمارد كه برخى از آنها پيرامون اعتقادات است اثر برای شلمغانى برمى 16نجاشى تعداد 
. 6 و الصغیر ةالامام. 5 ؛الPبیر ةالامام. 4 ؛و المشیئهبدا ال. 3 ؛ةالعصم ةماهی. 2 ؛البرهان و التوحید. 1

  .)378: 1407نجاشى، (لعقلیه الزاهر بالحجI ا
ر ياز سـاالتکلیف طوسى غير از كتاب  شيخ ولى ،كند    نجاشى بيشتر تأليفات وی را نقل مى

شلمغانى سـخن بـه ميـان الغیبه برد، البته در الغيبه خويش از كتاب  مصنفات شلمغانى نام نمى
 . )391: )الف(1411طوسى، ( آورده است

  ابن ابى هراسه. 5

هراسه از راويان و نويسندگان اماميه اسـت    سعيد معروف به ابن ابى بن) هوذه(نصر  احمد بن 
جا نيز به خـاك سـپرده    ق در نهروان درگذشته و در آن333زيسته و در سال     كه در عراق مى

  . )409: 1415طوسى، (شد 
اغلـب روايـات لذا . هراسه ميانه خوبى با محدثان برجسته عراقى و قم نداشته است   ابن ابى

، 1394زنجـانى، (حسين اهـوازی اسـت  اسحاق نهاوندی و همچنين از احمد بن وی از ابراهيم بن
اسحاق نهاوندی حتـى او را بـه نهاونـد  دلبستگى و اهتمامش به منقولات ابراهيم بن. )191: 1ج

انبـاری و راويانى از شيعه چون ابوطالب . )495و481، 479: 1414طوسى، (موطن استادش نيز كشاند 
و از اهل سـنت ماننـد معـافى ابـن ذكريـا از او  )191: 1، ج1394زنجـانى، (ابراهيم نعمانى  محمد بن

  . )408و391: 5، ج1417خطيب، (كنند     روايت مى
 ، امامان اثناعشـر)495و481: 1414طوسـى، (هراسه بيشتر پيرامون مسائل اخلاقى    احاديث ابن ابى

 ، ايمـان و عـالم ذر)245، 217، 165، 163، 65: 1422نعمـانى، (، غيبت و آخرالزمـان )182و20: 1401خزاز، (
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خويش از ابن  رجالنجاشى در . باشد    مى )688: 1414طوسى، ( ، ولايت اهل بيت)210و173: تا   حلى، بى(
بـه  ايشـان سـخنالایمان والPفر و التوبه از كتاب  فهرست ولى شيخ در ،برد   هراسه نامى نمى   ابى

) ق802زنـده (سليمان حلـى  گويا اين كتاب در نزد حسن بن. )282: 1417طوسى، (آورد     ميان مى
  .)210و173: تا   حلى، بى( موجود بوده است 

  ابن شمّون. 6

شمّون كوفى از تبار خاندان معروف شمون اسـت كـه در كوفـه سـكونت  قاسم بن حسين بن
، )336: 1407نجاشى، ( از او) 356م (با توجه به نقل ابوطالب انباری . )78: تا   ابن شهرآشوب، بى(اند    داشته

نجاشـى پـدرش را از . كـرده اسـت      شود ايشان در دوران غيبت صغری زندگى مـى    معلوم مى
ابـن غضـايری، (غضايری نيـز وی را موثـق دانسـته اسـت . )66: همان(كند       بزرگان اماميه معرفى مى

نجاشـى دو كتـاب بـه وی . بـرد   نامى از او نمى رجالو  فهرستر دو كتاب طوسى د. )110: 1422
  .)66: 1407نجاشى، (او كلامى است  التوحیددهد كه كتاب       نسبت مى

  ابوطالب انباری . 7

احمد معروف به ابوطالب انباری، متكلم و محدث شيعه است كه در واسط عراق  عبيدااللهّٰ بن
. )232: 1407نجاشــى، (نيــز در آن شــهر درگذشــته اســت  ق356ســكونت داشــته و در ســال 

او در نزد مشـايخ شـيعه . اند   نگاران تأليفات كلامى قابل توجهى برای وی ذكر كرده فهرست
داوود    و از اساتيد اهل سـنت چـون ابـن ابـى )1302: 2، ج1389خداميان، (زياد واقفى چون حميد بن

 62،66: 1407نجاشـى، ( و افرادی مانند ابن عبـدون. )20: 2ج ،1317ابن نجار، (سجستانى بهره برده است 
  . اند   در نزد وی تلمذ كرده )92و

: 4، ج1407، همــو، 248ص9، ج76: 6، ج1364طوسـى، (روايـات انـدكى از وی در موضــوعات فقهـى 
  . در مصادر روايى اماميه باقى مانده است )417و416: 1413طبری، ( ، مناقب و فضايل)671و66

بنابر گواهى معاصرانش، بيشتر عمر خويش را در مذهب واقفيه سپری كرد ولى در اواخر 
رغم پيوستن انباری به اماميه، اماميان بغداد به    ، على)232: 1407نجاشـى، (زندگى به اماميه پيوست 

 ای كـه اصـرار حسـين   گونـه مهـری قـرار دادنـد، به   دليل اتهام غلو او را نپذيرفتـه و مـورد بـى
عبيدااللهّٰ غضايری جهت استماع در نزد انباری به دليـل عـدم رضـايت شـيوخ شـيعه بغـداد  بن
  .)233و232: همان(نتيجه ماند    بى

اش    ديگـر دربـار� و در جـای )434: 1415طوسـى، (جا او را تضـعيف  در يك رجـالطوسى در 
ى از مصـنفات اش برخـ   ، البته نجاشـى در ضـمن تأييـد وثاقـت)432: همان( سكوت كرده است
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  .)413و232: 1407نجاشى، (اماميه از جمله متون كلامى را از طريق وی نقل كرده است 
. )169: 1417طوسى، (رساله و كتاب در مباحث گوناگون از خود برجای گذاشت  140انباری 

البیـان عـن ؛ المطالـب الفلسـفیه: اسامى تعدادی از تأليفات او كه عنوان عقيدتى دارند عبارتنـد

؛ الابانه عن اختلاف الناس ف� الامامـه ؛التوحید والعدل والامامه؛ الشاف� ف� علم الدین ؛حقیقة الانسان
 التفضـیلكند و كتـاب       ذكر مىالانتصار كه طوسى آن را با عنوان الانتصار للشیع من اهل البدع 

  .)233: 1407؛ نجاشى، 169: 1417؛ طوسى، 247: 1350 ،ابن نديم(

  سم كوفىابوالقا. 8

هـای قابـل تـوجهى را  احمد علوی عالم پر تـأليف شـيعه، كـه در زمينـه كـلام كتاب على بن
دانـيم كـه     اش چيز زيادی در دست نيست، تنها مـى   از تاريخ ولادت و زندگى. نگاشته است

: 1407نجاشـى، (در منطقه كرمى بين فسا و شيراز درگذشته است  356اهل كوفه بوده و در سال 

توان گفت او بخش پايـانى عمـر خـويش را در فـارس سـپری كـرده       رو، مى   از اين. )265-266
، ولى برخى )243: 1350ابن نـديم، (است ابن نديم ايشان را از افاضل عالمان اماميه برشمرده است 

از علمای شيعه بر اين باورند كه او ابتدا در خط صحيح تشيع قرار داشته ليكن در اواخر عمر 
تا جايى كه شيخ طوسى وی  )265: 1407نجاشى، (رف شده و به غلو گرايش پيدا كرده است منح

برخى نيز نسب علـوی او را . )434: 1415؛ همو، 155، 1417طوسى، (دهد     را جزء فرقه مخمسه قرار مى
  .)265: 1407؛ نجاشى، 82: 1422ابن غضايری، (دهند     مورد ترديد قرار مى

عمـران  ابراهيم كسـى شـناخته نيسـت و كسـانى چـون ابـو از على بن از مشايخ كوفى غير
از منقـولات وی در مصـادر . )513: 2، ج1394زنجـانى، (كننـد     كرمانى و تلعكبری از او روايت مى

از     7فقط شيخ صـدوق دو روايـت دربـار� رؤيـت امـام زمـان. شود   روايى چيزی ديده نمى
 )444و443: 1405صـدوق، (كند     ى با يك واسطه نقل مىاحمد خديجى كوف شخصى به نام على بن

  . )513: 2، ج1394زنجانى، (دهند     كه برخى اين راوی را به ابوالقاسم كوفى ياد شده تطبيق مى
يابيم كه او در موضوعات گوناگون و مهم     با بررسى عناوين بسياری از آثار كوفى در مى

هـای فـراوان، بسـياری از  او با نگارش كتاب. ستعقيدتى و عقلى صاحب رأی و نظر بوده ا
های اسلامى مخالف اماميه مانند معتزله، اسماعيليه و حتى جريانات غير اسـلامى ماننـد  گروه

  . هندوها را نقد كرده است
ابوالقاسم كوفى آثار زيادی بـر جـای گذاشـت كـه طوسـى عمـده آنهـا را قابـل اعتمـاد 

صنفّ كتباً كثيـرة اكثرهـا «: نويسد    ى نجاشى دربار� تأليفاتش مىول ،)155: 1417طوسى، (داند     مى
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كه به عقيده نجاشى، او در اواخر حيـات بـه غلـو  با توجه به اين )265: 1407نجاشى، ( »على الفساد
كتـاب كـوفى فقـط يكـى از آنهـا را نجاشـى مخـدوش  50گراييده، و همچنـين از مجمـوع 

اكثرهـا علـى «رود عبـارت     سخن شيخ طوسى، احتمال مـىداند و نيز با توجه به صراحت     مى
  . از جانب ناسخين كتابت شده است» اكثرها على الفساد«به اشتباه » السداد

در دسترس بوده به دليل اتهـام غلـو روی كه  آن های كوفى با   عالمان شيعه بغداد از انديشه
ام و نبايـد بـه وی    هـای زيـادی از او ديـده كتاب: نويسد      باره مى اين ابن غضائری در. برتافتند

به هرحال، از چرايى و چگـونگى گـرايش كـوفى بـه غلـو . )82: 1422ابن غضايری، (توجهى كرد 
هرگونه قضاوت دربار� وی به دليل اطلاعات ناكـافى بـا مشـكل  گزارشى در دست نيست و

  .مواجه است
آيد كه دربار� خلقت و     به نظر مى ؛ الابتداء. 2؛ التوحید :ارتند ازتأليفات كلامى كوفى عب

. 6؛ الامامـه. 5 ؛المعرفـه وجـوه تحقیـق. 4؛ الحـق طلـب ف� الاستدلال. 3آفرينش نوشته شده باشد؛ 
الراعـ� . 8، منظور فساد اختيار مـردم در امـر امامـت اسـت؛ فساد الاختیار. 7؛ مختصر ف� الامامه

الرد عل� من یقـول ان المعرفـه . 9وضوعش امامت و رهبری بر مردم بوده است؛ ظاهرا موالمرع� 

الـرد علـ� . 12 ؛الـرد علـ� الزیدیـه. 11 ؛الرد عل� اصحاب الاجتهاد ف� الاحPام. 10؛من قبل الموجود

، رهنى نيز از متكلمان اماميـه بحر رهن� الرد عل� محمد بن. 14 ؛الرد عل� المثبته. 13 ؛ارسطاطالیس
ــه ــىشــمار  ب ــ� الاســماعیلیه فــ� المعــاد. 15؛ )208: 1417طوســى، (رود       م ــرد عل ــل . 16؛ ال فســاد اقاوی

. 19 ؛تنـاقض اقاویـل المعتزلـه. 18های هنـدوها؛  ، رد بر انديشهفساد قول البراهمه. 17؛ الاسماعیلیه
ــ� اصــفهان� ابطــال مــذهب داود بــن ــوده اســت؛ عل ــدیل . 20، وی مؤســس مــذهب ظاهريــه ب التب

. 21؛ )311: 3، ج1403تهرانـى، ( ، اين اثر در رد حشويه و اهل حديث نگاشته شـده اسـتلتحریفوا
الفحـص عـن . 25 ؛منـازل النظـر والاختیـار. 24 ؛میـزان العقـل. 23 ؛ماهیة الـنفس. 22 ؛کتاب النفس

 مختصـر فــ� الارکــان. 28 ؛الرسـالة فــ� تحقیـق الدلالــة. 27 ؛منـاهI الاســتدلال. 26 ؛منـاهI الاعتبــار

، نجاشى فقط به محتوای مخـدوش ايـن اثـر تصـريح تناقض احPام مذاهب الفاسده. 29 ؛الاربعة
تثبیت نبـوة . 32 ؛تحقیق ما الفه البلخ� من المقالات. 31؛ الاصول ف� تحقیق المقالات. 30كند؛     مى

آيد كه     مىشمار  بهكه تنها اثر باقيمانده كوفى  )266و265: 1407نجاشى، (البدع المحدثه . 33 ؛الانبیاء
  . )28: 2، ج1403تهرانى، (مشهور است  الثلاثه الاستغاثه ف� بدعاكنون به نام 

  اسحاق الكاتب ابو. 9

: 1407؛ نجاشى، 40: 1417طوسى، (رود     مىشمار  به    7حفص از اصحاب امام عسكری   ابى ابراهيم بن
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كان مقبول القول ما رايـت اعقـل منـه ... «: نويسد    ابن حجر به نقل از طوسى دربار� او مى. )19
رغـم ايـن سـخنان تمجيـدآميز در مصـادر  علـى. )49: 1، ج1390ابن حجـر، ( »ولا أحسن من حديثه

  . خود ذكر نكرده است رجالطوسى نام او را در  حتىو  نشدهديده  اوروايى هيچ حديثى از 
نگـاران فقـط  كه فهرست )40: 1417طوسـى، (هايى را به رشته تحرير درآورد  ابواسحاق كتاب

الـرد علـ� الغالیـه و نجاشى آن اثر را بـه اسـم كتـاب . آورند    از يك كتاب او سخن به ميان مى

ذكر الخطاب و اصحابه  الرد الغالیه و ابیو طوسى آن را به نام كتاب  )19: 1407نجاشى، ( الخطاب ابی
  .)40: 1417طوسى، (كنند       مى

  ابوالفتح دلفى. 10

از . ابراهيم دلفى از نويسندگان اماميه است كه در زمينه مباحث كلامى تـأليف دارد بن هلال
نجاشـى وی را محـدثى ثقـه . محل سكونت و مدت زندگى وی اطلاعاتى در دسـت نيسـت

  .)440: 1407نجاشى، (كند  معرفى مى
اسـحاق احمـری  و در رديف كسانى همچون ابـراهيم بـن 24شناسان او را در طبقه  رجال

تـوان دريافـت وی در عصـر     رو مى   از اين. )264: 1، ج1410بروجردی، (اند    جای داده) ق269زنده (
  . كرده است    غيبت صغری زندگى مى

الـرد علـ� مـن رد آثـار الرسـول دهـد كـه آن كتـاب     نجاشى فقط يك اثر به دلفى نسبت مـى

ــا    عنــوان ايــن كتــاب برمــىاز . )440: 1407نجاشــى، (نــام دارد  واعتمــد نتــائI العقــول آيــد دلفــى ب
  . گرايى برخى از عالمان ميانه خوبى نداشته است عقل

  ابوالقاسم بجلى. 11

است كـه راويـان و فقهـای » رباط بجلى«محمد بجلى كوفى از تبار خاندان برجسته  جعفر بن
از زنـدگى و افكـار . )448و393، 356، 251، 46: 1407نجاشـى، (اند    ای از اين خانواده برخاسته   برجسته

جا كه ابوعبـدااللهّٰ صـفوانى    از آن. ابوالقاسم بجلى به جهت نبود گزارش اطلاع زيادی نداريم
توان دريافت او در اواخر غيبت صغری زنـدگى       مى )121: همان( از او روايت كرده) 352زنده (

  . كرده است      مى
آورد و در مصادر روايى نيـز روايتـى از او    نمى شيخ طوسى در آثارش از او نامى به ميان 

شـمارد كـه دو كتـاب وی عنـوان كلامـى    شود، ولى نجاشى سه اثر برای وی برمى   ديده نمى
  .)همان( کتاب الرد عل� الفطحیهو کتاب الرد عل� الواقفه : دارند كه عبارتند از
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  بندی    جمع

و  اصله ميان دو مكتب كلامى پر رونـقآمد اين است كه در ف دست آنچه كه در اين مقاله به
هر چند كلام اماميـه از مكتـب  -از غيبت صغری تا عصر شيخ مفيد -شكوفای كوفه و بغداد

كلامى منسجم و متمركز برخوردار نبوده است، ولى در اين محدوده زمانى متكلمـان امـامى 
هر بغداد بـه رسـالت خـويش در عرصـۀ در مناطق مختلف جهان اسلام به ويژه در عراق و ش

دادند، حتى در راستای تبيين و دفاع از اصول و عقايد شـيعه گـام       اعتقادات و كلام ادامه مى
پـردازی    هـای جامعـه آن روز در موضـوعات گونـاگون نظريـه   برداشته و بـرای رفـع دغدغـه

گيـری    موضـعــ  تزلـه و غاليـان همچون مع ـهای فكری مخالف    كردند و در برابر جريان      مى
متكلمـان . كردند كه اين امر در بررسى انديشه و عناوين آثار آنان به خوبى مشهود اسـت      مى

های مختلف بودند، برخى از آنان مانند ابوالجيش، ناشى اصغر و  امامى در اين عصر از طيف
گراهـا و متكلمـان نظريـه پـرداز  هايشان در طيف عقل   ليفأانديشه و ت    ابن جبرويه با توجه به

در مقابل، طيفى از متكلمان امامى قرار دارند كه در قالب روايات بـه مباحـث . اند   قرار داشته
  . پرداختند      كلامى مى

نگـاران برخـى از  هايى مانند ابن جبرويه حضور داشتند كه مقالات در اين دوره شخصيت
تنهـا چنـد نفـر . اند   حكم قرار داده همچون هشام بنانديشمندانى  ءآرانظرات وی را در كنار 

محدود از انديشمندان مسلمان در اين دوره نقد افكار ارسطو كتاب تاليف كردند كـه يكـى 
در اين بـازه . متكلم برجستۀ اماميه است) ق356م(ها، مربوط به ابوالقاسم كوفى  از آن نوشته
هـای مختلـف ماننـد معتزلـه، منـاظره و  گروه ای از انديشوران امـامى بـا متكلمـان   زمانى عده

انـد، ماننـد    آفـرين بـوده برخى از آنهـا نيـز نقـش ءآرااند و حتى در تغيير    مراوده علمى داشته
از . تأثيرگذاری شگرف ابن جبرويـه امـامى بـر تغييـر عقيـده ابـن مملـك اصـفهانى معتزلـى

ورزان اماميـه، فعـال و در انتقـال   آيـد كـه در ايـن عصـر، انديشـه      مى دست مجموع قراين به
اند؛ هرچنـد    ميراث علمى شيعه به نسل بعدی به ويژه مكتب پرآوازه بغداد سهم بسزايى داشته

  . نمايد      رنگ جلوه مى شان كم   ها و آثار آنان نقش به دليل فقدان نوشته
يكــى از  -ريــزی ادبيــات نــوين كلامــى ســيد مرتضــى  رســد رويكــرد و پــى      بــه نظــر مــى

توجهى به مبانى كلامـى گذشـتگان و عـدم توجـه بـه    در بى ـ مدرسۀ بغدادپرچمداران مهم 
رو، برخى از آثار كلامى شيخ مفيد به عنـوان    احتمالاً از همين. آثارشان تأثيرگذار بوده است

الPامـل فـ� و الارکـان فـ� الـدعائم الـدین  های عالمـان گذشـته، ماننـد كتـاب   دار انديشه   ميراث

  .اند   نيز از بين رفتهالدین  علوم
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  چگونگى مواجهه شيخ مفيد با ميراث حديثى اماميه

  شيخ مفيد با ميراث حديثى اماميهچگونگى مواجهه 

  ∗∗∗∗اعتصامى ىعبدالهاد

  چكيده

گيری وی از اين ميراث در  ميزان بهره مواجهه شيخ مفيد با ميراث حديثى اماميه و
كلامـى وی بـا ميـراث  ءآرابررسـى و مقايسـه . متفاوت است موضوعات كلامى

منـدی از ايـن  دهـد كـه شـيخ مفيـد ضـمن اسـتفاده و بهره حديثى اماميه نشـان مى
ميراث گران، رويكردی انتقادی وگزينشى نسبت به كاربست برخـى روايـات در 

تـوان در موضـوعاتى  رويكـرد انتقـادی وی را مى. موضوعات كلامى داشته است
در موضـوعات . ح مشـاهده نمـودواهمچون معرفت فطری، عـالم ذر و خلقـت ار

انكار آنهـا  مرزشده شيخ مفيد از قول مشهور در روايات فاصله گرفته و گاه تا ياد
ــه اســت ــوان در برخــى از موضــوعات  رويكــرد گزينشــى وی را مى. پــيش رفت ت

  . جو كرد و جستبدا  تفويض، استطاعت، قضا و قدر و اراده، جبر و: همچون

  ها   واژه ديكل

  .كلامى، ميراث حديثى ءآراشيخ مفيد، كلام اماميه، 

                                                         
  he1432@yahoo.com)  پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗

 08/06/1392: تاريخ تأييد     1392/ 24/03: تاريخ پذيرش

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 

  1391 تابستان، دومشماره  هم،هفدسال 
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  مقدمه

اماميه ويكى از تاثيرگذارترين عالمان  ۀشناس برجست مفيد متكلم، فقيه، مورخ و حديث شيخ
نگـاه انتقـادی وی نسـبت بـه اقـوال مشـهور ميـان متكلمـان . در حوزه معـارف شـيعى اسـت

گيری رهيافـت  صـومين بـه شـكلومحدثان و رويكرد خاص وی در اسـتفاده از احاديـث مع
كه بعدها توسط شاگردانش از جمله سيد مرتضـى و  انجاميدجديدی در تاريخ انديشه اماميه 

رو، شيخ مفيد نقطه عطفى در تـاريخ كـلام اماميـه بـه  از اين. تعمق يافت شيخ طوسى بسط و
مطالعـه  های گوناگون شايسته بحـث و های كلامى شيخ مفيد از جنبه انديشه. آيد حساب مى

در ايـن . های وی بـا ميـراث حـديثى اماميـه اسـت ترين آنها مقايسـه انديشـه است كه از مهم
نوشتار ابتدا مسـتندات روايـى شـيخ مفيـد در مباحـث كلامـى ذكـر شـده، سـپس بـه ميـزان 

در ايـن . شـود اشتراكات و اختلافات ديدگاه كلامى شيخ مفيد با ميـراث حـديثى اشـاره مى
 با متناسب نظريات تبيين در مفيد شوند كه شيخ به انتظار پاسخ مطرح مى ها اين پرسش ،زمينه

 از موضـوع كـدام اسـت و در كرده استفاده كلامى-حديثى ميراث از اندازه چه تا زمان اولاً،
 چگونه حديثى ميراث از مفيد شيخگيری  بهره نحو� است؟ ثانياً، گرفته فاصله حديثى ميراث

 بـهكـه  اين يـا؟ متعبد بوده است شده ياد موضوعات تمام در وارده احاديث ۀهم به بوده؟ آيا
 ءآراتـرين  مهم عرضـه اسـت؟ بـا نمـوده برخـورد احاديث اين با گزينشى و انتقادی صورت
 منبـع ايـن از او اسـتفاد� نحـو� و ميـزان تـا اماميه، برآنيم حديثى ميراث بر مفيد شيخ كلامى
  .دهيم نشان را معرفتى

  نامه زندگى

ابن «معروف به  )1067: 1429نجاشى، ( نعمان حارثى بغدادی عكبری محمد بن ابوعبدااللهّٰ محمد بن
نجاشـى، (هجـری 336در سـال  )112: 1380ابـن شهرآشـوب، ( »شيخ مفيد«و  )368: 5، ج1410ذهبى، (» معلم

شـيخ . )648: 1417حلى، (شد  از توابع بغداد متولد» سويقه ابن البصری عكبرا«در قريه  )1067: 1429
مفيد در دوران كودكى به همراه پدر به بغداد آمد و فراگيری علـم را از دانشـمندان بزرگـى 

على بصری، از شيوخ بزرگ معتزله، در عصر خويش و سـرآمد  همچون ابوعبدااللهّٰ حسين بن
و ابوياسر شـاگرد مـتكلم نـامى ابـوالجيش مظفـربن  )73: 8، ج1350خطيب بغدادی، (در فقه و كلام 

افـزون بـر ايـن، شـيخ مفيـد در نـزد متكلمـان و فقيهـان و . د خراسانى بلخى آغاز كـردمحم
قولويـه، شـيخ صـدوق  عيسى الرمانى، ابوالقاسم بن اديبان فراوانى همچون على بن محدثان و

وليد علـوم مختلـف  الحسن بن عبدااللهّٰ صميری، ابوالحسن احمد بن قمى، ابو غالب زراری، ابو
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، كلام، تفسير و رجال را فرا گرفت و در همۀ اين علوم سرآمد اهل نظـر از جمله ادبيات، فقه
علمای بزرگى همچون سيدمرتضى، سيدرضى، شيخ طوسـى، . )112: 1380ابن شهرآشوب، (گرديد 

عبـدالعزيز ديلمـى، ابـن  بـن ، ابوالفتح كراجكى، سـلار)دامادشيخ(نجاشى، ابويعلى جعفری 
های مختلف، همگى نزد شيخ مفيـد  از علمای فرقه قدامه، جعفر بن محمد دوريستى و برخى

و به تعبير علامه حلى همۀ متأخران . )311: 34، ج1362؛ بحرالعلوم، 15: 12، ج1966ابن كثير، (تلمذ كردند 
مفيـد پـس از تأليفـات  شـيخ. )249: 1431حلـى، (انـد  به نوعى از محضر شيخ مفيد اسـتفاده كرده

 413دان برجسته در روز جمعه دوم يا سـوم رمضـان سـال بها و تربيت شاگر گران ارزشمند و
هشتاد هزار تشييع كننده در ميدان . در بغداد دار فانى را وداع گفت )1067: 1429نجاشى، (هجری 

در روز رحلـت شـيخ . )همـان (بزرگ بغداد بر جنازه وی به امامت سيد مرتضى نماز گزاردنـد 
شـيخ طوسـى، (بغداد روزی مثل آن روز به خود نديـد  مفيد، موافق و مخالف بر وی گريستند و

اش در زير خاك بود به كـاظمين در پـايين  ها كه در خانه پيكر وی را پس از سال. )711: 1429
  .)همان(در كنار قبر استادش ابن قولويه انتقال دادند  7پای امام جواد

  معرفت فطری از منظر شيخ مفيد

فطرت را يكـى  1اماميه بنابر نصوص وحيانى،. ت استفطر ،يكى از منابع مهم در خداشناسى
به معنـای آغـاز و ابتداسـت و  تفطر. )42: 1378برنجكار، (دانستند  منابع مستقل در معرفت مى از
جـا كـه  از آن. )510: 4، ج1404ابن فـارس، (ست ا به معنای حالت خاصى از شروع و آغاز» فطرت«

انسان نسبت به اوست و در هنگام تولد و قبل  معرفت قلبى و اعطايى خداوند نخستين معرفت
در حقيقـت خلقـت . شـود از هر شناختى با انسان همراه است، به آن معرفت فطری گفتـه مى

شناسد و معرفتى از خدا در نهـاد او قـرار  گونه است كه انسان خدا را قلباً مى اوليه انسان بدين
: 1378برنجكـار، (فت اوليـه و فطـری اسـت های قلبى انسان به خدا همين معر معرفتأ دارد و مبد

هـای  های گوناگون آمده اسـت كـه ويژگى در روايات اماميه احاديث فراوانى با بيان. )42-43
شـود؟  چگونه شكوفا مى كه اين معرفت كجا و اند و از جمله اين معرفت فطری را بيان كرده

دينـى انسـان دارد؟ در الان چيسـت و چـه تـأثيری در معرفـت  اين معرفت قـبلاً چـه بـوده و
روايات شيعه، بر منبع بودن و حجيت معرفت فطری تصريح شده و اين نكتـه بيـان شـده كـه 

                                                         
االلهّٰ التـى فطرالنـاس ة فاقم وجهك للدين حنيفا فطـر(: ام سوره روم است كه خداوند مي فرمايد يكي از اين شواهد، آيه سي. 1

  . )عليها لاتبديل لخلق االلهّٰ ذلك الدين القيم
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برنجكـار، (ابزار و اختياری برای كسب آن ندارنـد  ها اين سنخ از معرفت، كسبى نيست و انسان

و ايـن  به معرفت فطری و عالم ذر اشاره كـردهاعتقادات شيخ صدوق در كتاب . ))42-43: 1378
اما شـيخ مفيـد بـر خـلاف وی معرفـت اضـطراری . داند دو را جزو اعتقادات مسلم اماميه مى

شناخت خدا اكتسابى «: گويد را قبول ندارد و معرفت را عقلى و اكتسابى دانسته، مى )فطری(
هـيچ اضـطراری  و ناديـدنى باشـد و غايـبهر چه  است، و چنين است شناخت پيامبرانش و

شيخ مفيد در جای . )61): ه(1431مفيد، (» يك از اين چيزها كه ياد كرديم نيستبرای شناختن هر
  : گويد ديگر مطلب را با تفصيل بيشتری بيان كرده، مى

علم پيدا كردن نسبت به خدای عزوجل و درستى دينى كـه پسـنديده اسـت و 
شود يا شناخت آن بى واسطه و  علم به هر چه حقيقت آن با حواس درك نمى

توانـد  نمـىشـود،  ای از قيـاس حاصـل مى نيسـت بلكـه از طريـق گونـهبديهى 
  . )88): ـه(1431مفيد، (آيد  جز از طريق اكتساب به دست نمى ضروری باشد، و

 ، به صراحت عالم ذر وتصحیح الاعتقاداتشيخ مفيد ضمن اثبات معرفت اكتسابى در كتاب 

» فطرت« شيخ ابوجعفر«: گويد ق مىاو در انتقاد از شيخ صدو. كند معرفت فطری را انكار مى
ولى معنای آن را بيان نفرموده و حديثى در توجيه آن آورده ولى فايـد� آن را  ،را ذكر كرده

يعنى آغـاز پيـدايش » فطر االلهّٰ الخلق«: ذكر نفرموده است و قول آن حضرت كه فرموده است
ة فطر( شريفۀ ر تفسير آيهوی د. )60): و(1431مفيـد، (»... معنای فطرت آفريدن است و آفرينش و

همچنين با تفسـير . گيرد در نظر مى» خلق«معنای با  ، واژه فطر را هم)االلهّٰ التى فطر الناس عليها
معنای ديگـری از آيـه و » يكتسبوا«و با در تقديرگرفتن واژه » لام«به » على«كردن حرف جر 

را بـه » خداوند سرشـت مخلوقـات را بـر توحيـد آفريـد«لذا گزاره . كند روايت برداشت مى
بنابراين، از نظر . نمايد تبديل مى» فت او را كسب كنندخداوند مخلوقات را خلق كرد تا معر«

شيخ مفيد، آيه فطرت و تمامى روايات ذيل آن كه به نوعى بر فطری بودن معرفـت خداونـد 
سـان از نظـر شـيخ مفيـد،  بدين. شوند دلالت دارند، بر مبنای اكتسابى بودن معرفت حمل مى

  . داده نشده استمعرفت خداوند در سرشت هيچ انسانى از ابتدا قرار 
فطرت و روايات مـرتبط بـا آن اشـكال عقلـى اسـت كـه بـر  ۀتأويل آي دليل شيخ مفيد بر

كـه در ابتـدای  معنای ظاهری آيه وارد است، چـون لازمـۀ فطـری بـودن معرفـت خـدا و اين
كسـى  ها ها به آنان چنين معرفتى عطا شـده آن اسـت كـه نبايـد در ميـان انسـان خلقت انسان

كـه در ميـان آدميـان كسـانى  اشد كه وجـود خداونـد را انكـار كنـد، در حالىوجود داشته ب
   .)61: همان(شناسند و منكر وجود اويند  هستند كه خداوند را به وحدانيت نمى
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ناگفته نماند كه دليل بنيادين قائلين به معرفت فطری اين بود كه خداونـد در عـالم ذر بـه 
شيخ مفيـد بـا مجـاز . خود را به آنان عطا كرده استها، معرفت  هنگام پيمان گرفتن از انسان

خواندن ميثاق الاهى در عالم ذر، به دليل اشكالاتى كـه بـه معنـای ظـاهری ايـن آيـات وارد 
كـه روايـات متعـددی در تفسـير  با توجه به اين. شود داند، منكر انديشه معرفت فطری مى مى

گونه  با اين دسته ازآيات و روايات دو برخورد شيخ مفيد. نقل شده است )82: اعراف(آيه ميثاق
وی گروهى از ادله قطعى و غيرقابل انكار را تأويل نموده و بـرخلاف معنـای ظـاهری . است

دليـل اشـكالات ه صـريح را بـ ای ديگر از منقولات غير قابل تأويـل و و دسته 1.كند حمل مى
  .كند اصل وجود آن را انكار مى عقلى و كلامى، مخدوش دانسته و

توان گفت كه نه تنها شيخ بـه  توجه به مطالب بيان شده از شيخ مفيد دربار� فطرت، مى با
منبع بودن فطرت قائل نيست، بلكه با تفسيری كه از معنای فطرت ارائه داده، از اساس منكـر 

ای كه اينجا بايد مد نظر قرار گيرد ايـن اسـت كـه آيـا در روايـات  نكته. معرفت فطری است
بر روايات دال بر معرفت فطری، رواياتى وجـود دارد كـه بتـوان از آنهـا  علاوه :اهل بيت

معرفت اكتسابى را استظهار كرد؟ آيا چنين دوگانگى ظاهری در روايات وجـود داشـته كـه 
محدثى مانند شيخ مفيد قائل به معرفت اكتسابى شده يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش  -متكلم

دو دسـته از روايـات قابـل مشـاهده  :دی اهل بيتتوان گفت كه در سخنان توحي مهم مى
دستۀ اول احاديث متواتری است كه در آنها معروف بودن خدای متعـال بـرای عمـوم : است

تذكار به خـدای شـناخته شـده  :و اهل بيت 9بشر مفروض است و بيانات قرآن و پيامبر
را فعـل خـدا  مانند روايات فطری بودن معرفـت خـدا، روايـاتى كـه معرفـت. گردد تلقى مى

كنـد و روايـاتى  شمارد، رواياتى كه به صراحت دلالت بر عدم اكتسابى بودن معرفـت مى مى
 :كنيم مونه به چند روايت اشاره مىبه عنوان ن. وارد شده است 2كه در تفسير و تبيين آيه ذر

ِ (آيـۀ  در تفسـير 7كند كه امام بـاقر نقل مى 7زراره از امام باقر. 1 التـِى فطََـرَ فِطْـرَةَ االلهّٰ
هُـمْ قلُـْتُ وَ   فطََرَهُمْ عَلىَ التوْحِيدِ عِندَْ المِْيثاَقِ «: فرمودند )الناسَ عَليَها هُ رَب ـ عَلىَ مَعرِْفتَـِهِ أَن

                                                         
ظر كردن از روايات فراواني كه در تفسير آيه فطرت نقل شده تنها به ذكـر دو روايـت   ن شايان ذكراست كه شيخ مفيد صرف. 1

بسنده نموده وآنها را بر خلاف دلالت مجموعه روايات بـاب فطـرت   » ةكل مولود يولد علي الفطر«و » فطرهم علي التوحيد«
   .كند تفسير مي

يتهَُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلىوَإذِْ «روايات فراواني كه در تفسير و تبيين آيه ذر . 2 ُك منِْ بنَيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهمِْ ذرأَنفْسُِهِمْ أَ لسَْتُ   أَخَذَ رَب
در اين احاديـث بيـان شـده كـه     . آمده است )172: اعراف( تقَوُلوُا يوَْمَ القِْيامَةِ إِنا كنا عَنْ هذا غافلِيِنَ   برَِبكمْ قالوُا بلَى شَهِدْنا أَنْ 

اند، به نحوي كه هيچگونه  مشاهده كرده) نوعي معرفت اعطاءشده از ناحيه خداوند(ها در عالم ذر خدا را بالمعاينه  مة انسانه
  .بود، كسي قادر نبود پروردگار خويش را در اين دنيا اند و اگر اين معرفت نمي اي در وجود او نداشته شك و شبهه
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 ِ هُمْ وَ لاَ مَـنْ رَازِقهُُـمْ  كخَاطَبوُهُ قاَلَ فطََأطَْأَ رَأْسَهُ ثمُ قاَلَ لوَْ لاَ ذَل صـدوق، ( »لمَْ يعلْمَُوا مَنْ رَب
1398 :330(1.  

ِ   صُـنعِْ   المَْعرِْفةَُ منِْ صُنعِْ مَنْ هِى؟ قاَلَ مِـنْ : پرسد مى 7حكيم از امام صادق محمد بن. 2   االلهّٰ
 .)163: 1، ج1407كلينى، (ليَسَ للِعِْباَدِ فِيهَا صُنعٌْ 

سُـئلَِ عَـنِ ... «. پرسـد در خصوص اكتسابى بودن معرفـت مى 7ادقابوبصير از امام ص. 3
ِ عَز وَ جَل وَمِـنْ عَطَائـِهِ هِـى قـَالَ نعََـمْ كمُ   المَْعرِْفةَِ أَ هِى تسََبةٌَ فقَاَلَ لاَ فقَِيلَ لهَُ فمَنِْ صُنعِْ االلهّٰ

  .)416: 1398صدوق، ( »...تسَِابُ الأْعَْمَالكوَليَسَ للِعِْباَدِ فِيهَا صُنعٌْ وَلهَُمْ ا
ِ «: گويد زراره مى. 4 ِ 7سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْااللهّٰ ـ(عَـنْ قـَوْلِ االلهّٰ مِـنْ بنَـِى آدَمَ مِـنْ  كوَإذِْ أَخَـذَ رَب

يتهَُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى ُظُهُورِهمِْ ذر   قاَلَ ثبَتَتَِ المَْعرِْفـَةُ فِـى  )مْ قالوُا بلَىكأَنفْسُِهِمْ أَ لسَْتُ برَِب
ِ كسَيذْ   قلُوُبهِِمْ وَنسَُوا المَْوْقِفَ  لـَمْ يـدْرِ أَحَـدٌ مَـنْ خَالقِـُهُ وَلاَ مَـنْ  كرُونهَُ يوْماً مَا وَلوَْ لاَ ذَل

 .)241: 1، ج1371برقى، ( »رَازِقهُُ 

ت شـده احاديثى هستند كه در آنها در مورد معروف بودن خدای متعال سـكو ،دوم ۀدست
بنابر فرض عدم تذكار مخاطب به خداوند، در صدد اثبـات عقلـى صـانع برآمـده  :ائمه و

  :بودند
ليِلُ : پرسد ای زنديقى از امام مى در مناظره. 1 وُجُودُ الأْفَاَعِيـلِ «: فرمايد ؟ امام مى عَليَهِ   فمََا الد

   صَانعِاً صَنعََهَا، أَلاَ ترَى  أَنَ   عَلى  دَلتْ  بنِاَءٍ مُشَـيدٍ مَبنْـِى، عَلمِْـتَ أَن لـَهُ   ذَا نظََرْتَ إلِىإِ  كأَن
  .)199: 1، ج1407كلينى، (  »...باَنيِاً 

با مفضل است كه حضرت  7گوی منتسب به امام صادق و شاهد دوم مندرج در گفت. 2
 ... «: فرمايد مى لتَْ  كفإَِن كرِ كبفِِ   العَْالمََ   إذَِا تأََم  ِ البْيَـتِ المَْبنْـِى كوَجَدْتـَهُ  كوَخَبرَْتهَُ بعَِقلْ

  .)47: تا مفضل، بى( »...المُْعَد فِيهِ جَمِيعُ مَا يحْتاَجُ إلِيَهِ عِباَدُهُ 
با زنديقى در باب توحيد داشـته و امـام در پاسـخ او كـه  7گويى كه امام رضا و گفت. 3

ا نظََرْتُ  إِنى«: فرمايند الدليل عليه؟ مى فما: گفت مى َى فِيهِ زِيـادَةٌ كإلِىَ جَسَدِی وَلمَْ يمْ   لمن
ولِ وَدَفعِْ المَْ  لهَِذَا البْنُيْـانِ كوَلاَ نقُصَْانٌ فِى العَْرْضِ وَالط المَْنفْعََةِ إلِيَهِ عَلمِْتُ أَن ارِهِ عَنهُْ وَجَر

  .)78: 1، ج1407كلينى، ( »باَنيِاً فأََقرَْرْتُ بهِِ 

العِْبـَادُ   عَـرَفَ   فبَاِلعَْقلِْ ... «: دربار� عقل كه فرمودند 7سخنان امام صادق: چهارمشاهد . 4
                                                         

همان فطرت توحيدي است كه هنگام ميثاق و پيمان دربـارة معرفـت   » فطرت«كلمه  از اين حديث معلوم مي شود كه مراد از. 1
رسانش را  خدا حاصل گشته و اين ميثاق به صورت مكالمه انجام يافته است و اگر اين معرفت نبود، كسي پروردگار و روزي

   .شناخت نمي
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هُمُ المُْدَبرُونَ  هُ المُْدَبرُ لهَُمْ وَأَن هُمْ مَخلْوُقوُنَ وَأَن    .)29: 1، ج1407كلينى، ( »...خَالقِهَُمْ وَأَن
وايات دسته دوم بر ضرورت نظـر در راستا با ر شيخ مفيد نيز در آغاز مباحث توحيدی هم

وی دربـار� وجـوب . پـردازد كند و به اثبات صانع مى ادله و اكتسابى بودن معرفت تأكيد مى
  : گويد نظر مى

اولين واجب بر بندگان نظر در ادله خداشناسى است و چون خداونـد سـبحان 
اش  معرفتش را واجب كرده است راهى به سوی معرفتش جـز بـا نظـر در ادلـه

نظر، استعمال عقـل در وصـول بـه : گويد سپس در مقام تعريف نظر مى. يستن
   .)121-120): د(1431مفيد، (غايب به اعتبار دلالت حاضر است 

  

هـای  فرض رسد ادله شيخ مفيد در وجوب نظر و معرفـت اكتسـابى عـلاوه بـر پيش به نظر مى
مفيـد سـعى كـرده . دكنـ كلامى، احاديثى هستند كه وی در وجوب معرفت خداوند ذكر مى

همسان  :سب معرفت با روايات اهل بيتككه ديدگاه خود را در خصوص وجوب نظر و 
يـد كسـب معرفـت تأكنيـز بـر وجـوب نظـر و لـزوم  :ه امامان معصومكند و نشان دهد ك

پيرامـون وجـوب  7ضمن اشاره بر حـديثى از امـام صـادق الارشادبرای مثال، در . اند داشته
: گويـد ، مى»...لهـم فـى اربـع اوّلهـا معرفـة االلهّٰ كوجدتُ علمَ النـاس «: ه فرمودكمعرفت خدا 

ه بـر عبـد كـسب معرفت خداسـت، زيـرا طبـق مضـمون آن اول چيـزی كمفروضِ حديث، 
  .)203: 1431مفيد، (شود معرفت و شناخت پروردگار است  واجب مى

 7همچنين شيخ برای اثبات وجوب معرفت خدا از طريـق عقـل بـه حـديث امـام علـى 

ِ مَعرِْفتَهُُ وأَصْـلُ مَعرِْفتَـِهِ توَْحِيـدُهُ وَنظَِـامُ توَْحِيـدِهِ نفَـْى «: كند كه فرمود اشاره مى لُ عِباَدَةِ االلهّٰ أَو
تـُهُ   النظَرِ تثَبْـُتُ باِلعُْقوُلِ تعُْتقَدَُ مَعرِْفتَـُهُ وَبـِ... التشْبيِهِ عَنهُْ  ظـاهر ايـن  از. )224: 1، ج1431مفيـد، ( 1»حُج

اما از اين حديث انكار معرفـت . ،آيد كه راه شناخت خداوند عقل و نظر است حديث بر مى
شيخ مفيـد كسـانى را كـه بـا وجـود عقـل و توانـايى بـر نظـر و . پيشينى قابل برداشت نيست

مفيـد، (داند  نيستند، كافر و مستحق خلود در جهنم مى استدلال به دنبال كسب معرفت خداوند

  .)110): ج(1431
                                                         

 العقـول تحفدر . هـيچ منبعـي ديگـر يافـت نشـد     ذكـر شـده اسـت و در     الارشـادتنها در كتاب » بالنظر تثبت حجته« عبارت. 1
شيخ صدوق توحید  در اكثر كتب روايي از جمله. آمده است» بالفكرتثبت حجته«احتجاج آمده و در » تثبت حجته ةبالفكر«

» تثبت حجته ةبالفطر«به صورت  امال�البته، شيخ مفيد همين حديث را در . روايت شده است» حجتهتثبت ة بالفطر«به صورت 
  . ر كرده استذك
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  جبر و تفويض

تفـويض را بـه » مْرَينالأَ نْ أَمْرٌ بيَنَ ك، وَل لاَ جَبرَْ ولاَ تفَوِْيضَ « :شيخ مفيد در بيان معنای حديث
تشريعى مفيد، نفى تفويض در اين حديث نفى تفويض شيخ  از نظر. كند گری معنا مى اباحى
حقيقـت آن را ايجـاد فعـل  كنـد و وی جبر را به مجبور كردن كسى به عملى تعبير مى! است

  : گويد سپس مى. داند در او مى
ها و مبـاح بـودن هـر  تفويض، اعتقاد به برداشته شـدن منهيـات از افعـال انسـان

. كه البته اين قول زنادقه و طرفداران اباحيگری است. عملى است كه بخواهند
را بر افعـال خـويش  ها طه ميان جبر وتفويض، اين است كه خداوند، انسانواس

... قادر ساخته و در عين حال، حدودی را نيز برای افعال در نظـر گرفتـه اسـت
بر اعمالشان، آنها را مجبـور نسـاخته و بـه ها  س به دليل متمكن ساختن انسانپ

مفيـد، ( فـويض نكـرده اسـت ت ها دليل منع و نهى از اكثر افعال، امور را به انسان
   .)47-46: )و(1431

در متون دينى و احاديث اسلامى تفويض بر معانى مختلفى اطلاق شده است كه برای نمونـه 
  :كنيم اشاره مى از آنهابه برخى 

ها و ابـاحيگری، ماننـد حـديث امـام  تفويض به معنای واگذاری تشـريع احكـام بـه انسـان. 1
ضَ ... «: كه فرمود 7صادق َهْى  إلِيَهِمْ   لوَْ فو159: 1، ج1407كلينى، (» لمَْ يحْصُرْهُمْ باِلأْمَْرِ وَالن(.  

: كـه فرمودنـد 7، مانند حديث امام رضا1ای خاص رزق به عده تفويض تكوينى خلق و. 2
ضَ « َفو وَ جَل عَز َ زْ   مَنْ زَعَمَ أَن االلهّٰ فوِْيضِ  قِ إلِـَى حُجَجـِهِ عأَمْرَ الخَْلـْقِ وَالـرفقَـَدْ قـَالَ بـِالت
  .)124: 1، ج1378صدوق، (  »كالقْاَئلُِ باِلتفوِْيضِ مُشْرِ افرٌِ وَ كالقْاَئلُِ باِلجَْبرِْ وَ 

إِن الناسَ ... «: كه فرمودند 7ها، مانند حديث امام صادق تفويض تكوينى افعال به انسان. 3
َ عَز وَ جَل أَجْبرََ الناسَ فِى القْدََرِ عَلىَ ثلاََ  عَلىَ المَْعَاصِى فهََذَا قـَدْ   ثةَِ أَوْجُهٍ رَجُلٌ يزْعُمُ أَن االلهّٰ

َ فِى حُ  ضٌ إلِـَيهِمْ فهََـذَا قـَدْ أَوْهَـنَ افرٌِ وَ كمِهِ فهَُوَ كظَلمََ االلهّٰ الأْمَْـرَ مُفـَو فِـى  رَجُلٌ يزْعُمُ أَن َ االلهّٰ
ُ أَ «: در حديثى ديگر فرمودنـد. )361: 1398صدوق، (» افرٌِ كسُلطَْانهِِ فهَُوَ  فَ كرَمُ مِـنْ أَنْ يكـااللهّٰ لـ

ُ أَعَز منِْ أَنْ ي  الناسَ مَا لاَيطِيقوُنَ    .)160: 1 ، ج1407كلينى، (» ونَ فِى سُلطَْانهِِ مَا لاَيرِيدُ كوَ االلهّٰ
كـه در مقابـل جبـر در افعـال مطـرح  سد كه معنای اصـلى تفـويض در افعـالر به نظر مى

نـاظر بـه نفـى تفـويض  ،شود، همين معنای سوم است، چون اكثر روايـات نفـى تفـويض مى
نْ أَمْرٌ كوَ ل  لاَ جَبرَْ وَلاَ تفَوِْيضَ «كه شيخ مفيد در توضيح حديث  با توجه به اين. تكوينى است

                                                         
  .اين معنا از تفويض از محل بحث خارج است. 1
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تفسير كرده، ) نفى تفويض تشريعى( گری تفويض را به معنای اول، يعنى اباحى» مْرَينالأَ بيَنَ 
افزون بر اين، خـود شـيخ مفيـد نيـز . توان اهل تفويض دانست بر طبق اين معنا، معتزله را نمى

جمهور اماميه معرفـى  أیدر بحث از جبر وتفويض، هم ر) جز ضرار و پيروانشه ب(معتزله را 
  .)58 ):ـه( 1431مفيد، (كند  مى

  اراده

گو بـوده اسـت،  و كه در ميان متكلمان همواره مورد بحث و گفـتترين مسائلى  يكى از مهم
در اين مسئله كه خداوند متعـال مريـد اسـت، ميـان فيلسـوفان و . است »اراده خداوند«مسئله 

اختلاف در معنای اراد� خداسـت، برخـى اراده . های اسلامى اختلافى نيست متكلمان و فرقه
  .)128: 4، ج1409تفتازانى، (ند گير را صفت ذات و برخى صفت فعل خداوند مى

در حـديثى  7بـرای مثـال امـام رضـا. اراده صفت فعـل اسـت :در روايات اهل بيت
َ تعََـالىَ لـَمْ يـزَلْ مُرِيـداً شَـائيِاً   الأْفَعَْالِ   صِفاَتِ   المَْشِيةُ وَالإِْرَادَةُ منِْ «: فرمايد مى فمََنْ زَعَـمَ أَن االلهّٰ

دٍ  اراده را جزو  :شيخ مفيد نيز به تبعيت از روايات اهل بيت. )148: 1398، صدوق(» فلَيَسَ بمُِوَح
جهـت سـمع و پيـروی از قـرآن و تسـليم بـه  گويـد كـه خـدا از او مى. دانـد صفات فعـل مى

دانـد  چيزهايى كه در آن آمده است مريد است، و اين مسئله را به استدلال عقلى واجب نمى
دليـل . )53): ه(1431مفيـد، (و قائل است كه اراده خدای تعالى برای افعالش خود آن افعال است 

ِ «: تواند چنين حديثى باشد شيخ مفيد مى نْ كـيقـُولُ لـَهُ  -كهِـى الفِْعْـلُ لاَ غيَـرُ ذَلـِ فإَِرَادَةُ االلهّٰ
ةٍ وَ لاَ تفََ   بلاَِ لفَظٍْ وَ لاَ نطُْقٍ   ونُ كفيَ ِكرٍ وَ لاَ كـبلِسَِانٍ وَ لاَ هم ِ هُ بـِلاَ ك كيـفَ لـِذَل ـ » يـفٍ كمَـا أَن
اراد� خـدا بـرای افعـال آفريـدگانش، فرمـان : گويد شيخ مفيد در ادامه مى. )147: 1398صدوق، (
ا «: تواند اين حديث باشد مؤيد كلام شيخ مى. )53): ـه(1431مفيد، (ادن او به اين افعال است د فأََم

ضَـا لهََـا وَالمُْعَاوَنـَةُ عَليَهَـا وَإرَِادَتـُهُ  وَمَشِيتهُُ فِيهَا الأْمَْرُ بهَِـا وَالر ِ اعَاتُ، فإَِرَادَةُ االلهّٰ وَمَشِـيتهُُ فِـى الط
خَطُ لهََا والخِْذْلاَنُ عَليَهَاالمَْعَاصِى النهْى  ناگفته نماند كه تعريـف . )346: 1398صدوق، (» عَنهَْا وَالس

شيخ مفيد از اراده و روايتى كه در مؤيد آن آمده، تنها ناظر به اراده تشريعى خداونـد اسـت، 
زيرا اراده تشريعى خداوند در افعال آفريدگان همان امر و نهى خداوند است كه در حـديث 

  . فوق به آن اشاره شده است
اما نكتۀ قابل تأمل دربار� ديدگاه شيخ اين است كه وی متعلق اراده خداوند را تنها افعال 

مفيد دركتـاب . كند خداوند افعال قبيح بندگان را اراده نمى: گويد داند و مى مى ها خير انسان
كنـد و نظـر شـيخ  ه اشـاره مىبا استناد به آيات قرآنى صريحاً به اين مسئل تصحیح الاعتقـادات

دهد، چـون شـيخ صـدوق بـر خـلاف نظـر  صدوق را در بحث اراده مورد نقد جدی قرار مى
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شيخ مفيد . )30: 1431صدوق، ( داند مفيد، متعلق اراده را تمامى افعال آدمى، اعم از خير و شر مى
ارهـای زيبـا را كنـد و تنهـا ك خـدا تنهـا افعـال حسـن را اراده مى: گويد در نقد اين ادعا، مى

  . )50-49): و(1431مفيد، (كند و خواستار بدی نيست  خواهد، قبيح را اراده نمى مى
رواياتى كه به  )1 :توان به دو دسته تقسيم نمود برای روشن شدن اين مسئله روايات را مى

ا «گويند معاصى بندگان تحت اراده و مشيت خداوند است، مانند حديث  طور صريح مى وَأَم
َ   المَْعَاصِى ِ وَل ِ وَبمَِشِيتهِِ وَبعِلِمِْـهِ كفلَيَسَتْ بأَِمْرِ االلهّٰ ِ وَبقِدََرِ االلهّٰ  )2؛ )370: 1398صـدوق، (» ...نْ بقِضََاءِ االلهّٰ

شود،  كه اراده خداوند شامل معاصى هم مى كنند بر اين دلالت مى رواياتى كه به طور ضمنى
ـمَاوَاتِ وَلاَ فِـى الأْرَْضِ  ونُ شَـىكـلاَ ي«مانند حديث  بسَِـبعٍْ بقِضََـاءٍ وَقـَدَرٍ وَإرَِادَةٍ   ءٌ فِـى الس إِلا

ِ عَـز وَ جَـلذَبَ عَ كغيَرَ هَذَا فقَدَْ   زَعَمَ   تاَبٍ وَأَجَلٍ وَإذِْنٍ فمََنْ كوَمَشِيئةٍَ وَ  ِ أَوْ رَد عَلـَى االلهّٰ » لىَ االلهّٰ
شـود، يعنـى شـامل  شامل همه چيز مى شئ در اين حديث مطلق است و. )150: 1، ج1407كلينى، (

نتَْ ك  يا ابنَْ آدَمَ بمَِشِيتىِ... «يا حديث . شود مى) اعم از طاعات و معاصى(ها  تمام افعال انسان
 َ اين دو دسـته از احاديـث ظـاهراً مخـالف . )338: 1398صدوق، (» مَا تشََاءُ  كفسِْ أَنتَْ الذِی تشََاءُ لنِ

  . قول شيخ مفيد است
امـا دليـل وی در . به هر حال، دليل شيخ مفيد در معنای اراده، برگرفتـه از روايـات اسـت

امـا حـديثى در اثبـات . عدم اراده خداوند نسبت به معاصى و افعال قبيح، آيات قرآنى اسـت
  !معنا در آثار وی نيافتيماين 

  قدر و قضا

 12با استناد به آيـه  )54): و(1431مفيد، ( تصحیح الاعتقادشيخ مفيد در بحث قدر و قضا در كتاب 
زمر، برای قضـا چهـار معنـا سوره  69 و 20آيه  بنى اسرائيل وسوره  32و 4فصلت، آيه سوره 

ى دربـار� قضـا دقيقـاً مطـابق حـديث اين معان. داوری نهايى خلق، امر، اعلام و: كند ذكر مى
است كه وقتى از ايشان دربار� اراده و مشيت سؤال شد اين معـانى را ذكـر  7اميرالمؤمنين

مِنهَْا قضََاءُ الخَْلقِْ وَهُوَ قوَْلهُُ «: اين حديث حضرت چهار معنا برای قضا بيان فرمودد در. كردند
وَقضُِـى   مِ وَهُـوَ قوَْلـُهُ كمَعْناَهُ خَلقَهَُنَ وَالثانىِ قضََاءُ الحُْ   يوْمَينِ فقَضَاهُن سَبعَْ سَماواتٍ فِى   تعََالىَ

   وَ قضَى  مَ وَالثالثُِ قضََاءُ الأْمَْرِ وَهُوَ قوَْلهُُ كمَعْناَهُ حُ   بيَنهَُمْ باِلحَْقِ  مَعْنـَاهُ   أَلا تعَْبـُدُوا إِلا إِيـاهُ  كرَب
  ابعُِ  كأَمَرَ رَب 7شيخ مفيد مطابق حـديث امـام صـادق )410: 1406فقه الرضا، (» ...قضََاءُ العْلِمِْ وَالر 

ِ   خَلقِْ   منِْ   إِن القْضََاءَ وَ القْدََرَ خَلقْاَنِ «: كه فرمودند ُ   االلهّٰ صـدوق، ( »يزِيـدُ فِـى الخَْلـْقِ مـا يشـاءُ   وَ االلهّٰ
ا در افعال نيك را امر به آن و قضا داند، و قضای خد قضا و قدر را مخلوق خدا مى. )346: 1398

قـدر  قضـا و حديثى در تفسير در 7چنان كه امام على. داند در افعال قبيح را نهى از آن مى



93  

 

 

نگ
گو

چ
 ي

ش
ه 

جه
وا

م
خ

ي
 

مف
 يد

 م
با

ث
را

ي
 

حد
ي

يث
 

ام
ام

  يه

 »ءااللهّٰ فى افعالنـا وقـدره لأعمالنـاكل ذلك قضا... بالطاعه والنهى عن المعصيه الامر«: فرمودند
  . 1)225: 1، ج1431مفيد، (

ومنهـا قضـاء « تعبيـر. دانـد ا را خلـق و ايجـاد خداونـد مىه شيخ مفيد قضا در خود انسـان
وی همچنـين قـدر در افعـال . گويـای همـين مدعاسـت 7در فرمايش اميرالمـؤمنين» الخلق

افعـال انسـان را  خداوند را به قرار دادن هـر چيـزی در جايگـاه و موضـع خـودش و قـدر در
افعال انسانى با شرايط  �دايريعنى محدود نمودن (قراردادن حكم امر و نهى و ثواب و عقاب 

شود گفت كه شيخ مفيد به دو نـوع قـدر و  پس به تعبير امروزی مى. نمايد معرفى مى) خاص
  :قضای الاهى معتقد بوده است

  .قرار دادن هر چيزی در جايگاه خودش: قدر تكوينى. 1
  .قرار دادن حكم امر و نهى و ثواب و عقاب برای افعال عباد: قدر تشريعى. 2
  ).فعل الاهى(ايجاد و خلق توسط خداوند : قضای تكوينى. 3
حكـم كـردن بـه احكـام (حكم امر و نهى و ثواب و عقـاب در افعـال : قضای تشريعى. 4

 ).شرعى معين شده
  

توانـد  نقـل شـده اسـت كـه مى 7در خصوص معنای قضای تشريعى، حديثى از امام رضـا
پاسخ بـه پرسـش راوی دربـار� معنـای در اين حديث، امام در . مؤيد تعريف شيخ مفيد باشد

نيْا   بمَِا يسْـتحَِقونهَُ   عَليَهِمْ   مُ كالحُْ «: فرمايد قضا مى وَابِ وَالعِْقـَابِ فِـى الـد عَلـَى أَفعَْـالهِِمْ مِـنَ الثـ
  .)124: 1، ج1378صدوق، (» وَالآْخِرَةِ 

هـيچ نقشـى  ها از نظر شيخ مفيد، قدر و قضای تكـوينى در حـوزه افعـال اختيـاری انسـان
َ «: اسـت كـه در پاسـخ بـه سـؤال زراره فرمـود 7دليل وی حديث امام صـادق. ندارد إِن االلهّٰ

ا قضََى عَليَهِمْ   وَتعََالىَ إذَِا جَمَعَ  كتبَاَرَ  ا عَهِدَ إلِيَهِمْ وَلمَْ يسْأَلهُْمْ عَم العِْباَدَ يوْمَ القِْيامَةِ سَأَلهَُمْ عَم  «
كنـد، نـه آنچـه بـر  ى خداوند از آنچه به بندگان عهد كـرده، سـؤال مى؛ يعن)365: 1398صدوق، (

گويد قرآن هم گويای آن است كه خلق مسـئول اعمـال  شيخ مى. ايشان قضا روا داشته است
خودشان هستند، پس اگر اعمال مردم به قضای الاهى بود، نبايد خـدا از آنـان سـؤال كنـد و 

عنـای خلقـت بنـدگان و آنچـه در آنهاسـت همين دليل بر آن اسـت كـه قضـای الاهـى بـه م
اين حديث معنـای قضـا و قـدر را واضـح كـرده، پـس مـا : گويد وی در نهايت مى. باشد مى

در تبيـين ايـن سـخن . )59 ):و(1431مفيـد، (توانيم بگوئيم قضا و قدر معنـای معقـولى نـدارد  نمى

                                                         
  .ظاهراً اين حديث واحد است و در منابع متقدم قبل از مفيد وجود ندارد. 1
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تنها يكى از معـانى شود گفت كه آنچه شيخ در معنای قضا و قدر الاهى بيان كرده است  مى
  . قضا و قدر الاهى است

منافاتى بـا قضـای تكـوينى ) حديث زراره( از سوی ديگر، حديث مورد استناد شيخ مفيد
چون قدر و قضای تكوينى خداوند، تفويض و رها . ندارد ها ند در افعال اختياری انسانوخدا

افعـال انسـان حكمفرمـا كند و سـلطنت خداونـد را بـر  بودن انسان در نظام خلقت را نفى مى
  . سازد و با اين حال، با آزادی و اختيار انسان منافاتى ندارد مى

در حـديثى امـام . كنيم اكنون بـرای تبيـين ايـن امـر، بـه شـواهدی از روايـات اشـاره مـى
مَاوَاتِ وَلاَ فِى الأْرَْضِ  ونُ شَىكلاَ ي«: فرمود 7كاظم بسَِبعٍْ بقِضََـاءٍ   ءٌ فِى الس وَقـَدَرٍ وَإرَِادَةٍ إِلا

ِ عَـز وَ جَـلكغيَرَ هَذَا فقَدَْ   زَعَمَ   تاَبٍ وَأَجَلٍ وَإذِْنٍ فمََنْ كوَمَشِيئةٍَ وَ  ِ أَوْ رَد عَلـَى االلهّٰ » ذَبَ عَلىَ االلهّٰ
مـورد قضـا و قـدر الاهـى  ها مطابق اين حديث تمام افعال اختياری انسان )150: 1، ج1407كلينى، (

َ عَز وَ جَل لمَْ يطَـعْ بـِإِ ... «: فرمود 7يگر امام رضادر حديثى د. است رَاهٍ وَلـَمْ يعْـصَ كإِن االلهّٰ
 ْ ِ كبغِلَبَةٍَ وَلمَْ يهْملِِ العِْباَدَ فِى مُل : 1398صـدوق، (» وَالقْاَدِرُ عَلىَ مَـا أَقـْدَرَهُمْ   هُمْ كلمَِا مَل  كهِ هُوَ المَْال

ِ «تعبير . )361 به معنای اين است كـه تمـام » وَالقْاَدِرُ عَلىَ مَا أَقدَْرَهُمْ عَليَهِ   هُمْ كمَل لمَِا  كهُوَ المَْال
افـزون بـر . تحت اراده و مشيت و قضا و قدر تكوينى خداونـد اسـت ها افعال اختياری انسان

ايـن  داند بهترين دليل بـر را به قضا و قدر الاهى مى ها اين، احاديثى كه صريحاً معاصى انسان
  .تحت اراده و قدر و قضای تكوينى خداوند است ها فعل اختياری انساناست كه 

  استطاعت

شـود، اخـتلاف نظـر  كه استطاعت چيست و فاعل چه هنگام مسـتطيع مى متكلمان دربار� اين
اند كه استطاعت به همراه فعل است و برخى به استطاعت قبـل  برخى از متكلمان قائل. دارند

شيخ مفيد مانند معتزله و برخى متكلمـان اماميـه قائـل بـه . )43-42: 1430اشعری، (از فعل معتقدند 
از نظـر شـيخ مفيـد اسـتطاعت در حقيقـت، همـان تندرسـتى و . استطاعت قبل از فعل اسـت

از نظر او هر شخص تندرسـت مسـتطيع اسـت و انسـان تنهـا در صـورتى . سلامتى بدن است
بنا به گفتۀ شيخ مفيـد، در . )63):و(1431مفيد، (شود كه تندرست نباشد  ناتوان و بى استطاعت مى

: فرمايـد مى 7برای مثال، امام صـادق. بعضى از احاديث استطاعت به معنای تندرستى است
» ... وَ جَل عَز ِ ِ عَلىَ الناسِ حِج البْيَتِ مَنِ اسْتطَاعَ إلِيَهِ سَبيِلاً  -فِى قوَْلِ االلهّٰ ِ  -وَاللهِّٰ  كمَـا يعْنـِى بـِذَل
در حـديثى ديگـر . )351: 1398صدوق، ( »صَحِيحاً فِى بدََنهِِ مُخَلى سَرْبهُُ لهَُ زَادٌ وَرَاحِلةَ  انَ كالَ مَنْ قَ 

َ عَز وَ جَل خَلقََ العَْبـْدَ «: فرمايد وقتى از امام دربار� استطاعت سؤال ميشود حضرت مى فإَِن االلهّٰ
ةَ وَ   وَ جَعَلَ  ح تىِ  هِى لهَُ الآْلةََ وَ الصةُ ال ُكي  القْو 1398صدوق، (» اً مُسْتطَِيعاً للِفِْعلِْ كونُ العَْبدُْ بهَِا مُتحََر :
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شـود كـه كسـى اسـتطاعت انجـام كـاری را دارد ولـى  گاه مى: گويد شيخ در ادامه مى .)228
در اين صورت، اين شخص مستطيع است، ولى چيزی مانع او شـده . وسيله انجامش را ندارد

شـود كـه  بـدين جهـت، گـاه مى. فعل اسـت نع تضادی با استطاعت ندارد، بلكه منع ضدو م
ومن لـم «: گويد قرآن نيز همين را مى. يابد انسان استطاعت ازدواج را دارد ولى همسری نمى
سـازد كـه  ايـن آيـه روشـن مى. )25: نساء( »...يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

نيـز ممكـن . )63): و(1431مفيـد، (... كنـد  ولي ازدواج نميازدواج را دارد،  انسان استطاعت انجام
است پيش از انجام حج و پيش از رهسپار شدن برای جهاد، استطاعت اين دو كـار را داشـته 

سيحلفون بااللهّٰ : دليلش هم اين است كه خداوند فرمود. باشد اما به اين دو كار مبادرت نورزد
دهدكـه آنـان اسـتطاعت  بـر ايـن اسـاس خداونـد خبـر مى. )42: توبه(لواستطعنا لخرجنا معكم 

تـوان روايـاتى را  برای تبيين قول شيخ مفيـد مى. )64: همـان(رهسپار شدن را داشتند ولى نرفتند 
  :كه دربار� استطاعت هست به چند دسته تقسيم كرد

ل در خارج است كند و مربوط به تحقق فع رواياتى كه استطاعت به معنای عام را ثابت مى. 1
ِ   سَـببٌَ   لـَهُ « در اين روايات عباراتى چـون ).160: 1، ج1407كلينى، ( بـه كـار رفتـه » وَارِدٌ مِـنَ االلهّٰ

  .است
كنـد  رواياتى كه ناظر به استطاعت همراه با فعل است و نفـى اسـتطاعت پـيش از فعـل مى. 2

  ليَسَ «يا » الفِْعلِْ   مَعَ   الفِْعلِْ   وَقتَْ   للِفِْعلِْ  فهَُمْ مُسْتطَِيعوُنَ «و عباراتى چون . )161: 1، ج1407كلينى، (
  .كار رفته است در آنها به» نْ مَعَ الفِْعلِْ كثيِرٌ وَلَ كالاِسْتطَِاعَةِ قبَلَْ الفِْعلِْ قلَيِلٌ وَلاَ   منَِ   لهَُ 

اراتى در اين روايـات، عبـ .)352: 1398صدوق، (رواياتى كه ناظر به استطاعت قبل الفعل است . 3
مَةٍ قبَـْلَ كالعَْبدُْ آخِذاً وَ لاَ تاَرِ   ونُ كفلاََ ي«يا » الفِْعلِْ   الاِسْتطَِاعَةُ قبَلَْ «چون  َباِسْتطَِاعَةٍ مُتقَد اً إِلا

  .كار رفته است به» الأْمَْرِ وَ النهْى
در ايـن روايـات  ).352: 1398صـدوق، (كنـد  از خداونـد مى نفى استطاعتمستقلاً رواياتى كه . 4

   زَعَمْتَ   إِنْ « عباراتى چون بوُبيِةَ   منِْ   كأَن عَيتَ الر تسَْتطَِيعُ فقَدَِ اد ِ   .كار رفته است به» دُونِ االلهّٰ
در ايـن . )352، 346، 345: 1398صـدوق، (گويند استطاعت شـرط تكليـف اسـت  رواياتى كه مى. 5

مَا وَقعََ «روايات عباراتى چون  ِ   منَِ   ليِفُ كالت   إِن   لـَمْ «يـا » وَتعََـالىَ بعَْـدَ الاِسْـتطَِاعَةِ  كتبَاَرَ   االلهّٰ
  .كار رفته است به» العِْباَدَ مَا لاَ يسْتطَِيعوُنَ   لفِ كي

شيخ مفيد در بحث اسـتطاعت بـه كه توان گفت  مى ،بندی از روايات دستهاين با توجه به 
رسـد كـه  به نظـر مى. كند ز فعل ثابت مىرواياتى تمسك كرده است كه استطاعت را پيش ا

قائل شدن به استطاعت پيش از فعل از سوی مفيـد بـا ديـدگاه ديگـر وی در خصـوص عـدم 
 شمول اراده تكوينى خداوند نسبت به افعال اختياری كاملاً سازگاری دارد، زيرا از نظر مفيد



96  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

فعل نباشد، فعـل انجـام در حال انجام دادن فعل، معنا ندارد و تا استطاعت پيش از  استطاعت
اما روايات ناظر به استطاعت همراه با فعل بهترين شـاهد بـرای اثبـات شـمول اراده . شود نمى

كه مفيـد  به نظرمى رسد كه به دليل اين. تكوينى خداوند نسبت به افعال اختياری انسان است
توانـد  اعت نمىداند در بحث استط تكوينى خداوند نمى �افعال اختياری انسان را مشمول اراد
بنابراين، ناگزير است مطابق پيش فرض كلامـى خـود، . قائل به استطاعت همراه با فعل شود

از ميان روايات مختلفى كه دربار� استطاعت وارد شده، رواياتى را گزينش كند كه نـاظر بـه 
استطاعت پيش از فعل است، قابل ذكراست كه دربار� توضيح و تفسير رواياتى كه نـاظر بـه 

  .ستطاعت همراه با فعل هستند، از شيخ مفيد توضيحى نيافتيما

  افعال بندگان

. كنـد شيخ مفيد در تبيين افعال بندگان، ديدگاه شيخ صدوق را دربار� افعال بندگان نقـد مى
ند به خلق تقدير، نه خلق تكوين، زيرا خداوند از ازل به ا افعال عباد مخلوق: گويد صدوق مى

از نظر شيخ صدوق خالقيت خداوند نسبت به افعـال . )29: 1431صدوق، (ت مقادير افعال اگاه اس
بندگان، خالقيت علمى است كه هيچ ربطى به خلـق و ايجـاد فعـل خـارجى انسـان نـدارد و 

شـيخ مفيـد . هسـتند ها فاعل حقيقى افعال به واسطۀ استطاعتى كه خداوند به آنها داده، انسان
آمده است كه افعـال بنـدگان مخلـوق خـدا  9در حديث صحيحى از آل محمد: گويد مى

شـود و سـند درسـتى  ن عمـل نمىو آنچه را صدوق نقل كرده، حديثى است كه به آ. نيستند
از آن گذشـته، در زبـان عربـى ايـن طـور . و اخبار صحيحى به خلاف آن وجـود دارد ندارد

چيز بـود، بايـد و اگر علم به چيزی خلق آن . نيست كه علم به چيزی به معنای خلق آن باشد
تقـدير در لغـت، بـه معنـای : گويـد بعـد مى. داند، آن را خلق كرده باشـد هركس هرچيز مى

  . گيرد گيرد و به علم به چيزی تعلق نمى است، چرا كه تقدير فقط به فعل تعلق مى» خلق«
كـه آيـا در جواب شخصى كه سؤال كـرده بـود  7شيخ در ادامه حديثى را از امام رضا

لو كان خالقاً لهـا لمـا «: كند كه پاسخ امام چنين است نقل مى مخلوق خداست افعال بندگان
 )ان االلهّٰ بـرئ مـن المشـركين ورسـوله( سـوره توبـه 1سپس شيخ با استناد بـه آيـه » تبرأ منها

تأييـد  آنگـاه شـيخ در. برائت از ذات افراد نيست، بلكـه برائـت از افعـال آنهاسـت: گويد مى
: كند كه ابوحنيفه از آن حضـرت سـؤال كـرد استناد مى 7مسخن خود به حديث امام كاظ

اول : از سه حالت خـارج نيسـت: آيا افعال بندگان مخلوق خداست؟ امام در جواب فرمودند
كـه از جانـب  كه از جانب خدا و خلـق باشـد و سـوم اين كه از جانب خدا باشد، دوم اين اين

اگـر از . گيـرد ن نيز بـه خـدا تعلـق مىاگر افعال از جانب خدا باشد، مدح و ذم آ. خلق باشد
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و چـون ايـن دو وجـه باطـل . گيـرد جانب خدا و مخلوق باشد، ذم و مدح به هردو تعلـق مى
شود كه وجه سوم درست است و آن اين است كه افعال مخلوق بنـده اسـت  است، ثابت مى

  .)44-40): و(1431مفيد، (
كه به فعـل  ناميد، مگر اين» خلق« توان نتيجه سخن شيخ اين است كه علم به چيزی را نمى

اما علم خدا به افعـال بنـدگان . شود ناميده مى» خلق تقديری«منتهى شود كه در اين صورت، 
اين تحليل شيخ با كـلام . شود تا به آن خلق تقديری گفته شود سبب صدور فعل از آنان نمى

ناسازگار اسـت، زيـرا  )53): ب(1431مفيـد، ( المسائل السرویهوی در بحث تقدم ارواح بر ابدان در 
َ تبَاَرَ «جا حديث  شيخ در آن را در » الأْجَْسَـادِ بـِأَلفْىَ عَـامٍ   قبَـْلَ   الأْرَْوَاحَ   وَتعََالىَ خَلـَقَ  كان االلهّٰ

فرض ثبوت حديث، به خلق در تقدير در علم خدا معنا كرده است؛ به اين معنا كـه خداونـد 
حـال ! در علم خود تقدير كـرد و سـپس ابـدان را آفريـد متعال پيش از خلق ابدان، ارواح را

بايد ديد كه از منظر روايات آيا افعال عباد مخلوق تقديری خداوند هستند يـا خيـر؟ در ايـن 
  :توان به چند دسته تقسيم كرد معنا، روايات را مى

ماننـد : در برخى روايات صريحاً به خلق تقديری افعال توسط خداوند اشاره شده است. 1
  أَفعَْـالُ «و حـديث  )407: 1398صـدوق، (» وِينٍ كـالعِْباَدِ مَخلْوُقةٌَ خَلقَْ تقَدِْيرٍ لاَ خَلقَْ تَ   أَفعَْالُ «حديث 

رَةٌ  َوَمَا مَعْنىَ مَخلْوُقةٌَ قاَلَ مُقد ِ يـا  )379: 1، ج1431صـدوق، (» العِْباَدِ مَخلْوُقةٌَ فقَلُتُْ لهَُ يا ابنَْ رَسُولِ االلهّٰ
ِ قبَلَْ خَلقِْ العِْباَدِ بأَِلفْىَ عَامٍ   عَالُ أَفْ «حديث  رَةٌ فِى علِمِْ االلهّٰ َ136: 1، ج1378صدوق، (» العِْباَدِ مُقد(.  

در برخى از روايات به طور ضمنى به خلق تقديری تمام افعال اعم از خير و شر توسط . 2
وجَلَ «خداوند اشاره شده است، مانند حديث  عَز ُ ُ لا إلِهَ إِلا أَناَ خَالقُِ   قاَلَ االلهّٰ ر   أَناَ االلهّٰ الخَْيرِ وَالش
ر فطَُوبىَ لمَِنْ أَجْرَيتُ عَلىَ يدَيهِ الخَْيرَ وَوَ  و  )154: 1، ج1407كلينى، (» يلٌ لمَِنْ أَجْرَيتُ عَلىَ يدَيهِ الش

ر وَهُمَا خَلقْاَنِ منِْ خَلقِْى فطَُوبَ «حديث  أَناَ خَالقُِ الخَْيرِ وَالش لاَ إلِهََ إِلا ُ َ يقوُلُ أَناَ االلهّٰ ى لمَِـنْ إِن االلهّٰ
رْتُ  رْتُ لهَُ الخَْيرَ وَوَيـلٌ لمَِـنْ قـَد َقد  ـر ـا المَْعَاصِـى«حـديث  و )283: 1، ج1371برقـى، (» لـَهُ الش وَأَم  

 َ ِ وَل ِ وَبمَِشِيتهِِ وَبعِلِمِْهِ ثمُ يعَاقِبُ عَليَهَاكفلَيَسَتْ بأَِمْرِ االلهّٰ ِ وَبقِدََرِ االلهّٰ   .)370: 1398صدوق، (» نْ بقِضََاءِ االلهّٰ
در خصـوص مشـيت عـام خداونـد با توجه به احاديث ذكرشده و احاديـث ديگـری كـه 

توان گفت كـه افعـال عبـاد  های روايى موجود است، مى نسبت به تمام افعال انسان در كتاب
اعم از خير و شر مخلوق تقديری خداوند هستند و حديثى را كه شـيخ بيـان كـرده مبنـى بـر 

له نزاعـى ها، ناظر به تحقق خارجى افعال انسانى است كه در اين مسئ خلق افعال توسط انسان
بـه هـر صـورت، اشـكال عقلـى . وجود ندارد و خود شـيخ صـدوق نيـز بـه آن معتقـد اسـت

مفيد در خصوص خلق تقديری بر اين حديث وارد نيست، چون توسـط خـود مفيـد در  شيخ
  .نقض شد المسائل السرویهكتاب 
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  بدا

و  يش اسـته كه معنای آن ظهور و پيـدامشتق شد» ب د و« شناسان از ريشه از نظر لغت» بدا«
، 1414ابن منظور، (ی جديد دلالت دارد أهمراه شود غالباً بر پيدا شدن ر» لام«اگر با حرف اضافۀ 

. )5: يوسـف(» ثـم بـدا لهـم«: اين تركيب با همين معنا يـك بـار در قـرآن آمـده اسـت .)65: 14ج
بـه » ا اللهّٰ بـد« دهـد كـه دانـد، امـا توضـيح مى را در لغت به معنای ظهور مى» بدا«مفيد نيز  شيخ

كه برای خدا رأی  شود نه اين است؛ يعنى امری از جانب خداوند ظاهر مى» بدا من االلهّٰ «معنای 
بـه روش بـدا  عقيـده اماميـه دربـار�«: گويـد مى» بدا«شيخ مفيد دربار� . جديدی حاصل شود

د و مـراد برنـ كار مى بـه» بدا من االلهّٰ «را در معنای » بدا اللهّٰ «سمع است نه عقل و اماميه هم تعبير 
ای پيدا شـده يـا چيـزی كـه بـرای او معلـوم نبـوده، آشـكار  اين نيست كه برای خدا نظر تازه

رفـت واقـع شـود و  ظهور چيزی است كه به ظـن غالـب گمـان نمىبدا  گرديده بلكه مراد از
كار  بهبدا  رود، لفظ شود يا احتمال قوی بر ثبوتش مى دربار� آنچه كه معلوم است آشكار مى

ِ «: كـه فرمـود 7و حديث امام صـادق. دبرن نمى مَـا بـَدَا لـَهُ فِـى ابنْـِى كءٍ  شَـى  فِـى  مَـا بـَدَا اللهِّٰ
اشاره به آن است كه دو بار نزديك بود اسماعيل به قتـل برسـد و بـه دعـای امـام، » إِسْمَاعِيلَ 

   .»لطف خدا در دفاع از جان اسماعيل ظاهر شد
در مـواردی بـدا  :گويـد پردازد و مى معلق مىشيخ مفيد در ادامه به بررسى اجل مسمى و 

در ادامـه  و كه تغيير رأی خـدا صـورت پـذيرد است كه تقدير مشروط به شرطى باشد نه اين
اند، استعمال شان مجـازی و  را به معنای تغيير رأی گرفته» بدا«گويد آن دسته از شيعه كه  مى

. رود كار مـى گونه به دا بدينكه كلمات رضا و غضب نيز در مورد خ استعاری است، همچنان
های الاهـى اسـت و  گويد اين استعمالات جنبه سمعى دارد و مستند به بيانات حجت وی مى

  . )67-65 ):و( 1431مفيد، (اگر جز اين بود ما مجاز به كاربرد چنين تعبيری برای خدا نبوديم 
بـدا همـان چيـزی اسـت «: گويد مى گرفته و » نسخ«را به معنای بدا  اوائل المقالاتشيخ در 

گوينـد، همچـون دادن فقـر پـس از تـوانگری،  مسلمانان دربار� نسخ و ماننـد آن مى ۀكه هم
دربار� زيـاده و  ويژهبيماری پس از تندرستى و مرگ پس از زندگى و نيز آنچه اهل عدل به 

مفيــد، (» گوينــد دهــد، مى نقصــان در روزی و زنــدگى بنــا بــر اعمــالى كــه شــخص انجــام مى
اند و در هـر  و نسخ از يك مقولهبدا آيد  كه از ظواهر قرآن و روايات بر مى چنان. )80):ـه(1431

دهد، در يكى حكم تشـريعى و در ديگـر حكـم  دو مورد حق متعال حكم را حقيقتاً تغيير مى
، كه منشأ هر دو اختيار مطلقۀ خداوند است، چون در هر دو محو و اثبات )مقدرات(تكوينى 

مِـنْ آيـةٍ أَوْ   ما ننَسَْـخْ (دربار� آيۀ شريفۀ  7در اين معنا حديثى از امام باقر .گيرد صورت مى
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مثـل الغيـب : الناسخ ما حول وما ينسـيها«: فرمايد رسيده كه مى )ننُسِْها نأَتِْ بخَِيرٍ مِنهْا أَوْ مِثلْهِا
ُ ما يشاءُ وَيثبْتُِ وَعِندَْهُ (قوله كن بعد كالذی لم ي ْ ام  يمْحُوا االلهّٰ فيفعل االلهّٰ ما يشـاء : قال )تابِ كال

»  فتَوََل عَـنهُْمْ فمَـا أَنـْتَ بمَِلـُومٍ «ويحول ما يشاء، مثل قوم يونس إذا بدا له فرحمهم، ومثل قوله 
  . )55: 1، ج1380عياشى، (» تهم رحمتهكقال أدر

شود كه  ارائه داد و آن را با نسخ هم معنا دانست، معلوم مىبدا  با تعريفى كه شيخ مفيد از
از . دانـد شيخ مفيد تغيير در حـوزه تكـوين را بـه منزلـه تغييـر رأی دانسـته و آن را باطـل مى

از منظر شيخ » بدا«بنابراين، . گيرد تا اين محذور رخ ندهد مى» نسخ«را به معنای » بدا«رو،  اين
شـتن از ناحيـه خداونـد و بردا ها يعنى ظاهرشدن يك امر جديد برای انسـان) مثل نسخ(مفيد 

حـال بايـد ديـد كـه . كنـد را قبـول مى» ظهور«به معنای » بدا«پس شيخ مفيد تنها . حكم قبلى
كار رفته است يا  در روايات نيز تنها به معنای ظهور من االلهّٰ بهبدا مطابق ديدگاه مفيد، حقيقت 

بـدا «به عبارت ديگر، آيا كاربرد لفظ  كه به معنای تغيير در اراده نيز استعمال شده است؟ اين
در بـدا  :به نحو حقيقت است يا مجاز؟ در پاسخ بايد گفت كه در احاديث معصـومان» اللهّٰ 

بـا سـليمان مـروزی مـتكلم  7در منـاظره امـام رضـا . كار رفته اسـت هر دو معنای لغوی به
بدا آن حضرت در مقام اثبات . اشاره فرموده استبدا معروف خراسان، امام به هر دو معنای 

: روم( )هُوَ الذِی يبـْدَؤُا الخَْلـْقَ ثـُم يعِيـدُهُ (: ث متعدد استدلال فرمود، از جملهبه آيات و احادي
در اين دوآيه سخن دربار� آغاز آفرينش و تعلـق . )7: سجده(  )بدََأَ خَلقَْ الإِْنسْانِ منِْ طِينٍ (و  )27

 .استبدا اين همان معنای اول . قضا و قدر الاهى به آن است

در ادامۀ استناد خود به آيات برای اثبات بداء، به معنای دوم اشـاره كـرده و  7امام رضا
ّ «: فرمايند مى ِ عَز وَ جَل لنِبَيِ ِ كأَرَادَ هَلاَ   »فتَوََل عَنهُْمْ فمَا أَنتَْ بمَِلـُومٍ « 9هِ قوَْلُ االلهّٰ هُـمْ ثـُم بـَدَا اللهِّٰ

، در اين قسـمت از روايـت، معنـای )443: 1398صدوق، (»  المُْؤْمِنيِنَ تنَفْعَُ   رىكرْ فإَِن الذ ك وَذَ «فقَاَلَ 
مـورد اخـتلاف نظـر اسـت و در بـدا همين معنای دوم . قصد شده است) تغيير اراده(بدا دوم 

  . اختلاف مهمى نيست) ظهور و پيدايش(معنای نخست 
پذيرفتـه  بر خلاف نظر شيخ مفيـد كـه تنهـا معنـای اول را ( :در روايات ائمه معصومين

به آياتى اسـتدلال كـرده بدا  معصومان در اثبات. بر معنای دوم بسيار تأكيد شده است) است
ُ ما يشاءُ وَيثبْتُِ وعنده (اند، از جمله آيه  شريفه ايـن  ۀظاهر آي. )39: رعد( )ام الكتاب يمْحُوا االلهّٰ

امام صادق . كند است كه خداوند برخى امور را محو كرده و برخى امور ديگر را محكم مى
كلينـى، (» نكـانَ ثاَبتِاً وَهَلْ يثبْتَُ إِلا مَا لـَمْ يكإِلا مَا   يمْحَى  هَلْ «: در ذيل اين آيه فرمودند 7

اين است كه مشـيت  7بنابراين، معنای آيه شريفه بر اساس تفسير امام صادق. )147: 1، ج1407
آن تقـديرات . كتـابى تثبيـت شـده بـود و تقدير الاهى به برخى امور تعلق گرفته و در لوح و
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   1.وجود نداشته است گردد كه قبلاً  شود و به جای آن، تقدير جديدی ثبت مى محو مى
كه تغيير قضا و قدر را به خداوند متعـال اند  را در جايى استعمال كردهبدا روايات ما لفظ 

نـد و آن را بـه ا قـدر قائل روايات ما به تغيير واقعـى قضـا وتر،  به عبارت دقيق. اند نسبت داده
داننـد، چـون تغييـر عقيـده در  نمـى دهند و ضمناً آن را مستلزم جهل مى خداوند متعال نسبت

. مسئله به اين صـورت نيسـت، اما در مورد خداوند، معمولاً ناشى از جهل است ها ميان انسان
البى كـه دربـار� معـانى با توجه به مط 2.خداوند قبل از تغيير تقدير به اين تغيير نيز آگاه است

به معنای حقيقى خـودش، يعنـى تغييـر در » بدا اللهّٰ «توان گفت كه  در روايات ذكر شد مىبدا 
به معنای نسخ است و معنای آن ظهـور بدا  بنابراين، از نظر شيخ مفيد،. كار رفته است اراده به

  .من االلهّٰ است نه تغيير در اراد� خداوند

  خلقت ارواح

را دو هزار سال پيش  ها تصريح شده است كه خداوند متعال ارواح انساندر روايات فراوانى 
در تواتر معنوی روايات خلقت ارواح پيش از ابدان جـای شـك  3.هايشان خلق فرمود از بدن
بـا ايـن وجـود، . ای نيست، بلكه در برخى موارد، ادعای تواتر لفظـى نيـز وجـود دارد و شبهه

مبنى بر خلقت ارواح دو هـزار  7يتى از امام صادقشيخ مفيد، هنگامى كه شيخ صدوق روا
كنـد، آن را خبـر واحـد شـمرده و برداشـت شـيخ صـدوق را در  سال پيش از اجساد نقل مى

اند  مقصود از ارواح در اين حـديث فرشـتگان«: گويد تفسير آن نادرست ارزيابى كرده و مى
سـپس شـيخ مفيـد پـس از . )81): و(1431مفيـد، ( »اند كه دو هزار سال پيش از انسان آفريده شده

وی . دهـد اشكال سندی حديث، با استدلال عقلى مضمون حديث را هم مورد نقـد قـرار مى
شك ما آنچـه  اگر ارواح پيش از اجساد خلق شده بودند، بى«: گويد مى تصحیح اعتقـاداتدر 

گـاه شديم و هيچ مى آوردند، متذكر را قبلاً ديده بوديم، در خاطر داشتيم و اگر به يادمان مى
بينيد كه اگر كسى به شهری بـرود و پـس از مـدتى آن  آيا نمى. ها بر ما مخفى نبود آن منظره

                                                         
: 1،ج1407،كلينـى: نك(در احاديث تصريح شده كه تقديرهاي غير حتمي در كتابي به نام لوح محو و اثبات درج مي شود . 1

147(.  

منقـول   7براي خداوند از سر جهل نيست احاديث فراواني وجود دارد، براي مثال، دو حديث از امام صـادق كه بدا  در اين. 2
، 1407،كلينـى( »ان االله لم يبد له من جهـل «و  »من زعم أنّ االله يبدو له في شئ لم يعلمه أمس، فأبرؤوا منه«: است كه فرمودند

  .)148: 1ج

  .)114: )الف(1431مفيد، ؛ 108: 1431،صدوق(» بل الاجساد بالفي عامان االله تبارك وتعالي خلق الارواح ق«. 3
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شهر را ترك كند و به جای ديگری رود، علمى كه نسبت بـه آن شـهر نخسـتين دارد از يـاد 
يـاد تواند هر وقت كه بخواهـد دوبـاره آن را بـه  و اگر از يادش برود، مى. شود وی محو نمى

گاه امكان داشت كه شخصى در بغداد به دنيا بيايد و مـدت بيسـت  اگر چنين نبود، آن. آورد
سال در آن زندگى كند و بزرگ شود و چون پس از آن به شهر ديگری كـوچ كنـد، بـودن 
در بغداد از ياد وی برود و هرگز نتواند آن را به خاطر آورد و از بودن در آن شهر هيچ چيـز 

  .)85-84): و(1431مفيد، (ند به ياد وی نما
دومين اشكال محتوايى شيخ مفيد به خلقت ارواح پيش از ابدان اين اسـت كـه ايـن قـول 

نيز به بحث تقدم آفرينش ارواح  المسائل السرویهشيخ در كتاب . )87: همان(مستلزم تناسخ است 
  : گويد بر ابدان پرداخته است و اشكال ديگری به اين عقيده وارد كرده، مى

بعد از خلق ) نه تقدير در بعد علم خدا(خلقت ارواح به نحو پيدايش و اختراع 
تدبير و ادار� آنها را بـه عهـده دارنـد و اگـر  ،اجسام و صوری است كه ارواح

چنين نباشد، ارواح قائم به ذات خود خواهند بود و ديگر به هيچ وجه، نيـازی 
): ب(1431مفيـد، (» هند داشـتبه آلات و ابزاری كه بدان وسيله عمل كنند، نخوا

53( .  
َ تبَاَرَ «شيخ مفيد در اين اثر پس از واحد و غيرقطعى دانستن صحت حديث  وَتعََـالىَ  كان االلهّٰ

، آفرينش پيشين ارواح را در صورت ثبوت حديث، بـه »الأْجَْسَادِ بأَِلفْىَ عَامٍ   قبَلَْ   الأْرَْوَاحَ   خَلقََ 
؛ بـه ايـن معنـا كـه خداونـد متعـال پـيش از )همـان(در علم خدا معنا كرده اسـت » خلق تقدير«

گـاه  بدان را خلق نمود و آناختراع و ابداع ابدان، ارواح را در علم خود تقدير كرد و سپس ا
بنابراين، آفرينش ارواح پيش از ابدان، خلـق در تقـدير علـم . برای ابدان ارواح را ايجاد كرد

  . است نه آفرينش ذوات آنها
در . كــاملاً متفــاوت اســت تصـحیح الاعتقــاداتايـن تحليــل شــيخ مفيــد بــا تفســير وی در 

داند كه دو هزار سال پيش از خلق  را همان فرشتگان مى» روح«، منظور از الاعتقادات تصحیح
دانـد كـه  روح را همـين روح انسـانى مى المسـائل السـرویهها آفريده شده انـد، ولـى در  انسان

از سـوی ديگـر، . آنها در علم خدا صورت پذيرفته است) نه خلقت خارجى(خلقت تقديری 
ناگفتـه ! ن گرفته و در اينجا به معنای تقدير و اندازه كردنرا به معنای آفريد» خلق«جا  در آن

نماند كه شيخ مفيد صحت رواياتى را كه دلالت دارد بر وجود اشـباح معصـومين در عـرش 
اشباحى نورانى بر عرش ديد و از خداونـد  7پذيرد كه بر طبق اين روايات حضرت آدم مى

اينها اشـباح رسـول خـدا و اميرمؤمنـان و متعال دربار� آنها پرسيد و خداوند به او وحى كرد 
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كنـد كـه  شيخ در تبيين ايـن حـديث تصـريح مى. )39: همان(است  :فاطمه و حسن و حسين
های زنده و ارواح صاحب نطق نبودند، بلكه تصـويرهايى هماننـد  اشباح در آن حال صورت

  ه ن بشكل بشری آينده خود بودند و نوری كه خدا بر ايشان نهاده بود، بر فروغ دي
شـيخ مفيـد در . )40-39: همـان(كنـد  وسيله ايشان، و روشنايى حق با براهين ايشان دلالت مى

بحث خود دربار� عوالم پيشين، بيـرون كشـيدن ذريـۀ حضـرت آدم بـه صـورت ذر را  ۀدنبال
گويد برخى از آنها دارای نور خالص بودند و برخى دارای ظلمـت محـض و  پذيرد و مى مى

او دربار� هويت اين ذرات خارج شده، احتمال داده كـه . )44: همان(مت بود بر برخى نور و ظل
گوی  و وی بر همـين اسـاس گفـت. بوده است نه ارواح آنها ها اينها اصول و مواد ابدان انسان

گوی ذريه آدم  و گويد روايات و اخباری كه دربار� گفت با خدا را انكار كرده و مى ها انسان
رد شده، از روايات اهل تناسخ است كه حـق و باطـل را بـا هـم ممـزوج و اخذ ميثاق از او وا

  . )46): ب(1431مفيد، (اند  كرده
تنهـا در روايـات گوی ذريـۀ آدم در عـالم ذرّ  و گفـت جا ممكن است گفتـه شـود در اين

وإذ أخـذ (مطرح نشده بلكه در قرآن مجيد هم اين مسـئله مطـرح شـده اسـت و آيـه شـريفه 
شـاهد ايـن  )172: اعـراف( )أشـهدهم علـى أنفسـهممن ظهـورهم ذريـّاتهم ومن بنى آدم ربكّ 

آنچه در اين آيه شريفه آمـده اسـت مجـاز : گويد شيخ در پاسخ به اين اشكال مى. مدعاست
شـيخ . ها در مـوارد ديگـر نيـز وجـود دارد گونه مجازهـا و اسـتعاره در لغت است و مانند اين

اهل تناسخ دربـار� معنـای ايـن آيـه، نظـر خـود را سپس در ضمن انتقاد از ديدگاه حشويه و 
  : گويد مى و ابراز داشته

كـه خداونـد عقـل آنـان را  معنای گرفتن عهد و ميثاق از ذريۀ آدم ايـن اسـت
تكليف، با توجه به صـنع پروردگـار،   ۀ اهلمكامل كرد و در اثر كمال عقل ه

هـا  يـدهحـوادث و پد ايـن  حدوث مخلوقات را ادراك كـرده و فهميدنـد كـه
بودنـد، ايـن  7 اهل تكليف كـه از ذريـۀ آدم. آورنده نخواهد بود بدون پديد

حقيقت را نيز دريافتند كه صانع و پروردگار جهان شبيه و نظير نـدارد و چـون 
  .)48-47: همان( باشد صاحب نعمت است، سزاوار پرستش نيز مى

  بندی جمع

موضوعات مختلف به اين مهم دست يافتيم از مقايسۀ انديشۀ كلامى شيخ مفيد با روايات در 
های كلامى از ميـراث حـديثى اسـتفاده  كند در تبيين و اثبات آموزه كه شيخ مفيد تلاش مى
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. مندی وی از روايات به معنای الزام و پذيرش وی نسبت به همه روايات نيسـت اما بهره. كند
فــويض، معنــای وی در برخــى موضــوعات همچــون اراده و مشــيت، قــدر و قضــا، معنــای ت

با ميـراث حـديثى بـه صـورت گزينشـى و انتقـادی  ،و معنای آنبدا  استطاعت، افعال الاهى،
های به ظاهر متفـاوت در روايـات، يـك رويكـرد خـاص را  كند و از ميان گزينه برخورد مى

شـيخ مفيــد را بتـوان در خـود احاديــث  نشـايد علـت گزينشــى برخـورد كـرد. گزينـد برمى
كرد كه در موضوعاتى ماننـد قـدر و قضـا، اراده، معـانى تفـويض،  جو و جست :بيت اهل

  . استطاعت و رابطۀ آن با فعل انسان سنت واحدی وجود نداشته است
. واسطۀ رويكرد خاص شيخ مفيد به برخى از موضوعات كلامى بوده است علت ديگر به

ت عقلى كه بـه وی همچنين روايات معرفت فطری، عالم ذر و عالم ارواح را به دليل اشكالا
كنـد و در نهايـت بـا مطـرح كـردن معرفـت اكتسـابى در  ظواهر آنها وارد اسـت، تأويـل مى

مباحث توحيـدی بـه خصـوص معرفـت خداونـد، از ميـراث حـديثى و قـول مشـهور فاصـله 
  .گيرد مى
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  نامه كتاب

 .ةالحيدري ةمطبع: نجف، العلماءمعالم ، )ق1380( ابن شهرآشوب، محمد بن علي .1

: قـم ، علـي اكبرغفـاري  : تحقيـق ، تحف العقـول، )ق1404( علي حسن بن، ابن شعبه حراني .2
  .چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسين

: قـم ، هارون عبد السـلام محمـد  : تصحيح، معجم مقاییس اللغه، )ق1404( احمد، ابن فارس .3
  .مكتب الاعلام الاسلامي

 .النصر ةمكتب: رياض، البدایه والنهایه، )م1966( ابن كثير .4

  .الطبعة الثالثه، نشر دار صادر: بيروت، لسان العرب، )ق1414 ( محمدبن مكرم، ابن منظور .5
مكتبـه  : بيـروت ، هلمـوت ريتـر  : تصحيح، مقالات الاسلامیین، )ق1400( ابوالحسن، اشعري .6

  .الطبعة الثالثه ،العصريه
: تهـران ، محمد صـادق بحرالعلـوم  : تحقيق، الرجالیهفوائد ، )1363 ( سيد مهدي، بحرالعلوم .7

 .مكتبة الصادق

  .)دانشكده علوم حديث(انتشارات سمت : تهران، کلام و عقاید، )1378( رضا، برنجكار .8
: قــم، محــدث ارمــوي: تصــحيح، المحاســن، )ق1371( خالــد محمــد بــن احمــد بــن، برقـي  .9

  .الطبعة الثالثه، دارالكتب الاسلاميه
انتشـارات  : قم، عبد الرحمن عميره: تحقيق، شرح المقاصد، ) ق1409( الدينسعد ، تفتازاني .10

  .شريف رضي
: بيروت، احمد عبدالغفور، عطار: تصحيح، الصحاح، )ق1376( حماد اسماعيل بن، جوهري .11

  .دارالعلم للملايين
انتشـارات جامعـه مدرسـين    : قـم  :تحقيـق  ةلجن: قتحقي، سرائر، )ق1411( ابن ادريس، حلي .12

  .علميهحوزه 
انتشـارات  : قـم ، جـواد قيـومي  : تحقيـق ، خلاصه الاقـوال، )ق1417(يوسف  حسن بن، حلي .13

  .فقاهت
  .دار الكتاب العربي: بيروت، تاریخ بغداد، )ق1350( احمدبن علي، خطيب بغدادي .14
  .مؤسسة الرساله: بيروت، سیراعلام النبلاء، )ق1403( عثمان احمد بن محمد بن، ذهبي .15
  .انتشارات مؤسسة آل البيت: مشهد، مؤسسه آل البيت: تحقيق، )ق1406( فقه الرضا .16
سلسـله  ( انتشـارات دارالمفيـد  : قـم ، الاعتقادات ،)ق1431( بابويه علي بن محمد بن، صدوق .17

  .)مؤلفات شيخ مفيد
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  .مؤسسة النشرالاسلامي: قم، التوحید، )ق1398( ــــــــــــــ .18
 انتشـارات نشـر  : تهـران ، مهدي لاجوردي: تحقيق، عیون اخبار الرضا، )ق1378( ــــــــــــــ .19

  .جهان
  .چاپ دوم، انتشارات اسلاميه: تهران، کمال الدین، )ق1395( ــــــــــــــ .20
  .مؤسسة النشرالاسلامي: قم، علي اكبر غفاري: تحقيق، معان� الاخبار، )ق1431( ــــــــــــــ .21
  .نشر فقاهت: قم، قيوميجواد : تحقيق، الفهرست، )ق1429( حسن محمد بن، طوسي .22
: تهـران ، هاشم رسولي محلاتـي : قتحقي، عیاشـ� تفسیر، )ق1380( محمدبن مسعود، عياشي .23

  .العلميه ةالمطبعانتشارات 
دارالكتـب  : تهـران ، علي اكبرغفـاري : تصحيح ،، كافي)ق1407( يعقوب محمد بن، كليني .24

  .چاپ چهارم، الاسلاميه
  .انتشارات دارالمفيد: قم، الارشاد، )ق1431( نعمان محمد بن محمد بن، مفيد .25
  .انتشارات دار المفيد: قم، الامال� ،)ق1431) (الف( ــــــــــــــ .26
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  مرتضى نقش اجماع در انديشه كلامى سيد

  مرتضى كلامى سيد ۀنقش اجماع در انديش

  ∗∗∗∗حيدر بياتى

  چكيده

بلكـه از نظـر ، اجمـاع نـه تنهـا در فقـه كـاربرد دارد، ر خـلاف ادبيـات متعـارفبـ
ايـن  ۀاز جمل. رود مىشمار  بهمهم استنباطات كلامى های  يكى از ابزار، متكلمان

محكـم بـرای و  ريـزی اساسـى او توانسـت بـا پى. باشـد مـى مرتضى متكلمان سيد
 ،بـه نظـر او. از اجماع در بنای فكر كلامـى خـود بهـره ببـرد، كلامى خود ۀانديش

. باشـداز قول امام معصـوم  كاشف تواند مى كه است يقينى - ابزاری علمى اجماع
فاصـله گـرفتن وی از معتزلـه در  سـببهـای كلامـى  اعتماد او به اجماع در بحث

كـه تبيينـى از ماهيـت  اسـتنگارنده بـر ايـن تلاش . ل كلامى شدمسائبسياری از 
ارائه  مرتضى كلامى سيد ۀو اهميت آن در انديش خصوصيات مختلف آن، اجماع

  .دهد

  ها   واژه ديكل

  .معتزله، عقل، علم، متواترخبر ، اجماع، مرتضى سيد
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ورزی هر انديمشندی نقش بسزايى در روشن ساختن عمـق انديشـه وی  بررسى روش انديشه
های تاريـك انديشـه يـك متفكـر  های تفكـر، گوشـه ها و ابزار با شناختن روش. كند ايفا مى

شـيعه  متكلمـانتـرين  از بزرگ مرتضـى سيد. شود روشن، و بسياری از اشكالات برطرف مى
شناسى او مـورد بحـث  كه سزاوار است انديشه و روش رود مىشمار  بهامامى در طول تاريخ 

او با تكيه بر اين دليـل . ى كه مورد اعتماد وی بوده، اجماع استهاي از جمله ابزار. قرار گيرد
جايگزين خوبى برای خبر واحد، كه حجيت آن را منكر شد، پيدا  سو كي ازو ابزار توانست 

گيـری از اجمـاع، از انديشـه معتزلـى در بسـياری از  كند، و از سـوی ديگـر توانسـت بـا بهره
  .های كلامى فاصله بگيرد بحث

گونـه ابـزار پژوهشـى و  پايـه اساسـى هرعنـوان  بـه» يقـين«و » علم«با انتخاب  مرتضى سيد
ايگزين يقينى بـودن آن، بـه دنبـال منـابع جـ علمى و نپذيرفتن حجيت خبر واحد به علت غير

ايـن منـابع  ۀاز جملـ. ترين خصوصيت اين منابع جديد، علمى و يقينى بودن اسـت مهم. رفت
كار بردن اين ابـزار در اسـتنباطات كلامـى توانسـت جـايگزين خـوبى  او با به. است »جماعا«

  .برای خبر واحد انتخاب كند
ايـن واقعيـت را . بگيـردكار بردن اجماع توانست از معتزله فاصله زيـادی  همچنين او با به

های كلامى وی يافت، از جملـه بحـث وعـد و وعيـد، ايمـان و  توان در بسياری از انديشه مى
بـه  مرتضـى كفر، احباط و موافات، عصمت پيامبران از صغائر، و دهها بحث ديگـر كـه سـيد

علت  .های علمى، از جمله اجماع، با معتزله اختلاف نظر پيدا كرد علت پيروی از برخى ابزار
بردند، در ادامـه  ها، بهره مى كه معتزله هم از اجماع در برخى از بحث اين اختلاف نظر، با اين

  .شود اين مقاله بيان مى
كه، سيد با تكيه بـر اجمـاع توانسـت ابـزار مناسـبى بـرای آشـنائى بـا آراء  نكته ديگر اين

و انقطـاع ارتبـاط بـا ) عـج(به علت غيبت امـام زمـان. كلامى امام غايب در عصر غيبت بيابد
ى شناسايای به سوی  توانست روزنه -با تبيينى كه خواهد آمد -ايشان در عصر غيبت، اجماع 

  .غيركلامى باز كند نظرات ايشان در مسائل كلامى و
نمايـان  مرتضـى با توجه به مطالب بالا، اهميت بحث از اجماع و نقش آن در انديشه سـيد

كاتى كـه گذشـت، ن گرچهكته را بايد يادآور شويم كه پيش از شروع بحث، اين ن. شود مى
 گـريد و دانشـمندانها  تيتـوان در شخصـ مى را نهاآ ست وين مرتضى سيدانديشه  مخصوص

، مرتضــى ســيد ىكلامــهـای  بحث در اجمــاع فــراوان بردكار بــا توجـه بــه ىولــ، كــرد رصـد
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هـای كلامـى او  و روشها  ، ضرورت بررسى انديشههيامام كلام خيتار در او بودن رگذاريتأث
شخصيت كلامى شاخص قرن چهارم و پنجم و سـعى در دور كـردن اتهـام پيـروی عنوان  به

چــون و چــرای وی از معتزلــه بــه انــدازه ممكــن، اهميــت بررســى روش اجمــاع از نظــر  بــى
  .شود روشن مى مرتضى سيد

  مرتضى سيد كلامى شناسى روش

اين اسـت كـه عقـل در منظومـه فكـری ، باشد مى نظران معروف و مشهور آنچه ميان صاحب
است، اما اين نكته را بايـد خاطرنشـان سـازيم كـه دار راز جايگاه ممتازی برخو مرتضى سيد

پيروی او از عقل و نتايج آن به اين معنا نيست كه تنهـا منبـع و ابـزاری كـه سـيد از آن بهـره 
كـه ايشـان آنهـا را در  برد، عقل بوده است، بلكه منابع ديگری ماننـد اجمـاع وجـود دارد مى

علت اين امر، وجود خصوصيت مشترك ميان عقـل، . برد كار مى های كلامى خود به بررسى
 آور بـودن آن خصوصيت مشترك علـمكه ديگر منابع معتبر مانند خبر متواتر است  اجماع و

. زا بـودن آنهاسـت علم ،علت پيروی از عقل و ديگر منابع معتبر مرتضى به نظر سيد. ستآنها
كنـد و  چتر بزرگى است كه هر منبعى كه زير آن واقع شود، حجيـت پيـدا مى» علم«در واقع 

كـه  بنابراين، بـه علـت اين. افتد از طرف ديگر هر منبعى كه از آن خارج شود، از حجيت مى
برای . توان از آن بهره برد كند و در مباحث كلامى مى آور است، حجيت پيدا مى اجماع علم

بپـردازيم تـا  مرتضـى تبيين اين مطلب بايد به بررسى اهميت عقل و ديگر منـابع از نظـر سـيد
  .اهميت اجماع از نظر وی مشخص شود

  معتبر منابع ديگر و عقل

او . از اهميـت بـالايى برخـوردار اسـت مرتضـى طور كه گذشت، عقل از ديدگاه سـيد همان
هـر  ،بـه عقيـده وی. )70: 1418، مرتضـى سـيد(دانـد  ر مىت دلالت عقل را از دلالت ديگر منابع قوی

هنگـام  مطلـباين . )246: همان(شود  مى خبری كه با دلايل عقلى ناسازگار باشد مردود شمرده
 نبوت، صفات، توحيدهای  او در بحث. كلامى سيد كاملاً مشهود استهای  مراجعه به كتاب

  .برد مى بهره) علمى(و يقينى  ابزار قطعىعنوان  و حتى امامت و معاد از عقل به
زيـرا  اسـت؛موافق  مرتضى نگارنده به نوبه خود نسبت به اين اظهار نظر درباره روش سيد

و تـلاش بـرای  ايـن مسـئلهتر  امـا بـرای بررسـى عميـق، اهميت عقل نزد او قابل انكار نيست
  :شود مى دو پرسش مطرح رسيدن به ژرفای انديشه سيد
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و ايـن  شـتهشود يك گام به عقب بازگ مى به عقل باعث مرتضى اعتماد سيد: پرسش اول
ريشـه ارزش  ،به عبارتى ديگر و؟ علت اعتماد سيد به عقل چيست كه سؤال را مطرح سازيم

  ؟و چرا سيد به عقل اعتماد كامل دارد؟ عقل در كجا نهفته است
 در مباحث كلامـى از آن پيـروی مرتضى است كه سيد ابزاریآيا عقل تنها : پرسش دوم

، توانند نتايج عقل را تأييد كننـد مى كه، ديگری هم در كار استهای  ابزاركه  يا اين، كند مى
 عمــلوارد هــا  ابزارآن ، ى ورود بــه آنهــا را نداشــته باشــديتوانــادر جاهــايى كــه عقــل يــا  و

  ؟شوند مى
  :شود مى زير روشنهای  ضمن بحث، پاسخ به اين دو پرسش

ريزی سـاختمانى  بـه دنبـال پايـه مرتضـى كه سـيد با توجه به اين :لريشه اعتماد به عق. 1
و احتمال متزلزل شدن  كه از استحكام كافى برخوردار، بوده و استوار كلامى محكم-فكری 

چنـين سـاختمان فكـری از يقـين، وضـوح، اطمينـان و  ۀپايـبايست  ، مىباشد آن بسيار ناچيز
در واقـع . دانسـت مـى »علـم«اين پايـه محكـم را  مرتضى سيد. ار باشداستحكام لازم برخورد

بـه  آدمـى را هر ابزاری كـه وا. بوده استمبنای انديشه سيد  ترين ای ترين و پايه اساسى »علم«
 ،شـود منجـر نمى هـر ابـزار فكـری كـه بـه علـمامـا از پـذيرفتن  ،فتپذير مى ،رساند مى علم

اسـاس عنـوان  بـه »علـم«انتخـاب ى با علت يآشناو مدعا برای اثبات اين . درك مى خودداری
  .بپردازيم »علم«بايد در ابتدا به تحليل و بررسى مفهوم ، مرتضى انديشه كلامى از سوی سيد

، برهانى و يقينى بالمعنى الاخص است، آيا مراد از آن علم رياضى؟ چيست »علم«مراد از 
زيـرا ، اسـت گزينه دوم صحيح ؟بوده است مرتضى يا يك معنای كاملاً متفاوتى مد نظر سيد

 ه اسـتتعريـف كـرد، شـود مى را به آنچه مستلزم سكون و آرامش نفس »علم« مرتضى سيد
در مـورد ای  كه هرگـاه عـالمِ بـا شـبهه است  مراد از سكون نفس اين. )20: 1، ج1348، مرتضى سيد(

ای  تواند هر شـبهه مى و دهد نمى شك به خود راه، شود مى رو هروب، آنچه كه به آن علم دارد
، يابـد نمى شك يا تقليد تحقق، حالت سكون نفس در صورت ظن. )74: تا بى طوسى،(را رد كند 

كه در ايـن صـورت بـه جـای ، شود مى ت هميشه طرف مقابل ممكن دانستهزيرا در اين حالا
 ،كنـد مى دلى در نفس راه پيدا ترديد و دو، آرامش و سكون نفس پيش آيد، كه استقرار اين

، شـود نمـى و به آن توجه، شود نمى ، طرف مقابل ممكن دانسته»علم«ولى در صورت تحقق 
البتـه ايـن نكتـه را هـم بايـد . )3-2: 1386ابـن ملاحمـى، (شـود  مـى بلكه تنها به طرف موافـق نگـاه

 ناميـده »علـم«گونـه سـكون نفـس  يعنى هر ؛شناختى ندارد بعُد روان »علم«يادآوری كرد كه 
 بـه نحـوی كـه عـالمِ، كه ناشى از دليل باشد تواند علم باشد مى بلكه سكون نفسى، شود نمى



110  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

اين سكون نفس با اعتقاد جزمـى ناشـى از تقليـد يـا هـر علـت . را رد كندای  تواند هر شبههب
تـوان از  مـى ايـن مطلـب را. تفـاوت اساسـى دارد، شـود مى شبهه زايلترين  كه با كم، ديگر

  .استنباط كرد، طوسى در بالا گذشت كهشيخ  توضيحى كه از
 :حديثى اهل بيت های قرآنى و آموزهرا در  »علم«به  مرتضى ريشه اعتماد سيدتوان  مى
ولا تقـفُ مـا لـيس (، از جمله آيه شريفه »علم« كننده از پيروی از غير مانند آيات نهىيافت، 

الايمـان بعلـم  ىمن دخل ف«: مانند روايت، :يا احاديث اهل بيت، )36 :الاسـراء( )لك به علم
در واقع احاديث . )7: 1، ج1363كلينى، ( »ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه، ثبت فيه

ايـن امـر . رسـدببـه حـد تـواتر شـايد كـه  استبسيار فراوان  »دون علمبايمان «دال بر نهى از 
و لزومى ندارد علت اين گرايش را ، باشد »علم«گرايش سيد به تواند توجيه مناسبى برای  مى
يـابى او بـه ايـن مطلـب  زيرا منابع درون مذهبى بـرای راه، دانستاثرپذيری وی از معتزله در 

  .نظرات با معتزله همخوانى داشته باشد گرچه ممكن است در برخى نقطه، كافى بود
بال برپا كردن او به دن. بوده است »علم« مرتضى اساس و شالوده نظام كلامى سيد ،بنابراين

. شـته باشـدگونـه ظـن يـا شـك در آن راه ندا بـوده، كـه هيچ »علـم«نظامى فكری مبتنـى بـر 
آور  البته بايـد يـاد. هر ابزاری كه علم زا باشد به نظر او حجيت دارد: توان گفت مى ،بنابراين

توان آن را در متكلمان مكاتـب  مى بلكه، نيست مرتضى شويم كه اين مطلب مخصوص سيد
كـه مباحـث ايـن مقالـه بـر  ولـى بـه علـت اين، پيدا كردنيز ديگر مانند معتزله و حتى اشاعره 

مكاتب های  بنابراين در اين مقاله به انديشه، باشد مى متمركز مرتضى سيدهای  بررسى انديشه
  .شود نمى جز در صورت نياز اشارهه ديگر ب

كـه علـت توجـه  تـوان بـه پرسـش اول بـدين شـكل پاسـخ داد ىممطالب  اين با توجه به
انسان را به نتايج ، چون عقلاست،  علمى و يقينى بودن اين منبع فكری، به عقل مرتضى سيد

ز بتـوان ا و، علمى پيـدا كنـدشود كه عقل ارزش  مى سبباين امر  و رساند مى علمى و يقينى
 ُ   .ردآن در استنباطات كلامى بهره ب

  :كنيم مى به سه نمونه اشاره، آور بودن عقل يعنى علم، اين مطلببرای توضيح 
كه بـرای داند  مى) دقت شود(از علوم ای  آن را مجموعه، در تعريف عقل مرتضى سيد. 1

 او تصريح. )31: 4ج و 322: 2ج و 425-424: 1، ج1410 ؛ همو،121: 1411، مرتضى سيد(شود  مى مكلف حاصل
كـه اسـت آن علـومى ، بلكه هـدف، خود عقل نيست، كارگيری عقل بهكند كه هدف از  مى

  .)121: 1411، مرتضى سيد(آيند  مى توسط عقل به دست
و تفـاوت آن بـا قيـاس  در توضيح علمى بودن قياس عقلى مرتضى سيد، از سوی ديگر. 2
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بلكـه ، كنـد نمى بايد دانسته شود كه حقيقت قياس در عقل و شرع تفاوت«: گويد مى شرعى
 زيرا علت عقلى موجـِب بـوده ،اختلاف دارند، دنگرد مى اين دو در احكامى كه به علت باز

بايـد علت در قياس عقلى . كه علت سمعى چنين نيست در حالى، و مؤثر به نحو ايجاب است
  .)671-670 :2ج، 1348، مرتضى سيد( »تواند ظنى باشد مى ولى در سمعى، باشد )دقت شود( ممعلو
عقلـى های  كـه در بيشـتر اسـتدلال تبيين روش عقلىِ استدلال به شاهد بـر غايـب دراو . 3

  : گويد مى ،كلامى دخيل است
دقت (م كه او معلو اين ،»او شاهد است«: مراد از گفته ما دربار� يك چيز، بدان
زيرا  ،كه او غيرمعلوم است اين »او غايب است«: و مراد از گفته ما. است )شود

 اسـتدلال، معلوم اسـت بر آنچه غير بوده )دقت شود(م معلوچه ما تنها توسط آن
مُشـاهَد يـا حاضـر ، شـود مـى لازم نيست آنچه توسـط آن اسـتدلال. نماييم مى

، مرتضـى سيد(باشد  شود، معلوم مى ن استدلالدابلكه بايد از آن جهت كه ب، باشد
1381 :135(.  

 ،شـود مـى عقل و قياس عقلـى دريافـتدر ارزش دادن به و يقين  »علم« نقش، از مطالب بالا
و  »علـم« كـه مـا را بـه اينآن و اعتمـاد بـه به عقل  دنعلت ارزش دا مرتضى سيد به نظر زيرا
  .رساند مى يقين

 ىمتكلم مرتضى كه سيد استبر خلاف آنچه معروف : توان گفت مى در پايان اين بخش
، باشد گرا كه عقل از اين پيشو ا: بايد گفت، است عقل او ۀانديش �شالود يعنى، ستگرا عقل
با توجه بـه ايـن . است ى اويگرا ى ريشه و شالوده عقليگرا علم به عبارت ديگر ،ستگرا علم

علمـى ديگـری وجـود های  ابزار، كه آيا در كنار عقل، شود مى باب جديدی گشوده، مطلب
  .آيد مى در بخش بعدی پرسشپاسخ اين ؟ كار آيند توانند در استنباطات كلامى بهب كه دارد
به نظر او ابزارهای آيا ، مرتضى با توجه به مبنای علمى سيد: عقلى علمى غير ىابزارها. 2

كلامـى كـاربرد داشـته هـای  تواننـد در بحثب كـه علمى ديگری در كنار عقل وجـود دارنـد
 خبر متـواتر :دكرتوان به دو منبع و ابزار علمى ديگر اشاره  مى پرسشدر پاسخ به اين  ؟باشند

  .و اجماع

   ر متواترخب

در مـورد خبـر واحـد نظريـات  .اسـت »متـواتر«و  »واحد«تقسيم آن به ، تقسيم خبرترين  مهم
  :اين شرح است بهنظريات ترين  كه مهم مختلفى ميان شيعه وجود دارد
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ايـن . )24: 1، ج1405، مرتضى سيد(باشد  مى نفى امكان جعل حجيت برای خبر واحد :اول ۀنظري
: 1403محقـق حلـى، : نك(نظريه به ابن قبه رازی از متكلمان امامى قرن سوم نسبت داده شده است 

  .طبق اين نظر حتى امكان جعل حجيت برای خبر واحد هم نفى شده است. )141
اين نظـر . باشد مى خاص ىمنتها با شروط امكان جعل حجيت برای خبر واحد :دوم ۀنظري

تـوان تنهـا بـه آن  نمى و يستن كه خبر واحد مستلزم علم پذيرد  و مىا. از آن شيخ مفيد است
شـيخ مفيـد، ( كـردتـوان بـدان اعتمـاد  مـى ولى با داشتن قرائن دال بر صـدق راوی، اعتماد كرد

: كـه عبارتنـد از، كـرده اسـتدر برخى از رسائل خود اين قرائن را تبيـين و ا. )122: )الـف(1414
  .)44: )ب(1414شيخ مفيد، (اجماع بر طبق مفاد خبر  وجودو  عرفتأييد ، موافقت با دليل عقلى

وجـود حجيـت آن  دليلى بـر ولى، است امكان جعل حجيت برای خبر واحد :سوم ۀنظري
و بـرانگيختن  ترساندن، آگاهى دادن، تواند ويژگى تنبيه مى خبر واحد طبق اين نظريه. ندارد

 اسـت مرتضى اين نظر سيد. )34: 1، ج1405، مرتضـى سيد(داشته باشد  افراد برای تأمل و نظر در ادله
  .است كه نتيجه عملى آن بى اعتمادی به خبر واحد

 پـذير بـرای خبـر واحـد امكـانرا كه جعل حجيـت است  سوم هنظري مانند :چهارم ۀنظري
طوسـى، (د وجود دار) فقه(ن تفاوت كه دليلى بر حجيت خبر واحد در فروع ايولى با  ،داند مى

  .)126و100: 1ج، 1417
عنـوان يكـى از منـابع ه بـ مرتضـى علت اصلى نپذيرفتن حجيت خبر واحد از سـوی سـيد

در جـای جـای . )336: 4، ج1405، مرتضـى سـيد(اين است كه خبر واحد مفيد علـم نيسـت  اعتقادی
خبر  دليلبه  از نپذيرفتن بسياری از اخبارهايى  توان نمونه مى مرتضى سيدهای  رسائل و كتاب

حـديث غسـل دادن ، )13: 2همـان، ج( »الخ... ىفقد رآن ىمَن رآن«حديث . پيدا كرد، واحد بودن
و  )117: 1همـان، ج(بـه خداونـد بـدا احاديـث نسـبت دادن  ،)155: 3همان، ج(امام توسط امام بعدی 

كـه  هسـتند همگى از جمله احـاديثى، )427: 1411، مرتضى سيد( »على خطأ ىلا تجتمع امت« حديث
قائـل بـه  ، اواز سـوی ديگـر .آنها را نپذيرفته است خبر واحد بودندليل تنها به سيد مرتضى 

يكى از منـابع اسـتنباط  ،بنابراين. )11: 1همان، ج( استمفيد علم  چون، استحجيت خبر متواتر 
  .است خبر متواتر عقايد

  اجماع

  بهره گرفت؟ ابزاری علمى در مباحث كلامىعنوان  از اجماع بهتوان  مىآيا 

  اجماع تاريخى پيشينه

اهل تسـنن پديـد آمـد و  بستر تفكريك پديده سنى است كه در  ،نظر تاريخى اجماع از نقطه
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 برخـى از دفـاع بـرای روشـىعنـوان  اجمـاع بـه رفتـه در قـرن دوم، رفتـه. رشد و نمـو يافـت
در . شد شيعى انديشه يا برای رفع اختلاف ميان اماميه وارد )271: 1381مبلغـى، ( شيعىهای  آموزه

ها و روايات، به  ها، امامان شيعه دستور دادند كه هنگام بروز اختلاف در نقل قول برخى برهه
  . )110: 1405صدوق، ( قول مجمع عليه تمسك جويند

پردازی دربار� اجماع  با آغاز غيبت كبری، اجماع اهميت بيشتری يافت، بدين علت نظريه
های اين امر قطع ارتباط مستقيم شيعيان با امام  يكى از علت. شدنزد شيعه در اين دوره شروع 

برای پركردن اين خلأ بايد به فكر راهى جديد برای . در دوره غيبت كبری است 7معصوم
  .برقراری ارتباطى، گرچه ضعيف، با امام باشند و اين راه اجماع بود

 ىهـای مختلفـ از روش دهد كه شـيعه در طـول تـاريخ بررسى تاريخ شيعه اماميه نشان مى
كـه آمد  پيش مىكه ى پرسشدر عصر حضور هر . كردند استفاده مى: برای ارتباط با ائمه

دريافـت كننـد  :را از ائمـه پاسخ آنتا  رفتند مى، به مدينه يا مكه دانستند آن را نمى پاسخ
صـراحت بـه ايـن هشام بن حكم در مناظره با ابو الهذيل علاف به . )62: 1كلينى، ج: برای نمونه نك(

كه اگر مـن بـر تـو فـائق  كنم مى مناظرهبه اين شرط با تو « :گويد مى او. كند مى روش اشاره
بـه امـامم ، ولى در صورتى كه تو مرا مغلـوب سـاختى، بايد از مذهب من تبعيت كنى، آمدم

  .)43: 1414صدوق، ( »)تا جواب را از او بپرسم(كنم  مى رجوع
هـای  از راه را :ائمـهتـلاش كردنـد تـا هـا  حكومت كـه، پس از شـروع دوران خفقـان

ماننــد زنــدانى كــردن آنــان يــا فــرا خوانــدن آنــان بــه ، از تــوده مــردم جــدا ســازند مختلــف
ه ديگـری بـرای ارتبـاط شـيعه بـا ، رابغداد و سامرا، مرو ،مختلف دولت عباسىهای  پايتخت

ارسال نامه بـه  باشيعيان  .)75: 1كلينى، ج: نك(معمول شد  يعنى راه مكاتبات و مراسلات :ائمه
  .كردند مى خود را دريافت های پرسشو پاسخ  كردند مى با آنان ارتباط برقرار :ائمه

در اين دوره . گرديد قطع )عج(دوازدهم پس از غيبت صغری، ارتباط مستقيم شيعه با امام
كـاملاً  ،بودنـد گـذارخصوص از زمان حضـرت تأثيربه نقش وكلا كه از زمان عصر حضور 

توانستند در طـول هفتـاد سـال وسـيله  ،كه به نام نواب اربعه شناخته شدند ،آنان. شدبرجسته 
و مشكلات شيعيان را  ها پرسشآنان . بسيار خوب و مطمئنى برای ارتباط شيعيان با امام باشند

: كنـ(ند دسـانر مىبه شيعيان ه و كرد را دريافت  هاآن پاسخساختند و  منتقل مى آن حضرتبه 
  .)373: 1411؛ طوسى، 90: 1405نوبختى، 

 شـيعيان ديگـر. هر نوع ارتباط با امام قطع شد، 329 اما پس از شروع غيبت كبری در سال
و از نظرات  ردهكنايب و وكيل ارتباط برقرار ، يا از راه نامه توانستند با امام ملاقات كنند نمى

علمـای شـيعه اماميـه بـه فكـر يـافتن  ،دورهدر ايـن . امام در موارد مختلف اطلاع پيـدا كننـد



114  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

زيـرا  ،افتادنـد، بـرد مى نظر امام غايب كه در غيبت به سر آگاهى ازجديدی برای های  روش
 شكى نيست كه او از علمای اين امت ،ديگر سویاز . امام غايب زنده است به عقيده شيعيان

او رهبـر مسـلمانان و  ،بـه نظـر اماميـه. اسـت شـخص در ميـان امـت اسـلامىترين  بلكه عالم
همچنـين او در ميـان امـت . توان نظيری برای او پيدا كـرد نمى كه همتايى است شخصيت بى

بايد گفت كه نظـر او ، آن حضرتاعتقاد به عصمت  دليلبه . حاضر و ناظر اعمال آنان است
: 1، ج1405، مرتضـى سيد(با واقع مطابقت دارد  دربار� همه مسائل چه در اصول و چه در فروع قطعاً 

 شناختن نظـر او در مـوارد مختلـف وسـيله بسـيار خـوبى بـرای شـناختن ديـن ،بنابراين. )205
هر نحوی بـه آن به  كه بايد، همانند گنجينه بسيار ارزشمندی است 7در واقع امام. باشد مى

 متكلمان امامى؟ توان اين مسئله مهم را عملياتى ساخت مى ولى از چه راهى. دست پيدا كرد
. آگـاه شـد ه ولـى غايـبنظر امام زنـد تا از اين راه بتوان از را پيشنهاد كردند »اجماع«روش 

ولى آن را وسيله خوبى برای كشف ، گرچه متكلمان اماميه مبدع اصلى انديشه اجماع نبودند
در واقع، آنان توانسـتند از روش اجمـاع بـرای هـدف جديـدی كـه  .قول امام غايب دانستند

. رود مـىشـمار  بـهاين خودش يك ابـداع  و ندگان آن نبود بهره گيرندمورد توجه ابداع كن
  : گويد مى اين هدف جديددربار�  مرتضى سيد

را از راه  آنهـاهای  تـوان نظرهـا و گفتـه ، مىاگر پيامبر و امام ظاهر و متعين بود
 چـونباشـد، اگر غايب و شخصيت او ناشـناخته  ولى، مشافهه يا تواتر شناخت

او را از راه های  توان گفتـه مى ،و در ميان ما حضور دارد هستدانيم كه او  مى
علمـای های  ميـان گفتـهدر او های  داريـم گفتـه) علـم(كه يقين  ،اجماع طائفه

  . )11: 1، ج1405، مرتضى سيد(شناخت  ،طائفه مخلوط گشته
بـرای هـا  روشتـرين  يكـى از مهم مرتضـى اجمـاع از نگـاه متكلمـان شـيعه و سـيد ،بنـابراين

البته، ناگفته نماند كه علـت ديگـر روی آوردن . است غايب و يابى به نظر امام معصوم دست
 نمود بيشـتری مرتضى اين مسئله در مورد سيد. است انكار حجيت خبر واحد، آنان به اجماع

زيرا او حجيت خبر واحد را به هر شكلى انكار كرد و با از دسـت دادن چنـين منبـع ، يابد مى
  .يابد مى روی آوردن به منابع جايگزين اهميت بيشتری، سيار غنىب

به امـام ای  حجيت اجماع را مبتنى بر اسناد وظيفه، غيبت كبری �متقدمين از اماميه در دور
بايد ، ين صورت كه اگر اجماع علمای اماميه مخالف با واقعيت باشده اب، دانستند مى معصوم

ايـن  در غيـر، و به هر نحوی آن اجماع را بشكند عمل شودامام برای آگاه ساختن آنان وارد 
هنگـام  مسـائل رسxـیهاين نكته را رسّـى در . باشد مى سكوت امام دليل بر رضايت وی صورت
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روش ايـن . )367: 2، ج1405تضـى، مر سيد(دربار� حجيت اجماع بازگو كرد  مرتضى از سيد پرسش
در حالى كه قـائلين بـه آن ، به شيخ طوسى نسبت داده شد هامعروف و بعد» اجماع لطفى«به 

  .)282: 1381مبلغى، (متقدم بر او بودند
دهد كه او دليل حجيـت اجمـاع را دخـول  جا مانده از شيخ مفيد نشان مى بههای  گزارش

ان اما از ايش، )45: )ب(1414، 121: )الف(1414شيخ مفيد، (داند  كنندگان مى امام معصوم در ميان اجماع
  .بحثى دربار� اجماع لطفى گزارش نشده است

ــيد ــى س ــتادش مرتض ــد اس ــان  همانن ــوم در مي ــام معص ــول ام ــر دخ ــى ب ــاع را مبتن اجم
كـه بـه  يابى به قول امام به روشـى تمسـك جسـت او برای دست. دانست كنندگان مى اجماع
   .شناخته شد )286: 1381مبلغى، (» دخول مجهول النسب«نظريۀ 

به صورتى كه اگر قول حق بر علمای ، پافشاری كرد» اجماع لطفى«نظريه شيخ طوسى بر 
حتى اگر اين ، كه آنان را از قول حق آگاه سازد امام معصوم است  ۀوظيف، اماميه مخفى ماند

او انكار وجوب ظهور امـام بـرای تبيـين قـول . مسئله باعث ظهور امام و مخالفت با تقيه شود
  .)631: 2، ج1417طوسى، ( دانست اصل اجماع مىحق را مساوی با انكار حجيت 

كـه تفصـيل آن ، مختلفـى دربـار� اجمـاع پديـد آمـدهای  اقوال و نظريه، پس از آن دوره
  .)تا كاظمى، بى ؛671: 1417نراقى، : برای اطلاع بيشتر نك(طلبد  مى فرصت ديگری

   و اجماع مرتضى سيد

ميـان ديـدگاه او  داد كـهبايـد نشـان  دربـار� اجمـاع مرتضى پيش از پرداختن به ديدگاه سيد
. شـود مـى ى ديـدهيسو دربار� اجماع با ديدگاه معتزله در بسياری از نقاط مهم و اساسى ناهم

، چون و چرا از معتزلـه اسـت كه متهم به پيروی بىمرتضى  شود سيد مى سببسويى  ناهماين 
البتـه، وجـود . مخالف با آنان اتخـاذ كنـدو مواضع  از آنان در بسياری از موارد فاصله بگيرد

 نظربه بررسى اجماع از  در ادامه. را نبايد ناديده گرفت نقاط از برخى ى ميان آنان دريسو هم
  :پردازيم مى مقايسه آن با ديدگاه معتزله و مرتضى سيد
توانـد اجمـاع امـت  ، مـىكنـد مـى اجماعى كه از نظر امام حكايت مرتضى نظر سيد از. 1

 اسـت،داخـل در شـيعيان  طور كه امام زيرا همان ،شيعيان باشداجماع خصوص به اسلامى يا 
توان با تمسـك  ، مىپس اگر نظر امام از ما مخفى گشت. باشد مىنيز  داخل در امت اسلامى

ايـن . )623: 2، ج1348، مرتضـى سـيد(خوانى نظر او با آنان پى بـرد  به اجماع مسلمانان يا اماميه به هم
يا گروهى ناشناخته از راه اجماع مورد توجه معتزلـه قـرار غايب يعنى كشف نظر فرد  ،روش
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مؤمنان را هنگامى كه نظر آنان ناشـناخته بـوده ) اجماع(نظر ، آنان از راه اجماع امت. گرفت
  .)12: 2، جتا بى ؛ بصری،168-167: 17، جتا بى قاضى عبد الجبار،(كنند  مى استكشاف، باشد
در حـد ذات خـود  مرتضـى سـيد ظـرشـود كـه اجمـاع از ن مى از آنچه گذشت روشن. 2

هدف اصـلى از  ،بنابراين. باشدنظر امام معصوم  كاشف از مگر به مقداری كه، ارزشى ندارد
اجماع دليـل  ،در واقع. بيش نيستای  و اجماع وسيله شناختن نظر امام است، شناختن اجماع

آنـان . شتندمعتزله به اجماع نگاه استقلالى دااما  ،سنت و عقل نيست ،مستقلى در برابر كتاب
 مسـتقل دليلـىعنـوان  به )متفاوت در اين زمينههای  بنابر نظر(به اجماع امت يا اجماع مؤمنان 

 ىلا تجتمـع امتـ«آنان به دلايلى از جمله حـديث . نگريستند مىسنت و عقل ، در كنار كتاب
كـه مـورد توجـه معتزليـان از جملـه  )4: 2ج تـا، بى ؛ بصـری،160: 17جتـا،  بىقاضى عبد الجبار، ( »على خطأ

مانند ابوعلى و فرزندش ابوهاشم ) متهم به پيروی از آنان است مرتضى كه سيد( معتزله بصره
تـا بـرای اجمـاع ارزش مسـتقلى  تمسك جسـتند، )180؛ 171: 17جتا،  بىقاضى عبد الجبار، ( جبائى بود
 وا. )625-607: 2، ج1348، مرتضى سيد(آن دلايل را مردود دانسته است  ۀهم مرتضى سيد. قائل شوند

 ردرا بـه صـراحت ارزش ذاتـى اجمـاع  ، در مخالفت روشن با معتزله از جملـه معتزلـه بصـره
  .است اين اختلاف ميان سيد و معتزله بسيار بنيادی و اساسى. كرد مى

 حـل راهايـن بـرای يـافتن  ؟امام غايب دست يافت نظرتوان از راه اجماع به  مى چگونه. 3
  :شود مى معمولاً دو راه مطرح

اقوال آنان مـدوّن  و و شناخته شده هستند منحصر به تعداد معينّ، علمای هر فرقه: راه اول
ام امـ از سـوی ديگـر. دسـت آورد توان اقوال همۀ آنان را مانند هر فرقـه ديگـر به مى و است

ميـان مـا حضـور دارد، بـا مـردم  و مانند هر يك از علمـای اماميـه است مسلمان برترين عالمِ
توان اقوال  مى اگر ،بنابراين. شناسند كند، گرچه او را نمى اختلاط داشته و با آنان زندگى مى

ه توان قول امام را، مانند هر عالم امامى ديگر، هـم بـ ، مىعلمای اماميه را به دست آورد ۀهم
  .)11: 1، ج1405، مرتضى سيد(دست آورد 

، تـوان اجمـاع اماميـه را شـناخت مى كه چگونه شود مى رو هبا اين اشكال روب حل راهاين 
 ۀتوان بـا همـ نمى به نحوی كه، حضور دارندسرزمين اسلامى  نقاط مختلفحال كه آنان در 

بـه اقـوال علمـای شـناخته  و اگر برای اثبات اجماع؟ گاه شدآاز قول آنها  و ديدار كرد هاآن
داخـل در زمـره علمـای شـناخته شـده  زيرا امام، اجماع حجت نخواهد بود، شده بسنده شود

  .نيست
برخى از علوم بسيار بديهى و روشـن وجـود : گويد مى در پاسخ به اين سؤال مرتضى سيد
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 .نچـي ما از وجود كشوری بـه نـام آگاهىمانند ، مشخص نيست آن علوم سرچشمۀكه  دارد
چيست؟ و چـه كسـى از بـودن ايـن  یدليل شما بر وجود چنين كشور اگر كسى از ما بپرسد
علـم و  ،ولـى در عـين حـال ،مشخصى بدهيم پاسختوانيم  ؟ نمىه استكشور به شما خبر داد

علمـای نحـو  ۀاجماع همـنسبت به همچنين ما . ماند مى پا بر جا نيقين ما به وجود كشور چي
علمـای نحـو ديـدار  ۀهمـدر حـالى كـه مـا بـا . داريـم آگـاهى، كه فاعل مرفوع است بر اين
اقـوال ابوحنيفـه و شـافعى آگـاهى  بـههمچنين ما . شناسيم نمى آنان را ۀو اقوال هم يما هنكرد
 ۀكـه مـا همـ با اين، كنند مى از آن اقوال پيرویها  و شافعىها  حنفى ۀدانيم كه هم مى و داريم
 گـروه بـه كند شك روشن و بديهى علوم اين در كسى اگر. يما هرا نديدها  و شافعىها  حنفى
 )بودنـد مشـاهَدات منكـر كـه(ها  و سوفيسـت )بودنـد خبـر هر از ناشى علم منكر كه( سمنيه
و نيـازی بـه  پى بردبه طور يقين علمای اماميه  ۀتوان به اجماع هم مى ،بنابراين. شود مى ملحق

است كه مـا بـه  اين مسئله مستلزم آن. )367: 2، ج13-11: 1، جهمان(آنان وجود ندارد  ۀهمشناختن 
اجمـاع روش و ابـزار ، بنابراين. شناخت علمى و يقينى نسبت به قول امام معصوم دست يابيم

  .غيركلامى است علمى و يقينى برای شناخت قول امام در مسائل كلامى و
  : گويد مى در ادامه مرتضى سيد

ــد ــت اين: ممكــن اســت كســى اشــكال كن ــه عل ــام را ب  كــه شــما شــخص ام
شـما از  ولـى ممكن است او مخـالف قـول علمـای اماميـه باشـد،، شناسيد نمى

  .مخالفت آن حضرت آگاه نشويد
  : گويد مى در جواب

زيرا شناختن قول ، پس ما در واقع علم به اجماع اماميه نداريم، اگر چنين است
، در تحقق اجماع دخالت دارد هر يك از علمای اماميه امام مانند شناختن قول

در حقيقـت از اجمـاع اماميـه ، حالا اگر ما از قول امام معصوم بى اطلاع باشيم
پس بايـد از قـول امـام ، و چون ما ادعای علم به اجماع داريم بى اطلاع هستيم
  .)45: )ب(1414مفيد،  ؛368: 2همان، ج(هم آگاه باشيم 

ولى به علت مشهور نبودن در ، شايد يكى از علمای اماميه قول مخالف داشته: اگر گفته شود
شـود  مـى ايـن امـر باعـث، زيادی تأليف نكردههای  و كتاب كند مى از دنيا زندگىای  گوشه

پـس ممكـن اسـت كـه امـام ، اگر چنين چيزی امكان داشته باشد. كه از قول او آگاه نباشيم
 در جـواب مرتضـى سـيد .مـا از آن بـى اطـلاع باشـيم و معصوم هم قول مخالف داشته باشد

  : گويد مى
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در انتشـار آن ، كه هر كسى قول مخالف داشته باشد عادت بر اين جريان دارد
كـه كسـى قـول  و اين تا مردم از آن آگاه شده و از او پيـروی كننـد كوشد مى

بـه نحـوی كـه آن قـول در ، و هيچكس از آن آگاه نباشد مخالفى داشته باشد
  .)369: 2، ج1405، مرتضى سيد(مخالف عادت است ، تاريخ به فراموشى سپرده شود

كه بايد ميان علمای اماميه افراد گمنام هـم وجـود  اين آن و شرط دارد يك حل راهاين  ،البته
ولى اگر نـام و نسـب همـۀ  آنان است،ميان معصوم تا بتوان احتمال داد كه امام ، دنداشته باش

زيـرا شخصـيت ، توان دخول امام ميـان آنـان را احـراز نمـود نمى معروف باشدآنان معلوم و 
كنندگان افـراد مجهـول الاسـم و النسـب  بايد ميان اجماع، بنابراين. ايشان بر ما پوشيده است

طور  بدين دليل اين راه همـان. پذير شود تا دخول امام معصوم ميان آنان امكان باشند) گمنام(
  .معروف است» دخول مجهول النسب« كه گذشت به نام نظريه

يك يا چند عـالم  تنهااجماع كرده باشند و بر يك قول علمای اماميه اگر ، از سوی ديگر
مخالفـت ، كرده باشنديا شيخ مفيد با آن قول مخالفت  مانند شيخ صدوق امامى شناخته شده

و چون تنهـا مخالفـت  نيستند معصومامام  آنهادانيم كه  مى زيرا، زند نمى آنان به اجماع ضرر
بنابراين مخالفـت علمـای شـناخته ، شود مى آن از حجيت سقوطباعث  با اجماع معصومامام 

  .زند نمى به اجماعای  شده لطمه
وجويى كـه در  مرتضى با توجه به جسـت سيدهای  از گفتهبه صراحت  پايانىاين دو نكته 

در آنهـا را تـوان  مى ولى، دندار خوانى هم اوگرچه با مبانى ، دست نيامد آثار او انجام شده به
و بـرای  530-529: 2، ج1410ابـن ادريـس، : كنـ(به دسـت آورد  فكر با سيد علمای اماميه همهای  گفته

  .)671: 1417نراقى، : اطلاع بيشتر نك
از ، و ما شـخص او را نشناسـيم از علمای اماميه با اجماع مخالفت كند ىاگر يك :راه دوم

مخالفـت او بـا  ت و در نتيجـهامام غايب معصوم نيسـ فردكه آن  يا اين: خارج نيست حالدو 
در ايـن صـورت بايـد  و كه او خود امام غايـب اسـت يا اينو  رساند نمى به آناجماع زيانى 

كـه نظـر درسـت از  در صورتىزيرا ، نظر او مخفى بماند بايدن و شيعيان از نظر او آگاه شوند
حتـى اگـر ايـن ، آگاه سازدنظر درست نسبت به بايد امام غايب آنان را  بماندشيعيان مخفى 

چون جايز نيست شيعيان از شناختن قول حـق ، ظهور امام و مخالفت با تقيه شودباعث مسئله 
  .)630: 2، ج1417طوسى، (د محروم بمانن - كه در اين فرض تنها در قول امام منحصر است-

و خاطرنشـان سـاخت  را قبول نداشت حل راهاين  مرتضى سيد، گزارش شيخ طوسى بنابر
و لزومى ندارد بـرای آگـاه  بسياری از علوم را نزد خود نگاه دارد كه ممكن است امام غايب
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سرچشـمه از رفتـار بـد مـردم  كـهزيـرا علـت غيبـت ، ظهـور نمايـد ساختن مردم از آن علوم
، رسـد مى ناشى از غيبت كه به مردمبنابراين هر زيانى ، امام را وادار به غيبت كردند گيرد مى

، طوسـى، 631: 2همـان، ج(در اين حالت نـدارد ای  و امام وظيفه ناشى از بدرفتاری خود آنان است

1411 :97(.  
اول، يعنى شناختن مستقيم قول امـام معصـوم از  حل راهتنها ، مرتضى از نظر سيد، بنابراين

  .ستعلمای اماميه قابل قبول ا ۀراه شناختن اقوال هم
به معنای آنچه باعث سكون ( علمى كه معلوم شد كه اجماع به طور قطعى و پس از اين. 4

دانيم كـه امـام معصـوم  و چون مى دشو مىاز نظر امام غايب كشف ) شود و آرامش نفس مى
بنـابراين اجمـاع ، جزئيات دين چه در اصول و چه در فـروع آگـاهى تـام دارد ۀنسبت به هم

و هـيچ  باشـد گوناگون های كلامى آموزهشناخت اصول و  جهتتواند راه بسيار مناسبى  مى
زيرا آگاهى امـام معصـوم ، وجود ندارد) فقه(ن كاربرد اجماع در فروع كرددليلى بر منحصر

 علاوه بر اين، كاشفيت اجماع از قول امام چه در اصول. دبه اصول يا فروع هيچ تفاوتى ندار
در ادامه كه  دارد یحجيت اجماع حد و مرز ،البته. باز هم هيچ تفاوتى ندارد، و چه در فروع

  .دمآ خواهد 
توان  مى يعنى ؛كه به دور نينجامداست   تنها حد و مرز حجيت اجماع در اعتقادات اين. 5

اسـتدلال بـه . كه بـه دور منتهـى شـود مگر اين، بر هر آموزه دينى از راه اجماع استدلال كرد
ماننـد (يا برخى از صفاتى كه برای اثبات نبوت و امامـت ، ونداجماع برای اثبات وجود خدا

زيـرا حجيـت قـول معصـوم  از مـوارد دور اسـت؛ ،دنباش مى ضروری )حكمت و صدق، علم
تـوان از قـول امـام بـرای  نمى بنابراين، باشد مى و اين صفات وندمتوقف بر اثبات وجود خدا

  .)626: 2، ج1348، مرتضى سيد( است زيرا مستلزم دور، بهره بردها  وزهاثبات آن آم
، حقيقـت ايمـان، قـَدَر، ماننـد معرفـت گونـاگونتوان با اجماع بر اعتقـادات  مى ،بنابراين

  .و معاد استدلال كرد وعد و وعيد، رجعت
تـوان از اجمـاع بـرای  مـى شـود كـه مـى و مدعى گذارد مى فراترپا را از اين  مرتضى سيد

ايشان توضيح بيشتری برای  )627-626: 2، ج1348، مرتضى سيد(اثبات نبوت و حجيت قرآن بهره برد 
 ددهـ مـى ولى شيخ طوسى اين مطلب را به اين صورت توضيح، دهند نمى اين ادعای عجيب

از  )قـرآنيـا حجيـت  قبل از اثبات نبوت پيامبر(توان چنين فرض كرد كه امامت امام  مىكه 
توان به قول امامى كه حجيت قول او از راه  مى ،در اين صورت. ثابت شودنه نص  راه معجزه

زيـرا در ايـن كـرد، و حجيت قرآن تمسك  ربرای اثبات نبوت پيامب، ه استمعجزه ثابت شد
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نبـوده، بلكـه حجيـت آن از راه معجـزه ) نـص(صورت حجيت قول امام ناشى از قول پيـامبر 
و  پيامبر از سوی خـدا بـوده، تواند به ما بگويد كه فلان شخص آن امام مى. تاثبات شده اس

بر پيروان او مخفـى  یيا هر علت ديگر اگر قول آن امام به علت غيبت. قرآن او حجت است
تـوان  مى ،بنابراين. )634 :2، ج1417طوسى، (توان به اجماع تمسك كرد  مى برای شناختن آن، شد

تواننـد از اجمـاع بـرای  نمى معتزله ،البته .و حجيت قرآن بهره برد بوتاز اجماع برای اثبات ن
آيـات قرآنـى و ، زيرا دليل آنـان بـر حجيـت اجمـاع، اثبات نبوت و حجيت قرآن بهره ببرند

ن آخواهنـد از اجمـاع بـرای اثبـات نبـوت يـا حجيـت قـرب اگر ،بنابراين. است روايات نبوی
  .)627: 2، ج1348، مرتضى سيد( خورند مى به دور صريح بر، استفاده كنند

ر بـر يـك اعصـا ۀكه حجيت اجماع مخصـوص اجمـاع همـ بسيار مهم اين پايانىنكته . 6
زيرا امام معصوم در هـر عصـر ، بلكه اجماع علمای يك عصر هم حجيت دارد، مسئله نيست
 دشـو مـى اجمـاع هـر عصـر حجـت ،بنـابراين. و هيچ زمانى از او خـالى نيسـت، وجود دارد

 ماهيت و فهم تبيين در تواند نقش كليدی مى اين نكته. )633 :2، ج1348 همو، ؛435: 1411، مرتضى سيد(
 ندارد لزومى، اجماع حجيت اثبات برای آن بنابرزيرا ، داشته باشد مرتضى سيد نظر از اجماع
 يـك اماميـه علمای اجماع كه است كافى بلكه، شود احراز ۀ اعصارهم اماميه علمای اجماع

 عصـر كـه اجمـاع كـرد فـرض چنـين تـوان مـى، مطلـب ايـن بـه توجـه بـا. شود محرز عصر
  .داشته باشند گذشته عصرهای در مخالفينى گرچه، باشد حجت تواند مى مرتضى سيد

 اجماع از نظر او. معلوم شد مرتضى و حد و مرز كاربرد اجماع از نگاه سيد ارزشتاكنون 
منبع مهمى برای استنباط مباحـث  مانند عقل و خبر متواتر تواند در كنار منابع علمى ديگر مى

يعنى علم به دخـول است؛ » علم«داخل شدن آن زير چتر  دليل اعتماد به اجماع. كلامى باشد
  .كنندگان امام معصوم در ميان اجماع

در صـورت و فـرم ظـاهری بـا اجمـاع  مرتضـى گرچه روش اجمـاع سـيد، از سوی ديگر
كه ماده و مصالح تشكيل دهنده آن بـا اجمـاع معتزلـى  ى به دليل اينول، معتزلى شباهت دارد

، اجمـاع سـيد �دهنـد مـاده تشـكيلترين  مهم، در واقع. يابد مى تفاوت بسياری، اختلاف دارد
 ايـن مسـئله سـبب شـد تـا. كننـد نمى كه معتزله به آن توجه باشد مى قول امام معصوم شيعيان

و  در بسياری از مباحث كلامى، كه نمونه آن در اول مقالـه گذشـت، بـا معتزلـه مرتضى سيد
  . خصوص معتزله بصره اختلاف نظر پيدا كند به

   از كابرد اجماع در اعتقادات هايى نمونه

بـرای ) اصـول(كـاربرد اجمـاع در اعتقـادات  قبـولشايد  آنچه پيشتر بدان اشاره شد،رغم  به
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نـه در كـلام و ، زيرا معروف كه اجماع تنها در فقه ؛ه نظر برسدبرخى از خوانندگان دشوار ب
از كـابرد اجمـاع در هايى  بـرای رفـع ايـن تـوهم بـه نمونـه. كاربرد دارد، اعتقادیهای  بحث

  :كنيم مى اشاره ،آمده مرتضى و رسائل سيدها  اعتقادات كه در كتاب
  :ه استت بر مطالب زير استدلال كردامبه اجماع  مرتضى سيد

د كـه بهشـتيان مكلـف وبنـابراين اگـر ثابـت شـ. يكسان بودن احكام بهشتيان و دوزخيـان. 1
  .)134: 2، ج1405، مرتضى سيد(شود  مى ثابت نيزعدم تكليف دوزخيان ، نيستند

  .)138: همان(يكسان بودن معارف اهل آخرت . 2
  .)148: 1همان، ج( است مستوجب پاداش دائمى ايمان. 3
  .)150: همان(رود  نمى هرگز به جهنم ،و در آن استقرار يابد شود كسى كه وارد بهشت. 4
  .)303: 2همان، ج(و كواكبِ پيرامون آن  نبودِ حيات در فلك. 5 

  .)300: 1411، مرتضى سيد(دائمى بودن عقاب كفر . 6
  .)192: 3، ج1405، مرتضى سيد(و كافر نيست  كاذب، خداوند مستحق صفت ظالم. 7 

  .)17: 3، ج1405 ؛ همو،505: 1411، مرتضى سيد(كفار بدون شك معاقبَ هستند . 8
  .)142: 1، ج1405، مرتضى سيد(نيست  شتم اولياء و تكذيب پيامبران خود، كفر خدا راضى به. 9

  .)155: همان(كافر است ، داند مى كسى كه كبائر را حلال. 10
متأخر از اجماع است، بنابراين مخالفـت  ،خوارج تلفاخاما م .كافر نبودن مرتكب كبيره. ١١

  .)156: همان(رساند  نمى آسيبى به اجماع آنان
: 1411، مرتضـى سـيد(كنـد  مـى سپس آنهـا را اعـاده ساخته و )فانى(خداوند جواهر را معدوم . 12

145(.  
  .)150: 1، ج1405 همو، ؛505: 1411، مرتضى سيد(در امت خود دارد ای  شده شفاعتِ پذيرفته 9پيامبر. 13
  .)298: 1411، مرتضى سيد(استحقاق عقاب به علت ارتكاب فعل قبيح . 14
  .)320: همان( هسقوط عقاب پس از توب. 15
  .)529: همان(اثبات عذاب قبر . 16
 عنـوان يعنى بـه(پس از عثمان  7اجماع مانع از اثبات امامتِ بالنص برای حضرت على. 17

  .)452: همان(باشد  مى )خليفه چهارم
  .)292: 1، ج1410، مرتضى سيد(معصومين  حتى، عموميتِ تكليفِ به معرفت برای همه مكلفين. 18
  .)188: 2همان، ج(ادعای امامت نكرد  به باطل 7حضرت على. 19
  .)197: 2همان، ج( »یهذا امامكم من بعد«: درست بودن برداشت اماميه از حديث. 20

  :كرده استاستدلال  زير به اجماع اماميه بر مطالب مرتضى سيد همچنين



122  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

  .)156: 2؛ ج284، 109: 1، ج1405، مرتضى سيد(ها  افضل بودن پيامبران نسبت به فرشته. 1
  .)138-136: 3؛ ج126-125: 1همان، ج(اثبات رجعت . 2
  .)252: 2همان، ج(باشد  مى كفر و رجوع از ايمان و انكار آن ايمان :شناختن امامت ائمه. 3
  .)208: 1همان، ج(شنوند  مى را اووصدای  بينند مى آنان او را هر كس امامان را زيارت كند. 4
  .)148: 3همان، ج( زنان استافضل  3حضرت فاطمه. 5
  .)491: 1411، مرتضى سيد( است 9بهترين فرد امّت پس از پيامبر 7حضرت على. 6
  .)495: 1411، مرتضى سيد( 7كافر بودن محاربينِ حضرت على. 7
  .)225: 1، ج1405، مرتضى سيد(مرتد است 7جاهلِ به ولايت حضرت على. 8
كننـد  مـى نبوت و امامـت مخالفـت، عدل، كفر كسانى كه با اماميه در اصول مانند توحيد. 9

   .)271: 3همان، ج(
كه مشخص سازد كـه آيـا مـراد او اجمـاع امّـت يـا  به اجماع بدون اين مرتضى همچنين سيد

  :كرده استاستدلال  زيربر موارد  ،خصوص اماميه است
  .)285: 1411، مرتضى سيد( ای خالص بودنِ پاداش بهشت از هر شائبه. 1
  .)430، 414، 412: همان(وجوب وجود يك امام در هر عصر . 2
  .)435: همان(وجوب عصمت امام . 3

  

كاشفيت آن  ،اجماع �دربار گفته پيش با توجه به مطالب :با اجماع مرتضى مخالفت سيد
تـوان تصـور كـرد كـه  نمـى ،و كاربردهـای آن در اعتقـادات 7از قول امام معصوم غايـب

، بلكه ايشان حتى جرأتِ مخالفت با اجماع را هم نـدارد، باشد با اجماعمخالف  مرتضى سيد
 مساوی با مخالفت صريح بـا قـول امـام معصـوم اومبنای گذشته  بنابرزيرا مخالفت با اجماع 

 از آن قول پيـروی مرتضى سيد، هنگام وجود اجماع اماميه بر يك مسئله دليلبدين . باشد مى
بلكـه بـا همـه متكلمـان  هـا و بغـدادیها  بصـری ،معتزلههای  شاخه ۀو به راحتى با هم كند مى

  .كند مى مخالفت ديگر مذاهب
اين امـر بـه اعتـراف خـود . كرده باشداز وجود اجماع غفلت  واهى اممكن است گ ،البته

از نظـر ، پس از توجه به وجود اجماع او تا هشد سببو ه فقهى اتفاق افتاد مسئلهسيد در يك 
جوابات المسائل الموصـلیات در  وا. صرف نظر كند ه است،قبلى خود كه مخالف با اجماع بود

 الانتصـارسـپس در  ،)185-181: 1، ج1405، مرتضـى سيد(قائل به حرمت ربا ميان پدر و پسر شد  الثانیة
 دهكربه اجماع اماميه بر نفى ربا ميان پدر و پسر توجه ، موصلیاتپس از اشاره به نظر خود در 

رجعتُ عـن ، ثم لمّا تأملتُ ذلك«: گويد مى باره او در اين. كند مىو از نظر قبلى خود رجوع 
وغير مُختلفين فيه ، الربا بين مَن ذكرناه ىوجدتُ اصحابنا مُجمعين على نف ىنلأ ،هذا المذهب
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  .)442: 1415، مرتضى سيد( »نه حجةأواجماعُ هذه الطائفة قد ثبت . وقت من الاوقات ىف
اگـر كسـى ، بـه برخـى از اجماعـات مرتضـى با توجه به احتمال عدم توجه سيد ،بنابراين

بايـد در نسـبت دادن نظـر ، بـا ايـن اجمـاع مخالفـت كـرد مرتضـى و سيد دكرادعای اجماع 
از  برگرفتـهزيرا ممكن است مخالفت ايشان با اجمـاع ، دكر احتياط مخالفِ با اجماع به سيد

  .اطلاعى وی از آن بوده باشد بى

  بندی جمع

  :توان گرفت، عبارتند از پيشين مىهای  بحثنتايجى كه از 
او پـيش . اسـت مرتضى پايه تشكيل دهنده ساختمان فكری سيدترين  و يقين اساسى» علم«. 1

به روی وی بـاز كـرد تـا ای  اين مطلب روزنه. بوده استگرا  علم، باشدگرا  عقلكه  آن از
مختلـف از جملـه هـای  بتواند از منابع علمى ديگـر ماننـد اجمـاع و خبـر متـواتر در بحث

  .كلامى بهره بگيردهای  بحث
بـا ايـن . اسـت نظرات و اقوال امـام معصـوم غايـب ازبهترين روش برای آگاهى  »اجماع«. 2

  .در حال غيبت آگاه شد طور علمى و يقينى از اقوال ايشان توان به مى روش
 از راه تتبـع و شـناخت اقـوال همـه علمـای اماميـه روش كشف قـول امـام توسـط اجمـاع. 3

  .شيخ طوسى بوده استكه مورد تأكيد » اجماع لطفى«باشد، نه از راه  مى
ايـن . تواند در كلام نيز نقش مهمـى ايفـا كنـد مى بلكه ،اجماع نه تنها در فقه كاربرد دارد. 4

  .كه پيش از اين گذشت به وضوح ديدهايى  توان در نمونه مى مطلب را
دور شـدن ايشـان از معتزلـه در  سـبب ،كلامـىهـای  مرتضى به اجماع در بحث توجه سيد. 5

  .ئل كلامى گرديدبسياری از مسا
مرتضى نقش اساسـى دارد،  ماهيت اجماع از نظر سيدو درك از نكات مهمى كه در فهم . 6

اين است كه اجماع علمای اماميه يك عصر حجـت اسـت و لزومـى نـدارد اجمـاع همـه 
  .اماميه محرز شود
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  نامه كتاب

کتـاب السـرائر الحـاوی لتحریـر ، )ق1410(حلـى ابن ادريس، ابو جعفـر محمـد بـن منصـور .1
  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم، الطبعة الثانية: لجنة التحقيق، قم: ، تصحيحالفتاوی

: صـحيح، تالـدین اصـول فـ� الفـائق کتـاب، )1386( ابن ملاحمى، ركـن الـدين خـوارزمى .2
ايـران، مؤسسـه پژوهشـى حكمـت و فلسـفه : تهران، مارتين مكدرموتويلفرد مادلونگ، 

  .آلمان -مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه آزاد برلين
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامىنشر : قم، مرتض� سید، )1391( اسعدی، عليرضا .3
: ، تصـحيحالفقـه اصـول �فـ المعتمـد )تـا بى(بصری، ابو الحسين محمد بن على بـن الطيـب، .4

  .دار الكتب العلمية: بيروتخليل الميس، 
  .مؤسسة النشر الاسلامى: قم، الانتصار، )ق1415( ن الحسين موسوی، على بمرتضى سيد .5
  .نا ، بىفارس حسون كريم: تصحيح ،)ع(والائمة الانبیاء تنزیه، )ق1418(ــــــــــــــ  .6
جامعـه مدرسـين حـوزه  :قـمسيد احمـد حسـينى، : ، تصحيحالذخیرة )ق1411( ــــــــــــــ .7

  .علميه قم
دانشـگاه  :تهرانابوالقاسم گرجى، : ، تصحيحالشـریعة اصول ال� الذریعة )1348( ــــــــــــــ .8

  .تهران
ـــ .9 ــائل، )ق1405( ـــــــــــــ ــریف رس ــ� الش ــحيحالمرتض ــا: ، تص ــدی رج ــيد مه ــمى، يس : ق

  .دارالقرآن الكريم
مؤسسـه : قـمسـيد عبـدالزهراء خطيـب، : ، تصحيحالامامـة �ف �الشاف، )ق1410( ــــــــــــــ .10

  .الطبعة الثانية، اسماعيليان
: تهـرانمحمد رضا انصاری قمى، : ، تصحيحالدین اصول �ف الملخص، )1381( ــــــــــــــ .11

  .مركز نشر دانشگاهى و كتابخانه مجلس شورای اسلامى
ابـراهيم : ، تصحيحالمقالات اوائل، )ق1414( شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبری .12

  .دار المفيد: تبيروانصاری، 
  .دار المفيد: بيروتمهدی نجف، : ، تصحيحالفقه باصول التذکرة ،)ق1414( ــــــــــــــ .13
: ، تصـحيحالامامیـة دیـن �فـ الاعتقـادات، )ق1414( صدوق، محمد بن على بن بابويه قمـى .14

  .دارالمفيد: بيروتعصام عبد السيد، 
جامعـه : قـمه، پـژو اسـتاد دانـش: ، تصـحيحالعشر الرسائل، )تا بى( طوسى، محمد بن الحسن .15

  .مدرسين حوزه علميه قم
  .محمدرضا انصاری قمى: ، تصحيحالفقه اصول �ف العدة ،)1376-ق1417( ــــــــــــــ .16
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مؤسسـة : قـمعلـى احمـد ناصـح، و  االلهّٰ طهرانـىعباد: تصحيح، الغیبة) ق1411(ــــــــــــــ  .17
  .المعارف الاسلامية

، اشـرف )الشـرعيات( ،17ج ،والعـدل دیـالتوح ابـواب �فـ �المغن، )تا بى( قاضى عبد الجبار .18
  .نا ن، بىطه حسي. د: على احيائه

مؤسسـه : ، ناشـرکشـف القنـاع عـن وجـوه حجیـة الاجمـاع، )تـا بى(كاظمى، اسدااللهّٰ تسـتری  .19
  ).ع(البيت آل

دار الكتـب  :تهـران على اكبـر غفـاری،: ، تصحيح�الPاف، )تا بى( كلينى، محمد بن يعقوب .20
  .الاسلاميه

  ).32-31، سال نهم، شمجله فقه، »نگرشى تاريخى به اجماع«، )1381( احمدمبلغى،  .21
: ، تصحيحالاصـول معارج )ق1403(، ابوالقاسم جعفر بن حسن هُذلى،)ق1403( محقق حلى .22

  .)ع(البيتانتشارات مؤسسه آل : قم محمد حسين رضوی،
: والدراسـات، قـممركـز الابحـاث : ، تصـحيحعوائد الایام، )1375 -ق1417(نراقى، احمد  .23

  .دفتر تبليغات اسلامى
، )شـيخ صـدوق اکمـال الـدینضـمن كتـاب ( الامامـة �ف التنبیه ،)ق1405(ابوسهل نوبختى،  .24

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قمعلى اكبر غفاری، : تصحيح
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 گيری تا دوران اقتدار اشاعره از ابتدای شكل شناسى اصحاب حديث جريان

 شناسى اصحاب حديث جريان

 گيری تا دوران اقتدار اشاعره از ابتدای شكل

  ∗∗∗∗على اميرخانى

  چكيده

هـای فكـری  ترين جريان جريان فكری موسوم به اصحاب حديث يكى از مهم
نوشــتار حاضــر . های نخســتين و از رقيبــان جــدی اماميــه بــوده اســت در ســده

و سپس اضمحلال نسـبى   گيری تا اوج های مختلف اهل حديث از شكل دوره
 كلامـى اماميـه در بغـداد اسـت و نيـز ۀزمان با مدرس كه همبويه  در دوران آل

تطورها و رويدادهای تاريخى آنان را با روش بررسى تاريخ انديشـه بررسـيده 
های اعتقادی آنـان و رهبـران پرنفـوذ  ترين شاخصه است و ضمن اشاره به مهم

رسد كه جريان اصلى اهل حديث، علاوه بر تعبد بـر  مىهر دوره، به اين نتيجه 
بـا كـلام و   ختانهبر معـانى ظـاهری و مخالفـت سرسـ بسنده كردنآثار نقلى و 

از  پرسـشخويش با مجهول دانستن كيفيت و بدعت دانسـتن  گمانتأويل، به 
با اين حال در عـرض . بر حذر بودند» جبر«و » تجسيم«، »تشبيه«آنها از محذور 

يكـى : جريان اصلى اهل حـديث، دو گـرايش فكـری ديگـر حضـور داشـتند
ه و جبر پرهيز نداشـتند و گرايش ظاهرگرايان افراطى كه از اتهام تجسيم، تشبي

ــايى  ــوان كن ــا عن ــتر ب ــويه«بيش ــناخته مى» حش ــرايش  ش ــری گ ــدند و ديگ ش
كه هـر دو طيـف مـورد طـرد و انكـار  ،گرايان متمايل به تأويل و كلام حديث

  .گرايان بودند جريان اصلى حديث
  ها   واژه كليد

  .اهل اثر، اصحاب حديث، حشويه، تأويل، تشبيه و تجسيم
                                                         

    Alia1198@yahoo.com             ) پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗
 20/03/1392: تاريخ تأييد     1392/ 05/02: تاريخ پذيرش    

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 

  1391 تابستان، دومشماره  هم،هفدسال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 
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  مقدمه

گروهى از عالمـان مسـلمان بـا روش و مـنش و بـا نگـرش اعتقـادی » اهل حديث«ز منظور ا
خاص هستند كه در احكام فقهى و حلال و حرام و نيـز در برخـورد بـا معـارف دينـى منـابع 

عنوان يكى  نقلى را زمينۀ اصلى مطالعات خود قرار داده بودند و در تاريخ فرهنگ اسلامى به
كسـانى (های نخستين، در مقابل اصحاب رأی  سنت در سده اصلى در فقه اهل  از دو گرايش

خطيـب، (شـهرت يافتنـد ) انـد های اجتهاد الرأی در استنباط فقهـى بوده كه مروّج كاربرد شيوه
؛ نـه مطلـق كسـانى كـه بـه نصـوص اسـلامى و 1)113: 9، ج )الـف(1379پاكتچى، : ؛ و نيز نك7و  6: 1971

سا بتوان گفت اولين جريـان عـام فكـری در اسـلام حديث عنايت و توجه داشتند؛ زيرا چه ب
گرايـى در آغـاز  اما مشخص است كه نص ،گرايى و توجه به احاديث بوده است جريان نص

يـك مكتـب كلامـى باشـد، يـك بيـنش و زمينـه فرهنگـى بـوده اسـت كــه كـه  آن بـيش از
هـای  از همـين بسـتر جريان. )207، 1374سـبحانى، : نك(آمده است  های گوناگونى از آن بر انديشه

هـای تعريـف شـده  مستقل بـا مميز ۀجريانى به صورت يك انديش تدريج بهمتعددی روييد و 
  .ثبت شد» اصحاب حديث«و سپس با عنوان » اثر«با نام اصحاب  آغازدرآمد و در 

گرايى و عمـل بـه  اصحاب حديث مخـالف سرسـخت علـم كـلام و مـدافع جـدی سـنت
وز� مباحث عقيدتى و اصول و هـم در عرصـۀ مباحـث فقـاهتى و نصوص و ظواهر هم در ح

های كلامى به ويژه اماميه و معتزله  فرقهای با  رهگذر مخالفت سرسختانهفروع بودند و از اين 
فكری اماميه با اهل حديث در مـدارس كلامـى كوفـه و  رويارويىبرای بررسى نوع . داشتند

های مختلف تاريخى آنـان  اسى شوند و دورهشن  جريان ،بغداد لازم است نخست اهل حديث
  .تبيين گردد

درآمدی است برای بررسى مناسـبات فكـری و اعتقـادی اهـل  رو در واقع پيش مقالۀ پيش
رو، تـلاش  از ايـن. های مختلف با اماميه در مدارس كلامـى كوفـه تـا بغـداد حديث در دوره

نـان از ابتـدا تـا افـول كـه های مختلف اهل حديث و فـراز و فرودهـای تـاريخى آ هدورشده 
: تبيين شودتاريخى  �زمان با پايان مدرسه كلامى اماميه در بغداد است در قالب چهار دور هم

                                                         
ابن (كه مخالف جدي رأي و قياس بودند  به جهت آن» ظاهري«تر آن است كه گفته شود اصحاب فقه  دقيق .1

، به جهـت  )419: 2002، نعمة(اند نه اصحاب حديث  در تقابل حقيقي با اصحاب رأي بوده ،)362: 1381نديم، 
گاه كاربردي محدود براي عقل و  ترين فقيهان شناخته شده از اصحاب حديث نيز هيچ كه حتي متعصب آن

مجـاز بـه مخالفـت بـا      گرا نيز هرگـز خـود را   گونه كه تندروترين فقيهان رأي اند، همان رأي را انكار نكرده
رو، ترسيم مرزي دقيق ميان اين دو گروه چندان آسان نخواهد بـود   از اين. اند احاديث ثابت و معتبر ندانسته

  .)137: 9، ج)ب(1379پاكتچى، : نك(
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: دوم �؛ دور)198-143(منصـور عباسـى تـا مـأمون گيری اهل اثـر از  شكل دوران :اول �دور
دوران طلايـى متوكـل تـا ظهـور : سـوم �؛ دور)232-198(از مأمون تا متوكل عباسى دوران 

  ).447ـ334(بويه  دوران افول نسبى در زمان آل: و دوره چهارم) 334ـ232(بويه  آل

  )198ـ143(منصور عباسى تا مأمون دوران : اول iدور. 1

 1گيری اهل حـديث را پايـان مـاجرای تـاريخى منـع كتابـت حـديث های ابتدايى شكل ريشه
ــ 99(و با دستور عمر بن عبدالعزيز هجری دوم  سد�های  سال دهد كه در آغازين ل مىيشكت

و در پى آن پيروان مكتب خلفـا  شكل گرفتر شهرها ديگبه كارگزارانش در مدينه و ) 101
عسـگری، : نـك(مانده از رسول خدا و اصحابش اقـدام كردنـد  آورى و كتابت آثار باقى به جمع

دوران عمر بن عبدالعزيز منع كتابت حـديث برداشـته در كه  آن رغم البته، به. )56ــ51: 2، ج1412
ق و در 143كـه از سـال  شد، اما با مرگ زود هنگام او امـر تـدوين آثـار ناتمـام مانـد تـا اين

گسترده تدوين حديث آغاز شد؛ به عبـارت ديگـر  طوربه ) 158ـ139(دوران منصور عباسى 
  1413ذهبى، (شد  ه نقل مىاز اين دوران، احاديث به صورت شفاهى و سينه به سين پيش

در اين دوران بود كه ابن جريج در مكه و سـعيد بـن ابـى عروبـه و حمـاد بـن . )9: 13، ج )الـف(
  .)همان(سلمه و ديگران در بصره به تدوين احاديث همت گماشتند 

ل قرن دوم نتوانست برخـى از آثـار سـوء يگويا لغو ممنوعيت نگارش حديث در اوا ،البته
از جملـه  گونـاگون دلايـلاز علمـاى عامـه بـه  تعدادیبرطرف سازد، زيرا  اين ممنوعيت را

، براى نداشتندای  با مسائل جديدی كه سابقه رويارويىهای تقديری و فرضى و  طرح پرسش
ايـن گـروه از سـوی . پنـاه آورده بودنـد) اجتهاد الرأی(استنباط مسائل فقهى به رأى و قياس 

جا كـه ايـن  شدند و از آن خوانده مى» اصحاب أرأيت«نايى گرا، با تعبير ك جناحِ غالبِ سنت
گروه هنوز از چنان موقعيتى برخوردار نشده بودند تا جناح غالب خويش را در تقابل با آنان 

كـه از امتيـاز حمـايتى حاكميـت و ـ  گرايان رو سـنت نيازمند نامگذاری خاصى ببينند، از اين
امـا  ،شـدند با نام خاصـى شـناخته نمى ـهای اجتماعى برخوردار بودند  همراهى عمومى توده

مند و برخوردار از ساختار قانونمند، به مرور زمـان شـرايط را بـه   نياز روزافزون به فقهى نظام
گويى بـه نيازهـای  پاسـخ همچنـين نـاتوانى روزافـزون آنـان در . گرايان تغييـر داد زيان سنت

                                                         
نه تنها نوشتن و نقل احاديث ممنوع شد، بلكه برخى از احاديـث نوشـته شـده     9از وفات پيامبر اكرم بعد. 1

و بعد از او نيز خليفة دوم سـه نفـر از صـحابه،     )46: 2، ج1412عسگری، : نك(ة اول، سوزانده شد توسط خليف
زنـدانى كـرد    9يعنى ابن مسعود، ابودرداء و ابومسعود انصارى را به جـرم نقـل احاديـث از پيـامبر اسـلام     

  ).7: 1، ج)الف(تا ذهبى، بى(
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  ه

را در محافـل علمـى مسـتحكم سـاخت، بـه » أرأيـت«اجتماعى، به زودی جايگـاه اصـحاب 
پـاكتچى، : نـك(شـد  اطـلاق مى» اصـحاب اثـر«طوری كه ديگر در برابر آنان بـه جنـاح غالـب، 

  .)129ـ127: 9، ج )ب(1379؛ همو، 114: 9، ج )الف(1379
ول با حجاز به ويژه مدينه و با محوريت مالك ا �مركزيت گرايش فكری اهل اثر در دور

حضـور ) 198م (ای چون سفيان بن عيينه  در مكه نيز اثرگرايان برجسته. بود) 179م (بن انس 
و  1حضـور داشـتند) 150م (در عراق، هم در كوفه كه اهل رأی به رهبری ابوحنيفـه . داشتند

رهبـر اثرگرايـان . حضور داشـتند هم در بصره كه موطن اصلى معتزليان بود اثرگرايان مهمى
شود از ابن ابـى عروبـه  مى نيزو از برجستگان اثرگرای بصره  بود) 161م (كوفه سفيان ثوری 

و در مصـر ليـث بـن سـعد ) 157م(در شـام اوزاعـى . نام بـرد) 179م(، حماد بن زيد )156م(
يـان را بـر رهبـری فكـری ايـن جر) 181 م(در خراسان عبدااللهّٰ بن مبارك مـروزی و ) 175م(

  .)525: 9، ج )ب( 1413؛ ذهبى، 10: 7، ج 1409ابن عدی، ( عهده داشتند
كـه مالـك  مانده اختلاف داشتند، چنان البته اثرگرايان دور� نخست گاهى در آثار برجای

مانده در مدينه را سنت تأييد شده از سوی پيامبر و تنها اجماع علمای مدينه  تنها سنت برجای
جامانده در ديگر  هب های تدر حالى كه ليث بن سعد در مصر آثار و سندانست،  را حجت مى

  .)60: 1تا، ج قاضى عياض، بى(كرد  دانست و بر آنها اعتماد مى مناطق را حجت مى
ر مقابـل جريـان فكـری فكـری موسـوم بـه اهـل اثـر د  گيری ابتدايى جريـان گرچه شكل
آمد، اما شيو� غالب اثرگرايـان در های فقاهتى و اجتهادی پديد  در درگيری اصحاب أرأيت

برخورد با ديگر معارف دينى نيز پذيرش باورهای مأثور و منقول از سلف با تكيه خـاص بـر 
های  دربـار� انديشـه. ظاهر الفاظ و پرهيز از تأويل و نپيوستن در مجادلات كلامى بوده است

ــ مــا اعتقــادات و جــا نمانــده اســت، ا هاعتقــادی اثرگرايــان دور� نخســت، نوشــتۀ مســتقلى ب
های اعتقـادی  مؤلفه. های بعد نقل شده است گيری آنان در آثار اصحاب حديث دوره موضع

شود كه از نظرگاه آنـان پيـروی  مشايخ اهل اثر در اين دوره در چند محور اصلى خلاصه مى
اتباع «و » بدعت«و مخالفت با هر يك از آنها » سنت«كم و كاست از آن  چون و چرا و بى بى

و » اصـحاب الاهـواء«يا » اهل البدع«است كه بر اساس آن، مخالفين را با عنوان كلى » هویال
 )121: 5و ج  22: 4، ج1415خـلال، : بـرای مثـال نـك(» كفـر«حتى در برخـى مـوارد مخالفـت بـا آنهـا را 

  :های اعتقادی آنان عبارتند از ترين مؤلفه مهم. خواندند مى
  . »الايمان قول وعمل، يزيد وينقص«: ه معتقد بودنددر معنای ايمان در رد بر مرجئ. 1

                                                         
ابـن عـدی، (ميان سفيان ثوري و ابوحنيفه رونق داشـت   كوفه منازعات علمي اهل رأي با اهل اثر به ويژه در. 1

  ).406: 13، ج1417؛ خطيب بغدادی، 6- 5: 7، ج1409
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شـامل مـرتكبين كبيـره  9شود و شفاعت پيامبر مؤمن با ارتكاب گناه كبيره كافر نمى. 2
  .اين شاخصۀ اعتقادی اهل اثر در رد بر ديدگاه خوارج بود. شود مى

ه، حُلوه ومُرّه وكلٌ من عندااللهّٰ «. 3 عتقـاد بنيـادين آنـان در اين ا ،»الايمان بالقدر، خيرُه وشر
  .كردند بود كه معمولاً از غيلانيه ياد مى» قدريه«رد بر 

در رد بر منكرين صفات يا  ،»الايمان بصفات االلهّٰ كما وَصف بها نفسُه بلا زيادة ونقصان«. 4
پيروان جهم بـن صـفوان بـر . كردند كسانى كه صفات را بر معنای غيرظاهری تأويل مى

رو اثرگرايان اساساً معتقـدان بـه ايـن انديشـه را بـه  شدند و از اين مىاين انديشه شناخته 
  .كردند تجهّم متهم مى

و الاهـى  مسـئله رؤيـت )الـف: در بحث صفات بر دو مسئلۀ خاص بسيار تأكيد داشـتند. 5
كـه قـرآن  شود و مسئله غير مخلوق بودن قرآن و اين كه خداوند در آخرت ديده مى اين

  .است و نه مخلوقكلام خداست، نه خالق 
الصـلاة خلـف كـل بـرّ و «تبعيت از حاكم، : و تأكيد بر چند مسئله جزيى ديگر همچون. 6

: 1تـا، ج در لالكـائى، بى اعتقادنامه سـفیان ثـوری: نك(» الصبر تحت لواء السلطان جائر أم عادل«، »فاجر
  .)خلال و عبدااللهّٰ بن احمد کتاب السنهو فهرست موضوعات  154ـ151

هل اثر در اين دوره در همۀ موضوعات ياد شـده بـا معتزليـان مخالفـت بنيـادين پيداست ا
هـم  و  های عقيدتى اهل اثر، هم منكـر قـدر و تفويضـى داشتند، چون آنان بر اساس شاخصه

» منزلة بين المنزلتين«دانند، هم در اصل  اند، هم قرآن را مخلوق مى منكر صفات و اهل تأويل
پندارند و هم بر اساس  دانند و شفاعت پيامبر را شامل آنها نمى مىمرتكب كبيره را غيرمؤمن 

دانند و به تعبير ديگر بـا  اصل امر به معروف و نهى از منكر خروج بر حاكم ظالم را جايز مى
  .مخالفت دارند» الصبر تحت لواء الحاكم«اصل 

باحث صـفات بـه از سوی مقابل، اثرگرايان از جانب مخالفان به دليل اكتفا به ظواهر در م
مه و به دليل اعتقاد به قضا و قدر به جبرگرايى متهم شدند رو، برخـى از  از اين. مشبهّه و مجس

رهبران اثرگرای اين دوران چون مالك بن انس تلاش كردند برای رفع اتهام تشبيه و تجسيم 
ای از  گونـه در مسئله صفات به ويژه صفات خبری مجهول بودن كيفيت را مطرح سازند تا به

  . محذور تشبيه و تجسيم رهايى يابند

  )232ـ198(از مأمون تا متوكل عباسى : دورi دوم. 2

شـود كـه  آغـاز مى 198دور� دوم اهل حديث بـا روی كـار آمـدن مـأمون عباسـى در سـال 
مركزيـت . بود) رقيب فكری اهل حديث(مخالف اهل حديث و از طرفداران انديشه اعتزال 

. شـددر دور� دوم از حجاز و مدينه به محيط عراق و بغداد منتقل جريان فكری اهل حديث 
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و سـپس بـا ظهـور ) 204م(بغداد در اوائل سد� سوم با ورود شخصيت مهمـى چـون شـافعى 
. ، يكــى از مراكــز اصــلى اصــحاب حــديث شــد)241م (شخصــيتى چــون احمــد بــن حنبــل 

) الـف: ه وجو د آمده استدوم برای اثرگرايان ب �كم دو رخداد مهم و بنيادين در دور دست
  .ماجرای محنت) و ب 9محدود شدن مفهوم حديث در سنت پيامبر

  9999محدود شدن معنا و قلمرو حديث در قول و فعل و تقرير پيامبر.  1. 2

مانده از پيشينيان مفهومى اعم از حـديث بـوده و افـزون بـر  مقصود اثرگرايان از آثار باقى
را نيز  حكايت دارد، رواياتى كه از گفتار و كردار صحابه 9از پيامبر اسلامنقول احاديث م

و در عصر تابعين، افزون بر حديث نبوی و گفتار و كردار صـحابه، گفتـار و  گرفت دربر مى
ای از سـنت نبـوی موضـوعيت يافتـه بـود و مـورد توجـه قـرار  كردار تابعين هم بسـان آيينـه

ا با گذشت زمان و در اثر انتقاداتى كـه از سـوی ام. )114: 9، ج )الف(1379پاكتچى، : نك(گرفت  مى
شد، به مرور دامنۀ حجيت آثار مـورد بررسـى جـدی  جناح اهل رأی بر اصحاب اثر وارد مى

از رسـول  نقولكم به اين نتيجه رسيدند كه با وجود احاديث م گرايان قرار گرفت و كم سنت
كـه  ماند، تا اين باقى نمىوجهى برای حجيت اقوال ديگران  -ولو احاديث مرفوع  ـ 9خدا

پـاكتچى، : و نـك 248: 2002نعمة، (شد  تسهيلگرايان  ای برای سنت با ظهور شافعى، شرايط تا اندازه
  .)117: 9همان، ج 

و در محـيط عـراق  يى داشـتويژه با اهـل رأی آشـنا شافعى با مذاهب گوناگون فقهى به
ز كـاربرد رأی ـ را بـازبينى كـرد، چگونگى تمسك به ادله ـ اعم از كتاب، سنت، اجماع و ني

به طوری كه در مقايسۀ روش او با اصـحاب حـديث متقـدم، اخـتلاف زيـر بنـايى بـه چشـم 
را دربـر  او با ارائۀ تعريفـى مضـيقّ از سـنت، كـه فقـط قـول، فعـل و تقريـر پيـامبر. خورد مى
اصـطلاحْ ، سنت نبوی را مفسّر ظواهر قرآن دانست و سنت صـحابه و تـابعين يـا بـه گيرد مى

را هـم بـر آثـار  9وی همچنين احاديث مرفوع از پيـامبر. را از اين امر خارج ساخت» آثار«
گرايان  داشـت و در ايـن خصـوص بـا سـنت صحابه و تابعين، حتى بر آثار شيخين مقـدم مى

اين برداشت شافعى از سنت و برخورد نظری او . متقدم همچون مالك و اوزاعى مخالف بود
با آثار، در واقع نقطۀ عطفى مهم در بازگشت از اثرگرايـى بـه معنـای عـام آن، بـه پيـروی از 

  .)118: پاكتچى، همان(نبوی بود  احاديث
سـوم بـاز كـرد و شـافعى بـا ايـن كـار  �گرايان سد اين نگرش جای خود را در ميان سنت

هـر دو روش  ميـانموفق شد تـا حـدی  و كرد تراختلاف اصحاب حديث و اهل رأی را كم
د كردنـ به تعبير احمد بن حنبل، پيش از شافعى اهل رأی، اهل حديث را لعن مى. جمع نمايد

تـا،  قاضى عياض، بى(دو گروه آشتى برقرار كرد  ميانكه شافعى  و اهل حديث، اهل رأی را تا اين
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را  9مانده از رسـول خـدا پس از شافعى، احمد بن حنبل نيز با تأثير از او، آثار باقى. )95: 1ج 
و تمسك به آثار اصحاب رسول و ترك بدعت و نيز ترك مراء و جـدال در ديـن و » سنت«

  .)241: 1تا، ج  ابن ابى يعلى، بى(دانست » اصول سنت«را  عقيده

  دوران محنت. 2.2

های مهم اهل حديث در دور� دوم محنتى اسـت كـه در دوران مـأمون عباسـى  از رويداد
يعنـى (های كلامـى معتزلـه  مـأمون در تـرويج انديشـه. آغاز و تا زمان متوكـل ادامـه داشـت

حميل اعتقادات آنـان بـر جامعـه و بـر كـارگزاران و در مواردی ت) انديشۀ رقيب اهل حديث
يكى از مصاديق مهم آن ماجرای ترويج انديشۀ خلق قرآن بـود كـه . حكومتى بسيار كوشيد

ای به اسحاق بن  در نامه ق218مأمون در سال . )619: 8، ج 1387طبری، ( 1اظهار شد ق212در سال 
حــدثين، قضــات و كــارگزاران خواســتار امتحــان علمــا، م) حــاكم بغــداد(ابــراهيم خزاعــى 

مخلـوق بـودن قـرآن شـهادت  ۀقرآن شد و دستور داد كسانى كه بـر نظريـ بابحكومت در 
  .)همان( گيردبندادند، آنان را به استدلال بر مخلوق بودن قرآن راهنمايى كند و سپس اقرار 

را بـه ) 236م(3از جمله يحيى بن معين 2سپس در نامۀ دوم نام هفت تن از اصحاب حديث
طور ويژه ذكر كرد و از اسحاق بن ابراهيم خواست تا آنان را پيش او بفرستد تـا خـودش از 

همـان، ج (كند كه همۀ آنان بر مخلوق بودن قرآن اقرار كردنـد  پرسشآنان دربار� خلق قرآن 
تر  سپس در نامۀ ديگری ضمن استدلال بر مخلوق و حادث بودن قرآن بـا لحنـى تنـد. )634: 8

ه و حقيقـت  كسى كه معتقد به غيرمخلوق بودن قرآن باشـد، حظّـى از ديـن نبـرد«: بيان كرد
ای از فقهـا، محـدثين و  اسـحاق نيـز عـده. )637ــ636: 8همـان، ج(» توحيد را درك نكـرده اسـت

آنـان را  1های مختلـف را جمع كرد و دربار� اعتقاد به خلق قرآن پرسيد و پاسـخ 4كارگزاران
                                                         

  ).619: 8، ج1387طبری، (بر خلفا را مطرح كرد  7همچنين در اين سال مأمون انديشة افضليت امام علي و. 1
يحيى بن معين و زهيـر بـن حـرب    محمد ابن سعد كاتب الواقدى وابومسلم مستملى يزيد بن هارون و منهم«. 2

واسماعيل بن داود و اسماعيل بن ابى مسـعود و احمـد بـن الـدورقى، فاشخصـوا اليـه، فـامتحنهم         خيثمةابو 
  ).634: 8همان، ج(...  وسألهم عن خلق القرآن، فأجابوا جميعاً ان القرآن مخلوق

  ).410: 4تا ب، ج بىذهبى، (يحيي بن معين از بزرگان اهل حديث بغداد است  ابوزكريا. 3
أبا حسان الزيادى وبشر بن الوليد الكندى وعلى بن ابى مقاتل والفضل ابن غانم والـذيال بـن الهيـثم  واحضرَ . 4

وسجاده والقواريرى واحمد بن حنبل و قتيبة وسعدويه الواسطى وعلى بن الجعد وإسحاق بن ابـى إسـرائيل 
كـان  -حمن العمرى وشيخا آخر من ولد عمر بن الخطـاب وابن الهرش وابن عليه الاكبر ويحيى بن عبد الر

وأبا نصر التمار وأبا معمر القطيعى ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب وابن  -قاضى الرقة
الفرخان، وجماعه منهم النضر بن شميل وابن على بن عاصم وابوالعوام البزاز وابن شـجاع وعبـدالرحمن بـن 
← 
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ای  ای و استتابۀ عـده مأمون دستور به تنبيه شدن برخى، زندانى شدن عده. ادفرستبرای مأمون 
. )643ـ  640: 8همـان، ج (د زده شـوديگر داد و تصريح كرد كه در صـورت نپـذيرفتن، گردنشـان 

آميز مأمون ظاهراً همـۀ آنـان از نظرشـان بازگشـته و انديشـۀ خلـق قـرآن را  بعد از نامۀ عتاب
اسـحاق بـن . و محمد بـن نـوح 3قواريرى ،2سجاده ،احمد بن حنبل: فرپذيرفتند به جز چهار ن

ابراهيم دستور داد اين چهار نفر را بر آهن بستند و فـردای آن روز دوبـاره از آنـان در مـورد 
اين بار سجاده و پس از او قـواريری بـه خلـق قـرآن اقـرار كردنـد و . خلق قرآن پرسش كرد

بن نوح بر انديشۀ خـود پافشـاری كردنـد و شـكنجه  آزاد شدند، اما احمد بن حنبل و محمد
  .)644: 8همان، ج(شدند 

نيز همـين رويـه ادامـه ) 227ـ218(پس از مرگ مأمون و در زمان برادرش معتصم عباسى 
داشت و به همان اندازه كه معتزليان در دربار حكـومتى نفـوذ داشـتند، اصـحاب حـديث در 

) 240م(معتزلـى  4ساكن بـود و از ابـن ابـى دؤاد معتصم در بغداد. مضيقه و تحت فشار بودند
سـه در حضور او  ق220در سال . )212: 1381؛ ابن نديم، 365: 4، ج 1417خطيب بغدادی، (بسيار متأثر بود 

كه در آخر بـه احمـد  انجام گرفت ای احمد بن حنبل و ابن ابى دؤاد مناظره ميانروز متوالى 
  5.بن حنبل شلاق زده شد

او نيز بسـيار بـر مخلـوق بـودن قـرآن . به خلافت رسيد) 232ـ  227(واثق پس از معتصم، 
                                                                                                                            

→ 

  ).637: 8طبری، همان، ج(... اً على إسحاقإسحاق، فادخلوا جميع
هو كـلام االله لا  «: ، برخي مثل احمد بن حنبل گفتند»القرآن كلام االله ليس بخالق«: فقط جواب دادند برخي. 1

امتناع ورزيدند و » مخلوق«اي نيز پذيرفتند كه قرآن مجعول است، اما از به كار بردن لفظ  ، عده»ازيد عليها
  ).639ـ637: 8همان، ج: نك(بودن اقرار كردند برخي هم بر مخلوق 

  ).306: 7، ج1417خطيب بغدادی، (بن حماد معروف به سجاده  الحسن. 2
  ).319: 10همان، ج(بن عمر القواريري بصري ساكن بغداد  عبيداالله. 3
لق قرآن بود بن ابي دؤاد معتزلي، قاضي القضات معتصم و واثق از طرفداران امتحانِ علما به انديشة خ احمد. 4

  ).365: 4همان، ج(
آيا خداونـد توانـايي دارد   : كه گزارش شده است در حين مناظره، ابن ابي دؤاد از ابن حنبل پرسيد گونه آن. 5

اگـر بـا پيـامبرش تكلـم     : تكلم كند؟ احمد جواب مثبت داد، سپس پرسيد 7نيز مانند موسي 9با محمد
در ايـن هنگـام احمـد از پاسـخ طفـره      ! كند، آن كلام قديم است يا نه در حين تكلم، حادث شـده اسـت؟   

آيد و بـه   در اين هنگام معتصم به خشم مي. من متكلم نيستم و مذهب من حديث است: گويد رود و مي مي
گويي من متكلم  كني اما هنگامي كه بايد پاسخ بگويي و دليل بياوري مي ظره و مجادله ميمنا: گويد او مي

؛ 472: 2تـا، ج يعقـوبى، بى(سپس دستور داد او را گرفتند و تازيانه زدند تا اقرار بر حدوث قرآن كـرد  ! نيستم؟
 شود ها با اندكي تفاوت بيان مي البته، برخي از نقل. )445: 6، ج1385؛ ابن اثير، 250ـ248: 11، ج)ب( 1413ذهبى، 

  ).169: 2002جاحظ، : نك(



134  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

واثق حتـى برخـى از . تأكيد ورزيد و بر مخالفين انديشۀ خلق قرآن و محدثين سخت گرفت
 1علمای ديگر بلاد را برای امتحان به بغداد كشـاند، بـرای مثـال ابـو يعقـوب بـويطى مصـری

او از جـواب كـه  آن خلق قرآن پرسـش كـرد و بعـد ازرا فرا خواند و از او در مورد ) 231م(
همچنين . )166ـ  165: 2تا، ج  سبكى، بى(جا مرد  دادن امتناع ورزيد، به زندانش انداخت كه در همان

واثق به قضات دستور داد شهادت كسانى كه خلق قرآن را قبـول ندارنـد را نپـذيرد و نيـز در 
كسـانى را بپردازنـد كـه  ۀفديـ تنهـاری روم، ماجرای آزادسازی اسـرای مسـلمين از امپراطـو

اعتقاد به خلق قرآن دارند و فديه برای آزاد سازی بقيۀ اسرا كه معتقد به خلق قرآن نبودند را 
در زمـان واثـق، . )141: 9، ج 1387طبـری، (را بزننـد   پرداخت نكرد، بلكه دسـتور داد گـردن آنـان

و با تحريـك برخـى از بزرگـان ) 237م( 2ای در بغداد به جلوداری احمدبن نصر خزاعى عده
اهل حديث چون يحيى بن معين اقـدام بـه شـورش و قيـام عليـه واثـق و نظريـۀ خلـق قـرآن 

واثق نيز . كردند، اما بلافاصله او و همراهانش دستگير شدند و به سامرا نزد واثق منتقل شدند
در قيامـت دسـتور داد پس از استماع نظر احمد بن نصر در مورد قرآن و نيز رؤيـت خداونـد 

هذا رأس الكافر المشرك الضالّ «: ای آويزان كردند كه گردنش را زدند و به گوشش نوشته
  .)139: 9همان، ج ( »...احمد بن نصر

، به همـان ميـزان كـه انديشـه اعتـزال )مأمون، معتصم و واثق(در دوران سه خليفۀ عباسى 
يى مـورد فشـار و هجمـه قـرار گرفـت و گرا گرايى و حديث نص  اعتلا يافت، انديشۀرشد و 

رو،  از ايـن. داری و قضـاوت را بـر عهـده گرفتنـد رجال معتزلى، بسـياری از امـور حكومـت
كردنـد و بـا  از ديـن تلقـى مى ىاصحاب حديث سه خليفۀ عباسى مذكور را به منزلۀ خـارج

مطرح اسـحاق  گونه كه ابن قتيبۀ دينوری كه از شاگردان كردند؛ همان آنان معاملۀ زنديق مى
رسـانده  پايانبه   آنان ازرا با سرزنش الامامة و السیاسة است، خاتمۀ كتاب ) 238م (بن راهويه 

  .)231: 2، ج1410ابن قتيبه، (است 

  )334ـ232(بويه  از متوكل تا آل: سوم  iدور. 3

او ماننـد بـرادرش . به خلافـت رسـيد) 247م (، متوكل عباسى232پس از مرگ واثق به سال 
گير نبـود، و از طرفـى شـيوخ محـدثين را بـر  واثق در خصـوص انديشـه خلـق قـرآن سـخت

كرد و مردم را از جدال و بحث در خصـوص انديشـۀ  خوانى و اظهار سنت تشويق مى حديث
                                                         

  ).162: 2تا، ج سبكى، بى(بن يحيي بويطي از بزرگترين شاگردان مصري ابن ادريس شافعي  يوسف. 1
رو احمـد نيـز    هـا بـود؛ از ايـن    جدش مالك بن هيثم نقيب عباسـي . احمد بن نصر بن مالك بن هيثم خزاعي. 2

  ).382: 5، ج1417خطيب بغدادی، (در بغداد داشت جايگاه اجتماعي مناسبي 
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از . )3: 4، ج1409مسعودی، (خواند  تسليم بر قول شيوخ فرا مىكرد و بر تقليد و  خلق قرآن نهى مى
رو، با روی كار آمدن او، ماجرای محنت از شدت و حدّت افتاد و كم كـم از حساسـيت  اين

متوكل در قبال انديشۀ خلق قرآن در واقع، سه موضع متفاوت در سـه مرحلـه . آن كاسته شد
  :داشته است
انديشـۀ خلـق قـرآن در  هعدم اعتقاد بـ دليلمحنت به اول كسانى كه در دوران  ۀدر مرحل

ای خطاب به همۀ كارگزارانش در بلاد اسلامى، خواهـان  زندان بودند را آزاد كرد و در نامه
  .)209: 3تا، ج يعقوبى، بى(عدم مناظره و مباحثه در خصوص قرآن شد 

روشـنى بـه شد كه سياست متوكـل در قبـال معتزلـه،  آغاز  ق234دوم پس از سال  ۀمرحل
دعـوت او صريحاً از قول به خلق قرآن نهى كرد و كسانى را كه بر اين انديشه . كند تغيير مى

علما، فقها و محدثين را بر مركـز خلافـت . )به بعد 31: 13، ج)ب(1413ذهبى، (تهديد كرد  كردند مى
ور داد كـه فرا خواند و آنان را اكرام كرد و جايگاهشـان را بـالا بـرد و دسـت) سامرا(اسلامى 

و احاديث صفات كه در رد بـر انديشـه اعتـزال اسـت را » رؤيت خداوند«برای مردم حديث 
حـدود  و بـرایمجلسـى برپـا كـرد ) 235م (1رو عبـدااللهّٰ بـن ابـى شـيبه ؛ از ايـن)همـان(بخوانند 

هم، ) 239م ( 2همچنين در مجلس برادر او عثمان بن ابى شيبه. خواند هزار نفر حديث مى سى
سـوم مبـارزه  ۀامـا مرحلـ .)373: تـا سـيوطى، بى(خواندند  شدند و حديث مى همين اندازه جمع مى

شـد كـه غضـب و خشـم خـود بـر  ق آغـاز 237اعتزال و خلق قرآن از سال  ۀمتوكل با انديش
معتزلــه را آشــكارتر ســاخت و در قبــال آنــان سياســت تشــديد را اتخــاذ كــرد؛ بــرای مثــال، 

را گماشـت، ) 243م (3كرد و بـه جـای او يحيـى بـن اكـثم بركناراد را از قضاوت دؤ ابى ابن
ابى دؤاد و برادرش را به زندان انداخت و سرانجام بعـد از اخـذ مبلغـى، آزادشـان  سپس ابن

: 9، ج1387طبـری، (جـا درگذشـتند  كرد، ولى آنان را به بغداد تبعيـد كـرد كـه هـر دو در همـان
همچنين متوكلّ عباسى در اين مرحله بر كارگزارانش نامه . )316ـ315: 10ج ،1407؛ ابن كثير، 189ـ188

علـم  بـار�كسـى دراگـر نوشت و بار ديگر از قول به خلق قرآن ممانعت كرد و بيان كرد كه 
افتد و مـردم را بـه اشـتغال در  كلام تكلم كند يا معتقد باشد قرآن مخلوق است، به زندان مى

  .)316: 10ابن كثير، همان، ج( خصوص قرآن و سنت فرمان داد
                                                         

احمد بن حنبل و اسـحاق بـن راهويـه     از نزديكان هشيب ابى ابنعبداالله بن محمد بن ابراهيم معروف به  ابوبكر. 1
  ).432: 2، ج)الف(تا  ذهبى، بى(اند  بخاري، مسلم و ابن ماجه و برخي ديگر از او روايت نقل كرده. است

  ).444: 2ذهبى، همان، ج(الحسن عثمان بن محمد الكوفي، كه بخاري از او بسيار حديث نقل كرده است ابو. 2
محمد يحيي بن اكثم بن محمد بن قطن، از عبداالله بن مبارك، عبـداالله بـن ادريـس، سـفيان بـن عيينـه و        ابو. 3

انـد   سماعِ حديث داشـته  كساني چون بخاري و ابوحاتم رازي از او. وكيع بن جراح روايت نقل كرده است
  ).195: 14، ج1417خطيب بغدادی، (
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آوری بر محدثين و فقها بعد از متوكـل هـم ادامـه پيـدا  گردانى از معتزله و روی روی سير
جايگزين او شد و ايـن رونـد در ) 248ـ247(درگذشت و منتصرعباسى  247او به سال . كرد

مسـتعين دوران  همچنـين سياسـت مخالفـت بـا اعتـزال و تشـيع در. زمان او نيز ادامـه داشـت
ای از  نيز ادامه يافت، بـرای مثـال معتـز فرمـان داد عـده) 255ـ252(و معتز عباسى) 252ـ248(

. )56: 12، ج 1412ابـن جـوزی، (قضات به اتهام معتزلى يا شيعى بودن، از سامرا به بغداد تبعيد شوند 
  :در اين دوره كه دور� طلايى اهل حديث است رويدادهای مهمى اتفاق افتاده است

  محور قرار گرفتن احمد بن حنبل. 1. 3

گيری از معتزليـان  و تقويت مـذهب آنـان و كنـاره 1متوكل با روی آوردن به اهل حديث
سبكى، (مورد تقدير اهل حديث قرار گرفت، به حدی كه در مدحش او را محى السنة ناميدند 

: و حتــى او را در رتبــۀ ابــوبكر و عمــربن عبــدالعزيز نشــانده و در حــق او گفتنــد )54: 2تـا، ج بى
الخلفاء ثلاثة؛ ابوبكر الصديق يوم الردة، عمر بن عبـدالعزيز فـى رد المظـالم والمتوكـل فـى «

او احمدبن حنبل را پـس از آزادی از . )373: تا ؛ سيوطى، بى180: 7، ج1417خطيب بغدادی، ( »إحياء السنة
به سامرا فراخواند و او را در نزد خويش جا داد و مقامش را بسيار گرامى داشـت، بـه  زندان،

بـرای مثـال، . كرد با احمد مشورت مىكه  آن گماشت مگر حدی كه كسى را بر منصبى نمى
انتصاب يحيى بن اكثم به جای ابن ابى دؤاد بـا مشـورت و موافقـت احمـد بـن حنبـل انجـام 

های فكـری و اعتقـادی احمـد بـن حنبـل بـه سـبب  مؤلفه. )340ــ335: 10، ج1407ابن كثير، (گرفت 
جانبـه   و نيز بـه دليـل حمايـت همـه )17-13: 1تا، ج ابن ابى يعلى، بى(ش در ماجرای محنت ا پايداری

دستگاه حكومتى از او، بسيار مورد توجه اهل حديث قرار گرفت، به طوری كه مبانى فكری 
بــه دو نمونــه از نقــش . اهــل حــديث پــس از او درآمــدو اعتقــادی او بســان انديشــۀ رســمى 

  :شود تأثيرگذار احمد در ذيل اشاره مى

  تربيع. 1. 1. 3

از رويدادهای معرفتى اهل حديث بغداد در دور� سوم كه احمـد بـن حنبـل در آن نقـش 
و مشـروع بـودن حكومـت آن حضـرت  7بسزايى دارد، پذيرش رسمى خلافت امـام علـى

 7مشـروعيت خلافـت امـام علـى مـذهب و بـه مشايخ اهل حديث در بغداد، عثمانى. است
طور كـه در برخـى ديگـر از منـاطق همچـون حمـص  همان. )218: 1386ناشى اكبر، ( ندبودمعتقد ن

دربـار�  مشايخ اهل حديث حجاز. )240: 1، ج)ب(تا  ذهبى، بى(گرايش عثمانى وجود داشت ) شام(
                                                         

  ).380: تا سيوطى، بى(اي است كه از امام شافعي پيروي كرد  او اولين خليفه. 1
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گرايان  در مقابل آنـان، حـديث. )372: 1، ج1415خلال، (كردند  سكوت مى 7عثمان و امام على
را  7، گرايش شيعى داشتند؛ يعنى نـه تنهـا خلافـت امـام علـى1كوفه همچون سفيان ثوری

؛ ابـن 252و  241: 7، ج)ب( 1413ذهبـى، (داشـتند  بلكه امام را بر عثمـان مقـدم مى ،دانستند مشروع مى
گرايش مشايخ اهل حديث بصره در اواخر سد� دوم نه شيعى بود . )588: 2و ج  78: 1، ج1390حجر، 

دانسـتند امـا معتقـد بـر تفضـيل امـام  را مشـروع مى 7و نه عثمانى؛ يعنى خلافت امـام علـى
  .)218: 1386ناشى اكبر، (بر عثمان نبودند  7على

غـداد، گـرايش عثمـانى داشـت و احمد بن حنبل كه خود مانند اكثر مشايخ اهل حديث ب
، تفكـر خـود و اهـل حـديث را نسـبت بـه امـام )218: همان( دانست خلافت حضرت را فتنه مى

7تعديل كرد و با پذيرش تربيع و مشروعيت خلافت امام على 7على
با گرايش عثمـانى  2

گونه كه بـا مطـرح كـردن  ر نقاط به مخالفت برخاست، همانديگغالب اهل حديث بغداد و 
بـا  )146: 1تـا، ج ؛ ابن ابى يعلى، بى374و  341: 1، ج1415خلال، ( 7نخست بر امام على ۀافضليت سه خليف

احمد انديشۀ تربيع و پذيرش   با تلاش. گرايش شيعى اهل حديث كوفه به مخالفت برخاست
 -حتى در محيط حجاز، شام، خراسـان و مصـر - به عنوان خليفۀ چهارم 7خلافت امام على

  .)175ـ  164: 1379جعفريان، : نك(كثريت اهل حديث شد گرايش ا

  گيری بيشتر با متكلمين و اهل تأويل سخت. 2. 1. 3

تری بـا علـم كـلام و رويكـرد  گيرانه احمد در مقايسه با مشايخ اهل اثـر، برخـورد سـخت
هـا و  تأويلى اتخاذ كرد، به حدی كه استفاده از روش اهل كـلام حتـى بـرای دفـاع از آموزه

وی علاوه بر مخالفت بـا . )334: 1تا، ج ابن ابى يعلى، بى(دانست  قدات اهل سنت را هم جايز نمىمعت
 خلق قـرآن و رؤيـت ۀگرايانى كه در مسئله اسماء و صفات و نيز در مسئل متكلمان، با حديث

متمايل به تأويل بودند، رفتاری تند از خـود نشـان داد، بـرای مثـال، حسـين كرابيسـى الاهى 
معتقـد بـود قـرآن غيـر مخلـوق اسـت و فقـط الفـاظ آن را مخلـوق كـه  آن به رغـم )248م(

: 1، ج)ب(تـا  ؛ همـو، بى79: 12، ج)ب(1413ذهبـى، (دانست، مورد انكار احمد بن حنبل قـرار گرفـت  مى
تكلم فى شىء من «گرا، چون به تعبير ذهبى  صوفى حديث) 243م(، نيز حارث محاسبى )544

مورد طرد احمد قرار گرفت و از ترس طرفداران او مخفى شد و هنگامى كه از دنيـا » الكلام
، همچنين احمد با عبـدااللهّٰ بـن )430: 1، ج)ب(تـا  ذهبى، بى(رفت، فقط چهار نفر بر او نماز گزاردند 
                                                         

از اهل رأي كوفه نيز گرايش شيعي داشت و امـام علـي را بـر خليفـه سـوم      ) ابوحنيفه(حتي نعمان بن ثابت . 1
  ).433: 3، ج1390؛ ابن حجر، 588: 2، ج)ب(تا  ذهبى، بى(داشت  مقدم مي

: 4تـا، ج ابـن تيميـه، بى(» اهلـه  من لم يرُبعّ بعلىٍ فى الخلافـة فهـو أضـل مـن حمـار«: به نقل از احمد بن حنبل .2
  ).19: 35و ج 479و438
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  .)291: 3، ج1390؛ ابن حجر، 380: 14، ج)ب( 1413ذهبى، (ب برخورد بسيار تندی داشت سعيد بن كلا

  رويكرد تشبيهى و تجسيمى. 2. 3

تأكيد احمد بن حنبل بر ظواهر آيات و احاديث و جديت او در نپذيرفتن تأويل و معـانى 
ی ن برخى اصحاب حديث شد، بـه طـورمياآميزی در  طمجازی، سبب پيدايش رويكرد افرا

كه هيچ ابايى از نقل آثار و احاديث تشبيهى و تجسيمى نداشتند، برای مثال در بـاب رؤيـت، 
! شود با او معانقه و مصافحه كـرد شود و حتى مى معتقد بودند خداوند در همين دنيا ديده مى

از . )121-120: 1، ج1364شهرستانى، : نك(! ها به جز لحيه و عورت را دارد خداوند همۀ اعضای انسان
  .)همان(شود  ياد مى »مشبهۀ حشويه«يا  »حديث حشويه«اينان با عنوان كنايى اصحاب 

شهرستانى نـام  .دست نيست مطلبى در اند،  كه مصداق حشويه در تاريخ چه كسانى در اين
او احمد بن حنبل و مشـايخ . )120: 1همـان، ج(الهجيمى را ذكر كرده است  مضر، كهمس، احمد

برخـى . )119: 1همـان، ج(دانـد  دور� نخست چون مالك بن انس را از تشبيه و حشـو برحـذر مى
 435: 1425سـبكى، (اند  اند، البته خود احمد بن حنبل را از حشويه ندانسته حنابله را حشويه دانسته

، 43: )الـف( 1413مفيـد، (سـت در مواردی اين واژه برای گروهى از اهل حديث استعمال شده ا. )
 ):ب( 1413مفيـد، (و در مواردی حشويه دقيقاً برای همان اصحاب حديث به كار رفتـه اسـت  )61
عنـوان حشـويه همـواره بـرای گروهـى از اهـل كه  آن رغم به. )144: 1، ج1411؛ ابن صلاح شرفى، 53

مـدعى ن تيميـه حديث استعمال شده است، با اين حال برخى از اهل حديث متأخر چـون ابـ
  . )73: 1370ابن تيميه، (! تر است كه عنوان حشويه برای مخالفين اهل حديث مناسب بودند

  رويكرد متمايل به تأويل. 3. 3

ای از اصـحاب حـديث، برخـى ديگـر از آنـان  در مقابل رويكرد تشبيهى و تجسيمى عده
يـدگاه تشـبيهى نيـز بـه ، با د)مانند جهميه و معتزله(ضمن مخالفت با ديدگاه منكرين صفات 

الاخـتلاف فـ� اللفـظ كه با نگارش كتاب ) 276م(1مخالفت برخاستند، مانند ابن قتيبه دينوری
او همچنـين بـا نگـارش . با هر دو رويكـرد بـه مخالفـت برخاسـت والرد عل� الجهمیة والمشبxهة

تأویل مختلف الحـدیث تر از آن  و مهم تفسیر غریب القرآنو  تأویل مشPل القرآنهايى چون  كتاب
ای از روايات ناسازگار با مبانى كلامى را كه مورد انتقاد متكلمان و اهـل رأی قـرار  مجموعه

 برطـرفگرفته بود، توجيه كرده و تلاش كرد ظاهر متناقض برخى از احاديـث را بـه نـوعى 
                                                         

 -از شاگردان اسحاق بن راهويه و از معتقدان به غيرمخلوق بـودن قـرآن   -بن مسلم بن قتيبه دينوري  عبداالله. 1
  ).296: 13، ج)ب( 1413ذهبى، (داشته است  الرد عل� من یقول بخلق القرآنبي با عنوان كتا
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  .)11: تا بىابن قتيبه، (تفسير قابل دركى برای مخاطبان اهل كلام و تعقل ارائه كند  نمايد و

  رويكرد متمايل به كلام. 4. 3

به اشكالات و ايرادات روزافزون متكلمـان و تعبـد در باورهـای دينـى، همـۀ ندادن   پاسخ
هايى پديـد  در درون محافل اصحاب حديث، ديدگاه ،رو از اين. گرايان را اقناع نكرد حديث

برخيـزد و بـر حقانيـت مـذهب آمد كه بتواند با گفتار معتزليان و ديگـر متكلمـان بـه مقابلـه 
اين جريان كه در دور� نخست، كم و بيش در ميـان عالمـانى . اصحاب حديث احتجاج كند

در حجاز وجود داشـت، در دور� دوم از سـوی  2در عراق و ابن هرمز 1)193م(چون ابن عُليهّ 
، حـارث محاسـبى )248م(گرا همچـون حسـين كرابيسـى  چند تن از رجال برجسـتۀ حـديث

. )203: 2003؛ بغـدادی، 119: 1416ابـن عسـاكر، (، ابن كلاّب و ابوالعباس قلانسـى ادامـه يافـت )243م(
  .)298: 1400اشعری، (در دور� سوم روش آنان را پيش بردند  - مانند كلابيه - سپس پيروان آنان

ى منسجم و نظامى فراگير در عقايد دينى موفـق نبودنـد سيستمپيروان اين جريان در ارائۀ 
معتقدات اهل حـديث را  تلاش كرد) 334م(چهارم ابوالحسن اشعری  سد�اوائل در كه  نآ تا

اشـعری كتـابش را بـرای تأييـد نـزد . ى منسـجم، تبيـين كنـدسيستمبا بيانى كلامى و با ارائۀ 
برد، اما او نيز مانند احمد بـن حنبـل در برخـورد بـا كرابيسـى و ) شيخ حنابلۀ بغداد(بربهاری 

، به حدی كـه ابوالحسـن از تـرس خشـم طرفـداران نپذيرفتكلاب، اشعری و كتابش را  ابن
  .)18: 2تا، ج ابن ابى يعلى، بى(بغداد را ترك كرد كه  آن بغداد آفتابى نشد تادر بربهاری، ديگر 

  تدوين صحاح سته و مجامع اعتقادی. 5. 3

غى اهل حـديث بسـيار يلهای علمى و تب سوم، فعاليت �با بهبود شرايط اهل حديث در دور
صـحيح بخـاری، صـحيح (اهـل سـنت   رونق گرفت، به طوری كه اكثر مسانيد و صحاح سته

در ايـن دوره ) مسلم، صحيح ابن ماجه، صحيح ابى داوود، صحيح ترمـذی و صـحيح نسـائى
ها و  بـه تـدوين اعتقادنامـه ، در همين دوره برخى از بزرگان اهل حديث همچنين. تدوين شد

اعتقادی بر اساس عقايد مشايخ اهل حديث به ويژه احمدبن حنبل و مشايخ دوره های  كتاب
كـه  العقیده لاحمد بن حنبـل والسـنهّنخست در قالب آثار و احاديث روی آوردند؛ مانند كتاب 

عبـدااللهّٰ بـن احمـد بـن حنبـل   کتـاب السـنهآوری شد و نيـز  جمع) 311م(توسط ابوبكر خلال 
                                                         

  ). 322: 1، ج)الف(تا  ذهبى، بى(بن عليه بصري، از شاگردان ابن جريج و شعبه است  اسماعيل. 1
  ).503: 2، ج)ب(تا  ذهبى، بى(عبداالله بن مسلم بن هرمز . 2
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گان اهل حديث چون مالك، سفيان ثوری، اوزاعى و بيشـتر از كه حاوی عقايد بزر) 290 م(
التوحیـد و اثبـات هـای عقيـدتى مهـم ايـن دوره كتـاب  نيـز از كتاب. همه احمد بن حنبل بود

م (ابـو محمـد حسـن بـن علـى بربهـاری شرح السنة و ) 311م (ابن خزيمه شافعى صفات الرب 
  .باشد مى -شيخ حنابلۀ بغداد -) 329

  )447ـ334(بويه  دوران آل: دورi چهارم

 1بويـه سـالۀ حاكمـان آل و سلطنت يكصدوسيزده دوران نفوذ ،دور� چهارم اصحاب حديث
بـه بغـداد، كـار بـر اهـل حـديث از دو بويـه  با ورود آل. است در دستگاه حكومتى عباسيان

 بودند؛ و ديگر به جهت بها دادنِ 2شيعهبويه  اميران آلكه  آن يكى: دشوار شدسخت و جهت 
و . گرايى بود كه اين دو با روش و منش اهل حـديث در تضـاد بـود به اعتزال و عقلبويه  آل

از طرف ديگر در فقاهت و در اسـتنباط احكـام شـرعى نيـز چـون اكثـر معتزليـان، در روش 
از ايـن جهـت نيـز . )125: 15ج ،1412ابـن جـوزی، : نـك(كردنـد  استنباط به روش اهل رأی عمل مى

گرايى  گرايى اعتزالى در اصول و رأی و رونق گرفتن عقل بويه با ورود آلتوان گفت كه  مى
حنفى در فروع، اهل حديث هم در اصول نظری و هم در فروع عملى و هم به لحاظ سياسى 

  .در حاشيه قرار گرفتند
همـواره از بويـه  كه اهل سـنت و اهـل حـديث پـيش از قـدرت گـرفتن آل با توجه به اين

عى مناسبى برخـوردار بودنـد و در سـايۀ حمايـت خلفـای عباسـى در قدرت سياسى و اجتما
های  دند، از همـان آغـازين سـالدا ذهبى خود را در جامعه ترويج مىآرامش كامل، عقايد م

 بيشـتراهـل حـديث در بغـداد كـه . ، مخالفت و ناسازگاری را آغاز كردندبويه حكومت آل
. نـدبودای  العاده قدرت اجتماعى فوقدارای و يافته  پيرو احمد بن حنبل بودند، كاملاً سازمان
                                                         

هاي مستقلي در فارس، اهواز، كرمان، ري، اصـفهان   بويه در اوايل سدة چهارم قمري ظهور و حكومت آل. 1
سپس آنان سلطة واقعي خـود را بـر عـراق گسـتردند؛ يعنـي تنهـا بـه حـوزة اوليـه          . و همدان تأسيس كردند

بازيچـه دسـت    حكومت خود ـ ري، اصفهان و شيراز ـ بسنده نكردند و به زور وارد بغداد شـده و خليفـه را   
  .و با خلافت عباسي در حاكميت مشاركت نمودند) 45ـ  42: 14، ج1412ابن جوزی، : نك(خود قرار دادند 

ابـن (انـد   برخي آنان را زيـدي و برخـي امـامي دانسـته     : بويه اختلاف است امامي بودن يا زيدي بودن آل دربارة. 2
ر ابتدا زيدي بودند، ولي علماي امامي آنـان را بـه كـيش    بويه د اند آل برخي نيز گفته. )157: 15، ج1412جـوزی، 

برخي از محققان شواهد متعددي مبني بر امامي بودن حاكمـان  . )87: 2، جلسان المیـزانابن حجر، (اماميه درآوردند 
 كرمـر،(اند  بويه با زيديان را گزارش كرده اند و بعضي نيز حتي در برخي از موارد برخورد آل بويهي ارائه كرده

از ايـن  . بويه تسامح مذهبي و عدم درگيري مذهبي بوده اسـت  با اين حال، سياست كلي حاكمان آل. )81: 1375
  ).377: 1385جعفريان، : نك(كردند  رو، با تسامح بيشتري با اهل سنت برخورد مي
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» منصـور«و مسـجد جـامع » باب البصـره«در بغداد عبارت بود از محلۀ   های آنان پايگاهعمد� 
جـا بـرای مـردم  پرداختنـد و محـدثان در آن جا بـه موعظـه مى كه واعظان مشهورشان در آن

  .)38: 1385يعقوبى، : نك(خواندند  حديث مى
در دوران  -و بـه طـور خـاص حنابلـه -تـوان گفـت اهـل حـديث  مىدر يك نگـاه كلـى 

  : داشتند متفاوتدو دور�  بويه آل
تر اهـل حـديث در  ، مـذهب حنبلـى و بـه طـور عـامبويـه در اوائل و ميانۀ حكومت آل. 1

  .در اختيار حنفيان و معتزليان بود... های اصلى قضاوت و  حاشيه قرار گرفتند و منصب
بويهيان، مذهب و عقايد اهل حديث و حنابلـه از سـوی خليفـه القـادر در اواخر دوران . 2
اصـول  ،مـذهب رسـمى حكومـت اسـلامىبـار ديگـر به رسميت شـناخته شـد و ) 409(بااللهّٰ 

، بحث دربار� تعـاليم معتزلـه و شـيعه را ممنـوع 408القادر در سال . اعتقادی اهل حديث شد
در مـلأ عـام از ادعاهـای خـود دسـت  سـاختحنفى طرفدار معتزله را مجبـور  كرد و فقهای

، برای مثال، يك حنفـى بـه )6: 12، ج1407؛ ابن كثير، 125: 15، ج1412ابن جوزی، (! برداشته و توبه كنند
نام ابوعبدااللهّٰ حسين بن على صيمری مجبور شد در بغـداد عقيـد� معتزلـه را بـه عنـوان پـيش 

رسـماً در  409او بـه سـال . )176: 15ابـن جـوزی، همـان، ج(شرط انتصاب بـه قضـاوت تقبـيح كنـد 
ای با اين مضمون صادر كرد كه هر كس معتقد باشد كه قرآن حادث است،  دارالخلافه بيانيه

، القادر سه اعلاميه را با چنـين 420در سال . )128: 15همان، ج(! كافر است و خون او حلال است
م چنـين واعـظ شـيعيان در های معتزلى و شيعى صادر كرد و ه مضامينى و در طعن بر انديشه

و بـدين ترتيـب  )26: 12، ج1407؛ ابـن كثيـر، 198ـ 197: 15ابن جوزی، همان، ج(مسجد براثا را اخراج كرد 
  1.مذهب اهل حديث را مذهب رسمى حكومت اعلام كرد

 ، چنـانه اوج خـود رسـيدبـبويه  های اهل حديث با مخالفان در اواخر دوران آل درگيری
وزی دربار� درگيری ميان اهل كرخ و اهل حديث باب البصـره در سـال ج كه برای مثال ابن 

چنان  443يا در سال . )319: 15ابن جوزی، همان، ج( برد كار مى را به» !از حد خارج شد«لفظ  ق441
درگيری و فتنه ميان طرفين بالا گرفت كه اهل سنتِ خشمگين، وارد بر حرم كاظمين شـدند 

و بـه آتـش كشـاندن ) 365م ( 2ای شيعى چـون ناشـى اصـغرو پس از نبش قبر برخى از شعر
                                                         

توسط ماوردي  یةالاحPام السلطاندر دوران خلافت القادر، دو رساله در باب احكام حكومت و سلطنت با عنوان . 1
مقصود نويسندگان اين دو رساله در حقيقت فراهم كردن حمايت اعتقادي . شافعي و ابن فراّء حنبلي نگاشته شد

  .براي حاكميت دوباره مذهب اهل سنت بود
به جهت آن كـه در  . ابوالحسن علي بن عبداالله بن وصيف حلّا متكلم زبردست و شاعر معروف امامي است. 2

او را ناشـي  ) ابـن شرشـير انبـاري   (و در مقابل ناشي اكبـر  . بود به ناشي ملقب شد و نما كردهفنون شعر نشو 
  ).40: 14، ج)ب( 1413ذهبى، (نامند  اصغر مي
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اجساد آنان، به ضريح و قبۀ امامان شيعه حمله كردند و آنها را به آتش كشـاندند، سـپس بـه 
شـيعيان رسـيدند و كـه  آن قبر آنان كردند تا نبشبهانۀ انتقال بدن شريف امامان، مبادرت به 

  .)331: 15همان، ج(! مانع شدند
م (توان از ابوبكر آجرّی شـافعى  از بزرگان و صاحبان تأليف اهل حديث در اين دوره مى

الابانة عن شریعة صاحب ) 387م(، ابوعبدااللهّٰ ابن بطَه عكبری حنبلى الشریعةصاحب كتاب  )360
واعظ و خطيب پر نفوذ اهل حديث و رئيس حنابلۀ وقـت ) 387م (، ابن سمعون الفرقة الناجیـة

الایمـان، التوحیـد والـرد صاحب آثار متعددی چـون ) 395م (عبدااللهّٰ ابن مَنده حنبلى بغداد، ابو 
  .ياد كرد شرح اصول اهل السنة والجماعةصاحب كتاب ) 418م (و نيز از لالكايى  عل� الجهمیة

  بندی جمع

پـنجم، دوران پرفـراز و  سـد�گيری در اواسط سـد� دوم تـا پايـان  اهل حديث از آغاز شكل
جز ايام سى سالۀ محنت كه فشار حكومت بـر دوش آنـان سـنگينى  هب. اند ى كردهى را طنشيب
از متوكـل تـا (بـه ويـژه در دور� سـوم  - های مسلمان كرد، همواره علاوه بر حمايت توده مى
هـای  آنچـه از بررسـى كتاب. انـد عبـاس برخـوردار بوده  ميت بنىاز حمايت حاك -)بويه آل

های  آيد حاكى از آن است كه همواره مؤلفه لف به دست مىهای مخت اعتقادی آنان در دوره
اعتقادی آنان همان مبانى فكری مشايخ اهل اثر بوده اسـت، بـه طـوری كـه تبعيـت از آن را 

در اين ميان احمد بـن حنبـل نقـش اساسـى در . پنداشتند سنت و مخالفت با آن را بدعت مى
كه عقايد و مبانى فكـری او  ای اندازه هيفا كرد، بهای اعتقادی اهل حديث ا گيری بنياد شكل

  .های بعدی شد عقايد رسمى اهل حديث در دوره
ــا جريان ــت ب ــر مخالف ــلاوه ب ــديث ع ــحاب ح ــان،  اص ــاگون و متكلم ــری گون ــای فك ه

برخى از آنان اكتفا بـر ظـواهر احاديـث و آثـار را بـه . گروهى نيز داشتند های درون اختلاف
شبيه، تجسيم و جبر نداشتند، در مقابـل گروهـى از آنـان جايى رساندند كه ابايى از محذور ت

گرايان پرهيز از افـراط  البته، جريان غالب حديث. های كلامى بودند متمايل به تأويل و روش
گونـه كـه  اصـحاب حـديث همان بيشـتربه عبـارت ديگـر، . و تفريط دو جريان ياد شده بود

بند به عقايد و سنن مشـايخ اهـل اثـر  پایكردند و  روش متكلمان در ارائه اعتقادات را رد مى
بودند، با اين حال با مطرح كردن مجهول بودن كيفيت، يا بدعت دانستن تجسـس و پرسـش 

  .در خصوص چگونگى آنها، سعى داشتند از محذور تشبيه، تجسيم و جبر در امان باشند
است آيد آن  های اعتقادی اصحاب حديث به دست مى نكته ديگری كه از بررسى كتاب

زمان است با  كه از درگيری و منازعات اصحاب حديث با اماميه، در دو دور� نخست كه هم
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چون خلـق قـرآن، خلـق هممحل اختلاف  دوران حضور امامان شيعه، در موضوعات كلامىِ 
مانـده گـزارش  جا هاسماء و صـفات و مسـئلۀ ايمـان و كفـر در آثـار و اقـوال بـ ۀاعمال، مسئل

ترين درگيری اهل حـديث بـا شـيعيان در مسـئله خلافـت و  بلكه مهمشود،  خاصى ديده نمى
به ويـژه در دوران  -در دو دور� اخير  ، اماامامت، جايگاه صحابه و مسائل مرتبط با آن است

های نظری و اعتقـادی  يابد كه درگيری نه تنها منازعات اجتماعى بسيار افزايش مى - بويه آل
  1.يابد مى افزايشوضوعات يادشده گيری در همان م نيز به ميزان چشم

بـار دسـتگاه  بويـه و روی كارآمـدن سـنيان سـلجوقى، اين بـا سـقوط آلكـه  آن سرانجام
گری به سـرعت در ميـان اهـل سـنت  حاكميت از اشاعره حمايت كرد، به طوری كه اشعری

گرايـى اهـل حـديث  گرايى معتزلـى و نص ، عقل با رشد تفكر اشعری. جای خود را باز كرد
دو به حاشيه رفتند؛ با اين تفاوت كه اين اتفاق نقطه عطفى شد در افول و محو كامل فرقۀ هر

در . معتزله در جهان اسلام، اما جريان فكری اهل حديث تا ظهور ابن تيميـه بـه محـاق رفـت
طلبـد،  لى آن نوشتاری ديگـر مىكه بررسى تفصي) از سلجوقيان تا ظهور ابن تيميه(اين دوره 

، ولـى )106: 1416ابـن عسـاكر، (مالك و شافعى به مسلك فكـری اشـعری درآمدنـد  پيروان بيشتر
ابن تيميه حرّانى حنبلى كه  آن خويش وفادار ماندند، تا پيشينيانحنابله بر همان مسلك  بيشتر

هشتم در صدد احيا و بازسازی مكتب سلف برآمد و همان  سد�هفتم و اوائل  سد�در اواخر 
   .مطرح كرد» سلفيه«مسلك اهل حديث را با عنوان 

                                                         
به زودي اي است كه نويسنده،  ، موضوع مقاله»هاي مختلف بررسي مناسبات اهل حديث و اماميه در دوره«.  1

  .منتشر خواهد كرد
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  نامه كتاب

دار ابن حزم، الطبعـة : ، بيروتکتاب الشـریعة، )ق1426(الآجرّی، ابوبكر محمد بن الحسين  .1
 .الاولى

، مجلـه علمـى تخصصـى »هـا و پيامـدها حديث افتراق امت؛ نقل«، )1382(آقانوری، على  .2
  .18، شهفت آسمان

  .دار المعرفة: ، بيروتطبقات الحنابلة، )تا بى(يعلى، محمد  ابن ابى .3
دار : ، بيـروتالPامل فـ� التـاریخ، )ق1385(ابن اثير، عزالدين أبوالحسن على بن ابى الكرم  .4

  .دار بيروت -صادر 
الابانــة عـن شــریعة الفرقــة الناجیـة ومجانبــة الفــرق ، )ق1422(بـن بطــة، عبيــد االلهّٰ بـن محمــد ا .5

  .دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى: احمد فريد المزيدی، بيروت: ، تحقيقالمذمومة
محمـد بـن : ، تحقيـق و تصـحيحنقـض المنطـق، )ق1370(ابن تيميه، احمد بـن عبـدالحليم  .6

  المكتبـة: بن عبدالرحمن الصنيع ومحمد حامد الفقـى، بيـروتعبدالرزاق حمزه و سليمان 
  .العلمية

  .، طبعة الشيخ عبدالرحمن بن قاسممجموعة الفتاوی، )تا بى( ــــــــــــــ .7
المنتظم فc تاریخ الأمـم و ، )ق1412(الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى، أبو .8

دارالكتــب : بــدالقادر عطـا، بيــروتمحمــد عبـدالقادر عطــا ومصـطفى ع: ، تحقيـقالملـوک
  .العلمية، الطبعة الأولى

: ، بيـروتتهـذیب التهـذیب، )ق1404(ابن حجر عسقلانى، شـهاب الـدين احمـد بـن علـى  .9
  .لفكر للطباعة و النشر و التوزيعدارا

  .مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، الطبعة الثانيه: ، بيروتلسان المیزان، )1390( ــــــــــــــ .10
، راجعه و علـق کتاب التوحید واثبات صفات الـرب، )ق1412(محمدبن اسحاق  ابن خزيمه، .11

  .دار الكتب العلمية: عليه محمد خليل هراس، بيروت
احمـد عـارف، : ، تحقيقشرح الاساس الPبیـر، )ق1411(ابن صلاح شرفى، احمد بن محمد  .12

  .دار الحكمة اليمانية، الطبعة الاولى: صنعاء
: يحيـى مختـار غـزاوی، بيـروت: قتحقيـالPامـل، ، )ق1409(ابن عدی الجرجانى، عبـدااللهّٰ  .13

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثةدار
: ، تحقيقتبیین کذب المفتری فیما نسب ال� الامام ابی الحسن الاشعری، )ق1416(ابن عساكر  .14

  .دار الجيل، الطبعة الاولى: احمد حجاز السقا، بيروت
، الإمامـة والسیاسـة المعـروف بتـاریخ الخلفـاء، )ق1410(عبدااللهّٰ بن مسلم ابن قتيبة الدينوری،  .15

  .دارالأضواء، الطبعة الأولى: على شيری، بيروت: تحقيق
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  .دار الكتب العلمية: ، بيروتتأویل مختلف الحدیث، )تا بى( ــــــــــــــ .16
  .دارالفكر: بيروت ،البدایة والنهایة، )ق1407(ابن كثير، أبوالفداء اسماعيل بن عمر الدمشقى  .17
انتشـارات : ضـا تجـدد، تهـرانر: ، تحقيـقالفهرسـت ،)1381(ابن نديم، محمد بن اسـحاق  .18

  .اساطير
انتشارات فرانس : ، آلمانمقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، )1400(اشعری، ابوالحسن  .19

  .شتاينر، چاپ سوم
، زيـر بزرگ اسـلام�دائرة المعارف : ، در»اصحاب حديث«، ))الف(1379(پاكتچى، احمد  .20

  .مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى: نظر كاظم موسوی بجنوردی، تهران
، زير نظر كاظم دائرة المعارف بزرگ اسلام�: ، در»اصحاب رأی«، ))ب(1379( ــــــــــــــ .21

  .ولبممركز دائرة المعارف بزرگ اسلا: موسوی بجنوردی، تهران
تـاریخ الاسـلام ووفیـات المشـاهیر ، )الـف 1413(الذهبى، شمس الـدين محمـد بـن احمـد  .22

  .الكتاب العربى، الطبعة الثانية دار: السلام تدمرى، بيروت عمر عبد: ، تحقيقوالأعلام
  .دار احياء التراث العربى: ، بيروتتذکرة الحفاظ، ))الف(تا  بى( ــــــــــــــ .23
معـروف و محيـى هـلال بشـار عـواد : ، تحقيـقسیر أعـلام النـبلاء، ))ب(1413( ــــــــــــــ .24

  .مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة: السرحان، بيروت
دار المعرفة : على محمد البجاوی، بيروت: ، تحقيقمیزان الاعتـدال، ))ب(تا  بى( ــــــــــــــ .25

  .للطباعة والنشر
  .الكتب العربى، الطبعة الاولى دار: ، بيروتعقائد ائمة السلف، )ق1415(زمرلى، فوّاز احمد  .26
  .دار مكتبة الهلال: على بوملحم، بيروت: ، تقديم وشرحرسائل الجاحظ، )م2002(حظ جا .27
   .انصاريان: ، قمتاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، )1385(جعفريان، رسول  .28
  .5، شهفت آسمان، »نقش احمد بن حنبل در تعديل اهل سنت«، )1379( ــــــــــــــ .29
، مناسبات فرهنگ� معتزله و شـیعه تـا آغـاز دورۀ انحـلال معتزلـه در شـیعه، )1372( ــــــــــــــ .30

  .مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى: تهران
مصـطفى : ، دراسة وتحقيـقتاریخ بغداد، )ق1417(خطيب بغدادی، ابى بكر احمد بن ثابت  .31

  .دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى: القادر عطا، بيروت عبد
: محمد سعيد خطيب اوغلـى، آنكـارا: ، تحقيقشرف اصحاب الحدیث، )1971( ــــــــــــــ .32

  .نشريات كلية الالهيات جامعة آنقرة
عطية بن عتيق الزهرانـى، : ، دراسة وتحقيقالسنة، )ق1415(بكر احمد بن محمد  الخلال، ابو .33

  .الرياض، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية
عبـدالعزيز : ، دراسـة وشـرح وتحقيـقالعقیدة للامام احمـد بـن حنبـل، )ق1408( ــــــــــــــ .34

  .دار قتيبة، الطبعة الاولى: الدين السيروان، دمشق عز
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، نقدونظر، مجلۀ »گرايى در كلام اسلامى گرايى و نص عقل«، )1374(سبحانى، محمدتقى  .35
  .3ش

زاهد كـوثری، : تحقيق ،السیف الصقیل ف� الرد عل� ابن زفیل، )ق1425(سبكى، تقى الدين  .36
  .الكتب العلمية دار: ، بيروتالعقیدة وعلم الPلامدر ضمن كتاب 

محمـود محمـد : ، تحقيـقطبقـات الشـافعیة الPبـری، )تـا بى(سبكى، عبـدالوهاب بـن علـى  .37
  .الطناحى وعبدالفتاح محمد الحلو، دار احياء الكتب العربية

مطابع معتوق : لجنة من الادباء، بيروت :، تحقيقتاریخ الخلفاء، )تا بى(سيوطى، جلال الدين  .38
  .اخوان

: محمـد بـدران، قـم: ، تحقيـقالملـل والنحـل، )1364(الكـريم  شهرستانى، محمد بـن عبـد .39
  .انتشارات الشريف الرضى

ــاریخ الأمــم والملــوک، )ق1387(الطبــری، أبــوجعفر محمــد بــن جريــر  .40 محمــد : ، تحقيــقت
  الثانيةالتراث، الطبعة  دار: أبوالفضل ابراهيم، بيروت

  .موسسة البعثة، چاپ چهارم: ، تهرانمعالم المدرستین، )ق1412(عسگری، سيد مرتضى  .41
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   مرتضى سيدهای كلامى نوبختيان و  مقايسه انديشه

  مرتضى های كلامى نوبختيان و سيد مقايسه انديشه

  ∗∗∗∗خضرآباد زاده سيد على حسينى

  چكيده

از آن جهـت كـه  مرتضـى محمد نوبختى بـا سـيد ابوسهل و  های ابو مقايسه انديشه
توانـد در شـناخت بهتـر از مدرسـه كلامـى  مى ،متهم به گرايشات اعتزالى هسـتند

رسـان باشـد و برخـى ابهامـات تـاريخ  ای درون آن ياری بغداد و تحولات انديشه
روش و محتـوای  ۀرو، در ايـن مقالـه بـا مقايسـ از اين. طرف كند كلام اماميه را بر

ای بـه ميـزان  م اين متكلمان امامى علاوه بر بيـان نقـاط اخـتلاف آنـان، اشـارهكلا
های معتزله گرديده و در نهايت گويای اين مطلب اسـت  گرايى آنان با انديشه هم

معتزلـه نزديـك شـده  ۀنوبخت بـه انديشـ بيش از بنو مرتضى كه در نگاه كلى سيد
  . است

  ها   واژه ديكل
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  درآمد

 سـد�موسـى نـوبختى از ميانـه  اش ابومحمد حسن بن على و خواهر زاده ابوسهل اسماعيل بن
هـا و آثـار كلامـى در حـوزه اماميـه  چهارم در بغداد به تـدوين انديشـه سد�سوم تا دهه اول 

ترين مـتكلم اماميـه و   ابوسهل را در دوران خود برجسته ،علمای علم رجال اماميه. اند پرداخته
ابومحمـد نـوبختى نيـز از . )31: 1420طوسـى  ؛ شـيخ31: 1416نجاشـى، (دانند  خاندان نوبختى مى بزرگ

انديشـمند   ايـن دو. )121: 1420طوسـى  ؛ شـيخ63: 1416نجاشـى، (متكلمان برجسـته اماميـه بـوده اسـت 
اند،  مانند نجوم، فلسفه، تفسير، تاريخ و غير آن تبحر داشـته نوبختى علاوه بر كلام در علومى

های آنان  اما تقريباً تمامى كتاب ،اند هرچند نوبختيان آثار فراوانى در علم كلام تأليف نموده
های آنـان بـه دسـت مـا  هايى از انديشه هايى از آن آثار و گزارش از بين رفته و تنها نقل قول

هرچند در زمان غيبت صغری متكلمانى ماننـد . )135-128و  123-116: 1357اقبال، : نك(رسيده است 
در دفـاع از كـلام ) متكلمان ناشناخته اماميـه در بغـداد(جبرويه و ابوالاحوص و غير آنان  ابن

زمان با ظهور اين دو  اماميه فعاليت داشتند، اما آغاز رسمى مدرسه كلامى اماميه در بغداد هم
هـای كلامـى مـدون و تـأليف آثـار  ست كه علاوه بـر تبيـين انديشـهمتكلم برجسته نوبختى ا

آموختگان مدرسه نـوبختى خـود  اين دانش. اند تربيت كرده  كلامى، شاگردانى در علم كلام
مفيد هسـتند كـه در دوران وی كـلام اماميـه در بغـداد  استاد متكلم بزرگ اماميه، يعنى شيخ

و پـس از شـيخ مفيـد شـاگردان وی از  )16-13: 1363مكدرموت، : نك(شاهد دوران اوج خود بود 
ايـن مدرسـه بـا هجـرت  .انديشه كلامى اماميه گرديدنـد  دار دفاع از عهده مرتضى جمله سيد

 ق به نجف رونـق خـود را از دسـت داد449طوسى در سال   ، يعنى شيخمرتضى جانشين سيد

  . )97: 12، ج1407كثير،  ؛ ابن16: 16، ج1420جوزی،  ابن(
مدرسـۀ هايى دارد كـه آن را در محتـوا و روش از  كلامى اماميه در بغداد شاخصهمدرسۀ 

گرايـى  هـا هم ترين اين شاخصه سازد كه آشكار كلامى حديثى قم متمايز مى ۀو مدرس كوفه
اين مطلب بدين معنا نيست كه همۀ متكلمان بغداد در محتوا  البته، . بيشتر با كلام معتزله است

هـای  ديگر دارند، بلكه هم در محتـوا هـم در روش تفاوت تام با يكو روش كلامى شباهت 
پـنجم  سـد�دوم  ۀسوم تا اوايـل نيمـ سد�ن متكلمان امامى در بغداد از نيمه دوم مياآشكاری 

رو، شـيخ مفيـد بـرای تبيـين  از ايـن. نوبختيان و شيخ مفيد و شـاگردانش وجـود دارد ويژه به
را كه موارد اختلافش را با نوبختيـان  اوائل المقالات ها كتاب ارزشمند همين اختلاف ديدگاه

 ۀسنجى ميان انديش ها در نسبت اين تفاوت) 33-31: 1363مكدرموت، : نك(يادآور شده، تأليف كرد 
. )519-492: 1363مكـدرموت، : نـك(نيز آشكار اسـت  مرتضى شيخ مفيد و شاگردانش از جمله سيد
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دسـت آمـده از  های بـه كلامـى نوبختيـان بـا انديشـه ءآرادر اين ميان ما بر آنـيم بـا مقايسـه 
  . نوبختيان ميزان تفاوت آنان را در روش و محتوا بررسى كنيم

هـای انديشـه  بـا مدرسـۀ كوفـههای كلامى اماميـه در  نوبختيان علاوه بر آشنايى با انديشه
ين متكلمـان ايـن دو مكتـب همنشـ كلامى معتزليان بصری و بغـدادی آشـنا بـوده، بـا بـزرگ

بصـريان  ءآراتـرجيح   همچنين شواهدی مبنى بـر. اند رأی اند و در برخى آراء با آنان هم بوده
در عين . شود آنان مشاهده مى �اماندج به ءآرادر مباحث لطيف الكلام در  ويژه بر بغداديان به

های مهم مانند معرفـت، اسـتطاعت و منزلـة  حال، اين دو متكلم نوبختى در بسياری از انديشه
  .اندبين المنزلتين در تقابل با معتزله

نيز با هر دو مكتب بصری و بغدادی معتزله آشـنا بـوده و در بسـياری از آراء  مرتضى سيد
بـر خـلاف اسـتادش شـيخ مفيـد، در تعـارض ايـن دو  ،البته. گرايى دارد كلامى با معتزله هم

: نـك(دهـد  تـرجيح مى  كلامـى معتزليـان بغـداد ءآراهای معتزلـه بصـره را بـر  نديشهمكتب، ا

های  های نوبختيان توجه داشته و انديشـه همچنين به آثار و انديشه او. )519-492: 1363مكـدرموت، 
 نظريـۀ ن و انتساب عقلى بـودن امامـت و ردّ يف قرآالجبار و تحرآنان را مانند جواب به عبد

  . )207-206و  245-237: تا بى، ؛ همو97: 1ج، 1410 ،مرتضى سيد(انسان در آثارش متذكر شده است 
 آشكار شـدگرايى با معتزله در برخى مسائل كلامى  از زمان نوبختيان و معاصران آنان هم

 مرتضـى نوبختيـان و سـيد ،در منابع. گرايى به اوج خود رسيد اين هم مرتضى و در عصر سيد
روش و محتـوای كـلام  ميـانهـايى  امـا تفاوت ،)91: 1391اسـعدی، : نـك(اند  به اعتزال متهم شده

چگـونگى و ميـزان ايـن  تواند برای پيگيـری هست كه تحليل آن مى مرتضى نوبختيان و سيد
های نوبختيان و  رو، در اين مقاله اختلاف انديشه ازاين .گشا باشد گرايى در هر عصری راه هم

شناسـى، اسـتطاعت، ايمـان و اسـماء و  شناسى، انسان را در مسائلى مانند معرفت مرتضى سيد
احكام و فروعات آن مانند موافات، احباط، معرفت، طاعت كفار و برخى فروعات نبـوت و 

   1.كنيم امامت بررسى مى
                                                         

. هاي ابوسهل و ابومحمد نـوبختي در دسـت باشـد    انديشه  گيرد كه در آن اين مقاله موضوعاتي را در بر مي. 1
هـاي نويسـنده در مـورد     هـاي نوبختيـان مطالعـات و پـژوهش     انديشـه   اين تحقيق در بخش مربوط بـه  پيشينه 

مرتضي مقالات  ي كلامي سيدها انديشه باشد و در بخش  هاي كلامي ابوسهل و ابومحمد نوبختي مي انديشه 
، مرتضـ� سیدتـرين ايـن مطالعـات كتـاب      انـد كـه مهـم    مرتضي را بررسي نموده و آثاري است كه آراء سيد
 .تأليف عليرضا اسعدي است
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  معرفت و ابزار شناخت

 زاده حسـينى(ابوسهل نوبختى در بـاب معرفـت تصـريح نشـده اسـت  ۀبه انديش ،چند در منابع هر

موسـى نـوبختى در بـاب معرفـت را  اشـعری انديشـه حسـن بـن امـا  ،)همين شـماره، 1391، خضرآباد
آور بودن نظر و استدلال پذيرفته  موسى، اصل علم بر ديدگاه حسن بن بنا. گزارش كرده است

آمده و در عين حال بر اضطراری بـودن برخـى شمار  بهبى از منابع معرفت شده و علم اكتسا
چه اكتسابى باشد و چه  - االلهّٰ  ةامر به معرف: كند نشان مى وی خاطر. از معارف تأكيد شده است

   ١.)52-51: 1400، یاشعر(ممكن نيست  -اضطراری
شده كه يكـى های ديگری در باب معرفت مطرح  موسى نظريه در مقابل ديدگاه حسن بن

ايـن انديشـه  .از جمله شناخت خداست) بيامور غا(ترين آنها اكتسابى بودن معارف  از مهم
، در ميـان )33-20: 1422؛ قاضـى عبـد الجبـار، 124-109: 2002جاحظ، (كه بيشتر در ميان معتزله مطرح بود 

شيخ (و شيخ مفيد  )52: 1400اشعری، : نك(عصر با نوبختيان هوادارانى داشته  كم هم اماميه نيز دست
البتـه، در . انـد نيـز آن را پذيرفته )167-166: 1411، مرتضى سيد(مرتضى  و سيد )88-61: 1413، )الف(مفيد 

اختلافاتى وجود دارد كه بيشتر در ميان دو مكتب  ،تبيين اين ديدگاه در ميان معتقدين به آن
. )351-330: 1979؛ نيشـابوری، 33-20: 1422 قاضـى عبـد الجبـار،(كنـد  معتزلى بصره و بغداد نمـود پيـدا مى

در ميان معتزله در باب معرفت به خلاف استادش شيخ مفيد كه به معتزله بغـداد  مرتضى سيد
: را بـا185-156: 1411، مرتضـى سـيد: مقايسـه كنيـد(نزديك است، انديشه معتزله بصره را برگزيده اسـت 

  .)33-20: 1422قاضى عبد الجبار، 
علـم بـه  ،محمد نوبختى با تقسيم معارف به ضروری و اكتسابى، برخلاف ابو مرتضى سيد

، البته وی معرفت اهـل )167-166: 1411، مرتضى سيد(داند  خداوند را تنها از راه اكتساب ممكن مى
وی همچنين علوم اكتسابى را فعـل مـا . )528-526: 1411، مرتضى سيد(داند  آخرت را اضطراری مى

  .)166-165و157-156: 1411، مرتضى سيد( داند را فعل خداوند مىو علوم اضطراری 
موسـى ايـن اسـت كـه وی بـر خـلاف  بـا حسـن بن مرتضـى ترين اختلافـات سـيد از مهم

داند و معتقد به وجوب نظر نيست، معتقد بـه وجـوب  محمد كه امر به معارف را جايز نمى ابو
  . )171-167: 1411، مرتضى سيد(داند  نظر است و آن را اولين واجب مى

ديدگاه معرفتى ابومحمد نوبختى هر چند اخـتلاف بنيـادين بـا ديـدگاه معرفـت اكتسـابى 
بـر  مرتضـى اما در ميان دو مكتب معتزلى بصره و بغداد، به معتزله بصره كه سيد ،معتزله دارد

                                                         
 .، همين شماره1391زاده خضرآباد،  همچنين براي آشنايي بيشتر با انديشه نوبختيان در باب معرفت، حسيني .1
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رأی آنان است، نزديكتر است، زيرا بر خلاف معتزله بغداد كه اضـطراری بـودن معرفـت بـه 
، بسـياری از معتزلـه بصـره )60: 1413 ،)الـف(مفيـد   شـيخ( داننـد ات را ممكـن نمىغايبهيچ يك از 

 ينهمچن. )124-109 :2002جـاحظ، (اند  االلهّٰ و انبياء و ديگر معارف را پذيرفته ةاضطراری بودن معرف
اند ممكن است از راه اضطرار  معارفى كه با اكتساب حاصل شده ۀهم ،معتزله بصره به اعتقاد
. دند و برخـى از معـارف اضـطراری ممكـن اسـت از راه اسـتدلال حاصـل شـوندشـحاصل 

 ؛ نيشـابوری،33-20: 1422قاضى عبدالجبار، ( دانند االلهّٰ را در آخرت اضطراری مى ةهمچنين بصريان معرف
االلهّٰ ممكن اسـت بـه  ةاين ديدگاه به نظريه ابومحمد نوبختى كه معتقد بود معرف. )330-334 :1979

كـان تر است، چون به عقيد� معتزله بغـداد ام طور اضطراری يا اكتسابى حاصل شود، نزديك
از طريق اضطرار حاصـل  -چه در اين دنيا و چه در آخرت - ندارد معرفتى كه اكتسابى است

 مفيـد  شـيخ( دانسـتند آيـد را نيـز ممكـن نمى كه از راه اضطرار پديـد مى شود و اكتساب معرفتى
  ).88و61: 1413،)الف(

عقـل : بر اجماع منقول از شيخ مفيد معتقد بودنـد نوبختيان در بحث رابطه عقل و وحى بنا
نيـاز از نبـوت و شـرع نيسـت،  در عين حال كه حجيت دارد و كاشف از واقع است، ولى بى

كه معلمان بشرند، آنها را با كيفيـت اسـتدلال عقلـى آشـنا الاهى  های و حجتبلكه پيامبران 
  .)44: 1413، )الف(مفيد : نك(كنند و عقل هميشه به آنها نيازمند است  مى

، از نظر او، عقل در معرفت خداونـد جايگاه بيشتری برای عقل قائل است مرتضى اما سيد
او بـرای اثبـات . و امامـان نـداردالاهـى  ولانمستقل بوده و نيازی به وحى و تنبه از سوی رس

، 1405، ىسـيد مرتضـ( دانـد سمعى را برای كسب معرفت مستلزم دور مى  سخن خود استناد به ادله
  . )رضايى، عقل در بغداد: ؛ نك127: 1ج

علاوه بر بحث رابطه عقل و وحى، در باب ابزار شـناخت شـواهدی در دسـت اسـت كـه 
، همين 1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك( است  هايى با نوبختيان داشته وتتفا مرتضى دهد سيد نشان مى

 مرتضى خلاف سيد آنان بر. )127-114: 1391اسعدی، : نك ،در همين موضوع مرتضى همچنين در مورد سيد شماره؛
دهـد و در اثبـات احكـام بـه  ترديـد جـدی قـرار مى  كه همواره حجيت اخبار آحاد را مـورد

، بر حجيت اخبار )316-309: 3، ج1405، ىسيد مرتض: برای نمونه نك( برد اجماعات اماميه و قرآن پناه مى
 :نـك( انـد دههـايى را تـأليف كر اين راسـتا كتاب اند و در آحاد محفوف به قرائن تأكيد داشته

 .)، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى

. وجـود دارد مرتضـى نوبختيـان و سـيد ميـانهايى    البته، در حجيت اخبار متـواتر شـباهت
از : گويـد در نهايـت مى -با در نظر گرفتن شروطى برای علم به روايات متواتر - مرتضى سيد

آنجا كه تعدد و كثرت شيعه به حدی است كه احتمال هـر گونـه دروغـى را از اخبـار آنـان 
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. )117-115: 1391اسـعدی، ( كند، لذا بايد اخباری را كه تنهـا شـيعه نقـل كـرده پـذيرفت منتفى مى
تلاف ابوسهل نوبختى نيز بر صحت روايات متواتر در مورد نص بـر امامـت بـر كثـرت و اخـ

  .)92-89: 1395صدوق، ( كند اوطان شيعيان استدلال مى
معتقد است علم به برخى از معارف از جمله نصوص امامت و دلالت اعجـاز  مرتضى سيد

ابوسهل نـوبختى به اعتقاد  .)114: 1391اسعدی، ( قران بر نبوت پيامبر تنها از راه اخبار ممكن است
آوريم و عقـل  مـىدسـت  ا از راه اسـتدلال بـهبرخى از معـارف ر :دو بخش استنيز معارف 

تنهـا  ،كند و برخى معارف مانند شناخت مصداق امام از طريق نص وجوب آنها را اثبات مى
  .)89: 1395صدوق، ( از راه روايات ممكن است

  حقيقت انسان

ف، چيسـتى تكليـف، الاهى  در عدل بابى با عنوان تكليـف مطـرح اسـت كـه در آن از مكلـ
يكى از مباحث مهم در اين باب چيستى . شود يف و ديگر مباحث آن بحث مىغرض از تكل

های  برای آشنايى بـا ديـدگاه( باشد انسانى است كه مكلفّ بوده و مورد امر و نهى و وعد و وعيد مى

نوبخت  بنابر گزارش شيخ مفيد ديدگاه بنو. )121-113: 1411، مرتضى سيد: مختلف در مورد چيستى انسان نك
حكــم اســت كــه مــورد تأييــد روايــات  موضــوع همــان ديــدگاه منقــول از هشــام بن در ايــن

بر اين ديدگاه، انسان قائم به نفس اسـت و حجـم و بعـد نـدارد، نـه  بنا. باشد مى :بيت اهل
تركيــب در آن راه دارد و نــه حركــت و ســكون و نــه اتصــال و انفصــال؛ چيــزی اســت كــه  

گونـه هـر فاعـل زنـده محـدَثى يـك  اند و به همين جوهر بسيط ناميده فيلسوفان پيشين آن را
 ننـدك مىتعبير  روح به حقيقت آن از انسان همان حقيقتى است كه گاهى. جوهر بسيط است

ترين اعتقاداتى است كه  نوبخت در باب انسان از جمله مهم ديدگاه بنو. )61-57: 1413، )ب(مفيـد (
 �دهنـد مسـتقيمى بـا عـدل دارد و نشـان ۀكـه رابطـ انـد در مقابل ديدگاه معتزله موضع گرفته

، 1391زاده خضـرآباد،  حسـينى: نـك( اسـت مرتضى تفاوت رويكرد آنان نسبت به ديدگاه عدلى سيد

 .)شماره همين

 دانـد مى هشـد  مشاهده ىِ جسمان كلِ يه نيهم را انسانمانند معتزله بصره  چون مرتضى سيد
ت را خـنوب دو پسـرقول معمر و  ،)276-255: 1391اسـعدی، : در اين باب نك مرتضى برای آشنای با ديدگاه سيد(

ــار ــردود مى �درب ــان م ــمارد انس ــيد( ش ــر س ــى،م ــخ در او. )114: 1411 تض ــه پاس ــ ب ــه ىپرسش  در ك
در  ىابوسـهل نـوبخت كتـاب بـه اشـاره با ،شده دهيپرسدر مورد انسان  او از �الاولـ اتیالطرابلس

بـر  ىبر آمده و ادلـه خـود را مبنـ نساننوبخت در مورد ا بنو دگاهيمورد انسان در صدد نقد د
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و در نهايـت بـا رد  كنـد مـى انيـب ليتفصبه انسان  ىستينوبخت در مورد چ بنو دگاهيبطلان د
جسم مشـاهد اسـت نـه بعـض آن، زيـرا  ۀانسان مجموع: گويد اقوال ديگر در مورد انسان مى

بنابر قول  .)245-237: تا بى ،مرتضى سيد( ن برگشت دارداحكام عقلى مانند مدح و ذم به مجموع انسا
ولـى در  ،دانند كه عَرَض بر جسم نبوده نوبختيان انسان را جوهر غير متحيزی مى مرتضى سيد

 و بنابر گزارش شيخ )238: تا بى ،مرتضى سيد( دارد كند و جسم را از فعلى باز مى اين جسم عمل مى

 ،1409 ،طوسـى شيخ(تركيب و تقسيم در آن راه ندارد  دانستند كه  طوسى، آن را جوهر بسيطى مى 
بنا بر اين ديدگاه، قدرت و استطاعت از آن روح است كه افعال را در جسـم توليـد . )354: 7 ج

تفاوت رو،  از اين. )240-239: تا بى ،مرتضى سيد( كند و اين جسم مشاهد تنها ابزار آن روح است مى
ماننـد  مرتضـى سيد. در مورد حقيقت روح بسيار جدی است مرتضى ديدگاه نوبختيان و سيد

تـردد   های بدن ما كه موجود حى هستيم در معتزله معتقد است روح هوايى است كه در منفذ
سـيد ( دانـد ای كه زنده بودن منوط به آن است و روح را جسـم مى گونه وآمد است، به و رفت

 . )259: 1391اسعدی، : ؛ نيز نك30: 4و ج130: 1ج  ،1405، ىمرتض

به ديدگاه نوبختيان تعارض آن با ديدگاه عـدلى  مرتضى ترين اشكالات سيد يكى از مهم
 گيـرد معتزلى است، زيرا بنابر تعريف نوبختيان مدح و ذم بر افعال به انسان مشاهَد تعلـق نمى

ه آيـا حسـاب بـر ارواح اسـت يـا كـ پرسشاين پاسخ به  در مرتضى سيد. )242: تا بى ،مرتضى سيد(
ه امر و نهى شده است و چون ارواح كلفى است كحساب بر موجود زنده م: گويد ابدان، مى

ه ارواح تـابع اوينـد نـه بـر كـسى است كپس حساب نيز بر  ،اند ه تابعكقائم به خود نيستند بل
برخى از معتزليان شيعه شده اين ديـدگاه  مرتضى پيش از سيد. )30: 4ج ،1405، ىسيد مرتضـ(ارواح 

  1.)61: 1400اشعری، ( اند معتزلى در مورد انسان را پذيرفته

  استطاعت

 مذهب هشام �عل ةالاستطاعحكم كتاب  هشام بن يدگاهد ييدابومحمد در تأ، استطاعت باب در
 هشـام رأی بر استطاعت موضوعدر  ىموس حسن بنكه  كند مى يدتأك نجاشى. كرد يفرا تأل

خـلاف دو  بـرحكـم  هشـام بن يـه،متكلمـان امام يـاناز م. )63: 1416 ،ىنجاش( است بوده حكم بن
 يـهنظر) پـيش از فعـلاستطاعت ( يانگرايارو اخت) همراه با فعل استطاعت( جبرگرايانگروه 

                                                         
مرتضـي در مـورد چيسـتي انسـان ماننـد نوبختيـان        از برخي عالمان اماميه پيش از سيد ديدگاه گزارش شده. 1

و  )81: 1385النظـر،  ةخلاصـ(طـاطريون   ،)61-57: 1413، )ب(مفيـد( مفيد حكم، شيخ بن است؛ براي مثال، هشام
 .اند انند نوبختيان داشتهديدگاهي م )422: 1416نجاشى، : نك( ابوالجيش بلخي
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دانسـت كـه هـر دو  ای گونـه هشام استطاعت را به. شد يلرا مطرح كرد و قائل به تفص ىسوم
او معتقد بود استطاعت عبارت است از گرد  .گيرد دربر مى آن را همراهاز فعل و  يشبخش پ

 زمـان. 3؛ )راه بـودنباز ( محيط شرايط از رهايى. 2؛ ىتندرست. 1: آمدن پنج امر در كنار هم
 كـه) يجّسبب مهـ(سبب وارد . 5و  كه فعل با آن انجام شود یابزار. 4؛ )ىداشتن مهلت زمان(

  .شود مى فعل دادن رخ انگيزه
در زمان فعل وجـود  مهيجّها قبل از فعل وجود دارد و تنها سبب يناز ا ىبرخ ،نظر هشاماز 

 .)43-42: 1400اشـعری، ( يـدآ فعـل بـه وجـود مى آورد ضرورتاً  يدخدا سبب را پد ىو وقت يابد مى
بـا  يىشـناآ یبـرا( كند ىم يدااست كه فعل با آن تحقق پ يزیاستطاعت همان چ اين ديدگاه، بنابر

  .)186: 1388 ،یاسعد: نك در باب استطاعت انديشه هشام
 از انسان افعال كه بوده باور اين بر هشام: است گفته حرب بن جعفر اشعری، گزارش بنابر
 يـانخـود در ب یچنـان كـه اشـعر يجّسـبب مهـ .اسـت اضـطراری جهتى از و اختياری جهتى

خداوند كه با وجود آن،  یاست از سو ىدر مورد استطاعت مطرح كرده، سبب يعهاختلاف ش
از  يجّاز سـبب مهـ یمـراد و ويژه هشام به يدگاهفهم د. )42-40: 1400 ،یاشـعر( يابد فعل تحقق مى

 را مـتهم یغرض و یاز رو يابه اشتباه  ىبرخ ،رو يناز هم .برخوردار است ىخاص يچيدگىپ
   .)87-86: 1ج، 1410 ،مرتضى سيد؛ 40: 1400،یاشعر( اند دهكرجبر به 

آنـان  يـراز آنجا كه معتزلـه و غ اما ،1است ديدآميزتر ابوسهلدر مورد  يدگاهد ينا هرچند
 اند اهـل عـدل دانسـته ،بنهنـد يزیتمـا» عدل«آنان در  ميان ينكهابوسهل و ابومحمد را بدون ا

ابوسـهل و  انديشـه تـوان گفـت مى ،)31: 1ج، 1406 ه،يـميت ابن؛ 37: )1( 20ج، 1965-1962 الجبـار، عبد ىقاض(
 يـرای تقر گونـه هشـام را به يـدگاهامـا د ،ابومحمد هر دو در باب استطاعت مانند هشـام بـوده

  . به جبر نگردد ىدند كه منتهكر مى
بـرای آشـنايى ( بر خلاف ابومحمد نوبختى به استطاعت پـيش از فعـل بـاور دارد مرتضى سيد

قدرت بر فعـل مقـدم به عقيده او، . )276-271: 1391اسعدی، : در باب استطاعت نك مرتضى بيشتر با انديشه سيد
ننده فعـل ك ند، ايجابك ه علت معلول را يا سبب مسبب را ضرورى مىك  چنان آنلى است و
بايـد  رو، قدرت از اين. رود مى ميانزيرا اگر چنين باشد، اختيار قادر در انجام فعل از  ،نيست

: كنـنيـز  ؛98-97: 1387مرتضى سيد( زيرا قادر براى ايجاد فعل به آن نيازمند است ،مقدم باشد فعلبر 
  .)144: 1ج  ،1405همو،  ؛84ـ  83: 1411همو، 

                                                         
 استطاعت در ابوسهل اعتقاد كند اقامه دليلي خود ادعاي بر اينكه بدون مكدرموت دليل همين به شايد .1

 .)30: 1363 مكدرموت،( است دانسته معتزله همچون را
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  ايمان و اسماء و احكام

 خدا یسو از امبريپ آنچه به و آورده مانيا امبريپ و خدا به كه ىكسان بودند معتقد نوبخت بنو
 منؤمـ نـام آنان بر مطلق طور به باز شوند رهيكب گناهان مرتكب هرچند ،هستند معتقد آورده
 مفيـد  شـيخ( اينكه نوبختيان معتقد به احباط هستند  با توجه به. )84: 1413، )الـف(مفيد ( شود مى اطلاق

على القاعده نبايد مرتكب گناه كبيره را مؤمن بدانند، مگر اينكه بگوييم آنـان  )82: 1413 ،)الف(
دانند  ايمان را معرفت قلبى و اقرار به لسان مى بلكه  ،دانند در تعريف ايمان عمل را داخل نمى

از سوی ديگر، آنان از آنجا كـه . اند احباط با معتزله مخالفت كرده ،و از اين جهت در نتيجه
تواننـد معرفـت را در تعريـف ايمـان داخـل  دانند قاعـدتاً نمى طراری را ممكن مىمعرفت اض

بنابراين، آنها بايد ايمـان را احتمـالاً تصـديق بداننـد و از . شود كند، چون بر آن ثواب بار مى
 مرتضـى آنجا كه تصديق لسانى در زمره اعمال است بسيار محتمل است كه آنان ماننـد سـيد

  .)535: 1411، مرتضى سيد: نك(قلبى بدانند  ايمان را همان تصديق
هـر گـاه مـؤمنى،  داند و معتقد است را ممكن مىجمع ميان ايمان و معصيت  مرتضى سيد

در ايـن  مرتضـى برای آشنايى بيشتر با ديـدگاه سـيد( شود ناميده مى» مؤمن فاسق«اى انجام دهد،  بيرهكگناه 
ب معصيتى شود، از كه هرگاه مؤمنى مرتكن است دليل اين امر آ. )366: 1391اسعدی، : موضوع نك

اب كه در اين صورت پس از ارتك ،مشتق از فعل ايمان است» مؤمن«دو حال خارج نيست يا 
ه مـؤمن از كـشـود يـا اين بيره همچنان اين نام بر او صادق است و او فاعل ايمان شمرده مىك

ه اسـتحقاق كسى است كمنتقل شده و به معناى  شرعاً  يا وضع شده عرفاً آن ه براى كمعنايى 
. زيرا او مستحق ثـواب اسـت ،باز نام مؤمن بر او صادق است ،در اين صورت نيز. ثواب دارد

  .)162ـ160: 1419، مرتضى سيد( موجب اسقاط و بطلان ثواب نيست ،بر مبناى نفى تحابط ،و گناه

  موافات

 كـافر گـريد بـار ،آورده مـانيا وه ابـ و بشناسد را خدا قتاً يحق ىكس ، شايدانينوبختبه اعتقاد 
بار خـدا را بشناسـد بـا  كيكه در عمر خود  ىمعتقدند كسمقابل قائلان به موافات در . دشو

 ىجهتـ از موافـات بـه قـول .)83: 1413، )الـف(مفيـد ( كافر شود ستيرود ممكن ن مى اياز دن مانيا
 كافر است محال آورده ايمان  كه ىكس نكهيا نآ و داشته تياهم آن به نيقائل یبرا زين گريد

كـه بـه موافـات معتقدنـد احبـاط را  ىكسـان ،رو نيا از .ندارد معنا یو یبرا احباط لذا ،شود
قائـل بـه احبـاط  رنديپذ نوبخت كه موافات را نمى اما معتزله و بنو )488: 1376 ،ىحلبـ( رنديپذ ىنم

بـدون نـام بـردن از  ىعلامه حلـو  مرتضى سيد ،هستند ستياعمال ناشا لهيبه وس كياعمال ن
اصـل احبـاط را  ودانسـتند  را ممكن مى مانيكفر بعد از ا هياز امام ىبرخ نديگو مى انينوبخت
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ار كـضمن بررسى علـل ان مرتضى سيد  .)227-226: 1378 تكه،ياشـم؛ 159: 1387،مرتضى سيد( رفتنديپذ مى
فر است و بر مبنـاى موافـات ك 7ماما بر صار نكه انكند ك ، تصريح مىاز سوی برخى صن

  .)336: 1ج ،1405، ىسيد مرتض( سى از اول مؤمن نبوده استكچنين 
و ه مـؤمن بالاجمـاع مسـتحق ثـواب دائـم اسـت كـدو مقدمه  با توجه به اين مرتضى سيد

افر كـمـؤمن، هرگـز و . موافـات شـرط ايمـان اسـتگيـرد كـه  نتيجه مى ،تحابط باطل است
استحقاق عقاب دائم و ايمان موجب ثـواب دائـم اسـت و تحقـق  فر موجبكزيرا  ،شود نمى

زيـرا ايمـان  ،لى نـداردكافر مشـكايمان آوردن به عقيده او  ،البته. ن نيستكاين دو با هم مم
  .)160ـ  158: 1419، مرتضى سيد: كن( فر استكموجب اسقاط عقاب 

  احباط 

مفيـد ( و ثواب و عقاب معتقد بودنـدن معاصى و طاعات ميا تحابط به معتزله نوا با هم انينوبخت
برنـد و اگـر  مى نيرا از بـ ديگر يـكمعنا كه اعمال خوب و بـد انسـان  ناي  به ؛)82: 1413، )الف(

 ىپاداشـ كيـدر مقابـل اعمـال ن نكـهيآن فرد مستحق عقاب است بـدون ا ،ها غلبه كرد یبد
تنهـا مسـتحق ثـواب اسـت كـه در صـورت دوم  ،او غلبه كـرد كياگر اعمال ن داشته باشد و

اين نكته توجه كرد كه از نظر معتقـدان   بايد به .)206-193: 1406 ،ىطوس شيخ( شود مى دهينام ريكفت
اكـرام و تعظـيم و  �به تحابط، ميان ثواب و عقاب تنافى وجود دارد، چون يكـى در بردارنـد

و عـوض تنـافى نيسـت، چـون  عقـاب ميـانباشد، اما  ديگری متضمن تخفيف و سرزنش مى
  .)169: 18ج، 1417 الحديد، ابى ابن( باشد عوض متضمن اكرام و تعظيم نمى

برای آشـنايى بيشـتر بـا ديـدگاه ( داند كه مانند استادش شيخ مفيد احباط را مردود مى مرتضى سيد
تنها استخفاف  وميان ذم و مدح و تعظيم : گويد ، مى)356: 1391اسعدی، : در اين موضوع نك مرتضى سيد

شـوند  اما وقتى بر دو فعل وارد مى ،تنافى وجود دارد ،فعل وارد شوند كه بر يكدر صورتى 
در فاســق  ،بـه همـين جهـت. جــايز اسـت ،اجتمـاع اسـتحقاق آن دو، هرچنـد متقابـل باشـند

به دليل ايمان و طاعت مستحق مدح و تعظـيم و بـه دليـل فاسق . ن استكاستحقاق هر دو مم
ه هرگونه كلى وجود دارد يافر، دلاكدر مورد . ذم و استخفاف استمستحق يت فسق و معص

ذم و مـدح و  ،استحقاق ثواب و عقـاب به باور ما،به همين دليل . ندك طاعتى را از او نفى مى
وجود نداشـت،  دلايلكه اگر اين  در حالى .شوند تعظيم و استخفاف براى او با هم جمع نمى

جـايز قـاب، ذم و مـدح و تعظـيم و اسـتخفاف را در كـافر نيـز اجتماع اسـتحقاق ثـواب و ع
  .)376ـ375: 2ج  ،1405، مرتضى سيد( دانستيم ىم

نـد كه ثواب و عقاب را زايـل كه آيا چيزى هست كپرسش در پاسخ به اين  مرتضى سيد
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ند و عقـاب بعـد از ك زايل نمىآن را ثواب هيچ چيز بعد از ثبوت از نظر ما  گويد يا خير، مى
شـود  را دارد زايل مـى  ه استحقاق آنكسى كعفو و  كثبوت تنها به واسطه عفو از سوى مال

. نظريه تحابط باطل است مرتضى از ديدگاه سيد ،بنابراين. و جز اين راه ديگرى وجود ندارد
ه افزون بـر كاى  بيرهكثواب با پشيمانى بر طاعت و با عقاب  كه اند مدعىاين نظريه   قائلان به

يعنى توبه و نيز با زيادت  ،شود و عقاب با تفضل و با پشيمانى فاعل آن است، زايل مىثواب 
قـائلان بـه  دلايـل عقلـى وی .شـود زايل مـى) در معصيت صغيره(طاعات بر عقاب معصيت 

به دلايل نقلى به سـود تحـابط  كدر نقد تمس و بررسى قرار داده استنقد و تحابط را مورد 
قـائلان ه كـ به اعمال است نه جزاى بر اعمال، درحالى متعلقن آقر در آياتاحباط : گويد مى

 »احبـاط عمـل«وی در تعريـف  .جزاى بر اعمال باور دارند ميانبه تحابط به تحابط و معتزله 
 ای انجام شود كه نفعى برای ما نداشته باشـد گونه ست كه عمل بهامراد از آن اين : نويسد مى

  .)148ـ146: 1419همو، : نك؛ نيز 149ـ147: 1ج ،1405همو، ؛ 321ـ  302 :1411 ،مرتضى سيد: كن(
امـا احبـاط  ،پـذيرد احباط در اصل عمـل را مى مرتضى اين بحث اين است كه سيد  نتيجه

همچنين وی احباط در مورد كفار را قبـول دارد و . داند جزايى را كه ثابت شده را جايز نمى
   .گردد كفرشان باطل مىواسطۀ  معتقد است اعمال نيك آنان به

دانستند و گناهان را به صـغيره و  معتقدان به احباط تنها گناهان كبيره را موجب احباط مى
گناهـان مانند معتزلـه  نوبخت بنورو،  از همين. )434: 1422قاضى عبد الجبار، (كردند  كبيره تقسيم مى

 مرتضـى مقابـل سـيد  در. )84 :1413،)الـف( مفيـد  شيخ(دانستند  را به خودی خود صغيره و كبيره مى
انـد و  بيـرهكمعاصـى خداونـد همـه بوده معتقد است نقائل بيره كگناهان صغيره و  ميانفرقى 

: 1411، مرتضى سيد( شوند حاصل مىميان آنها بيره و صغيره از نسبت و مقايسه كتقسيم گناهان به 
534(.  

  معرفت و طاعت كفار

 ارهـاى خـودكبه خدا عارف هستند و در بسيارى از  1افرانكبسيارى از  ،نوبخت بنوبه اعتقاد 
، )الف(مفيد ( رسند در دنيا به پاداش و ثواب خود مى طاعت، برند و در مقابل آن فرمان مى از او

اين ديدگاه نوبختيان نيـز ارتبـاط مسـتقيم بـا اعتقـاد آنـان در مـورد احبـاط اعمـال . )83: 1413
  .)، همين شماره1391ه خضرآباد، زاد حسينى: نك(( دارد

                                                         
 اي است امبرانيپ و خدا منكر كافر نكهيا در متكلمان رايز ،است نانآ ريغ و كتاب اهل از اعم كفار از مراد. 1

 .)143-1400:141 ،یاشعر: نك( اند داشته اختلاف نديگو يم كافر خدا انمنكر به تنها
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دانـيم  ه مـىكسى كثواب و عقاب، در مورد  ميانبنابر نفى تحابط  مرتضى از ديدگاه سيد
ه ايمان، عبادت يـا طـاعتى همـراه او باشـد كن نيست كافر و مستحق عقاب دائم است، ممك
عقـاب دائـم بـا هـم جمـع  واسـتحقاق ثـواب دائـم  زيـرا ،ه موجب استحقاق ثواب اسـتك

  .)352: 1391اسعدی، : نك مرتضى برای آشنايى بيشتر با اين ديدگاه سيد( شوند نمى
حـال . افر و مستحق عقـاب دائـم اسـتكند، كار كه نبوت پيامبر را نيز انكسى كهمچنين 

اگر به خدا و صفات و عدل او عارف باشد، با توجه به فساد تحابط، بايد دو اسـتحقاق دائـم 
  .اى او حاصل شود، و اين بالاجماع باطل استبر

ران نبـوت، كـمن ماننـدافران كـه اساسـاً آيـا بـراى كـشـود  مطرح مى پرسشدر اينجا اين 
اساساً براى آنـان معرفتـى حاصـل  مرتضى سيدبه نظر . شود يا خير معرفتى به خدا حاصل مى

برخـى شـرايط توليـد علـم در در نتيجـه . شود و نظر در ادله براى آنان مولد علـم نيسـت نمى
ه برخى معارف براى آنان حاصل شود، اين معرفـت ك اينو بر فرض . مورد آنان تحقق ندارد

 وجـوب ه به وجهكزيرا معرفتى موجب استحقاق ثواب است  ،موجب استحقاق ثواب نيست
 آن مستحق مـدح و ثـواب نيسـت �نندكه ردكرد امانت ، مانند اى ديگر گونه انجام شود نه به

ــر ــه  آن مگ ــوبش رد   آنك ــل وج ــه دلي ــا وكرا ب ــه از روى ري ــد ن ــابراين... . ن ــدگاه  ،بن از دي
افران حاصـل شـود، اسـتحقاق ثـواب حاصـل كـه معرفتـى بـراى ك اينبر فرض  مرتضى سيد
اجتمـاع ثـواب و عقـاب  آنچـه ممتنـع اسـتزيرا  ،لى نيز رخ نخواهد دادكپس مش. شود نمى

 معرفت حاصل برای كـافران، موجـب اسـتحقاق ثـواب نيسـتاست و در اينجا اساساً دائمى 
 پرسشـىجای ديگر در پاسـخ بـه  مرتضى سيد. )164ـ162: 1، ج همان؛ 329ـ327: 2ج  ،1405، مرتضـى سيد(

در مـورد : گويـد ن بطلان احباط و لزوم پاداش كافر بر طاعتش مىمياچگونگى جمع  بار�در
ه كمعتقديم  ،به همين دليل. ندك از او نفى مى ه هرگونه طاعتى راكى وجود دارد دلايلافر، ك

در  .شـوند ذم و مدح و تعظيم و استخفاف براى او با هم جمع نمـى ،استحقاق ثواب و عقاب
وجود نداشت اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و ذم و مدح و تعظيم  دلايلحالى كه اگر اين 

حـال، وی  در عين. )376-375: 2ج ، 1405، مرتضـى سـيد( دانسـتيم مى جايزو استخفاف را در كافر نيز 
داند، زيـرا  ولى اين معرفت را مستحق پاداش نمى ،پذيرد معرفت برخى از كفار به خدا را مى

اند و تنها معرفتـى كـه بـه دليـل واجـب  اين كفار معرفت را به دليل وجوب آن كسب نكرده
  .)330-329: 2، ج1405، مرتضى سيد(د مستحق پاداش است شوبودن كسب 

  نبوت و امامت

فرعـى  ۀدر چنـد مسـئلرا  مرتضـى در باب نبوت و امامت، تفاوت انديشـۀ نوبختيـان بـا سـيد
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. نوبختيان و پيروان آنها معتقد بودند مقام نبوت و امامت استحقاقى است. پى گرفتتوان  مى
؛ 64-63: 1413،)الف( مفيد  شيخ(دانند  در مقابل اين ديدگاه، جمهور اماميه و معتزله آن را تفضلى مى

نوبخت معتقد بودند كه از آنجا كه مقام امامت و نبـوت نـوعى ثـواب  بنو. )114: 1تـا، ج ديلمى، بى
امام و پيامبر در پى انجـام دادن اعمـال نيـك مسـتحق  رو از ايناست بايد نتيجه اعمال باشد، 

انـد و بـه آيـاتى از  كرده ای عقلى بر ثواب بودن مقام امامت بيـان آنان ادله. اند دهشاين مقام 
-114: 1تـا، ج ديلمى، بى: نك( اند در اثبات استحقاقى بودن مقام نبوت و امامت تمسك جسته نآقر

  . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: همچنين نك؛ 120
در رد ديدگاه استحقاقى بودن نبوت، معتقد است ثواب و پاداش بودن مقـام  مرتضى سيد
 ليـفكه تكـهمراه بـا تعظـيم اسـت در حـالى  صزيرا ثواب، نفع خال ،نيست نىپذيرفتنبوت 

ثـواب  ،ه اسـتحقاق رسـالتكـن نيست كمم ،رو ازاين. هاى بسيار است رسالت داراى مشقت
بـر اسـتحقاقى بـودن نبـوات دارد ايـن  مرتضـى اشكال ديگری كه سيد. باشد طاعات گذشته
كـه اسـتحقاق رسـالت يافتـه اسـت  اين ديدگاه وجوب رسالت كسـى اسـت است كه لازمه 

: 1411، مرتضـى سـيد(ای نداشـته باشـد  هرچند كه رسالت و پذيرش شرع او برای هيچ كسى فايده

   .)280: 1391اسعدی، : ؛ و نيز نك326ـ 325

  نآقرتحريف 

را  نآقـر هايش قول به زياده و نقصان در بر اساس شنيده نآقر فيدر رابطه با تحر مفيد  شيخ
 مرتضـى سـيدشيخ مفيد،  گزارشخلاف  بر .)82-80: 1413،)الف(مفيد (دهد  به نوبختيان نسبت مى

فقهـا،  اتيـدر نظر« كـه دكنـ مـى ديـتأك ادهيـز بـه قـول به اشاره بدون �الاولـ اتیالطرابلس در
و اعقـاب و  انيـقبـه، ابوالاحـوص، نوبخت گران مذهب ما چون ابوجعفر ابن متكلمان و مناظره

 اً يو از آنان نف ميخور برنمى نآقر نقصان دييتأ درباره اى دهيعق نيهمچن به گاه چياسلافشان، ه
 حيتصـر نيـا .)207-206: تا ، بىمرتضى سيد( »است دهيبه ما نرس نآقردر مورد نقصان  ىسخن و اثباتاً 

 دهيشـن ینشانگر آن اسـت كـه و اوائل المقـالاتبا كتاب  یو يىبا توجه به آشنا مرتضى سيد
برای آشنايى با ديـدگاه نوبختيـان در مـورد ( دانسته است را معتبر نمىدر مورد ديدگاه نوبختيان استادش 

  . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك ،نآتحريف قر
 همـان ،قـرآنهيچ زيـاده و نقصـانى در قـرآن پديـد نيامـده و ايـن  ،مرتضى سيدبه اعتقاد 

 مرتضـى سـيد. هرگز محل ترديد نيست وبوده است  9 ه در دست رسول االلهّٰ كاست  قرآنى
اى  بـه صـورت مجموعـه 9رسـول گرامـى اسـلام ه قرآن در همان زمـانكند ك تصريح مى
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رسـد  علاوه بر تحريف قرآن به نظر مى .)364ـ360: 1411، مرتضى سيد( آورى شده است مدوّن جمع
هرچنـد ديـدگاه . باشـد مرتضى كه چگونگى اعجاز قرآن نيز مورد اختلاف نوبختيان و سيد

نوبختيان در اين مورد گزارش نشده است، اما از آن جهت كـه شـيخ مفيـد ديـدگاه خـود را 
تقـاد نظـام معتزلـى رأی وی در ايـن اع كند كه تنهـا هـم بنا نهاده و تأكيد مى» صرفه«مبنى بر 
ــك(اســت  ــد : ن ــرآن را در  مى )63: 1413،)الــف(شــيخ مفي ــوان گفــت نوبختيــان اعجــاز ق » صــرفه«ت

 نظريــه صــرفه را برگزيــده اســتدر اعجــاز قــرآن  مرتضــى از آنجــا كــه ســيد. دانســتند نمى
  .نوبخت بوده است ديدگاه وی متفاوت از بنو )378: 1411، مرتضى سيد(

  شناسى امام

نوبخت مانند متكلمان پيشين اماميه امامت و صفات آن را علاوه بر  ، بنومرتضى سيدبر نقل  بنا
كردند و معتقد به وجوب عقلى امامت بوده و قاعـده لطـف  ادله سمعى با ادله عقلى ثابت مى

، 1410، مرتضى سيد( اند بستند و روشى متفاوت نداشته را در اثبات وجوب عقلى امامت به كار مى

در روش و محتـوای مباحـث  مرتضـى توان برداشـت كـرد كـه سـيد مى سخناز اين . )97: 1ج
  . هايى با آنان دارد كند، البته در برخى جزئيات اختلاف امامت، مسلك نوبختيان را تأييد مى

لغات، صنايع و فنون گونـاگون به نوبختيان به وجوب عقلى علم امام در گستره علم امام، 
امـا . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: ؛ برای اطلاع بيشتر، نك67: 1413، )فال( مفيد  شيخ( اند اعتقاد داشته

را مختلف مانند بافندگى و رنگـرزى  هاى ها و حرفه نظير صنعت ىدانستن علوم مرتضى سيد
 ۀبـه همـوی  ۀامـام را احاطـعلـوم بـراى  واجب دانسـتن ايـنداند و لازمه  نمىامام واجب بر 

تعـالى عـالم  ،محـدَث همچـون قـديم هكـاين امر مستلزم آن اسـت . داند مى هىمعلومات الا
 بـراى محـدَث محـال اسـتی اين امور ه هر دوك ،اهى باشدنلنفسه و نيز داراى معلومات نامت

  .)108ـ104: 1ج ، 1405، مرتضى سيد(
مام ويژه ا با نوبختيان، امكان صدور معجزه از غير پيامبر به مرتضى از ديگر اختلافات سيد

دانسـتند  ممكـن نمى :بنابر گزارش شيخ مفيد، نوبختيان صدور معجزات را از ائمـه. است
: 1411، مرتضـى سـيد(مرتضى پس از تعريف معجزه و راه شناخت آن  سيد. )68: 1413، )الف( مفيد  شيخ(

ــا بحــث مفصــلى مى )328-332 ــه  در مــورد امكــان صــدور معجــزه از غيــر انبي كنــد و در آن ب
 :1411، مرتضـى سـيد(نمايـد  اشكالات مخالفان از جمله ابوهاشم پاسخ داده و ادله خود را بيان مى

332-337( .  
از آنجا كـه بـين مخالفـان و موافقـان صـدور معجـزه از غيـر پيـامبران در مفهـوم معجـزه 
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كننـد كـه  شـواهد ايـن احتمـال را تقويـت مى )337-333: 1411، مرتضـى سـيد( اختلاف بوده اسـت
دانسـتند كـه بـا ادعـای نبـوت همـراه باشـد كـه  ای مى العـاده نوبخت معجزه را كار خارق بنو

ايشان اختصاص داده تا نبـوت آنـان اثبـات  زيرا خداوند آن را به ؛اختصاص به پيامبران دارد
شود و با ادعای نبـوت همـراه  ای كه از ديگران صادر مى لعادها بنابراين، كارهای خارق. شود

  . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك(شود  نيست، معجزه ناميده نمى
بـر امامـت فـردی كـه معجـزه نـدارد  صبر آنچه شيخ مفيد نقل كرده اماميه بر لـزوم نـ بنا

و از آنجا كه نوبختيان ظهور معجزه را از غير انبيا ممكـن  )40: 1413،)الف( مفيد  شيخ( اجماع دارند
، همـين 1391زاده خضـرآباد،  حسـينى: نـك(باشـد  دانند تنها راه شناخت امام از ديد آنـان نـص مى نمى

دانـد  بلكـه در مـواردی واجـب مى ،كـه معجـزه را بـرای امـام جـايز مرتضـى اما سيد ،)شـماره
  . داند ا طريق معجزه ممكن مىشناخت امام ر )332: 1411، مرتضى سيد(

  لطيف الكلام

الكـلام  شناسى كه بيشـتر آن مباحـث لطيـف نوبخت در باب جهان های بنو با دقت در انديشه
نوبخت در اين مباحث بيشتر به تفكـر معتزلـه بصـره از جملـه مـتكلم  توان گفت بنو است مى

در ايـن مباحـث بيشـتر معتزلى بصری ابوعلى جبايى نزديك هستند، به خلاف شيخ مفيد كه 
، 1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك( ابوالقاسم بلخى را برگزيده است خصوص ديدگاه معتزله بغداد به

های كلامى خـود بـر خـلاف اسـتادش شـيخ  در انديشه مرتضى و از آنجا كه سيد )همين شـماره
شناسى نسبت به شيخ  در جهان )519-491: 1363مكدرموت، (نوا با معتزله بصره است  مفيد بيشتر هم

شاهد اين مـدعا موضـوعاتى ماننـد چگـونگى بقـاء . گرايى بيشتری با نوبختيان دارد مفيد هم
مانند نوبختيان و بر خلاف شيخ مفيد همنوا با معتزله بصـره معتقـد  مرتضى سيد. جواهر است

. ی داردرو هـر جـوهری ضـد كنـد و از ايـن است خداوند جواهر را بـا ايجـاد ضـد فـانى مى
و نيز  97-96: 1413،)الف(شيخ مفيد : نك( بر اين مدعا و ملزومات آن استدلال كرده است مرتضى سيد

ای سمعى بـر فسـاد عـالم و جـواهر اقامـه  ادله مرتضى همچنين سيد. )139-135: 1391اسعدی، : نك
ر فسـادناپذيری و ابومحمد نيز ادله عقلى برخى از فيلسـوفان بـ )149-145: 1411، مرتضى سيد(كرده 

  . )665-661: 1390ملاحمى، ( عالم را نقد كرده است
سو با معتزله بصره و نوبختيان در تقابـل  نيز هم مرتضى همچنين در باب چيستى مكان سيد

. )23: 4، ج1405، مرتضـى سـيد( با معتزله بغداد و استادش شيخ مفيـد مكـان را تعريـف كـرده اسـت
دانستند كـه  ش، در مقابل معتزله بغداد، مكان را چيزی مىرأی با جبايى و پسر نوبخت هم بنو
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در . شـود نهد و اين مكان مانع فـرو افتـادن جسـم مى جسم سنگين، وزن خود را روی آن مى
مكـان : مقابل اين ديدگاه، شيخ مفيد در پيروی از ابوالقاسم بلخى دربـاره مكـان معتقـد بـود

هـا  تواننـد جـز در مكان هـا نمى و ذرّه گيـرد چيزی است كه شىء را از هر طـرف آن فـرا مى
؛ همچنين برای مشاهده اختلاف معتزله بغداد و بصره و ادله هـر يـك در بـاب 100: 1413،)الف( مفيد  شيخ( حركت كنند

  .)190-188: 1979نيشابوری، : و نك 442: 1400اشعری، : مكان نك

  گيری نتيجه

خلاف  روش متفـاوت دارنـد و بـر شناسـى دو انديشـه و مرتضـى در معرفت نوبختيان و سـيد
ــى ســيد ــه،  مرتض ــره پذيرفت ــه بص ــات معتزل ــا ادبي ــارف را ب ــودن مع ــابى ب ــه اكتس ــه انديش ك
در مباحـث توحيـد و . ای انحصاری در اين موضوع ارائه كرده اسـت موسى انديشه بن حسن

قابـل رديـابى اسـت كـه  مرتضـى عدل تنها در موضوع استطاعت اخـتلاف نوبختيـان و سـيد
در فروعـات وعـد و . انـد حكـم را برگزيده انديشه هشـام بن مرتضى ان بر خلاف سيدنوبختي

مرتضـى  وعيد مانند موافات، احباط، معرفت و طاعت كفار اخـتلاف ميـان نوبختيـان و سـيد
در  مرتضى اختلاف نوبختيان و سيد. سويى بيشتری با معتزله دارند است و نوبختيان هم جدی

ديگر دارند و در نهايـت  رأيى كلى با يك مسئله فرعى بوده و همنبوت و امامت تنها در چند 
گـزارش نشـده  مرتضـى اختلاف آشكاری در مباحث لطيف الكـلام ميـان نوبختيـان و سـيد

  .است
اگر چه نوبختيـان در برخـي فروعـات وعـد و وعيـد بـه معتزلـه        : توان گفت در نهايت مي

گرايـي بيشـتري بـا     روش و محتوا هـم مرتضي در  اما در يك نگاه كلي سيد ،اند نزديك شده
  .معتزله دارد
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Abstract 

Views of Nobakhti Theologians in the Middle of Kufa’s and 
Baghdad’s Schools 

Mohammad Taqi SobhaniMohammad Taqi SobhaniMohammad Taqi SobhaniMohammad Taqi Sobhani    

sobhani.mt@gmail.com 

Sayyid Ali Sayyid Ali Sayyid Ali Sayyid Ali HosseiniZadeh KhezrabadHosseiniZadeh KhezrabadHosseiniZadeh KhezrabadHosseiniZadeh Khezrabad    
sahz.whc@gmail.com  

Abu Sahl and Abu Mohammad Nobakhti—two of the most prominent theologians 
of the Baghdad’s School—have a significant role in the history of Imamis’ theology. 
On the one hand, they inherited the theological school of Kufa and on the other, 
they prepared the ground for the theological school of Baghdad (Sheykh Mufid and 
his pupils). At the same time, the theological views of Nobakhtis are in some 
respects different from the two schools. Since almost none of these two 
theologians’ works has arrived us, in this paper we wil examine the available 
reports of their views and works and seek to recover their theological views 
regarding different theological issues and explain their ideas particularly where 
they are different from the views of their priors or posteriors. Nobakhtis’ views 
were sometimes in harmony with views of the School of Kufa and were sometimes 
a beginning of the theological views of the School of Baghdad, which comes from 
turning away from the theological views of the previous theologians. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Nobakhtis, Imamis’ theology, the School of Kufa, the School of Baghdad, 
Mutazila. 

The Role of Shiite Mutazilis in the Tendency of Imamis’ Theology To 
Itizal 

Abbas MirzaeeAbbas MirzaeeAbbas MirzaeeAbbas Mirzaee    

abbasmirzaei@yahoo.com 

Shiite Mutazilis are some of Shiite theologians who had Itizali ideas before 
bcoming Shiites. Abu Isa Warraq, Ibn Ravandi, Ibn Qibah Razi, Ibn Momallek 
Isfahani and Ibn Fasanjas were among the figures of this group of theologians. 
They adopted the Imamis’ ideas with knowledge of the theological system of 
Mutazilis and they tried to defend and explain the theological doctrines of Imamis. 
This attempt brought with it changes in the thoughts of Imamiah, directing them 
towards Itizali thoughts. The paper is concerned with an investigation and 
verification of this thesis. It seems that the scholarly community of Imamis often 
had a positive view about Shiite Mutazilis, but all of them cannot be treated in the 
same way. Two of the most prominent figures of this current—Abu Isa Warraq and 
Ibn Ravandi—were heirs of Imamis’ theology in Kufa with anti-Mutazili 
tendencies. The emphasis on the intellectual foundation of Imamiah, that is, the 
issue of Imamat, constituted the center of the ideas of Shiite Mutazilis, but this 
common feature was not necessarily followed by the same theological approach 
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among them regarding monotheism and theodicy.  

Keywords: The history of Imamis’ theology, the School of Kufa, the School of Baghdad, 
Shiite Mutazilis, Abu Isa Warraq, Ibn Ravandi, Ibn Qibah Razi, Ibn 
Momallek Isfahani and Ibn Fasanjas. ,  

The Unknown Imami Theologians from the Minor Hiddenness to the 
Period of Mufid 

Sayyid Akbar Mousavi TanianiSayyid Akbar Mousavi TanianiSayyid Akbar Mousavi TanianiSayyid Akbar Mousavi Taniani    

sahz.whc@gmail.com  

The schools of Kufa and Baghdad might count as the peak of the development and 
flourishment of Imami theology, but in the period between the two schools of Kufa 
and Baghdad (the beginning of the Minor Hiddenness to the age of Sheykh Mufid), 
the Imami theology did not enjoy the necessary geographical focus, perhaps 
because of the inappropriateness of some conditions. The paper seeks to introduce 
the Imami theologians of this age and their theological views and show that there 
were prominent theological figures in this period who were very influential, such 
as the inpressing influence of Ibn Jirooyah on the conversion of Ibn Momallek 
Jorjani from Mutazili to Shiism. This is in contrary with the views of people who 
hold that in this historical period, there were no Imami theologians. 

Keywords: Imami theology, the schools of Kufa and Baghdad, Ibn Jirooyah, Ibn 
Momallek. 

Mufid’s Treatment of the Narrative Heritage of Imamis  

Abdohadi ItisamiAbdohadi ItisamiAbdohadi ItisamiAbdohadi Itisami    

he1432@yahoo.com 

The treatment of Mufid with the narrative heritage of Imamis and the extent to 
which he exploits this heritage with regards to theological issues is varying. An 
examination and comparison of his theological views with the narrative heritage of 
Imamis demonstrates that while exploiting this valuable heritage, Mufid also had a 
critical and selective attitude towards the use of some narrations in theological 
issues. His critical approach can be seen in issues such as innate knowledge, the 
world of Zar and the creation of the souls. In such issues Mufid distanced himself 
away from the well-known views in the narrations and sometimes completely 
denied them. His selective approach can be seen in such issues as will, 
determinism (jabr) and volitionalism (tafviz), Istita’ah, fatalism (qadae), and bada.    

Keywords: Sheykh Mufid, theological views, narrative heritage.  

The Role of Consensus in the Theological Thought of Sayyid Murtaza 
Heidar Bayati 

Heidar BayatiHeidar BayatiHeidar BayatiHeidar Bayati    
ha.bayati@yahoo.com 

Contrary to the usual literature, consensus not only applies to the Islamic 
jurisprudence (Fiqh), but also counts as one of the most important devices for 
theological inferences from the viewpoint of the theologians. Among these 
theologians is Sayyid Murtaza who—with a foundational establishment for his 
theological thought—could employ consensus in his theological foundations. In his 
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view, consensus is a certain, knowledge-giving device that can discover the ideas of 
Imams. His reliance on consensus in the theological issues distanced him away 
from Mutazilis in many theological issues. This paper tries to explain the nature of 
consensus, its different features and its significance in the theological thoughts of 
Sayyid Murtaza.    

Keywords: Sayyid Murtaza, consensus, oft-quoted narrations (Mutawatir), knowledge, 
intellect, Mutazilis. 

A Study of the Currents of the People of Narrations from the 
Beginning of Asha’irah to their Sovereignty 

Ali AmirkhaniAli AmirkhaniAli AmirkhaniAli Amirkhani    
Alia1198@yahoo.com 

The intellectual current called the ‘people of narrations’ has been one of the most 
significant intellectual currents in the first centuries and were one of the serious 
rivals of imamis. This paper investigates the different periods of the People of 
Narration from their formation to their flourishment and then to their relative 
annihilation in the era of Al-e Booyeh which was simultaneous with the theological 
school of Imamis in Baghdad, and it also investigates their historical developments 
with methods of investigating the history of thoughts. While pointing to their most 
important beliefs and the influential leaders of each period, the paper concludes 
that the main current of the People of Narration, in addition to the obedience of 
the narrations and staying content with apparent meanings and strict opposition 
to kalam and interpretation (ta’vil), maintained that they have avoided the 
dilemma of ‘assimilation’, ‘incarnation’, and ‘determinism’ by taking the quality to 
be unknown and taking the questions about it to be heretical. In spite of this fact, 
there were two other intellectual attitudes along with the main current of the 
People of Narration: the attitude of radical apparentists who did not avoid charges 
of incarnation, assimilation and determinism and were metaphorically knwon as 
‘redundants’ (Hashviah); and the attitude of those people of narration who had 
tendencies towards interpretivism and kalam; both these currents were rejected by 
the main current of the People of Narration.    

Keywords: People of Work, People of Narration, Hashviah, interpretation, assimilation, 
incarnation. 

A Comparison of the Kalami Thoughts of Nobakhtis and Sayyid 
Murtaza 

Sayyid Ali Hosseini Zadeh KhezrabadSayyid Ali Hosseini Zadeh KhezrabadSayyid Ali Hosseini Zadeh KhezrabadSayyid Ali Hosseini Zadeh Khezrabad    

sahz.whc@gmail.com 

A comparison of the thoughts of Abu Sahl and Abu Muhammad Nobakhti--who 
are accused of Itizal--with Sayyid Murtada can help us have a better grasp of the 
Kalami School of Baghdad and its intellectual developments and clarify some 
ambiguities in the history of Imamiah Kalam. Hence, in this paper in addition to 
the comparison of the method and the content of their Kalam and a statement of 
their differences, we will mention their convergences with Mutazili thoughts and 
finally, we will show that Sayyid Murtada is more close to Itizali thoughts than 
Banu Nobakht.  

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:::: Nobakhtis, Sayyid Murtada, Mutazili, Imamiah Kalam, The School of 
Baghdad. 




